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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

- مطالب مندرج در دوفصلنامه تاریخ نامه انقلاب لزوماًً بیانگر دیدگاه های پژوهشکده امام خمینی و انقلاب 
اسلامی نیست.

- نقل مطالب این دوفصلنامه با ذکر مآخذ آزاد است.
- دوفصلنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله ها آزاد است. 

- اين فصلنامه هم چنين از طريق پايگاه‌های اينترنتی ذيل نيز قابل دريافت می باشد:
  بانک اطلاعات نشريات کشور )مگیران(

  پايگاه مجلات تخصصی نور
  پرتال جامع علوم انسانی

  سيويليکا

راهنماي تنظیم و ارسال مقالات

و  تاریخی تکوین  تبیین  بر  مبنی  انقلاب  نامه  تاریخ  باید در راستای هدف دوفصلنامه  1. موضوع مقالات 
چگونگی و مراحل انقلاب اسلامی باشد. 

2. مقالات بايد پژوهشی، علمی و مستند باشد.
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سیاست های عشایری در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی 
امین آریان راد
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Nomadic Policies in the Pahlavi & Islamic Republic Periods 
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In the Islamic period, the nomads became an important 
political and military force, therefore, from the Safavid 
period, the policy of resettling and deporting the 
nomads was on the agenda with the aim of weakening 
them, and it continued during the Afsharid period until 
the Qajar period. The Pahlavi government put a new 
nomadic policy on the agenda with relatively different 
goals and implementation ways. The findings of this 
research show that the nomadic policy of the Pahlavi 
government was formulated with the aim of establishing 
security and social engineering and integrating the 
Nomads into a single settlement in the hope of creating 
a single geography in the land of Iran. In the beginning, 
the implementation of this policy was accompanied 
by the suppression of nomads, but in the future, it was 
followed in a peaceful and continuous way to replace 
them and change the way of livelihood of nomads to 
herd management and agriculture. In response to the 
nomadic policy of the Pahlavi period, the government of 
the Islamic Republic encouraged the nomads to migrate 
at the beginning, but soon, due to the failure to solve the 
problems faced by the nomads and the loss of interest 
of the nomads in this way of life, it adopted the policy 
of voluntary resettlement of the nomads. Failure to 
properly follow this policy also led to the voluntary & 
independent settlement by Nomads.
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سیاست های عشایری 
در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی   

  امین آریان راد1

1. استادیار پژوهشکده علوم انسانی، تهران، ایران.

در دوره اسلامی، عشــایر به نیروی سیاســی و نظامی مهمی تبدیل 
شدند؛ از همین رو، از دوره صفویه سیاست اسکان و تبعید عشایر با 
هدف تضعیف آن ها در دستور کار قرار گرفت و این روند در دوران 
افشــاریه تا قاجاریه نیز تداوم یافت. حکومت پهلوی، اما سیاســت 
عشــایری نوینی را با اهداف و شــیوه های اجرایــی متفاوت تدوین 
کرد. یافته های این پژوهش نشــان می دهد که سیاســت عشــایری 
حکومت پهلــوی با هدف برقــراری امنیت، مهندســی اجتماعی 
و ادغام جمعیت کوچ رو در ســاختار یکجانشــینی، به امید ایجاد 
جغرافیای واحد در ســرزمین ایران اجرا شد. این سیاست در آغاز با 
ســرکوب نظامی همراه بود، اما در ادامه به شکلی آرام و مستمر، از 
طریق یکجانشــین کردن و تغییر شیوه معیشت عشایر به رمه گردانی 
و کشاورزی دنبال شد. حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به 
سیاســت های دوره پهلوی، در ابتدا عشایر را به کوچ نشینی تشویق 
کرد؛ اما دیری نپایید که به ســبب ناکامی در حل مشــکلات پیش 
 روی عشــایر و کاهش تمایل آن ها به این شــیوه زندگی، سیاســت 
اسکان داوطلبانه را در پیش گرفت. در نهایت، عدم پیگیری بایسته 
این سیاست نیز منجر به شکل گیری پدیده »اسکان خودخواسته و 

خودبنیاد« عشایر گردید.
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مقدمه
زندگــی عشــایری در محدوده فلات ایــران، از پیشــینه‌ای کهن برخوردار اســت و طبق 
داده های باستان شناسی پیشــینه اجتماعات عشایری در ایران به پیش از تاریخ بازمی گردد 
)Potts, 2014, pp.5-6؛Bacon, 1954, pp.47-48(. محدودیت هــای طبیعــی ایــن محدوده 
شــامل کوهســتانی بودن، بریده بریده بودن اراضی و فقدان ارتباط آسان و منظم، شوره زار 
بودن زمین ها، قرار داشتن در معرض گرما و سرمای شدید با تغییرات ناگهانی و کمبود منابع 
آب جاری و بارش ســالانه، انسان ها را ناگزیر ساخته که در جستجوی آب وهوای بهتر برای 
بخش دیگر ایام ســال با نوعی تحرک کارآمد در شــکل بندی زندگی اجتماعی خود باشند. 
بدین ترتیب بخش بزرگی از اهالی به زندگی عشــایری روی آورده اند )پرهام، 1362، ص 372؛ 

.)Ghirshman, 1978, pp.21-22 ؛Deplanhol, 1968, pp. 409-412
وجود دســتجات عشــایری در ایران از دوره پیش از اسلام )آتالی، 1398، ص.110؛ فره وشی، 
1379، صص.8-7( و مهاجرت دســتجات عشــایر عرب، ترک و مغول به ایران، عشــایر ایران 
 Morgan,( به ویژه ترکان را طی ســده های دوره اسلامی به نیروی نظامــی مهمی تبدیل کرد
pp.35-36 ,2016( کــه نقــش مهمی در برآمدن سلســله ها و تداوم حیات آن ها داشــتند. با 
توجه به اهمیت و تأثیرگذاری سیاســی و نظامی عشایر )دوراند-گدی، 1401، صص. 143-174(، 
سلسله های حاکم بر ایران به‌ویژه از دوره صفویان سیاست هایی را برای کنترل اعضای این 
جامعه از طریق جابجایی، تبعید یا کوشــش برای یکجانشین کردن آن‌ها در پیش گرفتند. 
این سیاســت در دوره کوتاه ســلطنت نادرشــاه افشار و ســپس حاکمان زندیه و با شدت 

بیشتری در دوره قاجاریه تداوم یافت )مشفقی فر، 1386، صص.25-42(.
سیاست عشــایری حکومت پهلوی با هدف برقراری امنیت و مهندسی اجتماعی از طریق 
ادغام جمعیت کوچ‌رو در یکجانشــین به امید ایجاد جغرافیای واحد در سرزمین ایران تدوین 
گردید. گرچه اجرای این سیاســت در آغاز با ســرکوب عشــایر همراه بود، در ادامه به شکل 
یکجانشین کردن و تغییر آرام و مستمر شیوه معیشت عشایر به رمه گردانی و کشاورزی پیگیری 
شد. در واکنش به سیاست‌ عشایری دوره پهلوی، حکومت جمهوری اسلامی در آغاز عشایر 
را به کوچ نشینی تشویق کرد، اما به‌زودی به سبب ناکامی در حل مشکلات پیش ‌روی عشایر 
و از دســت رفتن علاقه عشــایر به این شیوه معیشت، سیاست اسکان خودخواسته عشایر را در 
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پیش گرفت. چگونگی و روند تدوین و اجرای سیاست های عشایری حکومت های پهلوی و 
جمهوری اسلامی و عوامل تغییر در این سیاست ها مسئله اصلی این پژوهش است.

1. پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام  شــده در زمینه سیاســت عشــایری در ایران محدود به بررســی سیاست 
عشــایری دوره پهلوی اول )واعظ، 1388( یا سیاســت عشــایری جمهــوری اسلامی در دهه 
نخســتین این حکومــت بوده اند )کیاونــد، 1380(. امری که این پژوهــش را از پژوهش های 
یادشده متمایز می کند. اهمیت چنین مطالعه ای در آن است که جامعه عشایری ایران به رغم 
جمعیت اندکش، همچنان دارای اهمیت اقتصادی است، چنان که بر اساس سرشماری سال 
1387 این جامعه حدود 30 درصد دام سبک کشور )حدود 13600000 رأس گوسفند و بره 
و 8349000 رأس بــز و بزغاله( را در اختیار دارد و بنابراین همچنان در تولید گوشــت قرمز 
کشــور دارای جایگاه بســیار مهم و تأثیرگذاری است )مرکز آمار ایران، 1388، ص.62؛ مرکز آمار 
ایران، 1399، ص.4(. به علاوه، در ســال 1387 حدود 24000 خانوار عشــایری به تولید حدود 
160000 متــر مربــع قالی، قالیچه و گبه و حدود 9590 خانوار عشــایری به تولید 65000 متر 
مربع گلیم و زیلو پرداختند )مرکز آمار ایران، 1388، صص. 115، 119(. اعضای جامعه عشایری بر 
اســاس گزارش سال 1398، تولیدکننده حدود 40 درصد فرش صادراتی و 35 درصد صنایع 

دستی کشورند )خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، 1398(.
در این پژوهش مقصود از عشایر1، اجتماعات دامدار کوچنده و مقصود از جامعه عشایری2، 
جامعه‌ای اســت که دارای دو ویژگی مشخص یعنی نظام شــبانی3 به عنوان یک نظام مولد و 
دیگری زندگی در گروه های متحرک و سیال است )تاپر، 1362، صص. 274-272(. براین‌اساس، 
چادرنشینان دائم که هیچ محل سکونتی در روستا و شهر نداشته باشند، نیمه کوچ نشینان که 
بخشی از سال را در چادرها و بخشی دیگر را در روستاها به سر می برند )فیروزان، 1362، ص. 50( 

1. Pastoral Nomads
2. Nomadic society
3. Pastoralism
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و جمعیت های ایلی که نظام و ســاختار ایلی خود را از دست داده‌اند، اما شیوه معیشت آنان 
بر دامداری کوچ‌رو مبتنی است جزو جامعه عشایری ایران‌اند همانند عشایر دامنه های جنوبی 
البرز )هورکاد، 1362، ص. 145(؛ اما ایلاتی که در پی اســکان یافتن، خصوصیات شــیوه معاش 
عشــایری را از دست بدهند جمعیت عشایری به شمار نمی آیند، هرچند که هویت ایلی خود 
را حفظ کنند )پرهام، 1362، صص.365-364(، همانند جمعیت های یکجانشین شــده ایل های 

بختیاری و قشقایی.

2. سیاست های عشایری در دوره پهلوی
پس از کودتای ۱۲۹۹ و شــکل گیری حکومت پهلوی، به عنوان نخســتین حکومت غیر ایلی 
ایران در ســده های اخیر، سیاست عشایری بر پایه خلع سلاح، تخته قاپو، تغییر شیوه معیشت از 
کوچ نشــینی به رمه گردانی و کشاورزی و نیز آموزش عشایر در دستور کار قرار گرفت. از آغاز 
مشــروطه، موضوع اسکان ایلات و عشایر، با توجه به سرکشی آنان، نپرداختن مالیات، غارت و 
تخریب روستاها و زمین های کشاورزی، از سوی منورالفکران و مشروطه خواهان مطرح شده بود 
)مستوفی، ۱۳۸۴، ج ۳، صص. ۵۱2–۵۱1(. نقش عمده عشایر در درگیری ها و ناامنی های دوران جنگ 
جهانی اول و نهضت جنگل نیز مزید بر علت شــد. ازاین‌رو، به نظر می‌رســد هدف اصلی این 
سیاست، بیش از هر چیز، تحت نظر گرفتن عشایر )امان‌اللهی بهاروند، ۱۳۶۲، ص. ۱۱۸( و برقراری 
امنیت بود )پهلوی، ۱۳۵۵، ص. ۴(. البته کوشش برای مهندسی اجتماعی و ادغام جمعیت کوچ‌رو 
در جامعه یکجانشین، با هدف ایجاد جغرافیای سیاسی و اجتماعی یکپارچه در سرزمین ایران، 
نیز نباید از نظر دور بماند )Cronin, 2007, p. 191(. به هرروی، این سیاســت در سه دوره به اجرا 
درآمد: دوره نخست که از حدود ۱۳۰۰ تا شهریور ۱۳۲۰ به طول انجامید، با خلع سلاح عشایر، 
یکجانشینی اجباری و در نتیجه، جنگ با آنان همراه بود. دوره دوم، از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، در آغاز 
با آزادی عمل عشایر و بازگشت گروه هایی از آنان به زندگی کوچ نشینی همراه شد، اما به تدریج، 
با تســلط دوباره حکومت بر اوضاع، سیاست پیشین بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. دوره 
سوم، از ۱۳۳۲ و به‌ویژه از ۱۳۴۱ تا پایان حکومت پهلوی، با اجرای اصول انقلاب سفید همراه 

بود که زمینه اسکان بسیاری از عشایر را فراهم کرد )رسترپو، ۱۳۵۹، ص. ۴۱(.
دراین‌راستا، حکومت پهلوی طی سال های 1301 تا 1309 عشایر لر، کرد، ترکمن، بلوچ و 
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ایلات بختیاری، قشقایی، ممسنی، بویر احمد، عرب و شاهسون را با استفاده از نیروی ارتش 
و دســته هایی از عشایر هواخواهش، سرکوب و خلع سلاح کرد )بیات، 1365، صص. 9-8؛ برای 
جزئیات بیشــتر ر.ک.به: ســردار بهادر بختیاری، 1372، صــص. 237-228، 205-206، 162، 158، 156، 
153، 147، 142، 129-128؛ حاج علی رزم آرا،ب 1320، صص.25- 13؛ جهانبانی، 1336، صص. 85-39؛ 
باور، 1324، صص. 76-72؛ Oberling, 1974, p.163(. ســپس با تأسیس اداره اسکان عشایر زیر 
نظر وزارت داخله )غفاری، ۱۳۶۸، ص. ۲۲۳(، سیاست تخته قاپو و اسکان عشایر در دستور کار 
قرار گرفت. در همین راستا، آبادی‌ها و شهرک هایی برای اسکان عشایر احداث شد )حسینعلی 
رزم آرا، 1355، ج 10، ص. 112؛ پــور بختیــار، 1386 و 1387، صــص. 45، 43، 38-37؛ هورکاد، 1362، 

ص.134؛ کیاوند، 1380، صص. 126-128(.
هم زمان با خلع سلاح و تخته قاپوی عشــایر، تعداد معدودی از اعضای هر ایل، با پروانه 
مخصــوص و زیــر نظر مأمــوران انتظامی حق کوچ کردن یافتنــد )امان اللهــی بهاروند، 1362، 
صــص.118-117؛ پور بختیار، 1386 و 1387، ص.44؛ اعظام قدســی، 1349، ج 2، صص. 180- 179(. 
بدین ترتیب، کوشــش نافرجامی انجام شــد تا این عشایر ضمن بهره گیری از مزایای زندگی 
یکجانشــینی، در قالب رمه گردانی شــیوه معیشــت خود را تا حدی حفــظ کنند. همچنین 
در لرســتان، کرمانشاه و آذربایجان، اراضی خالصه میان عشــایر تقسیم شد تا به کشاورزی 
بپردازند )واعظ، 1388، صص. 401- 400، 338-331؛ اعظام قدسی، 1349، ج 2، صص. 135-139(. 
عمران مناطق عشایری در قالب تأمین هزینه لایه روبی قنات های لرستان، تسهیل ورود نهال‌ به 
پشتکوه، راه سازی و نیز راه اندازی شعب سازمان شیر و خورشید در دستور کار قرار گرفت 

)واعظ، 1388، صص. 417 ،346-352(.
 قدرت خوانین و ســران عشــایر نیز با فروش و تعویض املاک آن ها کنترل گردید )بیات، 
1389، ص. 22؛ پــور بختیــار، 1387، صص. 394- 391(. به علاوه بــا اصلاح قانون انتخابات در 
1313، ایلات و عشایر نمایندگان مستقیم خود در مجلس شورای ملی را از دست دادند )قانون 
انتخابات مجلس شــورای ملی، 1290(. پس از اسکان اجباری با تأسیس اداره تعلیمات عشایری، 
از ســال تحصیلی 1308-1307 مدارس عشــایری و درالتربیه های عشایری شبانه روزی آغاز 
به کار کردند تا کودکان عشــایر به زندگی منظم و شهرنشــینی عادت کنند و اصول و افکار 
مدنی در آن ها تقویت شــود )امان اللهی بهاروند، 1367، صص. 230- 225؛ ملک زاده، 1401، صص. 
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27-25(. همچنین مســئله ای که بر حیات عشایر تأثیر گذاشت، »قانون متحدالشکل نمودن 
البســه اتباع ایــران در داخله مملکت« در 1307 )وزارت اطلاعات، مركز بررســی اســناد تاريخي، 
1378، صص.11-10( و کشــف حجاب در 1314 )وزارت اطلاعات، مركز بررســی اســناد تاريخی، 

1378، صص.135-132( بود.
 تا پیش از تصویب آن قانون و متحدالمآل در دوره سلطنت رضاشاه، لباس عشایر با لباس 
یکجانشــینان شهرها و روســتاهای هم جوار شباهت بسیار داشــت. از آن پس با تغییر لباس 
شهرنشــینان و سپس روستانشینان به ســبک فرنگی از یک سو و مقاومت عشایر در برابر این 
تغییر و ناتوانی مالی آنان در تأمین پوشــاک فرنگی از ســوی دیگر، پوشــش عشایر جلوه ای 
متمایز و منحصربه فرد یافت. اگرچه در اثر محدودیت های وضع شــده در آن دوره، استفاده 
از چــادر کــه نزد برخی ایلات از جمله »قره پاپاق« رایج بود، با ممنوعیت روبه رو شــد و به 
نظر می رســد از این زمــان از رواج افتاد، اما تلاش های حکومت بــرای حذف چارقد زنان 
عشایر به فرجام نرســید )وزارت اطلاعات، مركز بررسی اســناد تاريخی، 1378، صص.359، 357، 
355-354، 350(. در مجموع، سیاســت تخته قاپوی عشــایر در این دوره با آزار و اذیت و 
کشــتار آن ها همراه شــد و تلفات ســنگینی بر چهارپایان اهلی وارد آورد و عشایر را فقیر 
کرد )Lambton, 1953, p.286(. همچنین کوشش حکومت پهلوی برای سرکوب ترکمن های 
یموت در 1304 موجب گریز بســیاری از آنان به سوی شــوروی و سکونت در آنجا گردید 
)آیرونز، 1362، صص.168-167؛ Arfa, 1964, pp.166-184(. از همین رو در واپســین سال های 
سلطنت رضاشاه، تعدیل این سیاست به سبب تأثیر منفی بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار 
گرفت )Lambton, 1953, p.286(. به علاوه ریشــه دار بودن شــیوه معیشت عشایری، موروثی 
بودن مقام ایلخانی و خانی و ســاخت اجتماعی ایلات زمینه ســاز حفظ جوامع عشــایری و 
تداوم کوچ گردید )رســترپو، 1359، ص.49(. لذا این اقدامات ســبب شد جمعیت چادرنشین 
ایــران از 4138230 تن در 1302 )نجمی تبریزی، 1342، ص. 78( به حدود 3100000 در 1318 

کاهش یابد که از آن ها با نام »جمعیت سیار« نام برده می شد )احتسابیان، 1318، ص. 244(.
در آغاز دوره محمدرضا شــاه پهلوی از دســت رفتن کنترل اوضاع موجب آزادی عمل 
عشــایر و در ادامه نوعی همکاری میان حکومت و عشــایر در برابر تحرکات بر ضد دولت 
مرکزی و نیز فعالیت های حزب توده شــد، اما با پایان یافتن این دوره، سیاســت یکجانشین 



7 امین آریان راد: سیاــست های عشایری در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی 

کردن عشایر و تغییر شیوه معیشت آن ها با راه اندازی سازمان های عمران و نیز گسترش سواد 
در دستور کار قرار گرفت.

در آغاز این دوره، با بروز آشــفتگی در اوضاع و ناتوانی دولت در تأمین امنیت، هم‌زمان با 
فروپاشی ارتش، بسیاری از خوانین تبعیدشده به مناطق عشایری بازگشتند و شماری از عناصر 
ایلی اســکان یافته نیز بار دیگر به زندگی عشــایری روی آوردند. افزون بر آنکه کوچ کردن از 
ملزومات زندگی عشــایری به شمار می‌رفت، روحیه ســرکش عشایر و نیز اخاذی های دوران 
 Lambton, 1953, p.( اسکان، آنان را به بازگشت به شــیوه زندگی کوچ نشینی ترغیب می کرد
286(. ایلات و عشایر، سکونتگاه های دائمی را که به اجبار وادار به ساختن آن ها شده بودند، 
ویران کردند و بار دیگر به زندگی کوچ نشینی بازگشتند )حسینعلی رزم آرا، ۱۳۵۵، ج ۱۰، ص. ۱۱۲؛ 
آیرونــز، ۱۳۶۲، ص. ۱۷۰؛ کیاوند، ۱۳۸۰، صص. ۱۲9–۱۲8(. حتی بســیاری از طوایف ایل عرب که 
فاقد ایلخانی بودند، تحت سرپرستی فرماندهان نظامی، در همان نواحی پیشین، دوباره زندگی 

.)Garrod, 1946, p. 44; Magee, 1945, pp. 120, 122( کوچ نشینی را از سر گرفتند
تلاش خوانین قشــقایی، بختیاری و بویراحمدی برای احیای اقتدار محلی و ازســرگیری 
کوچ نشینی و به ویژه کوشش خوانین قشقایی برای بازگرداندن املاک مصادره شده خود در 
سمیرم، موجب بروز ناآرامی هایی شد )بیات، ۱۳۸۹، صص.33، 22–13(. این رویدادها زمینه ساز 
وقوع »فاجعه ســمیرم« در ســال ۱۳۲۲ شــد که در نتیجه آن، ایلات نام برده شهر سمیرم و 
پادگان ارتش را اشــغال کردند و شهر و بخش سمیرم آســیب های جدی دید )ممتحن الدوله، 
۱۳۵۳، صــص. ۳61–۳57؛ بیات، ۱۳۸۹، صص. 253، 183، ۱۳7-۱۳6(. در همین زمان، گروه هایی 
از ایلات مختلــف نیز به راهزنی روی آوردند )ایوانف، ۱۳۸۵، صص. 195-196، 154، 130-131، 

.)Magee, 1945, p. 119 107؛
بروز این بی نظمی ها در مناطق عشایری موجب شد، دولت استقرار نظم و امنیت عمومی 
را به خان ها بسپارد. این افزایش قدرت عشایر در فارس بیشتر از دیگر نقاط عشایری بارز بود. 
چنین اقدامی برخلاف منطقه قراجه داغ که رؤســای ایل چلبیانلو با ایجاد رعب و وحشــت 
از روســتاییان باج می گرفتند، در مناطق عشــایری فارس و خوزســتان نتیجه تقریباًً مطلوبی 
به بار آورد. به هر رو به رســمیت شــناختن دیگرباره اختیارات خان ها در اداره امور عشایر، 
موجب تقویت قدرت مالی آن ها از طریق دریافت باج و مالیاتی شد که خان ها مدعی بودند 
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برای اداره امور عشــایر بدان نیاز دارنــد )Lambton, 1953, pp.286-288(. حکومت پهلوی 
همچنین کوشــید از نیروهای عشایری غرب و جنوب کشــور برای مقابله با فعالیت های 
کارگری و سیاســی حزب توده ایران اســتفاده کند )گــودرزی، 1327، ص.44؛ بیات 1391، 
صــص.61- 58(. در شــمال غرب ایران عشــایر شاهســون نیز در جریــان حکومت فرقه 
دموکــرات آذربایجان، در حمایــت از دولت مرکزی با این فرقــه مخالفت کرده و وارد 

.)Tapper, 1997, pp.297-298( جنگ  با آنان شدند
با پایان یافتن این بحران ها، دوره کوتاه همکاری میان حکومت و عشــایر نیز به ســر آمد 
و بار دیگر تضعیف عشــایر و یکجانشــین کردن آن ها این بار به شــکلی آرام و مســتمر در 
دستور کار قرار گرفت )Lambton, 1953, pp.288-289(. در 1325 شورای عالی عشایر ایران 
به منظور رســیدگی به امور عشــایر تأسیس شــد. از مهم ترین فعالیت های این شورا، پیشنهاد 
تشــكیل ســازمان های عمران منطقه ای از جمله سازمان عمران دشــت مغان و كهگیلویه و 

بویراحمد بوده است )سازمان امور عشایر ایران، 1401(.
از 1328 در پی اجرای برنامه عمران دشــت مُُغان با هدف راه اندازی شــبکه های آبیاری 
گســترده، روستاهای بسیاری در این محدوده شــکل گرفت و بیش از چهار هزار خانوار از 
عشایر شاهسون یکجانشین شدند و به کشاورزی با اصول جدید و با استفاده از ماشین آلات 
پرداختند )وزارت آب و برق، سازمان آب و برق آذربایجان، 1346، ص.1(. در همین سال ها با توسعه 
کشــاورزی مکانیزه در دشــت گرگان، ترکمن های یموت نیز به یکجانشــینی ترغیب شدند 
)آیرونــز، 1362، صــص. 174-173، 170(. در سیســتان به رغم اجرا نشــدن برنامه های عمرانی، 
خشکســالی و فقر روزافزون عشــایر بلوچ و سیستانی زمینه ســاز تضعیف زندگی عشایری و 

مهاجرت عشایر به نقاط دیگر ایران و یکجانشینی آنان گردید )رسترپو، 1359، ص.25(.
در اول آبان 1332 به فرمان محمدرضا شاه پهلوی، بار دیگر شورای عالی عشایر ایران در 
وزارت دربار شاهنشــاهی تشکیل شد. ســلیمان بهبودی، نیابت رئیس و علی محمد آیرملو، 
دبیری کل این شــورا را بر عهده گرفتند. این شــورا تا اواخر دهه 30 و با همکاری وزارت 
فرهنگ در هشــت منطقه کشور، شامل شــیراز، شــاه آباد غرب )اسلام آباد غرب کنونی(، 
بهبهان، رضائیه )ارومیه کنونی(، دشــت میشــان )دشــت آزادگان کنونــی(، گنبدکاووس، 
شــهرکرد و زاهدان، دانشسرای عشایری، تأســیس و دانش آموختگان این دانشسراها را برای 
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راه اندازی دبســتان های ثابت و سیار در مناطق عشــایری به این مناطق اعزام کرد. همچنین 
بــا همکاری وزارت بهداری، درمانگاه های ثابت و ســیار و پســت های بهداری در مناطق 
عشایری ایجاد گردید. برای گسترش کشاورزی طبق اصول جدید و توسعه سطح زیر کشت 
و اصلاح نژاد احشــام نیز، تعداد قابل توجهی تراکتور با دریافت وام از بانک کشــاورزی با 
اقســاط دراز مدت در اختیار عشــایر کشــاورز قرار گرفت. با همکاری وزارت کشاورزی، 
دســتجات مجهز دامپزشــکی برای جلوگیری از بیماری های شــایع دامی به مناطق عشایری 
گاهی عشــایر از »مزایای  اعزام گردید. این شــورا در راســتای اســکان عشایر و کمک به آ
زندگی شهرنشینی« با کمک وزارت راه، بخش هایی از راه های مناطق عشایرنشین را تسطیح 

و مرمت کرد )جمعی از نویسندگان، 1342، ج 1، صص.114-115(.
در 1335 حکومت پهلوی سازمان سیاسی عشایر را دچار تحول اساسی کرد؛ کلیه خوانین 
از رأس قدرت هرم های ایلی مانند ایلخان، ایلبیگ و خان حذف شــدند و فقط کلانتران و 
کدخدایان باقی ماندند که عملکرد محدودی داشــتند )بــک، 1396، ص.288؛ دیگار، 1368، 
صص.214، 185(. در همین ســال شــعبه ای از ستاد کل و سپاهی مرکب از افسران تعلیم‌ دیده 
برای اداره امور عشــایر ایجاد گردید و جایگزین رؤســای سنتی شــدند. این اقدام همراه با 
تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رفته رفته دگرگونی بنیادینی در شکل قشربندی سنتی 
جوامع عشــایری پدید آورد. بدین ترتیب، با فروپاشی نظام متمرکز قدرت رهبری در ساختار 
ایل  هــا، پایگاه و قدرت دســتگاه رهبری و شــأن و منزلت خوانیــن و حکمرانان ایل از هم 

فروپاشید )بلوکباشی، 1382، ص.82(.
سلســله برنامه ها و اقدامات یادشــده موجب شــد تا پیش از انقلاب ســفید و در آغاز 
دهــه 40 اکثر قریب به اتفاق عشــایر ترکمن، ترک، کرد، لر )جمعی از نویســندگان، 1342، ج 
1، صص.143- 116( و عرب خوزســتان )رزم آرا، الف 1320، صص. 30-29( یکجانشــین شــوند. 
بخشی از طوایف بویر احمد، ایل عرب و ایلات و طوایف محدوده کرمان نیز یکجانشین 
شــدند، اما بخشــی دیگر این طوایف و ایلات بــه همراه اکثر طوایــف ایلات بختیاری، 
قشــقایی، باصری، ممســنی و کرد شــولی تقریباًً کوچ رو باقی ماندند )جمعی از نویسندگان، 

1342، ج 1، صص.166- 144(.
در پی اجرای انقلاب سفید و اتخاذ سیاست هایی چون اصلاحات ارضی، قانون ملی شدن 
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مراتع و صدور پروانه های انفرادی مراتع که به اشکال مختلف موجب محدود شدن دسترسی 
عشــایر به علفزارها و از میان رفتن ایل راه ها شــد و نیز پایین نگه داشــتن قیمت فرآورده های 
دامــی و در نتیجه کاهش صرفه اقتصادی دامداری، از یک ســو و توســعه ســرمایه داری، 
راه اندازی کارخانه های مختلف و افزایش نیاز به نیروی کار، گســترش شهرنشــینی، توسعه 
راه ها و وســایل ارتباط جمعی، تأسیس ســازمان های عمران عشایری در برخی مناطق، ورود 
ســپاه دانش و ســپاه بهداشت به جامعه عشــایری، گســترش مراکز تربیت معلم عشایری، 
تأســیس مدارس، افزایش سطح سواد و آشــنایی با فرهنگ شهرنشینی و در نتیجه تحول در 
نگرش نسل جوان عشایر، افزایش سطح انتظارات و ایجاد تحرک اجتماعی، از سوی دیگر، 
زندگی عشــایری دچار دگرگونی شــد و بســیاری از اعضای جامعه عشایری به یکجانشینی 
گرایش یافتند )رسترپو، 1359، صص. 54-52، 29؛ امان اللهی بهاروند، 1362، صص.129-123؛ 1367، 

صص.251- 249؛ کرمپور، 1366، ص.91(.1 
افزایش شــمار آبادی های کشــور نیز گواهی بر یکجانشین شدن جمعیت عشایری طی 
ســال های 1335 تا 1352 اســت، چنان که شــمار آبادی های کشــور از 49054 آبادی در 
1335 به 66438 آبادی در 1345 و 84440 آبادی در 1352 افزایش یافت )آمارهای روستایی 

و کشاورزی ایران، 1361، ص. 178؛ کرمپور، 1366، ص. 93(.
هم‌زمان با این تحولات در شیوه معیشت و وضع اجتماعی عشایر و نیز از دست رفتن نیروی 
رزم آوری آنان، در اواخر دوره پهلوی‌ در مکاتبات رســمی برای بخشیدن هویت تازه به بقایای 
ایلات و عشــایر، از آن ها با عنوان »دامداران متحرک« یاد و حتی ســازمان متولی امور عشایر، 
ســازمان دامداران متحرک نامیده شد )رسترپو، 1359، صص. 7-6؛ کشاورز صدر، 1372، ص. 20(. 

 1. این برنامه ها با واکنش عشایر روبرو شد، چنان که آخرین رویارویی بزرگ در پی کشاکش میان حکومت
 و خوانین و سران عشایر استان فارس بر سر اجرای انقلاب سفید و به‌ویژه اصلاحات ارضی به سبب از دست
 رفتن منابع درآمد خوانین و فشار و سرکوب در پی قتل رئیس »حوزه اصلاحات ارضی منطقه فیروزآباد«
 روی داد. در پی آن دولت اعلام کرد ایل و طایفه دیگر به صورت رسمی وجود خارجی ندارد و این واژه ها
 از مکاتبات اداری و دولتی حذف می شود. در ادامه دولت فرمان خلع سلاح را صادر کرد. این رویدادها
 زمینه ساز بروز درگیری میان طرفین طی اواخر 1341 تا تابستان 1342 گردید که سرکوب عشایر و اعدام

.)notbmaL, 1969, p.126 ,113  برخی از سران آن ها را در پی داشت )بک، 1396، صص. 291-288؛
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گرچــه در هیچ یک از برنامه هــای عمرانی دوره پهلوی فصلی به عشــایر اختصاص داده 
نشــد، طی برنامه های ســوم تا پنجم طرح های گسترده‌ای در مناطق عشایری به عمل آمد. 
برای نخســتین بار طی برنامه عمرانی ســوم کشــور )1346-1341( به مناطق عشایری توجه 
شــد. در این برنامه طرح های گروه های آبادانی عشــایری در مناطق عشــایری بختیاری، 
قشــقایی، بویر احمد، کرد و بلوچ و نیز آموزش عشــایری فــارس پیش بینی و اجرا گردید 
)کیاونــد، 1380، صص. 149-146(. در برنامه عمرانی چهارم )1351-1347( نیز طرح آبادانی 
مناطق عشــایری در قالب دفتر آبادانی مناطق عشــایری در وزارت مســکن و آبادانی و نیز 
طرح توســعه و تجهیز تعلیمات عشــایری و در برنامه پنجــم عمرانی )1356-1352( طرح 
آبادانی مناطق عشــایری، طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی عشایر کرمان و کرمانشاهان و 
طرح آموزش عشایری مورد توجه قرار گرفت )کیاوند، 1380، صص. 155-151(. همچنین در 
» قانون تجدید تشــكیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و 
انحلال وزارت منابع طبیعی« مصوب 1350، تأســیس سازمان دامداران متحرک »به منظور 
اداره امــور و راهنمایی دامداران متحرک كشــور و اصلاح روش های بهره برداری از منابع 
دامی آنان و ایجاد ایستگاه های استقرار و‌ انتظار دام و كشتارگاه های صنعتی و سردخانه ها 
و كارخانجــات غذای دام و تبدیــل فرآورده های دامی در مناطــق تولید و مصرف عمده 
یا عشــایری و فراهم کردن موجبات اســكان« عشــایر پیش بینی گردید. بر پایه اساســنامه 
این ســازمان  مصوب 1353 وظایــف و اختیارات آن عبارت بود از: »مطالعه و شناســایی 
امكانــات و نیازمندی های دامــداران متحرک در مورد امور دام و اســكان؛ فراهم آوردن 
موجبات اســكان دامداران متحرک، با همكاری وزارت كشــور؛ تهیــه و تنظیم و اجرا و 
نظــارت بر اجرای طرح های عمرانی و نوســازی مربوط به امور دامداران متحرک و تهیه و 
تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به صنعتی كردن دامداری عشــایری و اصلاح روش های 
بهره برداری از منابع دامی« )روزنامه رســمی دولت جمهوری اسلامی ایران، 1353(. در این قانون 
شــهر اصفهان كــه از نظر موقعیــت جغرافیایی محل تلاقی بزرگ تریــن اجتماع دامداران 
ایران، یعنی دامداران بختیاری، لر و قشــقایی بود، به عنوان مرکز استقرار این سازمان تعیین 
شــد )سازمان امور عشایر ایران، 1401(. در تیرماه ســال 1355 نیز سمینار بررسی مسائل جامعه 

عشــایری ایران به مدت سه روز در کرمانشاه برگزار شد.
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برنامه اســکان عشایر در شــرایطی اجرا شد که در 1350 عشایر همچنان نقش عمده‌ای 
در تولید نیمی از گوشــت مصرفی کشور داشــتند که حدود دویست میلیون کیلوگرم بود 
و ســهم آن ها در تولید ناخالص ملی شــش درصد بود. هزینه علوفــه مورد نیاز برای تولید 
این مقدار گوشــت حدود بیســت میلیارد ریال یا دویست و هشتاد میلیون دلار تخمین زده 
می شــد. درحالی که عشایر، علوفه مورد نیاز احشام را به رایگان از مراتع تأمین می کردند. 
از همین رو نادر افشــار نادری، مردم شناس پیشنهاد کرد که برنامه اسکان عشایر به شکلی 
که به تقلیل میزان تولید آن ها بیانجامد متوقف گردد )افشــار نادری، 1362، صص. 346-347، 
344، 341(. به‌رغم این واقعیت، کاهش جمعیت عشــایر کوچنده، کاهش تولید گوشت و 
افزایش جمعیت شهرنشــین مصرف کننده گوشــت، زمینه ساز واردات فزاینده گوشت در 
اواخر دوره پهلوی گردید، چنان که ارزش گوشــت وارداتی حدود پنج میلیارد و دویســت 
میلیــون ریال در 1352 به حدود ســی‌ویک میلیــارد و چهارصد میلیــون ریال در 1356 

افزایش یافت )رسترپو، 1359، صص.55-56(.
هم زمان با کوشش برای یکجانشین کردن، تغییر شیوه معیشت از کوچ روی به رمه گردانی 
و کشــاورزی و گســترش ســواد در میان عشــایر، از اواخر دوره پهلوی کوشش هایی برای 
پاسداشــت و معرفی میراث فرهنگی ایلات و عشــایر به عنوان فرهنگ قدیم و ســنتی ایران 
آغاز گردید، از جمله جشــنواره ایل قشــقایی در شــیراز در 1966/ 1345 و نمایشگاه های 
ســبک زندگی و آداب ورســوم عشایر برگزار شــد و در رســانه ها در این زمینه اطلاع رسانی 
شــد. لباس، رقص و موسیقی عشایر در جشــنواره هنر و سنت های ایرانی در 1977/ 1356 
به نمایش درآمد و فروشــگاه های فرش و صنایع دســتی عشــایر راه اندازی شد )بک، 1396، 
صص.339-336(. همچنین پژوهش‌های دانشــگاهی با رویکرد مردم شــناختی درباره عشایر 
با تأســیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در 1337 )گلچین، 1386 و 
1387، ص.248( آغاز گردید. در اداره فرهنگ عامه )تأســیس 1337، از 1352 با عنوان مرکز 
ملی پژوهش های مردم شناسی و فرهنگ عامه( و مرکز مردم شناسی ایران )تأسیس 1353( در 
کید بر آداب ورســوم ایلات  وزارت فرهنگ و هنر نیز پژوهش هایی با رویکرد فرهنگی و با تأ
و عشــایر انجام شــد که برخی از آن ها در مجله هنر و مردم )طی ســال‌های 1341 تا 1357( 
و مجله مردم شناســی و فرهنگ عامه ایران )طی ســال های 1353 تا 1356( انتشــار یافت 
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)دالوند، 1388، صص.209-207؛ 1390، صص. 173-168؛ 1391، صص. 162-160(. در ادامه همین 
روند، دفتر آبادانی مناطق عشــایری در وزارت آبادانی و مسکن نیز مجموعه پژوهش  هایی را 
برای بررسی وضع ایلات و عشایر و ارائه »پیشنهاد هایی برای آبادانی سرزمین آن ها« تنظیم و 
منتشر کرد. همچنین در واپسین سال های حکومت پهلوی، سازمان برنامه وبودجه، مجموعه 
پژوهش هایی را ســازمان دهی کرد )مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهران، 1366، 
صــص.94-70(. نهاد ایرانی »لژیون خدمتگزاران بشر« )تأسیس 1349( نیز گزارش هایی درباره 
عشایر تهیه و چاپ کرد )مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1366، صص.155-157(. 
در این دوره طرح تأســیس دو رشته به نام های ایل شناســی و فرهنگ عامه و مطالعات ایلی 

وجود داشت، گرچه به جایی نرسید )ططری، 1388، صص.11-12(.

3. سیاست های عشایری در دوره جمهوری اسلامی
در دوره جمهــوری اسلامی، سیاســت گذاری واکنش گونه حکومــت انقلابی و نیز نقش 
عمده عشــایر در تولید گوشت مصرفی کشــور، موجب طرح سیاست دیگری شد. در آغاز 
این دوره، سیاست تشویق به کوچ نشینی دنبال شد؛ اما به زودی در کنار آن، سیاست اسکان 
خودخواســته و تغییر شیوه معیشت به کشاورزی و رمه گردانی نیز در قالب طرح های عمران 

مناطق عشایری در دستور کار قرار گرفت.
در آغاز دوره جمهوری اسلامی، امام خمینی در 1358 از عشایر به عنوان »یکی از بهترین 
خزائــن ملت« )امــام خمینــی، 1389، ج 7، ص.353( و »ذخیره مملکت« )امــام خمینی، 1389، 
ج 8، ص.19( یاد کرد و در چندین ســخنرانی سیاســت های حکومت پهلوی درباره عشــایر 
را نکوهــش کرد )امــام خمینی، ج 6، ص.522؛ ج 7، صــص. 490، 354-353، 328(. از همین رو 
در آغاز دوره جمهوری اسلامی سیاســت‌ تشویق و تســهیل کوچ نشینی و تقویت عشایر در 
دســتورکار قرار گرفت )کیاوند، 1380، ص.157(. عدم مشــارکت عشــایر صرف نظر از برخی 
از ایلات کُُرد از قبیل شــکاک و نیز ایل قشــقایی، در درگیری های نخستین سال های نظام 
جمهــوری اسلامی با توجه به نیروی نظامی‌ اندکشــان )دیــگار، 1368، صص.235-234؛ بک، 
1396، صــص. 396-374، 360-359، 355، 351- 348، 347-346( و نفی بقایای نفوذ رؤســای 
ایلات و عشــایر همراه با نفی ارزش های دوره شاهنشاهی )عزیزی بنی طرف، 1372، صص.13-
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12( به آسودگی خاطر حکمرانان از جانب عشایر و ادامه یافتن سیاست یادشده کمک کرد.
در راســتای سیاســت های انقلابی، شــورای انقلاب در اردیبهشــت ۱۳۵۹، به پیشنهاد 
وزارت کشــور و به منظور »رسیدگی به وضع عشــایر و بهبود وضع زندگی آنان و همچنین 
احیای فرهنگ و ســنت های بومی و عشــیره‌ای و جبران لطماتی که در اثر سلطه طاغوت 
بر عشــایر ایــران وارد آمده و برای از قوه بــه فعل درآوردن اســتعدادهای رزمی و نظامی 
جنگ آوران عشــایر و جهت دادن این اســتعدادها در حمایــت از انقلاب اسلامی و حل 
مسئله دامداری و امنیت ییلاق و قشلاق و خدمات اجتماعی از قبیل مدرسه و بهداشت«، 
تشکیل دائم شورای عالی عشایر ایران را تصویب کرد. در مراکز استان ها و شهرستان های 
محل سکونت عشایر نیز شــوراهایی مشابه شورای یادشده تشکیل شد )روزنامه رسمی دولت 

جمهوری اسلامی ایران، 1359(.
 در 9 مهرماه 1365 تشکیلات شورای عالی عشایر ایران و ارکان آن، به تصویب هیأت 
وزیران جمهوری اسلامی ایران رســید )گزارشــی از ســازمان امور عشــایری ایران: عشایر، ذخایر 
انقلاب، 1368، ص.85(. در مهرماه 1365، اولین نشســت »شــورای عالی عشایر ایران« به 
ریاست نخســت‌وزیر و عضویت تعدادی از وزرا و نخبگان عشایری تشکیل شد. متعاقب 
تشــکیل این شــورا، ارکان آن از جمله دبیرخانه شورای عالی عشــایر، شوراهای عشایری 
بیســت استان عشایرنشــین و شهرســتان-های تابعه فعالیت خود را آغاز کردند. این شورا 
مصوباتی برای ســاماندهی و ارائه خدمات به جامعه عشــایری تصویب کرد )ســازمان امور 
عشــایر ایران، 1401(. در تیرماه 1360، ســازمان دامداران متحرک به مرکز عشــایری ایران و 
ســپس سازمان امور عشایر ایران تغییر نام داد و بدین ترتیب هویت قدیم عشایر به رسمیت 
شناخته شد )صفی نژاد 1368، ص.55؛ منابع و مآخذ عشایر ایران به فارسی، 1366 ]مقدمه بدون شماره 
صفحه[(. پس از تصویب قانون تأســیس وزارت جهاد سازندگی در آذر 1362، طبق تبصره 
ماده چهارم این قانون ســازمان امور عشــایر )دامداران متحرک( از وزارت کشاورزی جدا 
و به این وزارتخانه واگذار شــد )گزارشــی از ســازمان امور عشایری ایران: عشــایر، ذخایر انقلاب، 
1368، ص.84( تا در عمل به جای تشــویق کشاورزی، کوچ نشینی و دامداری مورد تشویق 

قرار گیرد.
در این زمان مهم ترین مشکلات رویاروی جامعه عشایری ایران عبارت بود از: تخریب 
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بیش‌ازحد مراتع و نامشــخص بودن شــیوه بهره برداری، نبود راه هــای ارتباطی، بالا بودن 
نرخ بی ســوادی، کمبود منابع آب بهداشــتی و وجود امراض مسری به علت فقدان آب و 
امکانات بهداشتی و عدم رعایت بهداشت و سوءتغذیه )گزارشی از سازمان امور عشایری ایران: 
عشــایر، ذخایر انقلاب، 1368، ص. 85(. در راســتای رفع این مشــکلات در برنامه اول توسعه 
)1372-1368( دولت در خصوص مسائل قضایی، امنیتی و بیمه عشایر تکالیفی بر عهده 
گرفت. در برنامه دوم )1377-1373( تأمین ســوخت، در برنامه سوم )1383-1379( بر 
توجه به معیشــت و اشتغال با حفظ توانمندی های تولیدی عشایر، ایجاد امکانات زیربنایی 
و خدمات‌رســانی، رفاه عمومی و اجتماعی، در برنامه چهــارم )1388-1384( بر حفظ 
ذخایــر ژنتیکی دام، بیمه و فرهنگ عشــایر و در برنامه پنجم )1393-1389( بر توســعه 
کید شد. در سند چشم‌انداز 20 ساله نیز به جامعه عشایری توجه گردید  راه های عشایری تأ

)میزبان، 1396، صص.15-12؛ همچنین ر.ک. به: رضایی، 1396، صص.31-44(.
بر اســاس این برنامه ها بــرای جلوگیری از تخریب مراتــع و جنگل ها، اقداماتی برای 
تأمیــن علوفه دام انجــام و اعتبارات و تســهیلاتی در نظر گرفته شــد )روزنامــه جمهوری 
اسلامی،9/23/ 1385، ص.14؛ روزنامه کیهان،11/11/ 1393، ص.7؛ روزنامه کیهان،2/3/ 1394، 
ص.9( و ســوخت جایگزین فســیلی از زمان برنامه اول توســعه کشــور در اختیار عشایر 
قرار داده شــد. در ســال 1386 حدود 760 جایگاه ذخیره نفــت و 180 جایگاه توزیع 
گاز مایع در مناطق عشــایر کشــور وجود داشــت )روزنامه کیهــان،8/25/ 1387، ص.4(. 
بــه‌علاوه به‌رغم ایــن واقعیت که تغییر آب‌وهوا و گرم شــدن زودهنگام و خشکســالی 
موجــب کوچ زودهنگام یا دیر هنگام عشــایر گردید )روزنامــه کیهان،1/28/ 1387، ص.3؛ 
روزنامه کیهــان،9/3/ 1387، ص.11؛ روزنامه کیهــان،5/10/ 1389، ص.11؛ روزنامه ایران،1/28/ 
1392، ص.11؛ روزنامــه جام جــم،5/26/ 1395، ص.15؛ روزنامــه کیهــان،1/19/ 1400، ص.4(، 
بــرای جلوگیری از تخریب مراتع نورس، کوچ زودهنگام ممنوع شــد و عشــایر متخلف 
جریمه شــدند )روزنامه ایــران،2/4/ 1391، ص.11؛ روزنامه جام جم،8/1/ 1392 ص.15؛ روزنامه 
کیهان،3/2/ 1394، ص.7؛ روزنامه جام جم،1/23/ 1398، ص.16(. برای کشــیدن و بهسازی 
راه های عشــایری نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت )روزنامه وطن امروز،1391/9/18، 
روزنامــه  ص.11؛  کیهــان،1391/5/2،  روزنامــه  ص.20؛  رســالت،1386/5/27،  روزنامــه  ص.6؛ 
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کیهــان،1394/4/22، ص.7؛ روزنامــه ایــران،1397/6/15، ص.19(. همچنیــن بــا راه‌اندازی 
دفتر آموزش‌وپرورش عشــایری و دفتر امور مناطق کمتر توســعه یافته و عشایر کشور در 
وزارت آموزش‌وپرورش، بحث آموزش عشــایری مورد توجه بیشتری قرار گرفت )روزنامه 

1394، ص.7(. 1385، ص.16؛ روزنامه کیهان،11/7/  رسالت،11/15/ 
در راســتای بهبود وضع بهداشتی عشــایر نیز پست های دامپزشــکی و مراکز بهداشتی 
و درمانی راه‌اندازی و حمام و توالت های بهداشــتی ســاخته شــد )گزارشــی از سازمان امور 
عشــایری ایران: عشــایر، ذخایر انقلاب، 1368، ص.87( و عشــایر مشــمول بیمه درمانی رایگان 
شــدند )روزنامه همشــهری،1385/2/2، ص.6(. در 1385 رئیس ســازمان امور عشایر ایران با 
توجه به اینکه این سازمان به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات جمعیت 200 هزار خانواری 
عشایر ایران نیست، از پیگیری طرح تشکیل شورای عالی عشایر متشکل از چند وزارتخانه 
و ســازمان از سوی وزیر جهاد کشــاورزی خبر داد )روزنامه قدس، 6/14/ 1385، ص.6(. در 
این راســتا، در 1399 شورای عالی عشــایر و توسعه روستایی )از بهمن 1400 به نام شورای 
عالی جهاد ســازندگی، امور عشــایر و توسعه روستایی( تأســیس گردید )پایگاه اطلاع‌رسانی 

ریاست جمهوری، 1399؛ خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، 1400(.
در کنــار این اقدامات عملی برای فراهم نگه‌داشــتن اســباب و ابزارهای کوچ، جهت 
تقویت زمینه های ذهنی و حفظ بســیاری از آداب‌ورســوم عشــایری کــه در پی ارتباط با 
جوامع یکجانشــین و به‌ویژه شهرنشینان در معرض زوال بود، اقداماتی صورت گرفت. در 
سال ۱۳۹۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۱۵ مهر را به نام »روز ملی روستا و عشایر« 
نام گذاری کرد )روزنامه شــرق،۱۴۰۰/7/4، ص. ۵(. ثبت برخی از مواریث فرهنگی عشــایر، 
از جملــه ثبت ملی »آیین کوچ عشــایر« به عنــوان میراث معنوی در ســال ۱۳۸۸ )روزنامه 
جام جم،2/27/ ۱۳۸۸، ص. ۱۹( و کوشش برای ثبت »کوچ عشایر بختیاری« در یونسکو در 
سال ۱۳۸۵ )روزنامه همشهری،1/22/ ۱۳۸۵، ص. ۶( در دستور کار قرار گرفت. افزون بر این، 
نهادهایی از قبیل نخســتین »اکوموزه عشایر کشــور« در فیروزآباد در سال ۱۳۸۶ )روزنامه 
ایران،10/16/ ۱۳۸۶، ص. ۲۰( و »خانه عشایر ایران« در تهران در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شدند 

)روزنامه جام جم،11/23/ ۱۳۹۱، ص. ۵(.
همچنین جشــنواره هایی برای آشنایی همگان با فرهنگ عشایری و معرفی محصولات 
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دامی و صنایع‌دســتی برگزار شــده اســت )روزنامــه جام جــم،2/29/ ۱۴۰۰، ص. ۱۶(؛ از آن 
جمله می توان به این موارد اشــاره کرد: »جشــنواره سراســری موســیقی عشایر و اقوام 
ایران« در سال ۱۳۸۱ )جشنواره حوزه هنری، ۱۳۸۱، صص. 12-9(، »جشنواره سراسری فرش 
عشــایری« از ســال ۱۳۸۴ )روزنامه دنیای اقتصاد،7/2/ ۱۳۸۵، ص. ۲۸(، »جشــنواره کوچ 
عشایر« از سال ۱۳۸۵ )روزنامه همشهری،2/23/ ۱۳۸۵، ص. ۸؛ روزنامه جام جم،1/29/ ۱۳۹۸، 
ص. ۱۶(، »نخســتین جشــنواره سراســری عکس عشایر ایران« در ســال ۱۳۸۵ )روزنامه 
اطلاعــات،۱۳۸۵/2/19، ص. ۹(، »نخستین جشنواره تکریم فرهیختگان و تلاشگران عرصه 
علم، فرهنگ و هنر عشــایر ایران« در ســال ۱۳۸۵ )روزنامه اعتماد،3/6/ ۱۳۸۵، ص. ۶( و 

»جشــنواره ملی صدای عشایر« در سال ۱۳۹۱ )روزنامه ایران،11/12/ ۱۳۹۱، ص. ۲۴(.
همایش هایی نیز برای بررســی مسائل جامعه عشایری برگزار گردید؛ از جمله کنفرانس 
»چشــم‌انداز آینده عشایر« در سال ۱۳۶۴ )موسوی نژاد، ۱۳۷۷، ص. ۶۹(، سمینار »استراتژی 
توســعه زندگی عشایر« در ســال ۱۳۶۹، کنفرانس بین‌المللی »عشــایر و توسعه« در سال 
۱۳۷۱ )قنبری، ۱۳۷۱، ص. ۱۱(، همایش ملی »ساماندهی جامعه عشایر ایران« در سال ۱۳۸۳ 
)اکبــری، ۱۳۸۲، ص. ۴( و نخســتین و دومیــن همایــش »فرهنگ و هنر عشــایر ایران« در 
ســال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ )روزنامه کیهــان،6/5/ ۱۳۸۷، ص. ۳؛ روزنامــه اعتماد،9/12/ ۱۳۸۸، 
ص. ۱۲(. پژوهش های عشــایری به اهتمام مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز ادامه 
یافت )مســعودیان، ۱۳۹۷(. همچنین از زمستان ۱۳۶۶، فصلنامه ذخایر انقلاب و بولتن ماهانه 
عشــایر در آینه مطبوعات از سوی سازمان امور عشایر ایران انتشار یافت )گزارشی از سازمان 
امــور عشــایری ایران: عشــایر، ذخایر انــقلاب، ۱۳۶۸، ص. ۸۷(. از این میان، انتشــار فصلنامه با 
وقفه هایی تاکنون ادامه داشــته است. گروه های مردم شناســی در دانشگاه ها نیز بر مطالعه 

ایلات و عشایر متمرکزند.
ازآنجاکــه با حــذف این عناصر و فروپاشــی شــیرازه ایلات بزرگ، ایــن ایلات به 
شــکل طایفه ها و امروزه به شکل دســتجاتی پراکنده فاقد سلســله مراتب و سرکرده در 
ســطح عالی درآمده‌اند و دولت و مأموران دولتی بیشــترین نقش را در اداره امور عشایر 
عهــده‌دار شــده‌اند )کرمپــور، 1366، ص 89(، در دوره اصلاحات )1384-1376( برای 
مشــارکت دادن عشایر در امورشان، شوراهای اسلامی در برخی از دهواره های عشایری 
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تشــکیل گردید )میزبان، 1380، ص. 105( که هم‌اکنون با عنوان شــوراهای اسلامی روستا 
و تیره های عشــایری شــوراهای روســتایی به رتق و فتق امور عشــایر می پردازند )روزنامه 

ایران،1/17/ 1400، ص.6(.
به‌رغم اقدامات انجام شــده، از ســویی مشکلات عشایر در مســیر کوچ شامل از بین 
رفتــن اتراقگاه های عشــایری، از بین رفتن مراتع و گرانی علوفه دســتی و آب آشــامیدنی 
و خشکســالی، نبود ایل‌راهای مناسب، گسترش حاشیه نشــینی، کاهش نیروی رزم آوری 
عشایر و افزایش سرقت رمه های عشایر و مقرون به صرفه نبودن دامداری )امان‌اللهی بهاروند، 
1371، صــص.127-125؛ روزنامــه رســالت،7/20/ 1385، ص.20؛ روزنامه جام جــم،1389/10/18، 
ص.15؛ روزنامه جام‌جم، 1392/2/18، ص.1(، از دیگر ســو گســترش نرخ سواد به حدود 63 
درصد )مرکز آمار ایران، 1388، ص.21(، گرایش به اســتفاده از تسهیلات و خدمات رفاهی و 
از دســت رفتن علاقه به شیوه زندگی کوچ نشــینی، رفته‌رفته تمایل عشایر به کوچ را کمتر 
کرده، زمینه ساز تقویت گرایش به کشاورزی و یکجانشینی در عموم ایلات گردیده ‌است 
)امان‌اللهی بهاروند، 1367، صص.253-251؛ کرمپور، 1366، ص. 89؛ روزنامه رسالت،7/20/ 1385، 

ص.20؛ روزنامه جام جم،6/29/ 1389، ص.15(.
چنین مســائلی خیلی زود زمینه ســاز توجه به طرح هایی برای اســکان برنامه‌ریزی شده 
عشایر شــد که در آغاز در قالب طرح عمران مناطق عشــایری مطرح گردید، چنان که در 
1368 طرح مطالعه و عمران دشــت های مستعد عشایری در دستور کار قرار گرفت که بر 
اســاس آن، می بایست دشت ها و منابع باقیمانده قلمروهای عشایری، به‌منظور جلوگیری از 
اختصاص آن ها به غیر عشایر، با حفر چاه و تأمین آب از سوی عشایر، به زیر کشت برود. 
در ادامه و در 1369 طرح یادشــده به طرح توســعه جامع مناطق عشــایری تغییر نام یافت. 
گرچه در برخی اســتان ها، زمینه اسکان عشــایر و تحول در شیوه معیشت آن ها عملًاً آغاز 
گردیده بود، در طرح اخیر اســکان داوطلبانه عشایر با حمایت های همه جانبه تری همراه و 

به عنوان محور فعالیت ســازمان امور عشایر مطرح شد )موسوی نژاد، 1377، ص.70(.
در ادامه این طرح ها، برای نخســتین بار اســکان عشایر ماهیت قانونی یافت و در برنامه 
دوم توسعه، اسکان 20000 خانوار عشایری و تأمین تسهیلات موردنیاز و نیز احداث مسکن 
کید قرار  اســکان تکلیف گردید. در برنامه ســوم نیز ساماندهی عشــایر مورد تصویب و تأ
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گرفــت، گرچه در هیچ کدام از این برنامه هــا، آیین نامه های اجرایی، چگونگی هماهنگی 
و الزامات کار هرگز تصویب و ابلاغ نشــد )اکبری، 1382، ص.2(. در برنامه چهارم توســعه 
نیز از اســکان نیمی از جمعیت عشــایری کشور سخن گفته شد، اما در 1385 کارشناسان 
در غیاب برنامه‌ریزی مناســب آن را دور از دسترس دانســتند )روزنامه سرمایه،4/13/ 1385، 
کید  ص.6(. در آیین نامه ســاماندهی عشــایر مصوب 1384 نیز بر موضوع اسکان عشایر تأ

شد )آیین نامه اجرایی ساماندهی عشایر، 1384، صص.185-194(.
 در مجموع، خدمات‌رســانی به عشــایر تحت تأثیر موضوع اسکان قرار گرفت و سهم 
اعتبارات ســالانه عشایر نســبت به اعتبارات عمرانی کل کشور رو به کاهش نهاد )اکبری، 
1382، ص.2(. بدین ترتیب فرایند اســکان خودخواســته عشــایر ادامه یافته‌ )برای اطلاع بیشتر 
درباره اســکان و آسیب شناسی آن ر.ک.به: توکلی و ضیاتوانا، 1388، صص. 83-57؛ پرهمت، 1378، 
صــص.84-71؛ رحیمی، 1396، صــص.94-75؛ ریاحی و کریمی، 1396، صــص.112-95؛ حیاتی، 
1385، صص.99-67( و در مناطق عشــایری زندگی کوچ نشینی جای خود را به یکجانشینی 
داده اســت، چنان که جمعیت عشــایر ایران که از 1153000 تن در 1366 )مرکز آمار ایران، 
1367، ص.1( بــه حــدود 1305000 تــن در 1377 افزایش یافته بود )مرکز آمــار ایران، 1378، 
صص.180، 132، 82(، در 1387 به 1186830 تن )مرکز آمار ایران، 1388، ص.18( و در 1399 

بــه حدود 1109000 تن کاهش یافت )مرکز آمار ایران، 1399، ص.5(.
در مجموع، در حالی که در اواخر ســده ســیزدهم قمری جمعیت عشــایری حدود ۲۵ 
درصد از کل جمعیت کشــور را تشــکیل می داد، این میزان در دهه های اخیر به کمتر از دو 
درصــد کاهش یافته اســت )Annamoradnejad & Lotfi, 2010, p.335(. در این دوره در پی 
این تغییر مهم، ایلات و عشایر به گروه های قومی تبدیل شده اند )بک، 1396، ص.328(. این 
گاهی از هویت ایلی و طایفه ای را حفظ کرده و مناســبات  گروه هــای قومی تا حــدودی آ

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ها تقریباًً از شکل و سامان ویژه ای برخوردار است.
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نتیجه گیری
از آغاز مشــروطه، موضوع اسکان ایلات و عشــایر با توجه به سرکشی و غارت گری آنان، 
از ســوی منورالفکران و مشــروطه خواهان مطرح بود. پس از کودتای ۱۲۹۹ و شکل گیری 
حکومت پهلوی به عنوان نخســتین حکومت غیر ایلی ایران در ســده های اخیر، سیاســت 
عشــایری تدوین و در دســتور کار قرار گرفت. هدف از این سیاســت، تحت نظر گرفتن 
عشــایر، برقراری امنیت و کوشش برای مهندســی اجتماعی و ادغام جمعیت کوچ رو در 

جامعه یکجانشــین، به امید ایجاد جغرافیای واحد در سرزمین ایران بود.
این سیاســت طی سه دوره به اجرا درآمد: در دوره نخست که از حدود 1300 تا شهریور 
1320 به درازا انجامید با خلع سلاح عشایر و یکجانشینی اجباری و در نتیجه جنگ با آن ها 
همراه بود. در این راســتا اداره اســکان عشــایر زیر نظر وزارت داخله )کشــور( و دارالتربیه 
عشــایری تأسیس شــد. قدرت خوانین کاهش یافت. با تشکیل ارتش مدرن، عشایر اهمیت 
نظامی پیشین را از دست دادند. با محدود کردن کوچ و صدور مجوز برای شمار مشخصی 
از اعضای هر ایل و تشویق به کشاورزی، کوشش شد شیوه معیشت عشایر به رمه گردانی و 
کشاورزی تغییر یابد. در اواخر این دوره تعدیل سیاست یادشده به سبب تأثیر منفی بر اقتصاد 
کشور در دستور کار قرار گرفت. به هر رو در اثر این سیاست جمعیت عشایر در اواخر این 

دوره کاهش یافت.
دوره دوم از 1320 تا 1332 در آغاز با آزادی عمل عشــایر و بازگشــت دسته هایی از آن ها 
به زندگی عشایری و نوعی همکاری میان حکومت و عشایر در برابر تحرکات بر ضد دولت 
مرکزی و نیز فعالیت های حزب توده همراه بود اما رفته رفته حکومت با مسلط شدن بر اوضاع 
بار دیگر سیاست قدیم را در دستور کار قرار داد از جمله در 1325 شورای عالی عشایر ایران 

را تشکیل داد.
 در دوره ســوم از 1332 و به ویژه 1341 تا پایان حکومت پهلوی با تشــکیل شورای عالی 
عشــایر ایران، تأســیس دفتر آبادانی مناطق عشایری در وزارت مســکن و آبادانی و سازمان 
دامداران متحرک و تدوین برنامه هایی همراه بود که در قالب انقلاب سفید و نیز برنامه های 
عمرانــی به اجــرا درآمد. محدود کردن امکان تداوم زندگی عشــایری از ســویی و متمایل 
کردن اعضای جامعه عشــایری به ویژه نسل جوان آنان به یکجانشینی زندگی عشایر را دچار 
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دگرگونی کرد و بســیاری از آنان متمایل به یکجانشــینی شــدند. افزایش شمار آبادی های 
کشور گواهی بر این امر است. هم زمان کوشش هایی برای پاسداشت آداب ورسوم عشایری 

انجام شد.
در دوره جمهوری اسلامی سیاســت گذاری واکنش گونــه حکومت انقلابی و نیز نقش 
عمده عشــایر در تولید گوشــت مصرفی کشــور موجب شــد در آغاز سیاســت تشویق به 
کوچ نشــینی در دستور کار قرار گیرد. تأسیس شورای عالی عشــایر ایران، تغییر نام سازمان 
دامداران متحرک به مرکز عشــایری ایران و ســپس ســازمان امور عشــایر ایران و انتقال این 
ســازمان از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد ســازندگی در این راستا انجام شد. این نهادها 
در قالب برنامه های توسعه به فعالیت های مختلفی جهت تداوم حیات و بهبود وضع معیشت 
عشــایر و نیز توجه به فرهنگ و آداب ورســوم عشــایری دســت زدند؛ اما به زودی از 1368 
در کنار این سیاســت، سیاست اســکان خودخواسته و تغییر شــیوه معیشت به کشاورزی و 
رمه گردانی در قالب طرح های مطالعه و عمران دشــت های مستعد عشایری و عمران مناطق 
عشایری نیز در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این طرح ها، برای نخستین بار در برنامه دوم 
توســعه اسکان عشایر ماهیت قانونی یافت. این سیاست در برنامه های بعدی توسعه نیز مورد 
کیــد قرار گرفت. گرچــه در هیچ کدام از این برنامه هــا، آیین نامه های اجرایی، چگونگی  تأ
هماهنگی و الزامات کار هرگز تصویب و ابلاغ نشــد، خدمات رســانی به عشایر تحت تأثیر 
موضوع اســکان قرار گرفت و سهم اعتبارات ســالانه عشایر نسبت به اعتبارات عمرانی کل 
کشور رو به کاهش نهاد. در چنین شرایطی فرایند اسکان خودخواسته عشایر ادامه یافته‌ و در 

مناطق عشایری زندگی کوچ نشینی جای خود را به یکجانشینی داده  است.
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منابع
آتالی، ژاک )1398(. انسان خانه به دوش. ترجمه علی‌اصغر سرحدی، تهران: امیرکبیر.  -

آیرونز، ویلیام )1362(. کوچ نشــینی به عنوان راهی برای ســازگاری سیاســی: نمونه   -
گاه. ترکمن های یموت. ترجمه پیروز الف، تهران: آ

آیین نامه اجرایی ســاماندهی عشایر )1384(. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب. 9 )45 و  	 -
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123049 .194-185 ،)46

احتســابیان، احمد )1318(. جغرافیای نظامی ایران. تهران: دانشکده افسری. 	 -
اعظام قدســی، حســن )1349(. خاطرات من، یا روشــن شدن تاریخ صدســاله. تهران:   -

ابوریحان.
گاه. افشار نادری، نادر )1362(. اسکان عشایر و آثار اجتماعی و اقتصادی آن. تهران: آ  -

اکبری، علی )1382(. پیشگفتار. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب. 7 )37 و 38(، 5-1.  -
امــام خمینی، روح‌الله )1389(. صحیفه امام. تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام  	 -

خمینی.
امان‌اللهی بهاروند، ســکندر )1362(. نظام اجتماعی- سیاســی ایل بهاروند و تغییر و  	 -

گاه. تحول آن. تهران: آ
امان‌اللهی بهاروند، ســکندر )1367(. کوچ نشینی در ایران: پژوهشی درباره عشایر و  	 -

گاه. ایلات. تهران: آ
امان‌اللهی بهاروند، ســکندر )1371(. مســائل و مشــکلات کوچ نشــینان )عشایر( از  	 -

دیدگاه مردم شناسی. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، )18(،119- 130.
ايوانف، ميخائيل سرگیيويچ )1385(. عشاير جنوب )عشاير فارس(: قشقايی، خمسه،  	 -

كهگيلويه، ممســنی. ترجمه يكوان پهلوان و معصومه داد، تهران: آرون.
باور، محمود )1324(. كوه گیلویه و ایلات آن. گچســاران: بی نا.  -

بک، لوئیز )1396(. قشــقایی های ایران. ترجمه حمیدرضا جهاندیده، قم: نظاره.  -
بلوکباشــی، علی )1382(. جامعه ایلی در ایران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.  -
بیات، کاوه )1365(. شــورش عشایری فارس سا‌ل های 1309-1307. تهران: نقره.  -

http://noo.rs/hlZHu .76-53 ،)61( 20 ،نهضت غرب. گفتگو .)بیات، کاوه )1391  -
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بیات، کاوه )1389(. نبرد سمیرم، انگلیسی ها‌، قشقایی ها و جنگ جهانی دوم. تهران: خجسته.  -
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری )1399(. 	 -

https://www.president.ir/fa/114810

گاه. پرهام، باقر )1362(. طرح مسئله ایلات و عشایر از دیدگاه جامعه شناسی. تهران: آ 	 -
پرهمت، جهانگیر )1378(. مشارکت مردم و مدیریت هماهنگ در کانون های اسکان   -

عشایر. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، 2 )24(، 84-71.
پور بختیار، غفار )1386 و 1387(. رضاشــاه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری.   -

http://noo.rs/0Oq0V.56 -33 ،)8( 2 ،مسکویه
پــور بختیار، غفــار )1387(. جامعه بختیاری و تحولات ایران از انقلاب مشــروطه تا   -

انقلاب اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان.
پهلوی، رضا )1355(. رضاشــاه كبير: سفرنامه خوزستان. تهران: مرکز پژوهش و نشر   -

فرهنگ سیاسی دوران پهلوی.
تاپر، ریچاردل )1362(. ســازمان اجتماع های کوچ رو در خاورمیانه. ترجمه ه. مزدا،   -

گاه. تهران: آ
توکلی، جعفر و ضیاتوانا، محمدحســن )1388(. پیامدهای فضایی اســکان عشایر در   -

اســتان چهارمحال و بختیاری. روستا و توسعه، 12 )1(، 86-53.
 https://www.ensani.ir/fa/article/14427

گاه. گاه )1361(. مســائل ارضی و دهقانی. تهران: کتاب آ کتاب آ  -
قانون انتخابات مجلس شورای ملی )1290(.  -

https://law.parliran.ir/law/fa/Content/_/173469

جشــنواره حوزه هنری )1381(. گزارش نخستین جشــنواره سراسری موسیقی عشایر و   -
http://noo.rs/dUNta .12-9 ،)17( .اقوام ایران. مقام موسیقیایی

جمعی از نویســندگان )1342(. ایرانشهر. تهران: كمیسیون ملی یونسكو در ایران.  -
جهانبانی، امان‌الله )1336(. عمليات قشــون در بلوچســتان از مــرداد تا بهمن 1307.   -

تهران: چاپخانه مجلس.
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حیاتی، داریوش )1385(. تحلیلی بر پیامدها و راهکارهای گزیده شده اسکان عشایر در  -
ایران با نگرشی بر تجربه دشت بکان فارس. مطالعات اجتماعی ایران، 1 )1(، 99-67. 

http://noo.rs/bGssE        
خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا« )1398(.  -

https://www.isna.ir/news/98071612747

irna.ir/xjHsfk .)1400( »خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا  -
دالونــد، حمیدرضا )1388(. »تاریــخ پژوهش های فرهنگ مردم و مردم شناســی )8(:   -
فعالیت اداره فرهنگ عامه از 1339 تا 1346«. فرهنگ مردم، 8 )29 و 30(، 220-201.
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/488261 /

دالوند، حمیدرضا )1390(. تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم و مردم‌شناســی ایران )10(:   -
پیدایــش مرکز ملی پژوهش های مردم شناســی و فرهنگ عامه. فرهنگ مردم، 10 )37 و 

/https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/985524 .176-154 ،)38
دالونــد، حمیدرضا )1391(. تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم و مردم شناســی ایران )11(:   -
کارنامه مرکز مردم شناسی ایران )1351-1357(. فرهنگ مردم، 11 )43 و 44(، 166-150.
/https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/985625

دوراند-گدی، دیوید )1401(. وداع با ترکمان ها؟ جایگاه نظامی عشایر در ایران سلجوقی   -
به بعد. نیروی نظامی عشایر در ایران و ممالک هم جوار در دوره اسلامی، ترجمه حسن 

افشار، تهران: ققنوس، صص 174-143.
دیگار، ژان پی یر )1368(. عملکرد ســاختار انشــعابی و ساختار قدرت در جامعه ایلی و   -

کوچ نشین بختیاری. ترجمه اصغر کریمی، تحقیقات جغرافیایی، 4 )15(، 253-182.
رحیمی، احمد )1396(. »پیامدهای اقتصادی اسکان عشایر در کانون های توسعه استان   -

آذربایجان غربی«. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، )58(، 94-75.
 https://www.jzepn.ir/article_207936.html

رزم آرا، حاج علی )الف1320(. جغرافیای نظامی ایران: خوزستان. تهران: دایره جغرافیایی   -
ستاد ارتش.

رزم آرا، حــاج علی )ب1320(. جغرافیای نظامی ایران: لرســتان. تهران: دایره جغرافیایی   -
ستاد ارتش.
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رزم آرا، حسينعلى )1355(. فرهنگ جغرافيائى ايران )آبادي ها(. تهران: دایره جغرافیایی   -
ستاد ارتش.

رسترپو، الویا )1359(. نظری به ایلات ایران و مسئله اسکان. بی جا: مؤسسه پژوهش های   -
دهقانی و روستایی ایران.

رضایی، پژمان )1396(. بررســی جایگاه جامعه عشایری در برنامه‌های توسعه پنج ساله  	 -
اقتصادی و اجتماعی کشــور. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، )58(، 44-31.

https://www.jzepn.ir/article_207934.html
روزنامه اطلاعات )1385/2/19(، شماره 23622. 	 -

روزنامه اعتماد )1385/3/6(، شماره 1123. 	 -
روزنامه اعتماد )1385/9/12(، شماره 2118. 	 -

روزنامه ایران )1400/1/17(، شماره 7596. 	 -
روزنامه ایران )1386/10/16(، شماره 3830. 	 -

روزنامه ایران )1391/2/4(، شماره 5061. 	 -
روزنامه ایران )1392/1/28(، شماره 5342. 	 -
روزنامه ایران )1385/6/15(، شماره 6869. 	 -
روزنامه ایران )1391/11/12(، شماره 5288. 	 -

روزنامه جام‌ جم )1392/2/18(، شماره 3686. 	 -

روزنامه جام  جم )1388/2/27(، شماره 2561. 	 -
روزنامه جام‌ جم )1389/6/29(، شماره 2948. 	 -

روزنامه جام‌ جم )1389/10/18(، شماره 3037. 	 -
روزنامه جام‌ جم )1391/11/23(، شماره 3628. 	 -

روزنامه جام‌ جم )1392/8/1(، شماره 3822. 	 -
روزنامه جام جم )1395/5/26(، شماره 4616. 	 -
روزنامه جام جم )1398/1/29(، شماره 5362. 	 -
روزنامه جام جم )1398/1/23(، شماره 5363. 	 -

روزنامه جام جم )1400/2/29(، شماره 5941. 	 -
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روزنامه جمهوری اسلامی )1385/9/23(، شماره 7941. 	 -
روزنامه دنیای اقتصاد )1385/7/2(، شماره 1063. 	 -

روزنامه رسالت )1385/7/20(، شماره 5986. 	 -
روزنامه رسالت )1385/11/15(، شماره 6076. 	 -
روزنامه رسالت )1386/5/27(، شماره 6222. 	 -

روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران )1353(.  -
 http://www.dastour.ir/brows/?lid=87094

روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران )1359(.  -

http://www.dastour.ir/brows/?lid=106338

روزنامه سرمایه )1385/4/13(، شماره 215. 	 -
روزنامه شرق )1400/7/4(، شماره 1406. 	 -

روزنامه قدس )1385/6/14(، شماره 5369. 	 -
روزنامه کیهان )1387/1/28(، شماره 19061. 	 -
روزنامه کیهان )1387/6/5(، شماره 19166. 	 -

روزنامه کیهان )1387/8/25(، شماره 19231. 	 -
روزنامه کیهان )1387/9/3(، شماره 19238. 	 -
روزنامه کیهان )1389/5/10(، شماره 19705. 	 -
روزنامه کیهان )1391/5/2(، شماره 20263. 	 -

روزنامه کیهان )1393/11/11(، شماره 20983. 	 -
روزنامه کیهان، )1394/2/3(، شماره 21041. 	 -
روزنامه کیهان )1394/3/2(، شماره 21064. 	 -

روزنامه کیهان )1394/4/22(، شماره 21105. 	 -
روزنامه کیهان )1394/11/7(، شماره 21266. 	 -
روزنامه کیهان )1400/1/19(، شماره 22717. 	 -

روزنامه وطن امروز )1391/9/18(، شماره 1025. 	 -
روزنامه همشهری )1385/1/22(، شماره 3957. 	 -
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روزنامه همشهری )1385/2/2(، شماره 3965. 	 -
روزنامه همشهری )1385/2/23(، شماره 3983. 	 -

ریاحــی، وحید و کریمــی، خدیجه )1396(. »پیامدهای اقتصادی طرح های اســکان  	 -
بر جوامع عشــایری )مطالعه موردی شهرک میلاد در دشت شــبیلوی استان آذربایجان 

غربی(«. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، )58(، 95-112.
https://www.jzepn.ir/article_207937.html

سازمان امور عشایر ایران )1401(.  -
https://ashayer.ir/index.aspx?&siteid=1&pageid=135&siteid=1

سردار بهادر بختیاری، جعفرقلی بن عليقلی )1372(. خاطرات سردار اسعد بختياری:   -
جعفرقلی خان امير بهادر، تهران: اساطیر.

صفی نژاد، جواد )1368(. عشایر مرکزی ایران. تهران: امیرکبیر.  -
ططــری، علــی )1388(. دیروز و امــروز: تاریخ نگاری ایلات و عشــایر. )مصاحبه(،   -

http://noo.rs/zQkib .8-15 ،)142( ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
عزيزی بنی طرف، يوسف )1372(. قبايل و عشاير عرب خوزستان. تهران: آنزان.  -

غفاری، هیبت الله )1368(. ساختارهای اجتماعی عشایر بویر احمد )64 - 1300 هجری   -
شمسی(. تهران: نی.

فره وشی، بهرام )1379(. ایرانویج. تهران: دانشگاه تهران.  -
گاه. فیروزان، ت. )1362(. درباره ترکیب و سازمان ایلات و عشایر ایران. تهران: آ  -

- قانون انتخابات مجلس شورای ملی )1290(. 
قنبری، علی )1371(. ضرورت و اهداف کنفرانس بین المللی عشــایر و توسعه. فصلنامه   -

عشایری ذخایر انقلاب، )19(، 12-11.
کرمپور، امرالله )1366(. زمینه تغییرات و گرایش ها در ایل بختیاری. فصلنامه عشــایری   -

ذخایر انقلاب، 1 )1(،89-99.
گاه. گاه )1361(. مسائل ارضی و دهقانی. تهران: کتاب آ -کتاب آ

کشاورز صدر، امیر هوشنگ )1372(. جنبه هایی از نظام اقتصادی و ساخت اجتماعی در  	 -
عشایر ایران و درباره یادداشت های صدرالدین عینی بخارایی. شیکاگو-ایلینوی: بی نا.
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کیاوند، عزیز )1380(. سیاســت، حکومت و عشایر. تهران: صنم.  -
گزارشــی از ســازمان امور عشایری ایران: عشــایر، ذخایر انقلاب )1368(. جهاد، 10   -

http://noo.rs/WigEI .89-84 ،)125(
گلچین، مســعود )1386 و 1387(. مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه   -

تهران. نامه علوم انسانی، )17(، 247.
گودرزی، کریم )1327(. عشایر ایران. رزم، )2(، 45-40.  -

مرکــز آمار ایران )1367(. سرشــماری اجتماعی – اقتصادی عشــایر کوچنده 1366-   -
نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: مرکز آمار ایران.

مرکز آمار ایران )1378(. سرشماری اجتماعی – اقتصادی عشایر کوچنده - تیرماه 1377-   -
نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: مرکز آمار ایران.

مرکز آمار ایران )1388(. سرشــماری اجتماعی – اقتصادی عشــایر کوچنده کشــور-   -
1387 نتایج کل کشور. تهران: مرکز آمار ایران.

مرکــز آمار ایــران )1399(. خلاصه نتایج ثبت پایه جمعیت عشــایر کوچنده کشــور.   -
تهران: مرکز آمار ایران.

مستوفی، عبدالله )1384(. شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه.   -
تهران: زوار.

مســعودیان، مهدی )1397(. تحقیقات انجام شده در بخش عشایری موسسه مطالعات   -
و تحقیقات اجتماعی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران در فاصله شصت ساله 

https://isr.ut.ac.ir .)۱۳۹۷ -۱۳۳۷(
مشــفقی فر، ابراهیم )1386(. بررسی اهداف سیاســی- نظامی کوچ و اسکان اجباری   -
برخی طوایف ایلات ایران از اوایل قرن 11 تا اواخر قرن سیزدهم هجری قمری. گنجینه 

https://ensani.ir/fa/article/178893 .44-25 ،)3(17 ،اسناد
ملک‌زاده، الهام )1401(. مدارس عشــایری ایران در دوره پهلوی. تهران: شیرازه.  -

ممتحن‌الدوله، مهدی بن رضا قلی )1353(. خاطرات ممتحن الدوله. تهران: امیرکبیر.  -
مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهران )1366(. منابع و مآخذ عشایر   -

ایران به فارسی. تهران: انتشارات عشایری.
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The Qisas Bill encompassed criminal laws based 
on Islamic rulings. Following Imam Khomeini’s 
emphasis on the Islamization of judicial laws, the 
bill was introduced shortly after the victory of the 
Islamic Revolution. It was subsequently drafted by 
the judiciary and submitted to the Islamic Consultative 
Assembly for approval. However, its proposal 
immediately provoked objections and criticisms from 
various parties, groups, and individuals across the 
country. Among the most outspoken critics was the 
National Front, which described the bill as inhumane. 
This stance generated significant reactions within 
society and left a profound impact on the political life 
of the National Front. Accordingly, the present study 
seeks, through a descriptive–analytical method and by 
drawing upon library and press sources, to examine 
the positions of this political front toward the Qisas 
Bill and to assess the consequences of these positions 
for its political activities. The findings reveal that the 
National Front did not limit itself to criticism; rather, 
by calling on people to stage demonstrations, it moved 
beyond critique to open opposition against the Islamic 
Republic. Consequently, this marked the peak of its 
confrontation with the new government and led to its 
exclusion from the official political arena.
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لایحه قصاص دربردارنده قوانین جزایی بر اســاس احکام اسلام اســت. 
کیدهای امام خمینی مبنی بر اسلامی کردن قوانین  این لایحه، در پــی تأ
قضایی، با فاصلــه اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح گردید. 
ســپس قوه قضائیه آن را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی 
ارائــه کرد. لکن طــرح آن بلافاصله اعتراض ها و انتقاداتی را از ســوی 
احزاب، جریان ها و اشخاص مختلف در کشور رقم زد. ازاین‌رو، جبهه 
ملــی یکی از منتقدان صریح طرح مذکــور بود که در مخالفت با لایحه 
قصاص، آن را غیرانســانی توصیف نمود. این رفتــار با واکنش هایی در 
جامعــه همراه گردید و بر حیات سیاســی جبهه ملــی تأثیرات مهمی بر 
جای نهاد. با توجه به این امر، پژوهش حاضر ســعی دارد با اســتفاده از 
روش توصیفــی ـ تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و روزنامه‌ای، 
مواضع این جبهه را نســبت به لایحه مهم قصاص مورد بررسی قرار دهد 
و بیــان نماید که ایــن مواضع چه تأثیراتــی بر فعالیت های سیاســی این 
جریان بر جای گذاشــته اســت. در پی این بررســی، یافته های پژوهش 
نشــان می‌دهد جبهه ملــی در مخالفت با لایحه قصــاص صرفاًً به انتقاد 
بســنده ننمود، بلکه با دعوت مردم به برپایــی تظاهرات، از مرحله انتقاد 
فراتــر رفت و بــه مخالفت علنی با جمهوری اسلامــی روی آورد. بدین 
ترتیب، ضمن آنکه اوج تقابل آن با حکومت جدید رقم خورد، از عرصه 

سیاست رسمی کشور نیز حذف گردید.
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مقدمه
رونــد ائتلاف میان جریان هــای مختلف در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی، تنها شــرایط و 
التهاب دوران انقلاب ایجاد و تحمیل نمود. شــرایطی‌ که نیروهای سیاسی متعدد را با حفظ 
فرهنگ سیاسی متفاوت و دیرینشان در ائتلافی نسبتاًً یکپارچه برای پیروزی انقلاب استحکام 
بخشــید. لکن این روند در دوران گذار پس از پیروزی صرفاًً اتحادی شــکننده را نشان داد 
)کدی، 1383، ص. 18(. چون با ســقوط حکومت پهلوی دچار تحولاتی عمیق گردید تا آنجا 
که دوره ای نوین از چالش های ژرف گفتمانی را در فضای سیاسی جامعه عینیت بخشید و 
جامعه به صحنه نزاع گفتمان های مختلف اسلام گرا، لیبرال و چپ تبدیل شــد. جریان هایی 
که در دوران پس از پیروزی انقلاب، اختلافات وسیع ایدئولوژیکی - عقیدتی خود را عیان 
نمودند. بااین حال، برای تثبیت جایگاه خود در درون حاکمیت دســت به تلاش هایی زدند، 
لکن این تلاش ها به گونه ای جدید به نوعی نبرد قدرت میان آن ها انجامید )حسینی زاده، 1385، 
صص. 282، 271(. در همین فضا بود که جریان ملی گرا با مکانیسم خاص فرهنگی- سیاسی 
خود توانست بر مبنای واقعیت های موجود در مرحله »تثبیت و تحکیم نظام« جدید به عنوان 
یکــی از گروه های تأثیر گذار در کنار ســایر جناح های موجود، حرکت جدیدی را ســامان 
بخشــد. آن ها در این مرحله برای تثبیت جایگاهشان در درون حاکمیت به تلاش‌ پرداختند، 
لکــن با توجه به غلبه جریان اسلام گرا بر ســایر جریان های موجود، برخلاف انتظار خویش 
نتوانســتند جایگاه درخور توجهی کسب نمایند. باید اشاره نمود که سال 1360 پر ستیزترین 
سال در عرصه حیات سیاسی جبهه ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت مخالفت 
با نیروهای اسلام گرا به شمار می رود. در خرداد 1360 یکی از تاریخی ترین برهه های انقلاب 
به وقوع پیوســت. در این ماه ســطح منازعات سیاسی در کشــور روزبه روز افزایش  یافت و 
جریان‌ ملی گرا که در مســیر واگرایی از انقلاب اسلامی حرکت می کرد، راه خود را تداوم 
 بخشــید. بستری که مســئله تقابل با آموزه های اسلامی در آن فرصت ظهور و بروز بیشتری 
 یافت. در این روزها یکی از رخدادهای پر مناقشــه ای که بر شدت تقابل ها و دامنه التهابات 
افزود ماجرای ارائه لایحه قصاص از ســوی شــورای عالی قضایی به مجلس شورای اسلامی 
بود )هفته نامه صبح صــادق، 1399/4/30، ص. 10(. لایحه ای که منجر به اظهارنظرهای متفاوتی 
در بطن معادلات سیاســی از ســوی اشخاص حقیقی، تشــکل های مدنی و احزاب سیاسی 



33 فریده باوریان: رفتار سیاســی جبهه ملی در مواجه با لایحه قصاص و پیامدهای آن بر ...

گردید. در این مســیر جبهه ملی یکی از مهم ترین جریان هایی بود که به انتقادات صریحی 
از ایــن لایحه پرداخت تا جایی که بحث وجدل ها در خصوص آن اوج تقابل این جریان را با 
جریان اسلام گرا رقم زد. چنان که جبهه ملی به واسطه مخالفت با این لایحه با برخورد صریح 
امام خمینی مواجه شد و از همان زمان از چهارچوب های سیاسی کشور خارج شد؛ بنابراین 
ایــن جریان کــه در دوران قبل از انقلاب با همگرایی در روند پیروزی، با ســایر جریان ها و 
احزاب سیاســی ائتلاف نموده بود در جریان تعارض با جناح‌ حاکم در دوران گذار پس از 
پیروزی تضعیف و نهایتاًً دچار انزوای سیاسی شد. اکنون با توجه به اهمیت این بحث و تأثیر 
آن در سرانجام فعالیت جبهه ملی، این پژوهش با این طرح سؤال که نحوه مواجه جبهه ملی 
با لایحــه قصاص چگونه بود؟ و این مواضع چه تأثیراتی بر فعالیت های سیاســی این جریان 
برجای گذاشــت؟ بر این مبنا استوار است که جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص صرفاًً 
به انتقاد بســنده ننمود. بلکه با دعوت مردم به برپایی تظاهرات از مرحله انتقاد فراتر رفت و 
بــه مخالفت علنی با حکومت جدید روی  آورد. بدین ترتیــب ضمن آن که اوج تقابل آن با 

جمهوری اسلامی رقم خورد، از عرصه سیاست رسمی کشور نیز حذف گردید.

1. پیشینه پژوهش
درباره فعالیت های جبهه ملی در ادوار مختلف، پژوهش های زیادی صورت گرفته اســت، 
اما آنچه مربوط به جبهه ملی چهارم اســت و شاید از نظر محتوایی نزدیک ترین پژوهش ها به 

موضوع حاضر باشند، می توان به پژوهش های زیر اشاره نمود:
محمدحســین ایوبیــان و همــکاران در مقالــه »تحول گفتمانــی جبهه ملــی چهارم از 
مشــروطه خواهی به جمهوری« )1400(، به بحث تحول گفتمانی تدریجی جبهه ملی از یک 
اپوزیسیون درون حکومتی به یک گروه مخالف نظام جمهوری اسلامی پرداخته اند. محمد 
بختیاری و محمدحســین ایوبیان در مقاله »گفتمان سکولاریســم و لائیسیته نزد جبهه ملی 
چهارم« )1403(، تحلیل و تفسیر مواضع جبهه ملی چهارم نسبت به دو گفتمان سکولاریسم 
و لائیســیته و چگونگی همراهی ملیون با جریان مذهبی در آســتانه پیروزی انقلاب را مورد 

واکاوی قرار داده اند.
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بصیرت منــش و همکاران در مقاله »بررســی رونــد جدایی جریان ملی گــرا از ائتلاف 
انقلابی در دوران تثبیت و نهادســازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی« )1397(، به بررسی 
مجموعه ای از مســائل در جهت حذف تدریجی جبهه ملی در دوران گذار پس از پیروزی 
و رویارویــی با انقلابیــون مذهبی پرداخته اند که در نهایت رونــد اسلام گرایی را در جریان 

نهادسازی، مهم ترین عامل ذکر می کنند.
بیشــتر شــباهت پژوهش های فوق با مقاله حاضر از این نظر اســت که چگونه جبهه ملی 
به تدریج از روند سیاســی کشــور حذف گردید و دراین باره، هرچنــد به صورت محدود، به 
اعتراض آن ها نســبت به لایحه قصاص نیز اشــاره شده است. در بخشی دیگر از پژوهش ها، 
چون »واکاوی رفتار سیاسی جبهه ملی در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی )آبان 
تا بهمن 1357(« )1393( یا »بررســی روند همراهی جبهه ملی با انقلاب اسلامی از فضای 
باز سیاســی تا دیدار با امام خمینی« )1390(، نوشــته علیرضا ملایی توانی و فریده باوریان، 
بیشــتر نقش جبهه ملی چهارم در تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و فعالیت های 
اجرایی این جریان در دوران پس از پیروزی مورد بررســی قرار گرفته اســت. درحالی که در 
مقالــه حاضر، موضوع اصلی صرفاًً نحوه مواجهه جبهه ملی با لایحه قصاص و پیامدهای آن 
بر حیات سیاسی این جریان است؛ موضوعی که در نهایت انتحار سیاسی جبهه ملی را پس 
کید بر مواضع جبهه ملی نسبت به لایحه قصاص  از سال ها فعالیت در ایران رقم زد؛ بنابراین تأ

و تأثیرات آن بر سرانجام این جبهه، وجه تمایز مقاله حاضر با پژوهش های دیگر است.

2. طرح لایحه قصاص و واکنش ها نسبت به آن
دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهت انطباق قوانین با شرع اسلام، لایحه قصاص از 
سوی بهشتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز این لایحه را با تعیین 
پنج فقیه شــامل بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی تهیه و پس از 
تصویب در دولت، در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد )هفته نامه صبح صادق،1399/4/30، 
ص. 10(. لایحه‌ای که تمام علمای اهل تسنن و تشیع در مورد ضرورت واجب بودن آن اتفاق نظر 
داشــتند و دراین باره رســماًً فتواهایی صادر کرده بودند )روزنامه کیهان، 1360/3/26، ص. 2(؛ اما 
طرح آن در مجلس، در نخستین گام طی دو نوبت با واکنش حقوق‌دانان مواجه شد. مهم ترین 
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واکنش در 30 فروردین 1360 متعلق به ۱۱۲ نفر از استادان حقوق، قضات و وکلای دادگستری 
بــود که طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقــادی در روزنامه انقلاب اسلامی نســبت به این لایحه، 
پیشنهاد طرح و بررسی آن را در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان دادند. در این بیانیه آنان 
لایحــه قصاص را از جهات گوناگون دارای اشــکال جدی حقوقی، اخلاقی و نقایص فقهی 
دانســتند و پیش بینی نمودند که آثار نامطلوب آن زیان هــای اجتماعی و بین‌المللی عمده‌ای 
بــه بار خواهد آورد. با توجه به این مســئله شــورای عالی قضایی جهت بررســی و نقد لایحه 
مذکور تصمیم گرفت میزگردی در 21 اردیبهشــت 1360 در وزارت دادگستری تشکیل‌ دهد؛ 
اما معترضان بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند )هفته نامه صبح صادق، 1401/12/26، 
ص. 10(. فــردای آن روز، همــان حقوقدانان به همراه جمعی دیگر از وکلا و اســتادان حقوق 
بیانیه‌ای دیگری در اعتراض به لایحه قصاص صادر کردند و ضمن رد پیشــنهاد شورای عالی 
قضایی مبنی بر تشکیل میزگرد نوشتند: »ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی 
نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش های مادی، تربیت شــده‌اند، تعجب 
می کنیم که چگونه مســحور این طرز تفکر شــده‌اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع 

مانورهای سیاسی ساخته‌اند« )هفته نامه صبح صادق،1399/4/30، ص. 10(.
اما آنچه در مورد این بیانیه ها باید توجه داشت، این است که در این دو بیانیه هیچ توهینی 
به لایحه قصاص و شرع مقدس صورت نگرفته و در پشت پرده آن هیچ توطئه ای پنهان نبوده 
است. لکن این انتقادات به حقوقدانان، دادرسان و اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور منحصر 
نماند. بلکه در جو ســنگین بهار ۱۳۶۰ برخی اشــخاص حقیقی و بعضی نهادهای مدنی و 
احزاب سیاسی نیز زبان به انتقاد گشــودند. چنان که در بهار ۱۳۶۰ اظهارنظرهای اشخاصی 
چون محمدجواد غــروی، محمدجواد حجتی کرمانی، ابوالحســن بنی‌صدر و علی گلزاده 
غفوری قابل توجه بود. دراین میان، تشــکل های مدنی چون ســردفتران اسناد رسمی تهران، 
جمعیت زنان ایران، ســازمان زنان نهضت آزادی ایران، انجمن اسلامی وکلای دادگستری و 
هفته نامه پیام هاجر متعلق به جامعه زنان انقلاب اسلامی نیز طی نامه ها، اطلاعیه ها، میزگردها 
و گزارش ها، زبان به انتقاد از لایحه قصاص گشــودند )ر.ک.به: کدیور، 1396؛ روزنامه انقلاب 
اسلامــی،1360/2/23، ص.۳؛ روزنامه کیهان،1360/2/27، ص. ۲؛ روزنامــه اطلاعات، 1360/2/30، 

ص.۱۴؛ روزنامه انقلاب اسلامی، 1360/3/12، ص. ۳؛ روزنامه میزان، 1360/2/17، ص. ۸(.
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در همین زمینه در میان احزاب سیاســی باوجود اظهارنظر نهضت آزادی که به گفته شــیخ 
جعفر شــجونی زمانی که بهشــتی لایحه قصاص را به مجلس آورد، نهضت آزادی ها ترکش 
کردند و گفتند: »این ها می خواهند جامعه ما یکدســت و یک پا و یک گوش و کور باشــد« 
)مرکز اســناد انقلاب اسلامی، 1397(. اعتراض های سازمان مجاهدین خلق ایران و جبهه ملی قابل 
توجه بود. هفته نامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین دو هفته قبل از اعلام راهپیمایی 25 خرداد، 
تحت عنوان »بررســی لایحه قصاص« ضمن رعایت احتیاط در عدم نفی اصل قرآنی و دینی 
لایحه قصاص، آن را زیر ســؤال برد و محکوم نمود: »لایحه قصاص اهانت به مقام انســانیت 
گاهی خلق ها ]است[...بنا به گزارش های واصله اخیراًً  به‌ویژه زن قهرمان ایرانی در عصر کبیر آ
مجازاتی از قبیل اعدام و شلاق زدن و امثالهم در پاره‌ای نقاط معمول شــده اســت. ازآنجاکه 
جاری کردن خود به خودی این حدود منتزع از شــرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی که جرم 
در ظرف آن صورت گرفته، روح قوانین جزائی اسلام را خدشه‌دار ساخته و ازآنجاکه مجرمین 
عادی مزبور خود عمدتاًً از قربانیان سلطه امپریالیسم و فرهنگ فاسد آن بوده... لذا مجاهدین 
خلق متذکر می گردند که اجرای این قبیل احکام آن هم در کمال قاطعیت صرفاًً درباره عناصر 
خائن و جنایتکار باید اعمال شود...«. هرچند این بیانیه را سازمان صادر نکرد، اما اعلام مواضع 
آن در این زمینه محســوب می شد. انجمن حقوقدانان مسلمان از انجمن های صنفی وابسته به 
ســازمان مجاهدین خلق نیز در دو اطلاعیه در نقد لایحه قصاص نکاتی را برشــمرد )ر.ک.به: 
کدیور، 1396؛ روزنامه مجاهد، 1360/2/24، صص.8 ،1(. در کنار انتقادات سازمان مجاهدین، جبهه 
ملــی یکی از مهم ترین گروه هایی بود که به انتقاد صریح علیه طرح لایحه قصاص در مجلس 
شــورای اسلامی پرداخت. گفته می‌شــود ماجرای لایحه قصاص ازآنجا صبغه کاملًاً سیاسی 
گرفــت که جبهه ملی طی اعلامیه‌ای این لایحه را »غیرانســانی« خواند و در اعتراض به آن، 
مــردم را دعوت به حضور در خیابان هــا و راهپیمایی نمود )روزنامه پیام جبهــه ملی، 1360/3/12، 
ص. 1؛ هفته نامه صبح صــادق،1401/12/26، ص.10(. رفتاری که در آن فضای بحرانی، بر ابهامات 
موجود در جامعه بیشتر دامن زد. در نهایت، به‌رغم تقبیح لایحه از سوی چپ گرایان و ملیون، 
مجلس شورای اسلامی اول در مرداد 1362 لایحه قصاص را تصویب نمود و ماده 194 قانون 
مجازات اسلامی، مجازات شــدیدی چون تازیانه‌زنی، سنگسار و قطع دست را مشروع اعلام 

نمود )زاهدی و همکاران، 1394، ص. 47(.
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3. حادثه 14 اسفند 59 زمینه ساز انتقاد علنی علیه لایحه قصاص
جبهه ملی از مهم ترین طرفداران بنی صدر در دوران ریاســت جمهوری او بود. این جریان به 
همراه گارد ریاســت جمهوری، دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور، سازمان 
مجاهدیــن خلق و نیروهای میلیشــیای آن1، گروه های رنجبران، پیشــگام، پیــکار، اتحادیه 
کمونیســت ها، توفان، فدائیــان اقلیت و اکثریت و... در روز 14 اســفند 1359 در حمایت 
از ابوالحســن بنی صدر در دانشــگاه تهران نقشــی فعال ایفا نمودنــد. روزی که صف های 
طرفداران بنی صدر به طورکلی از انقلابیون مخالف او جدا گردید و پس از آن صف بندی ها 
و جبهه گیری های مخالف رودرروی هم ایســتادند )موسوی اردبیلی، 1377، صص.442- 437(. 
در ایــن روز بلوایی میان طرفــداران بنی صدر و نیروهای انقلابی مخالف او شــکل گرفت. 
چنان کــه گارد رئیس جمهور به همراه میلیشــای مجاهدین به نیروهای انقلابی مخالف خود 
حمله بردند و آنان را مورد ضرب و شــتم قرار دادند و حتی تعدادی از آنان را نیز بازداشــت 
کردنــد. این واقعه به عنوان یکــی از نقاط اوج تنش ها میان جناح های سیاســی در آن دوره 
تلقی می شــود )موســوی اردبیلی، 1377، صــص. 511-509، 503(. لکن ایــن حادثه بلافاصله با 
عکس العمل شدید امام، آیت الله خامنه ای و سایر شخصیت ها، گروه ها و روحانیون انقلابی 
مواجه شــد. در همین روز روزنامه جمهوری اسلامی سر مقاله مهمی تحت عنوان »مصدق 
و پایــان ایدئولوژی ملی گرایی و توده گرایی« منتشــر کرد که گفته می‌شــود این روزنامه با 
چاپ مقاله‌ مذکور آغاز گر دوران موضع گیری جمهوری اسلامی در برابر مصدق بوده است 
)بیل و راجر لویس،1374، صص. 212-209(. دراین میان، نخســتین واکنش جبهه ملی نســبت به 
حوادث این روز دو ماه بعد در نشــریه پیام منعکــس گردید، آنان در این واکنش طرز عمل 
روحانیون را بر اســاس تحولات نیمه آخر اســفند 59 محکوم به شکســت دانســتند و بیان 
گاهی سریع و روز افزونی که توده های مردم از مسائل و مشکلات سهمگین  داشــتند: »با آ

 1. اصطلاح »میلیشیا« در سازمان مجاهدین خلق به گروهی از هواداران و نیروهای داوطلب غیرنظامی
 این سازمان اطلاق می شد که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از شروع درگیری های
از داشتند. سازمان  برای سازمان  فعالیت های خیابانی  و  نیرو  تبلیغات، جذب  در  مهمی  نقش   مسلحانه، 

عنوان »میلیشیا« برای نشان دادن گستردگی اجتماعی خود و پیوند با مردم استفاده می کرد.
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کشــور و سرنوشت انقلاب پیدا می‌کنند بسیار طبیعی است که رهبران روحانی که امروز به 
انزوای اجباری کشــیده شده اند به ناگهان خود را در متن اصلی تحولات سیاسی ]احساس 
کنند[...« )روزنامه پیام جبهه ملی،1360/2/15، ص. 3(. اکنون در فضایی که پس  از 14 اســفند 
در جامعــه ایجــاد گردید؛ مهم ترین فعالیــت ملیون، انتقاد از لایحه قصاص بود. بر اســاس 
زمینه ها و مواضع جبهه ملی بعد از حادثه 14 اســفند به نظر می‌رســد انتقاد از لایحه قصاص 
تنها یک امر ظاهری برای برگزاری تظاهراتی بود که افراد ملی گرا قصد برپایی آن را داشتند.

4. جبهه ملی و لایحه قصاص
در انتقاد نســبت به لایحه قصاص کــه بر مبنای قوانین فقهی تدوین یافتــه بود، ملی گراها در 
اردیبهشــت و خرداد 1360 طی سلســله مقالاتــی به قلم حقوقدانــان، صاحب نظران و برخی 
جمعیت های سیاســی در هفته نامه پیام، این اصل را مخالف بــا حقوق اجتماعی افراد جامعه 
و احکام اسلام معرفی کردند. آن ها بیان داشــتند اسلامی و شــرعی نمودن این قانون موجب 
تبعیض میان خارجیان، مسلمانان و اقلیت ها می شود؛ بنابراین با ذکر دلایلی چون »عدم استفاده 
از حقوقدانان و وکلا با تجربه، عدم اهلیت نویســندگان لایحــه، عدم بهره‌وری از اصل انتقاد 
و تلافی در نظام های حقوقی جدید، عدم انطباق لایحه با شــرایط زمانه با توجه به منبع فقهی 
آن« پیــش از تصویب لایحــه در مجلس، خواســتار بازنگری در آن  شــدند )روزنامه پیام جبهه 

ملی،1360/2/29، ص. 1(.
جمعیــت زنان هوادار جبهــه ملی دراین باره بــه چاپ مقاله ای تحت عنــوان »در لایحه 
)قصاص( زن نیم انســان فرض شده است« پرداخت. در این اعلامیه آنان وضع این قانون را 
مغایر با تکامل اجتماعی و احکام اسلامی دانستند و گفتند این چنین قوانینی با روح و هدف 
احــکام الهی که تزکیه اخلاقی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اســت، منافات 
دارد. ضمن آنکه وضع آن را مســاوی با نادیده گرفتن حقوق زن در جامعه ایران دانســتند. 
عیوبی همچون عدم توجه به جنبه عمومی جرم، به جنبه های پیچیده جرائم امروز، به حقوق 
افراد غیرمســلمان در جامعه ایران، به نکات دقیقی کــه در جوامع امروز برای اثبات جرم به 
کار گرفته می شــود و مخالفت با دیه را بیان داشتند و دراین باره نوشتند: »از زمانی که فریاد 
انقلاب اسلامی... برخاســت تا امروز زنان ایران در جهت حفظ انقلاب کوشــیده اند، اما 
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انقلاب اسلامی به آنان چه داده اســت؟ از سویی مشتی شعار مبنی بر اینکه مساوات حقوق 
زن و مرد و مقام رفیع و شــامخ زن در جامعه اسلامی مطرح شــد و از سوی دیگر در عمل با 
نادیده گرفتن حقوق انسانی زن از جمله کنار گذاشتن زنان از مشاغل مختلف و وضع قوانین 
دادگاه های مدنی خاص و بالاخره تقدیم لایحه قصاص و نیم انســان فرض کردن زن ایرانی 
روبرو هســتیم؟... و این اســت معنا و مفهوم حکومت اسلامی که امت مسلمان ایران امید 

جهانی شدن آن را داشت؟« )روزنامه پیام جبهه ملی، 1360/3/2، ص. 1(.
در ایــن میــان، با فاصله یک هفته از چاپ اولین اعلامیه جبهــه ملی، مهدی آذر، رئیس 
هیأت اجرایی جبهه ملی در نامه ای به مهدوی کنی وزیر کشــور، تصمیم جبهه ملی را برای 
برگزاری راهپیمایی در ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه 25 خرداد 1360 مقارن با سالگرد 
تولد مصدق اطلاع داد و درخواست موافقت با تشکیل این راهپیمایی را در یکی از میدان های 

بهارستان یا انقلاب نمود )روزنامه پیام جبهه ملی، 1360/3/9، ص. 1(.
گاه کردن مردم از  آنــان قصد خود را از برگزاری میتینگ و راهپیمایی در نشــریه پیام، آ
خطرات ســهمگینی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند، پرده برداشتن از 
توطئه هایی که در هر گوشــه و کنار علیه کشــور ایران طرح ریزی و اقدام می شود، اعتراض 
نســبت بــه نقض اصول قانون اساســی در مورد حقوق و حاکمیت ملــی، تعطیلی حقوق و 
آزادی هــای اجتماعــی، اعلام نظر درباره لوایحــی که در مجلس شــورای اسلامی تحت 
بررسی و تصمیم است، ادامه تعطیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نبود هیچ برنامه 
مشخصی از طرف دولت درباره مشکلات فراوانی که موجود هست و... عنوان  کردند. در 
بخشــی از این اعلامیه با اشاره مستقیم به لایحه قصاص آمده است: »جبهه ملی می خواهد 
اعلام نمایــد... لایحه قصاص بازی با حیثیت انســانی و نابودی شــأن آدمی و اختلال در 
عدالت قضایی اســت...می خواهد... توطئه خطرناکی را که برای تعطیلی دادگستری ایران 
چیده شده برملا سازد«. از نظر جبهه ملی تعطیل دادگستری و ادامه کار دادگاه های انقلاب 
و تنظیم مقرراتی مانند لایحه قصاص کشــور را به مرحله ای از عقب ماندگی ســوق می داد و 
هر نوع سلطه کشورهای قدرتمند را بر ملت ایران توجیه می کرد. از نظر آنان لایحه قصاص، 
یک فهم بشــری از متون دینی با همه محدودیت های انســانی بود و نقد آن تعرضی به متون 
دینــی یــا اصل دین نبود و عاملی برای خروج از دین تلقی نمی شــد، در ادامه از جمله نتایج 
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بحث این بود که »]اگر[ کسی لوایحی که قرار است در مجلس بررسی شود را پایمال کننده 
شــخصیت یا حیثیت انسانی ملت تعبیر کند به جایی برخورد نمی کند، حتی اگر یکی از این 

لوایح لایحه قصاص بوده باشد« )روزنامه پیام جبهه ملی،1360/3/12، ص. 1(.
جبهه ملی با تکرار این موضوع در شــماره 76 پیام جبهه ملی، مطرح کردن لوایحی چون 
قصاص را لگدمال کننده حیثیت انســانی ملت ســتمدیده ایران بیان نمــود )روزنامه پیام جبهه 
ملی،16 /1360/3، ص. 1( و در شماره 77 هدف از طرح‌ این لایحه در کنار لایحه احزاب و... 
را پایمال  نمودن شخصیت انسانی ملت ایران دانست )روزنامه پیام جبهه ملی، 1360/3/19، ص. 1(.

دراین راســتا، سلســله مقالاتی با عنوان »تحلیلی بر لایحه قصاص« به قلم مجید حائری، 
وکیل دادگســتری و عضو جبهه ملی، در نشــریه پیام منتشر شد. ســه بخش از این مقالات 
در ســه شماره متوالی )77، 76، 75( این نشــریه منتشر شد، اما در نهایت با توقیف نشریه پیام 
ناتمام ماند )کدیور، 1396، ص. 33(. در یکی از مقالات نشریه پیام با عنوان »درباره ایرادها و 
اعتراضات که بر لایحه قصاص وارد است، باید کتاب ها نوشت«، نویسنده از نظر صراحت 
و قطعیت و روشــن بــودن قوانین اجرایی، ماده هفت لایحه قصــاص را ناقص اعلام کرد و 
ضمن خطرناک توصیف‌ نمودن اوضاع کشور، مردم را به شرکت در تظاهرات 25 خردادماه 
فراخواند. همچنین عنوان شد که لایحه قصاص در قرن بیستم نمی تواند فلسفه مجازات را به 
اجرا درآورد. این مقاله بزرگ ترین نقص لایحه را در این دانســت که ثروتمندان از مجازات 
اسلامی به خاطر تمکن مالی و پرداخت دیه، معاف می شــوند، اما افراد بی بضاعت به واسطه 
این که ثروتی ندارند به ناچار تن به قصاص می دهند. در دو شــماره 77 و 76 نیز مطالبی در 

نقد مواد مختلف لایحه بیان شد )روزنامه پیام جبهه ملی، 1360/3/16، ص. 1(.
در ایــن زمــان آنچه زمینه را برای انتقادات فوق تحت پوشــش انتقــاد از لایحه قصاص 
فراهم آورده بود، همراهی و همگامی مستقیم و غیرمستقیم گروه هایی بود که زمینه را برای 
شکل گیری حادثه دانشــگاه فراهم ساخته بودند. در واقع، این انتقادات جبهه ملی هم زمان 
بــا مقطع جدیدی از رویارویی بنی‌صدر و طرفدارانش با نیروهای انقلابی خط امام بود. این 
رویارویی سبب شد تا افراد جبهه ملی همگام با احزاب فوق بر شدت فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی تنش زای خود علیه حکومت بیفزایند و همین امر بود که زمینه را برای بستن نشریه 
آنان یعنی پیام، به همراه نشریاتی چون نشریه آرمان ملت )حزب ملت ایران(، انقلاب اسلامی 



41 فریده باوریان: رفتار سیاســی جبهه ملی در مواجه با لایحه قصاص و پیامدهای آن بر ...

)بنی صــدر(، میزان )نهضت آزادی(، نامه مردم )حزب توده(، عدالت )حزب رنجبران(، در 
18 خرداد 1360 از ســوی دادســتان انقلاب تهران به دلیل نشــر مقالات تشنج آفرین فراهم 

ساخت )روزنامه کیهان، 1360/3/18، ص. 4(.
اما این تحرکات جبهه ملی در حالی صورت گرفت که امام خمینی در ضمن ســخنانی، 
جبهــه ملي را به همراه گروه هــای مؤتلف رئیس جمهور، مورد انتقاد قــرار داده و این چنین 
صریحــاًً به آن ها هشــدار داد: »ایــن گروهک های فاســد هم فرصت به دســت آوردند و 
می خواهند راهپیمایی کنند... تا دیر نشده است به جای خودتان بنشینید و از تحریک عناصر 
فاســد که در گوش های شــما مطالبی می خوانند، پرهیز کنید و آن هــا را از خودتان برانید« 
)امام خمینی، 1389، ج 14، ص.417(. به رغم ســخنان امام گروه های مذکور در روز 19 خرداد، 
با تجمع های غیرقانونی خود در تهران و شهرســتان ها آشوب هایی به پا کردند. در پی همین 
تشــنج آفرینی طرفداران رئیس‌جمهور بــود که امام طی حکمی در 20 خــرداد بنی صدر را 
از فرماندهی نیروهای مســلح عزل کردنــد؛ اما عزل او درگیری ها و تشــنجات پراکنده ای 
را که در گوشــه و کنار کشــور وجود داشت، شدت بخشــید. چنان که عده ای از نیروهای 
حزب اللهی در مخالفت با بنی صدر به دفتر همکاری های مردم با رئیس‌جمهور شــعبه تبریز 
مراجعه کرده و خواهان بســتن آن شــدند. هرچند که این مسئله با وساطت شهربانی و سپاه 
بدون درگیری خاتمه یافت، اما ســبب شــد تا میان گروه هایی که ســعی در ایجاد آشــوب 
در مقابل خیابان جمهوری، میدان انقلاب، خیابان انقلاب و دانشــگاه تهران داشتند شایعه 
راهپیمایی جبهه ملی تقویت شود و سازمان مجاهدین نیز پشتیبانی خود را از آن اعلام کند. 
مشاهده این وضعیت از یک طرف موجبات شک و تردید بیشتر جناح انقلابی را علیه محور 
ائتلافی چپ، لیبرال با محوریت بنی صدر فراهم آورد و از طرف دیگر ســبب شد تا 120 تن 
از نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در 23 خرداد با امضای نامه ای به هاشمی رفسنجانی، 
ریاست مجلس، خواستار به بحث و رأی گذاشتن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور شدند. 
ایــن نامه با طرفداری نیروهای انقلابی و مخالفت اعضای جبهه ملی و گروه های همســو با 
آنان همراه بود و ســبب شــد تــا تظاهراتی که وعده آن را به مــردم داده بودند، عملی کنند 

)موسوی اردبیلی، 1377، ص. 687(.
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5. جریان تظاهرات 25 خرداد 1360
در آستانه تظاهرات 25 خرداد، رهبران جبهه ملی در اختفا مطلق به سر می بردند. به طوری که 
آنان شــورای مرکزی خــود را در محل های مختلف و به صورت پنهانی تشــکیل می دادند. 
این روند از اوایل خرداد آغاز شــده بود. ســنجابی دبیر کل جبهه ملــی قصد جبهه ملی را 
از تظاهرات این روز، اجتماع و تظاهرات به مناســبت ســالگرد تولــد مصدق عنوان می کند 
)سنجابی، 1381، ص. 382(. در پی اعلام قبلی جبهه ملی برای ساعت 4 بعدازظهر 25 خرداد، 
تظاهرات از میدان فردوســی آغاز شد. در آغاز شروع راهپیمایی، نیروهای مخالف نه چندان 
فراوان، ســاکت و آرام بدون برنامه و شعار به خیابان انقلاب آمدند. طبق گفته کیهان گروه 
زیادی از مردم برای جلوگیری از برقراری این میتینگ در ســاعات قبل از موعد تعیین شــده 
در میدان فردوســی اجتماع کردند. جمعیت مســیر خیابان انقلاب را به‌سوی میدان انقلاب 
و دانشــگاه تهران در پیش گرفت و با فریاد شــعارهایی علیه جبهــه ملی و رئیس جمهوری 
بــه راه خود ادامه داد. بعدازظهر همان روز بازرگان طــی اعلامیه ای، دعوت نهضت آزادی 
بــه راهپیمایی را تکذیب کرد. روز بعــد کیهان این تکذیب را یک اقــدام زیرکانه و رندانه 
بــرای اجتنــاب از موضع گیری هــای صریح مورد درخواســت امام توصیف نمــود )روزنامه 
کیهــان،1360/3/26، صــص. 2-1(. جدایی نهضت آزادی از جبهه ملــی، در حالی بود که به 
گفته ســنجابی آنــان ملیون را در برپایــی و راهپیمایی فوق در صبــح آن روز کمک کرده 
بودنــد. با جدایی نهضت آزادی و عدم حمایت مردمی از ملیون در جریان راهپیمایی، آ ن ها 
خود را از صف تظاهرکنندگان در میدان فردوســی جدا کردند و به خانه های خود برگشــتند 
)ســنجابی،1381، ص. 383(. تظاهرات این روز برخلاف حادثه دانشگاه در 14 اسفند 59 فاقد 
انســجام و پیوستگی بود. علت این امر را باید در سخنرانی امام در صبح 25 خرداد دانست، 
امــام در این روز طی ســخنرانی مفصلی دعوت جبهه را به اعتــراض و راهپیمایی، مقابله با 
احکام ضروری اسلام، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و دعوت به شــورش خواند. امام 
صریحــاًً شــرکت در راهپیمایی را نفی و جبهه ملی را مرتد خوانــد و به رئیس جمهور توصیه 
نمود که خط خود را از آن ها جدا کند. در بیاناتش تکلیف به روشــن کردن موضع نهضت 
آزادی و تبری جســتن از اعلامیه جبهه ملی نمود و با انتقاد شــدید و صریح از بنی صدر و 

کید کرد: سازمان مجاهدین خلق که از آنان با عنوان منافقین نام بردند، تأ
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مــردم را دعوت کردند که مقابل لایحه قصاص بایســتند... تعبیر این بود که لایحه 
غیرانســانی! ملت مســلمان را دعوت می کنند که مقابل لایحــه قصاص راهپیمایی 
کنند...متأثــرم از این کــه با دســت خودشــان این ها گور خودشــان را کندند، من 
نمی خواستم این طور بشود. من حالا هم توبه را قبول می کنم... حالا هم دیر نشده. 
آقایانــی کــه متدین‌اند اعلام  کنند به اینکه این دعوت بــه راهپیمایی دعوت بر ضد 
اسلام است ... جدا کنید حساب ]خودتان‌[ را از مرتدها. این ها مرتدند جبهه ملی از 

امروز محکوم به ارتداد است )امام خمینی، 1389، ج 14، صص. 462 - 449(.
این سخنرانی تاریخی امام که تا آن زمان سابقه نداشت، جبهه ملی و سران آن را در موضع 
انفعالــی قرارداد. پس از این ســخنرانی جبهه ملی عملًاً از کشــاندن هوادارانش به خیابان و 
ایجاد آشوب ناکام ماند. به دنبال عدم پاسخگویی جبهه ملی به درخواست امام در خصوص 
نفی موضع گیری ضد دینی شــان، بلافاصله همه گروه ها و نهادهــای انقلابی خود را جهت 
رویارویی با راهپیمایی آماده نمودند. در سایر شهرستان ها نیز راهپیمایی های وسیعی به حمایت 
از گفته های امام برگزار شد که اخبار و تصاویر آن ها در مطبوعات کثیرالانتشار و صداوسیما 
منعکس شد )روزنامه کیهان، 1360/3/26، صص. 2-1(. در همان روز پس از راهپیمایی، بنی صدر 
نامه‌ای به امام نوشــت و در آن عنوان کرد که در هیچ اتحادی وارد نشــده و گفت خبرهایی 
که در پیام های قبلی ایشان بوده است، محتوای منطبق با واقعیت نداشته است. او در این نامه 
رفتار امام را نسبت به خود غیرعادلانه دانست و نوشت: »این جانب هیچ بدی نسبت به شما و 

کشور نداشتم و با کمال صداقت خدمت کردم« )موسوی اردبیلی، 1377، ص. 693(.
به دنبال سخنان امام خمینی، گلپایگانی رسماًً در فتوایی بیان نمود: »اگر مسلمانی حکم 
قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است« 
)روزنامه کیهان، 1360/3/18، صص. 2-1(. مرعشــی نجفی هم طی فتوایی بر مرتد بودن منکران 
کید کرد. همچنین دســتغیب، اشرفی  اصفهانی، صدوقی، خادمی، مدنی،  حکم قصاص تأ
ســید روح  الله خاتمی، ســید جلال‌الدین طاهری و... در پیام هایی خطاب به مردم ائتلاف 
جبهه‌ ملی و ســازمان مجاهدین خلق و بعضی از دســتجات مارکسیســت را محکوم کردند 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/3/26، ص. 2(.



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و  زمستان 1405/ صص 4431-50

6. حوادث بعد از تظاهرات 25 خرداد
راهپیمایی 25 خرداد را می توان نمایانگر پایان فعالیت های آشکار جبهه ملی در ایران و شکست 
قطعی جریان ناسیونالیســت سکولار دانســت که با عزل بنی صدر به فاصله چند روز پس از 
برگزاری راهپیمایی و خروجش از ایران تکمیل شد. با توجه به مخالفت های صورت گرفته علیه 
بنی صدر در جریان ائتلافش با طیف ضدانقلاب، در روز ۲۷ خرداد، دو فوریت طرح بررسی 
کفایت سیاســی رئیس جمهور را ۱۲۰ نفر از نمایندگان ارائه کردند )روزنامه کیهان،1360/3/26، 
ص. 1(. در آن وضعیت حساس کشور این طرح بر اساس دلایلی چون موضع‏گیری بنی صدر 
علیــه نظام جمهــوری اسلامی، اتحاد با نیروهــای ضدانقلاب، مخالفت مســتمر با مجلس 
شــورای اسلامی، دخالت صریــح در قوه قضاییه، عدم درک صحیــح از بدیهی‏ترین اصول 
قانون اساسی و عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا تقدیم مجلس شد و در نهایت مورد تصويب 
قرار گرفت. پس از آن مردم با تجمعات و تظاهرات مختلف در سراسر كشور و در نمازهاي 
جمعه در 29 خرداد، از این اقدام مجلس حمايت كردند و خواستار محاكمه او شدند )روزنامه 
کيهان،1360/3/30، صص. 16-15، 1(. در اثنای این وقایع امام خمینی به مناســبت نیمه شــعبان 
در 28 خرداد طی پیامی با محوریت هشــدار درباره توطئه های داخلی جبهه ضدانقلاب، آن 
روز و روزهای آينده را نه صرفاًً روز شکســت فرد یا افراد بلکه روز شکســت جريان انحرافی 
دانســت که به اسلام معتقد نبودند: »امروز، منافقین و جبهه ملی و حزب دموکرات و تمامی 
ضد انقلابیون، دست به‌دست یکدیگر گذاشته‌اند تا شما و انقلاب پاک ملت را نابود کنند... 
شــما ملت عزیز، هوشیار باشــید و آرامش خودتان را حفظ کنید... و با حضور دائمی خود، 

کید هرج‌ومرج طلبان را خنثی کنید« )امام خمینی، 1389، ج 14، ص. 475(.
بحث و بررســی طرح عدم کفایت بنی صدر در روزهــای ۳۰ و ۳۱ خرداد در مجلس ادامه 
یافت و در نهایت با رأی ۱۷۰ نفر از نمایندگان، از ریاست جمهوری عزل شد و در ۶ مرداد، پس 
از مدتی اختفا، از ایران خارج شــد )رضوی، 1376، ص. 399؛ روزنامه جمهوری اسلامی،1360/4/3، 
ص. 8(؛ اما عزل بنی صدر به حضور لیبرال ها در ایران به‌طور کامل پایان داد و توانست آخرین 
ســنگر اجرایی را از آنان بگیرد؛ بنابراین به دوران حکومــت لیبرال ها که از بهمن 1357 تا 31 
خــرداد 1360 یعنی کمتر از ســی ماه تداوم یافته بود، در عرصه  سیاســت و امور اجرایی پایان 
داده شــد. بدين ترتيب، طیف مؤتلف انقلابی که همواره سعی می کردند انقلاب اسلامی را 
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در چارچوب بینش و ذهنیات خود مهار کنند و امور اجرایی را به دســت بگیرند، فعالیتشــان 
بی نتیجه‌ ماند و با تلاش نیروهای انقلابی حذف شدند و صحنه برای برپایی حکومت اسلامی 
دین ســالار آماده شــد )باوریان، 1393، ص. 279(؛ اما یکی از مباحث مورد توجه در خصوص 
تظاهرات 25 خرداد، درخواســت امام در روز راهپیمایی از متدینین مبنی بر کفرآمیز دانســتن 
جبهه ملی بود و این که راهپیمایی را ضدیت با اسلام بشــمارند. لکن در اطلاعیه منتشــر شده 
بازرگان این دو مســئله مســکوت مانده بود. همین امر باعث شد تا بلافاصله نهضت آزادی با 
انتشــار مقاله‌ای، ضمن بیان نظرات خود در مورد لایحه قصاص مجدداًً شرکت و اطلاع خود 
از جریــان راهپیمایــی را انکار نموده و ائتلاف خود را با احــزاب دیگر تکذیب نماید )روزنامه 
کیهان،1360/4/2، ص. 14(. پس از آن بازرگان در پاسخ به انتقاد صدوقی در خصوص محکوم 

نکردن لایحه قصاص و ندادن اعلامیه برای ارتداد جبهه ملی دلایل ذیل را ذکر کرد:
1. اعلامیه قصاص جبهه ملی را هیچ گاه ندیده و اطلاع از کم و کیفش نداشــته است و 

برخی احتمال جعلی بودن آن را می دادند.
2. در کنار جبهه ملی بسیاری از علما عظام و اساتید حقوق مسلمان طرفدار انقلاب نیز، 

نظریات و مقالاتی علیه تدوین و تقدیم آن لایحه داده بودند.
3. با بســیاری از ســران و افراد جبهه ملی آشــنای قدیمی بوده و دوره هایی را با آن ها در 
زندان گذرانده اســت و شــاهد نماز و روزه آن ها بوده است بنابراین نمی توانسته است که به 

خود اجازه حکم ارتداد آن ها را بدهد.
4. نداشتن تخصص و تعهد در فتوا دادن و تکفیر کردن.

 5. جبهه ملی را خائن، صاحب سوءنیت و ضد اسلام و انقلاب نمی داند.
6. احساس اینکه امام از وی تنها دادن اعلامیه را خواسته  اند و وظیفه شرعی و سیاسی اش 
دادن اعلامیه تکفیر را ایجاب نمی کرده اســت؛ بنابراین راه خلاف انصاف و انسانیت نرفته 

است )یوسفی اشکوری، 1379، ج 2، صص.522- 519(.

7. فعالیت های جبهه ملی بعد از تظاهرات 25 خرداد
جبهه ملی در ماجرای لایحه قصاص از مرحله انتقاد از نظام جمهوری اسلامی فراتر رفت و به 
مخالفت علنی با آن پرداخت. این جریان پس از صدور حکم ارتداد، منحل و مراکز و دفترهای 
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آن مصادره شــد )منصوری، 1377، ج 2، ص. 389(. در پی این حوادث توقیف ســران جبهه ملی 
آغاز شد و افرادی چون علی اردلان، ورجاوند، مسعود حجازی به همراه عده‌ای دیگر از فعالین 
دســتگیر و زندانی شــدند و حتی یکی از بازاریان فعال آن به نام کریم دستمالچی اعدام شد. 
از همین روز نیز اختفای چهار ماهه سنجابی دبیر کل جبهه ملی آغاز شد. او پس از این چهار 
ماه به همراه همسرش مخفیانه از ایران خارج شد و به آمریکا رفت )سنجابی،1381، ص. 383(. با 
تکفیر امام بالتبع همه کسانی که با جبهه ملی ارتباط و همکاری داشتند مورد اتهام قرار  گرفتند. 
روی این حســاب حســين شاه حســینی از اعضای متدین جبهه ملی و از دوستان دیرین شیخ 
حسین لنکرانی، خواهان وساطت وی نزد امام و رفع این مشکل شد. لنکرانی بنا به درخواست 
او وســاطت کرد و ماجرا تا حدودی تعدیل شد )ابوالحسنی، 1381، صص. 74-73(. از آن تاریخ 
به بعد اغلب کسانی که از طرفداران جبهه ملی بودند در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
رد صلاحیت شدند. در پی این حوادث بسیاری از اعضای فعال جبهه که شامل کادر رهبری، 
شورای مرکزی و هیأت اجرائیه بودند به تدریج از کشور خارج شدند؛ اما بازماندگان جبهه ملی 
در ســال 1364 به منظور سازمان‌دهی و شروع مجدد فعالیت های سیاسی خود در داخل کشور 
به تجدید فعالیت پرداختند. آنان حتی گروهی به نام »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت 
ایران« تشــکیل دادند. لکن در سال 1367، تعدادی از آنان به دلایل مختلف دستگير شدند. 
دفاترشــان تعطيل و فعالیتشــان متوقف گردید. تشــکیل این گروه ها در حالی بود که تعدادی 
از افــراد جبهه در ســال 1365 با آزادی از زندان، مجــدداًً فعالیت خود را تحت عنوان »هیأت 
گهی ها آغاز کرده بودند؛ اما نتيجه‌ای از اين  حسن نیت« با درج اسامی در پایان اعلامیه ها و آ
فعاليت ها به دســت نيامد. این گروه هم به‌زودی منحل و از آن پس فعالیتی از آنان مشــاهده 
نشــد )منصوری، 1377، ج 2، ص. 389(. با توجه به این فعالیت های محدود باید اذعان نمود که 
جبهه ملی از همان 25 خرداد 60 از ائتلاف انقلابی حذف و فعالیت قانونی شان در ایران پایان 
یافت؛ اما در خارج از کشور هرچند محدود به فعالیت خود ادامه دادند. در آغاز خروج ملیون 
از سوی سازمان مجاهدین پیشنهاد همکاری و ائتلاف به آنان داده شد، اما افراد جبهه ملی به 
خاطر وجود اختلاف نظرهایی که در شیوه مبارزاتی و تبلیغاتی و ترتیب تشکیلاتی با مجاهدین 
داشــتند، از همکاری با آنان خودداری كردند )جمعی از پژوهشگران، 1388، ج 2، ص.747(. پس 
از خروج اعضای فعال که عمدتاًً شــامل کادر اصلی و تعدادی از رهبران جبهه بودند، تلاش 
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مجددی از ســوی آنان برای سازمان‌دهی جبهه ملی و فعالیت بر ضدانقلاب اسلامی صورت 
گرفت )منصوری، 1377، ج 2، ص. 389(. در این مرحله آنان به صورت کانون مبارزه ملی گرایان 
علیه جمهوری اسلامی درآمدند و فعالیت های جدیدی را شــروع نمودند. چنان که در اسفند 
ماه 1367/فوریه 1989 مرامنامه تشــکیلات جدید جبهه ملی طی جزوه‌ای در خارج از کشور 
منتشر گردید. در این جزوه ملیون تلاش نمودند با ارائه برنامه‌ای همه جانبه و فراگیر مواضعشان 
را در خصوص مســائل مهم سیاســی- اجتماعی اعلام دارند. جــزوه‌ای که حکایت از اراده 
مجــدد ملیون مبنی بر تشــخیص ضرورت جمع آوری و ســازمان‌دهی کلیه نیروهای معتقد به 
خط مشی و مرام جبهه ملی داشت. در این مرامنامه به صراحت بیان شده بود: »نیروهای جبهه 
ملی باید خود را به سلاح دشمن شــکن تشکیلات مسلح سازند. تجربیات تاریخی چهل سال 
اخیر به‌وضوح و روشنی نشان می‌دهد که اگر نیروهای ملی تشکیلات سازمان یافته و منسجم 
خود را در سال های ملی شدن صنعت نفت داشتند، هرگز کودتای آمریکایی انگلیسی و ضد 
ملی 28 مرداد 1332 نمی توانست صورت واقعیت به خود بگیرد و اگر در جریان انقلاب سال 
1357 نیروهای ملی متشــکل شــده بودند، ارتجاع و استعمار به این سادگی نمی توانست ثمره 
انقلاب را در اختیار گرفته و تبدیل به ضد انقلاب ســازد«. در این مرامنامه همچون گذشــته 
کید بر ســاختار جبهه‌ای و نه حزبی، عضویــت همه گروه های آزادی خواه و ملی گرا  ضمن تأ
با هر اندیشــه‌ای مؤکداًً بیان گردیده بود )کریمی مله، 1375، ص. 57(. لکن این بار هم ملیون به 
دلیل وجود اختلاف نظر میان آنان که ریشه اساسی در جبهه ملی داشت و شکست در جذب 
افراد، توفیق چندانی به دست نیاوردند. بااین همه آن ها برای مدتی نشریه‌ای با عنوان پيام چاپ 
کردنــد و در آن به نگارش مقالاتی علیه کارگزاران جمهوری اسلامی پرداختند، اما این عمل 

هم نتوانست توفیقی نصیب آنان کند )منصوری، 1377، ج 2، ص. 389(.

نتیجه گیری
جبهه ملی که در دوران مبارزات انقلابی به همراهی با نیروهای انقلابی به رهبری امام خمینی 
پرداختــه‌ بود، پــس ‌از پیروزی همچون ســازمان مجاهدین خلق و برخی دیگــر از احزاب و 
گروه های سیاســی حکومت جدید را برخلاف مواضــع و دیدگاه های خود یافت؛ بنابراین در 
ائــتلاف با این گروه ها و تجمع در دفتر ریاســت جمهوری رویــاروی جمهوری اسلامی قرار 



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و  زمستان 1405/ صص 4831-50

گرفت. در این راســتا در جهت مخالفت با حکومت و دستیابی به اهداف و مواضع مورد نظر 
خویــش در ماجرای لایحه قصــاص به مخالفت صریح تری علیه نظام روی آورد. ســپس در 
پوشــش مخالفت و اعتراض نسبت به این لایحه به دعوت برای برگزاری راهپیمایی 25 خرداد 
پرداخت؛ اما به نظر می‌رســد برگزاری راهپیمایی صرفاًً پوششــی بــرای حمایت از بنی صدر و 
آخرین راه حل ممکن برای آن ها جهت کســب قدرت بوده اســت. لکن این اقدام برخلاف 
انتظار آنان، زمینه را برای خاتمه حیات سیاسی شــان در کشــور فراهم کــرد و پس از جریان 
راهپیمایی توقیف سران آن آغاز گردید. بدین ترتیب، با شکست راهپیمایی مذکور آخرین امید 
ملیون برای همراهی با رئیس جمهور جهت ایجاد تغییری در اوضاع به نفع خویش به یأس مبدل 
گردید. شکستی که باید آن را نمایانگر پایان فعالیت های آشکار جبهه ملی در ایران و شکست 
جریان ناسیونالیسم سکولار- لیبرال دانست که با عزل بنی صدر و خروجش از ایران کامل شد.
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The Fifth Development Plan (1973–1977), the final 
national development program of the Pahlavi II era, was 
launched under circumstances in which the world was 
experiencing the 1973 oil crisis and Iran’s oil revenues 
increased abruptly and unprecedentedly. Annual oil income 
rose from approximately USD 5 billion in 1972 to more 
than USD 20 billion in 1974. This sudden revenue shock, 
coupled with the Iranian economy’s structural inability to 
absorb such an extraordinary influx of financial resources, 
gave rise to severe inflationary pressures and widespread 
distortions in the markets for goods and services. Adopting 
a descriptive–analytical approach, this study provides a 
comprehensive examination of Iran’s economic conditions 
during this critical period and highlights the profound gap 
between the objectives of the Fifth Development Plan and 
its actual implementation. It argues that this divergence 
resulted primarily from inefficient resource management, 
the ineffectiveness of executive institutions, and the lack 
of coordination among macroeconomic policies. The 
findings indicate that the excessive injection of liquidity 
into the economy—mainly through expanding government 
expenditures and extending bank credit without 
corresponding productive capacity—far exceeded the 
economy’s absorptive capacity and generated substantial 
inflationary pressures.
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 بررسی سير صعودی قيمت ها و علل آن در خلال اجرای 
برنامه پنجم عمرانی)1352-1356( 

محسن پرویش 1         

1 . استادیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

برنامه پنجم عمرانی )۱۳۵6-۱۳۵2( به مثابه آخرین برنامه توسعه ای دوره 
پهلوی دوم، در شــرایطی آغاز گردید که جهان بــا بحران نفتی ۱۹۷۳ 
مواجه شــده و درآمدهای نفتی ایران به صورت ناگهانی و بی ســابقه ای 
افزایش یافت؛ به طوری که درآمد ســالانه نفت از حدود ۵ میلیارد دلار 
در ســال ۱۳۵۱ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ســال ۱۳۵۳ رســید. این 
شوک در جریان درآمدی در کنار عدم آمادگی ساختاری اقتصاد ایران 
برای جــذب حجم عظیم منابــع مالی زمینه ســاز بحران های تورمی و 
ناهنجاری های گسترده در بازار کالا و خدمات گردید. پژوهش حاضر 
بــا رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررســی دقیق تــر وضعیت اقتصادی 
ایران در این دوره حســاس می پردازد و بر گسست عمیق میان اهداف 
برنامه ریزی شــده و واقعیت های اجرایی ناشــی از سوء مدیریت منابع، 
ناکارآمدی دســتگاه های اجرایی و عدم هماهنگی بین سیاســت های 
کید می ورزد. یافته های پژوهش نشــان می دهد که  کلان اقتصــادی تأ
تزریــق انبوه نقدینگی بــه اقتصاد، عمدتاًً از طریــق افزایش هزینه های 
دولتی و تسهیلات بانکی بدون پشتوانه تولیدی، فراتر از ظرفیت جذب 

واقعی اقتصاد، منجر به ایجاد فشار تورمی شدید گردید.
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 مقدمه
اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن دوران ثبات نسبی در برنامه چهارم عمرانی )با میانگین 
تــورم ۳.۷ تــا ۶.۲ درصد(، با آغاز برنامه پنجم عمرانی در ســال ۱۳۵۲ وارد فاز جدیدی از 
تلاطم های قیمتی شــد. هدف اولیه برنامه پنجم دســتیابی به رشد مداوم اقتصادی همگام با 
ثبات قیمت ها بود، اما افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت و به تبع آن بودجه ریزی انبســاطی 
دولت تعادل کلان اقتصادی کشور را به هم زد. درحالی که درآمدهای ارزی فرصتی بی نظیر 
برای توسعه فراهم کرده بود عدم تناسب میان رشد هزینه های جاری دولت و ظرفیت جذب 
فیزیکــی اقتصاد، تــورم را از یک معضل گذرا بــه یک بحران ســاختاری تبدیل کرد. این 
پژوهــش با بررســی داده های آماری دقیق نشــان می دهد که چگونه ترکیــب تورم وارداتی 
شــکاف عمیق عرضه و تقاضا و دستمزد-هزینه باعث شــد تا حتی سنگین ترین مداخلات 
دولتی و یارانه های میلیاردی نیز نتوانند مانع از صعود شــاخص هزینه زندگی شوند. در واقع، 
این نوشــتار تلاشی اســت برای تبیین این واقعیت که چرا ابزارهای نظارتی و اداری در برابر 
فشــارهای پولی و نارسایی های زیربنایی ناکارآمد مانده و ضرورت بازنگری در سیاست های 

پولی و مالی کشور را بیش ازپیش آشکار کرده اند.

1. پیشینه پژوهش
در حــوزه پژوهش های تاریخ اقتصادی معاصر ایران، برخی مطالعات در ســال های اخیر به 
بازنگــری در عملکرد نظــام اقتصادی دوره پهلوی دوم پرداخته انــد؛ هرچند با رویکردها و 
محدوده های متفاوت. از جمله، اثری که با اســتعاره چهارچوب نظری »الیگارشــی نوگرا« 
ادوارد شــیلز، نوشــته محمد رادمرد، ســعی در تبیین ســاختار قدرت ترکیبــی خانوادگی، 
بوروکراتیک و فنی در آن دوره داشته، تلاش کرده است فضای سیاسی ـ اقتصادی دهه های 
۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ را در چهارچوبی جامع تر از صرف شــاخص های رشد تحلیل کند. همچنین 
علی وشــمه و همکاران در مقاله »سیاســت های اقتصادی حکومت پهلــوی دوم در زمینه 
کید بر روابط ایران و آلمــان از 1340 تا 1961/1357 تــا 1978« )1396(، به  صنعــت بــا تأ
بازخوانی تعامل ایران با کشــورهای پیشرفته در زمینه انتقال فناوری و سرمایه گذاری خارجی 
پرداخته اند، به ویژه در حوزه صنعت که در آن، نقش آلمان غربی به عنوان یکی از شــرکای 
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اصلی در ایجاد زیرســاخت های صنعتی کلان کشــور مستندسازی شــده است. آقازاده و 
پرویش نیز در مقاله »تبیین بحران اقتصادی و تأثیر آن بر گرانی کالاهای اساســی و تورم در 
سال های پایانی پهلوی دوم )بر اساس گزارش روزنامه ها(« )1403(، گرانی کالاهای اساسی، 
تورم و همچنین نحوه مواجهه دولت پهلوی با این بحران در سال های پایانی حکومت را مورد 

بررسی قرار می دهند.

2. گذار از واقع گرایی برنامه چهارم به بلندپروازی های برنامه پنجم
نظام برنامه ریزی توسعه در ایران که از اواخر دهه بیست قوام یافته بود در دوران برنامه چهارم 
عمرانی )۱۳51-۱۳47( به عالی ترین ســطح از توازن میان رشد و ثبات دست یافت )ساکما، 
‬97/۳۷۰/225بی تا، س. ش. ‫(. در این مقطع، معماران برنامه نرخ رشد ۱۱.۴ درصدی را مبنا قرار 
دادند که منجر به ثبت دوران طلایی ثبات قیمت ها با میانگین رشــد ســالانه ۳.۷ درصد در 
شاخص خرده فروشی شد )ساکما، بی تا، س. ش. ۲۹۳/۹۹۷۳۰؛ س. ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این انضباط 
اقتصادی که تورم را به عنوان یک معضل ســاختاری مهار کرده بود نشــان دهنده هم سویی 
میان اهداف توســعه ای و پتانســیل های زیرساختی کشــور در آن مقطع تاریخی بود. نقطه 
عطف انحراف از این مســیر متوازن وقوع شــوک اول نفتی در سال ۱۳۵۲ بود که درآمدهای 
ارزی ایران را از ۵.۲ میلیارد دلار به ۲۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ جهش داد )ساکما، بی تا، 
س.ش. ۲۴۰/۱۳۴۷۱۲(. این انباشــت ناگهانی ثروت منجر به غلبه رویکرد اراده گرایی سیاسی 
بر عقلانیت اقتصادی گردید به طوری که محمدرضا پهلوی با تصور امکان فشرده سازی زمان 
توسعه از طریق تزریق سرمایه دستور بازنگری در اهداف برنامه پنجم و دو برابر کردن بودجه 
را صادر کرد )ســاکما، بی تا، س. ش. ۹۷/۳۳۹/۹۴۰؛ لیلاز، ۱۳۹۲، ص. ۱۵(. این تصمیم ســنگ 
بنای بحرانی شــد که در آن ســرمایه مالی به جای مکمل به عنوان جایگزین محدودیت های 

ساختاری و مدیریت علمی در نظر گرفته شد.            
 کنفرانس رامســر به عنوان نمــاد این چرخش مخاطره آمیز با نادیده گرفتن هشــدارهای 
کارشناســان سازمان برنامه هدف رشــد اقتصادی را به رقم نجومی ۲۵.۹ درصد افزایش داد 
)ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این افزایش اعتبارات که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 
رســید )برنامه پنجم عمرانی، ۱۳۵۶، ص. ۷۱۲۴؛ آبراهامیان، ۱۳۸۹، ص. ۲۲۶(. بدون توجه به ظرفیت 



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 5451-76

جــذب محدود اقتصــاد صورت گرفت. در این مرحله، ناترازی شــدیدی میــان هزینه های 
جاری و عمرانی پدیدار شد؛ به گونه‌ای که در سال اول برنامه پنجم ۵۳.۵ درصد از اعتبارات 
مصرفــی جذب بازار شــد، اما تنها ۳۶.۴ درصد از بودجه عمرانی به مرحله اجرا رســید که 
نشــان دهنده تزریق پول بــدون تقویت هم زمــان ظرفیت های تولیدی بــود. این عدم تعادل 
ســاختاری باعث شــد بخش خدمات با رشد ۷.۳ درصدی، ســهم غالب ۴۳ درصدی در 
درآمد ملی را کسب کند )هیئت، ۱۳۵۳، ص. ۷۹(، درحالی که کشاورزی با کمبود نیروی کار 
ناشی از مهاجرت روستاییان مواجه شد )علم، ۱۳۹۰، ج 4، ص. ۶۰(. این گسست میان تقاضای 
لجام گسیخته پولی و عرضه محدود داخلی، منجر به رشد بیش از ۶۰ درصدی نقدینگی شد 
که به تشــخیص محمد یگانه، رئیس وقت بانک مرکزی، منشأ اصلی تورم لجام گسیخته در 
میانه دهه پنجاه بود )شــورای اقتصاد، ۱۳۵۴، ص. ۶(. تنگناهای زیربنایی نظیر بن بست در بنادر 
و شــبکه حمل ونقل در کنار کمبود نیروی انســانی ماهر باعث شد فشار تورمی از تقاضا به 
سمت هزینه های تولید منتقل شود )پهلوی، ۱۳۶۵، ص. ۸۰(. اسناد سازمان برنامه تبیین می کنند 
که علت اصلی تورم نه عوامل خارجی، بلکه محدودیت های داخلی عرضه بود و سهم تورم 
وارداتــی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می شــد )ســاکما، بی تــا، س.ش. ۲۲۰/۸۸۱۱(. دراین میان، 
بهره وری نیروی کار در صنایع به شــدت سقوط کرد به طوری که شاخص نسبت ارزش تولید 
به هزینه کارگر در صنایعی نظیر دخانیات به ۴۹ و در روغن نباتی به ۶۲ رسید که نشان دهنده 

مارپیچ خطرناک »دستمزد-قیمت« بدون پشتوانه تولیدی بود.
در میــان چهره هــای کلیدی سیاســت گذاری اقتصــادی دهه پنجاه، یکی از کســانی 
کــه نقش محــوری در طراحی چهارچوب برنامه پنجم توســعه کشــور ایفا کــرد، خداداد 
فرمانفرمائیان بود که چشــم انداز این برنامه را فراتر از صرف رشــد اقتصادی می دید و آن را 
در گرو متحول سازی فضای جغرافیایی و ساختار اجتماعی قرار می داد. وی بر این باور بود 
که تحقق یک الگوی توســعه پایدار، مســتلزم تغییر بنیادین در نحوه توزیع قدرت و منابع در 
سطح ملی است؛ ازاین رو، ایده »عدم تمرکزگرایی« و تقویت بُُعد منطقه‌ای تصمیم گیری ها 
را به عنوان رکن اصلی در سند برنامه ریزی گنجاند. در این راستا، بخش خصوصی نه به مثابه 
رقیب دولت، بلکه به عنوان بازوی تکمیل کننده سیاســت های عمرانی و صنعتی دیده شــد؛ 
گامی که در ســال های نخســت اجرای برنامه، منجر به افزایش چشــمگیر سهم این بخش 
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در ســاختار اقتصــادی گردید )گــودرزی و همــکاران، ۱۳۸۱، ص. ۲۶۶(. بااین حال، این رؤیای 
برنامه ریزی شــده زمانی با واقعیت مواجه شــد کــه فرایندهای اجرا تحــت تأثیر چرخه های 
درآمدی نفتی، فشــارهای جمعیتی و محدودیت های وارداتی قرار گرفت. گســترش سریع 
شهرنشینی بدون زیرساخت کافی توسعه صنایع با مصرف انرژی و سرمایه بالا در مناطقی که 
ظرفیت پذیرش آن ها محــدود بود و همچنین افزایش درآمدهای نامتقارن در برخی لایه های 
جامعه شــکاف های عمیقی را در ســاختار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. این اختلالات 
به ویژه در بازارهای کالاهای اساســی که با سیاســت های وارداتی انحصــاری همراه بودند 
تورمی فزاینده را به دنبال داشــت موضوعی که خود مصوبات رســمی مجلس در آن دوره 
به وضــوح به آن اشــاره می کننــد و از آن به عنوان یکی از »چالش هــای داخلی مانع تحقق 

اهداف برنامه« یاد می کنند )مجلس شورای ملی، بی تا، ص. ۷۱۲۴(.
 واکنش دولت به این بحران در ســال ۱۳۵۴، ورود به فاز مبارزه پلیســی با گران فروشی 
و اعمال جریمه های ســنگین بــود )روزنامــه اطلاعــات، 1354/5/12، ص. 4؛ روزنامــه آیندگان، 
1354/5/28، ص. 1(. اگرچه این اقدامات تحت فرمان محمدرضا شاه، موقتاًً رشد شاخص ها 
را در مرداد ۱۳۵۴ نزولی کرد، اما به دلیل عدم حل ریشه های پولی تورم، پنهان شد و در سال 
۱۳۵۵ با قدرت بیشــتری بازگشت. آمارها نشان می دهند که تورم نقطه به‌نقطه از ۶.۷ درصد 
در ابتدای ســال ۱۳۵۵ به ۱۴.۹ درصد در شــهریور همان ســال جهش کرد که نشان دهنده 
شکســت سیاست های دســتوری در برابر فزونی تقاضای پولی بود. در سال ۱۳۵۶ بحران به 
نقطه اوج خود رســید و پایتخت با پدیده »شــهر هزار نرخ« و نوســانات روزانه قیمت اقلام 
اساســی روبرو شد )روزنامه اطلاعات،1356/4/9، ص.5؛ پارســونز، ۱۳۹۰، ص. ۲۹(. نرخ تورم که 
در برنامــه چهارم ۲.۶ درصد بــود در برنامه پنجم به ۲۴.۹ درصد جهش یافت )فوران، ۱۳۸۶، 
ص. ۴۹۲(. این وضعیت منجر به دعاوی حقوقی گســترده میان پیمانکاران و دولت و توقف 
بسیاری از طرح های عمرانی شد )ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۸۸۱۱(. در حقیقت، دلارهای نفتی 
که قرار بود موتور توســعه باشــند به دلیل ایجاد تورم و بی ثباتی ساختاری به مانعی بزرگ در 

مسیر همان توسعه بدل گشتند.
در گــزارش ارزیابی عملکرد سه ســاله نخســت برنامــه پنجم توســعه )۱۳۵۴-۱۳۵۲(، 
ضریب تحقق ســرمایه گذاری ثابت کل کشور به طور چشــمگیری پایین تر از پیش بینی های 
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برنامه ریزی شــده قــرار گرفت. این ناتوانی در تحقق اهداف تعیین شــده، ناشــی از تداخل 
عوامل ســاختاری و فرامدیریتی بــود؛ از جمله کاهش درآمدهای نفتی در دو ســال اخیر، 
ناکارآمدی های سیســتمی در زیرســاخت های فنی ـ اقتصادی، کمبود نیروی انسانی ماهر و 
متخصص، ضعف های بنیادین در سامانه های مدیریت اجرایی و همچنین فشار تورمی شدید 
در سال های آغازین اجرای برنامه. بر اساس داده های رسمی مجموع سرمایه گذاری ثابت در 
سه سال اول برنامه تنها معادل ۳۵ درصد از میزان کل پیش بینی شده در برنامه تجدیدنظرشده 
پنج ســاله بوده اســت. در مقابل، هزینه های جاری دولت در همان دوره با روندی صعودی 
همراه بوده و به ۶۳ درصد از کل اعتبار برنامه ریزی شــده برای کل پنج ســال رســیده بود 

)ساکما، بی تا، س. ش. 220/۲۴۴۱۹(.

3. انحراف از فعالیت های مولد و فلج  شدن شبکه توزیع و پارادوکس واردات
سیاست کلان اقتصادی دولت در دوران برنامه پنجم عمرانی بر پایه یک راهبرد اضطراری 
و درعین حال مخاطره آمیز بنا شــد که هدف آن سرکوب تقاضای فزاینده داخلی از طریق 
واردات بی‌رویه بود. مطابق با اســناد واردات گمرکی ایران که در ســال ۱۳۵۱ در ســطح 
منطقی ۲.۶ میلیارد دلار قرار داشت تحت تأثیر درآمدهای سرشار نفتی تنها ظرف سه سال 
با جهشــی خیره کننده به رقم ۱۱.۷ میلیارد دلار در ســال ۱۳۵۴ رسید )ساکما، بی تا، س.ش. 
۲۲۰/۴۶۹۴(. این جهش بیش از چهاربرابری، محصول تلاش نافرجام دولت برای پر کردن 
شــکافی بود که به‌واســطه تزریق نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی در بازار ایجاد شده 
بود؛ اســتراتژی‌ای که نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به دلیل نبود آمادگی زیرســاخت ها، 
بودجه عمومی را با هزینه های ســنگین مواجه ســاخت و بخش بزرگی از ثروت ملی را در 
گلوگاه هــای توزیع به هدر داد )روزنامه آیندگان، 1355/12/29، ص. 2(. در همین بازه زمانی، 
گســترش بی محابای هزینه های جاری و ســرمایه‌ای دولت در بخش های غیرمولد، سطح 
تقاضای مؤثر را با ســرعتی فراتر از توان تولید داخلی افزایش داد. داده‌های آماری نشــان 
می‌دهند که با وجود رشد سریع تولیدات داخلی، ناترازی میان عرضه و تقاضا چنان عمیق 
شــد که ســهم واردات در عرضه کل کالاها از ۱۸ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۲۷ درصد در 
ســال ۱۳۵۴ افزایش یافت )ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این وابستگی فزاینده، اقتصاد 
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ایران را در برابر نوســانات بازارهــای جهانی و هزینه های حمل‌ونقل بین‌المللی به شــدت 
آســیب پذیر کــرد و دولت را در توهمی فرو بــرد که گویا با ورود فیزیکــی کالا می تواند 
بر صعود قیمت ها غلبه کند؛ درحالی که شــبکه توزیع داخلی عملًاً در آســتانه فلج شــدن 
قرار داشــت. تحقق اهداف ضدتورمی دولت با ســدی محکم به نــام تنگناهای زیربنایی 
برخورد کرد که در اســناد رسمی به صراحت از آن ها یاد شــده است )ساکما، بی تا، س.ش. 
220/8811(. جریان عظیم کالاهای وارداتی در بنادر کشــور متوقف شــد و به دلیل کمبود 
شــدید ظرفیت اســکله ها، صدها کشــتی ماه ها در انتظار تخلیه در خلیج فارس سرگردان 
ماندند که منجر به فســاد مواد غذایی و نهاده های تولیدی شــد. فقدان شــبکه حمل‌ونقل 
جاده‌ای مناســب و کمبود کامیــون و راننده وضعیت را به بحرانی تمــام‌ عیار تبدیل کرد 
)ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴( مســئله‌ای که تا اواخر ســال 1354 هم حل نشــده بود. 
چنان که علم در یادداشت های روزانه خود از گلایه های عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور 

و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه چنین نقل می کند:
آن قــدر پول هــدر داده اند چــه در پروژه های بی ثمر چــه در خریدهای بی ثمر از 
جمله ۴۰۰۰ کامیون که نه راننده و نه راهی برای اســتفاده از آن ها وجود داشت و 
چه در خرید گندم و ســایر مواد غذایی یا حتی خرید شــکر که واقعاًً انسان شاخ 
درمــی آورد؛ و از همه عجیب تر اینکه من به عنوان رئیس ســازمان برنامه از اغلب 
این هزینه ها تا زمانی که پس از تهیه آن ها به گوشــم خورد هیچ خبری نداشــته ام 

)علم،1390، ج 2، ص. 364(.
 نقطه عطف این بحران ســاختاری را باید در ســال ۱۳۵۳ جست‌وجو کرد؛ سالی که 
هزینه های جاری و ســرمایه‌ای دولت با جهشــی بی سابقه و رشد ۱۲۵ درصدی مواجه شد 
)مجلــه بــازار خاورمیانه، 1353/2/31، ص. 5(. در ســال ۱۳۵۳، وضعیت کلی کشــور از نظر 
تولید و ظرفیت اقتصادی، نســبت به ســال قبــل )۱۳۵۲(، به طور قابل توجهــی بهبود یافته 
بود؛ به گونه‌ای که وزن کالاهای واردشــده به کشور ۴۷ درصد افزایش یافت و نرخ ارزش 
افزوده تولید کالاها نیز نســبت به سال ۱۳۵۲، ۴۱ درصد رشد کرد )لیلاز، ۱۳۹۲، ص. ۳۷۹(. 
این ارقام نشــان‌دهنده گســترش فیزیکی تولید و واردات است، اما این رشد ظاهری لزوماًً 
نشــانگر بهبود کیفیــت زندگی یا توزیع عادلانــه ثروت نبود. در واقع، ایــن افزایش ها در 
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محیطــی رخ داد کــه همچنان با کمبودهای ســاختاری در بازار کالاهای اساســی، مانند 
گوشــت، قند و روغــن، و افزایش قیمت ها همراه بود. درعین حــال، گزارش های موجود 
نشــان می‌دهند که در ســال ۱۳۵۳، با وجود افزایش ۱۰۸ درصــدی ظرفیت حمل‌ونقل، 
به عنوان یکی از شــاخص های کلیدی توسعه زیرساختی، امکانات جدیدی مانند ترابری و 
مــواصلات داخلی هنوز به طور کامل به بهره برداری نرســیده بودند. در نتیجه، بنادر ایران 
به قبرســتان کالاهای وارداتی بدل شدند؛ جایی که کالاها زیر آفتاب رسوب می کردند و 

هزینه های ســنگین انبارداری و نگهداری را بر اقتصاد ملی تحمیل می کردند.
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی که مســتقیماًً از شــوک قیمتی نفت نشأت می گرفت، 
باعث شــد آثار انبســاطی عملیات مالی دولت در همان سال ۱۳۵ درصد رشد کند. اگرچه 
درآمد ناخالص ملی به قیمت های جاری در سال ۱۳۵۳ رشدی ۷۳ درصدی را نشان می داد، 
اما هم زمانی آن با انفجار هزینه های دولتی ثابت کرد که این رشد نه محصول بهبود بهره وری، 
بلکه نتیجه تورم ارزشی ناشی از تزریق نقدینگی به اقتصادی بود که زیرساخت های آن توان 
جذب چنین حجمی از پول را نداشــت. واکاوی داده های پولی، نشــان‌دهنده تضادی میان 
جریان نقدینگی و واقعیت های تولیدی است؛ درحالی که اعتبارات بانکی بخش خصوصی 
در ســال ۱۳۵۴، رشد ۵۵ درصدی و نقدینگی این بخش در سال ۱۳۵۳، رشد ۵۷ درصدی 
را تجربه می کرد، شــاخص »عرضه کل به قیمت های ثابت« تنها بین ۱۵ تا ۲۸ درصد رشــد 

داشت )ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(.
 این شــکاف عمیق میان رشــد نقدینگی )۵۷ درصد( و رشــد واقعی عرضه کالا )۱۹ 
درصد( در ســال ۱۳۵۳ به خوبی تبیین می کند که چرا آتش تورم شــعله‌ور شــد. در واقع، 
نقدینگی با ســرعتی سه برابر توان تولید رشد کرد که نتیجه‌ای جز ایجاد تقاضای کاذب و 
فشــار بر قیمت های داخلی نداشت. در این سال وضعیت تأمین کالاهای اساسی در تهران 
به طور چشــمگیری تشــدید شد و بحران اقتصادی در ســطح زندگی روزمره مردم خود را 
نشــان داد. بر اســاس گزارش های مطبوعات یومیه کمیته ملی حمایــت از مصرف کننده 
به صورت علنی اعلام کرد که گوشــت، سبزیجات، قند و شکر از میان کالاهای کمیاب 
شهر محسوب می شدند )روزنامه اطلاعات، 1/19/ 1353، ص.12(. این کمبود نه تنها در حوزه 
مواد غذایی مشــهود بود، بلکه سایر محصولاتی مانند روغن نباتی و لبنیات نیز در فهرست 
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کالاهای نایاب قرار داشتند. چنین شرایطی هم‌زمان با رشد چشمگیر بازار سیاه باعث شد 
تا قیمت ها در مســیری غیرقابل کنترل پیش بروند و فاصله گسترده‌ای میان سخنان رسمی 
مقامــات دولتی و واقعیت های خیابانی ایجاد شــود. اقدامات ناظران صنفی و رفتار برخی 
بازرگان به‌ویژه در مورد قند و شــکر، مورد ســرزنش قرار گرفــت. کمیته ملی حمایت از 
مصرف کننده با اشاره به اینکه برخی ناظران اتاق اصناف به جای نظارت خود به انبارداری 
گاهانه این کالاها دســت زده‌اند اتهام صریحی را مطرح ساخت )روزنامه اطلاعات، 1/22/  آ
1353، ص. 6(. این امر نشان می‌داد که بحران کمبود تنها ناشی از کاهش تولید یا واردات 
نبود، بلکه مســائل ســاختاری و رفتارهای فرصت طلبانه در ســطح زنجیره تأمین و توزیع 
نیز در تشــدید بحران نقش فعالی داشتند. در چنین شــرایطی، دولت نتوانست با ابزارهای 
نظارتی خود به کارآمدی مطلوبی دســت یابد و اعتماد عمومی به سیســتم توزیع رســمی 

به شدت فرسوده شد.
ناهماهنگی و رشــد نامتناســب بخش‌های مختلف اقتصــادی، به عنوان تیر خلاص بر 
پیکره فعالیت های مولد عمل کرد. ظرفیت های پیش بینی شــده در برنامه های عمرانی برای 
بخش های صنعت و ســاختمان، به دلیل کمبود شــدید کالاهای ســرمایه‌ای و مواد اولیه، 
عملًاً بلااســتفاده ماند یا با کندی مواجه شــد. این عدم توازن باعث شد پروژه های کلان 
ملی در انتظار نهاده های اولیه متوقف شــوند و عطش بازار برای این مواد، خود به محرکی 
برای گرانی مضاعف تبدیل گردد؛ وضعیتی که نشــان داد هجوم نقدینگی، بدون در نظر 
گرفتن توانمندی های توزیعی و تولیدی، تنها منجر به فلج  شــدن شــبکه اقتصاد و انحراف 
از اهداف توســعه‌ای می شود. جدول زیر نشان‌دهنده هجوم نقدینگی و جهش هزینه های 

دولت پس از افزایش قیمت نفت بین ســال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ است:
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جدول شاخص های کلان اقتصادی )۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴(

شاخص اقتصادی
135213531354

درصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغدرصد رشدمبلغ

درآمد ناخالص ملی
 )به قیمت جاری(

182554315173363715

هزینه های جاری و 
سرمایه‌ای دولت

478331077125144835

هزینه های مصرفی و 
سرمایه‌ای خصوصی

105919144336198738

اعتبارات بانکی بخش 
خصوصی

4943670543109355

5162981057114641نقدینگی بخش خصوصی

178915212819272028عرضه کل به قیمت ثابت

آثار انبساطی عملیات
 مالی دولت

1613538013548026

 در پنج ماهه اول سال ۱۳۵۴ بخش دولتی )شامل دولت و شرکت ها( با داشتن سپرده های 
کلان )۱۶۱.۸ میلیارد ریال( نســبت به بدهی های خود در مجموع وضعیت بستانکار نسبت 
به سیســتم بانکی داشته اســت )خالص بدهی منفی ۱۵۰.۷ میلیارد ریال(؛ اما در سال ۱۳۵۵ 
این توازن به شــدت تغییر کرد؛ با کاهش چشــمگیر ســپرده های دولت از ۱۴۸.۳ به ۳۵.۳ 
میلیــارد ریال خالص بدهی بخش دولتی از منفی ۱۵۰.۷ به منفی ۶۹.۵ میلیارد ریال رســید 
)ســاکما، بی تا، س. ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این کاهش بستانکاری به معنای آزاد شدن حجم عظیمی 
از نقدینگی راکد دولتی و ورود آن به چرخه مصرف و ســرمایه گذاری است که خود یکی 

از عوامل اصلی تحریک تقاضا و تورم در آن مقطع بود )ساکما، بی تا، ش. س. 230/31555(.
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 آمارها حاکی از آن اســت که دریافت های ارزی بخش دولتی در پنج ماهه اول ســال 
۱۳۵۵ با رقم ۶۰۲.۲ میلیارد ریال همچنان در ســطح بسیار بالایی قرار داشته است )ساکما، 
بی تــا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. تفاوت میان دریافت هــای ارزی و پرداخت‌های ارزی )۳۲۳.۵ 
میلیارد ریال در سال 1355( نشان‌دهنده حجم عظیم دلارهای نفتی است که بانک مرکزی 
آن را بــه ریال تبدیل کرده و به بازار تزریق کرده اســت. ایــن فرایند که در علم اقتصاد به 
پولی کردن درآمدهای نفتی معروف اســت، مستقیماًً باعث رشد لجام گسیخته پایه پولی و 
نقدینگی در جامعه شــد؛ چراکه اقتصاد ظرفیت جذب فیزیکی کالا و خدمات متناســب 
با این حجم از پول را نداشــت. درصورتی که نسبت های ارائه شده در گزارش های رسمی 
برنامه پنج ســاله تجدیدنظرشــده مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شــود که هزینه های 
جاری دولت در ســال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ )دوره سه ســاله اول اجرای برنامه( به مبلغ ۹۹۷ 
میلیارد ریال رســیده بود که معادل ۹۷ درصد از کل عملکرد ســرمایه‌گذاری ثابت در آن 
دوره بــود. بااین حال، این رقم تنها ۲۱۳۸ میلیارد ریــال از هزینه های جاری کل دولت را 
تشــکیل می‌داد، یعنی حدود ۱۸۸ درصد از کل هزینه های جاری برنامه سه ساله اول. این 
اختلال شــدید در تخصیص منابع نشان‌دهنده اولویت بندی نادرست و فشارهای بودجه‌ای 

ناشــی از هزینه های جاری غیرقابل کنترل است )ساکما، بی تا، س. ش.220/8811(.
 داده هــای جدول زیر نشــان می‌دهند که کل اثر انبســاطی عملیات مالی دولت، تنها 
در پنج ماهه نخســت سال، از ۱۰۷.۵ میلیارد ریال در ســال ۱۳۵۴ به رقم خیره کننده ۲۱۳ 
میلیارد ریال در ســال ۱۳۵۵ جهش یافته اســت؛ یعنی رشــدی نزدیــک به ۱۰۰ درصد در 
کمتــر از یک ســال. این جهش عظیم در اثر انبســاطی، به‌وضوح نشــان می‌دهد که چرا 
سیاســت های انقباضی بانک مرکــزی یا برخوردهای تعزیری با گران فروشــی عملًاً بی‌اثر 
بودنــد؛ زیرا خود دولت، از طریق مخارج ســنگین و تبدیل ارزهــای نفتی، در حال پمپاژ 
بی ســابقه پول به بازار بود؛ امری که نتیجه‌ای جز تشــدید تورم در ســال های پایانی برنامه 

پنجم نداشت.
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جدول تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی )۵ ماهه اول(

بخش
پنج ماه اول سال 1355پنج ماه اول سال 1354

سپرده و بدهی
وجوه

خالص 
بدهی

سپرده و بدهی
وجوه

خالص 
بدهی

دولت
-41/8148/3-190/1-18/835/3-54/1

15/4-52/913/539/453/969/3شرکت ها و مؤسسات

69/5-150/735/1104/6-11/1161/8بخش دولتی

دریافت های ارزی
 بخش دولتی

598/3602/2

پرداخته‌ای ارزش
323/5-366/0- بخش دولتی

سایر شامل کمک به 
سرمایه بانک ها دولتی و 
پرداخت اعتبارات اسنادی

25/93/8

اثر انبساطی عملیات مالی 
دولت

107/5213/0

 در طول برنامه پنجم عمرانی با وجود رشــد ســالانه ۲۴ درصــدی عرضه کل ناترازی 
شــدیدی میان عرضه و تقاضا ایجاد شــد که ریشــه اصلــی آن تزریق نقدینگی ناشــی از 
درآمدهای نفتی بود. این وضعیت باعث شــد ماهیت تورم از »کشــش تقاضا« به »فشــار 
هزینه« تغییر یابد؛ به طوری که در ســال ۱۳۵۳ شاخص بهای تولید ناخالص داخلی )بدون 
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نفــت( حدود ۱۹ درصد رشــد کرد. فزونی تقاضا باعث شــد قیمــت کالاها و خدمات و 
به تبع آن هزینه های تولید و دســتمزدها با سرعتی بی سابقه افزایش یابد و اقتصاد را در یک 
مارپیچ تورمــی قرار دهد )مجله بازار خاورمیانــه، 31 /2/ 1353، ص.5.( رونق ناگهانی بخش 
خصوصی به دلیل کمبود شــدید مــواد اولیه و نیروی کار ماهر بــا محدودیت های جدی 
مواجه شــد که نتیجه آن رشــد ســالانه بیش از ۲۴ درصدی بهای مصالح ســاختمانی و 
دستمزد کارگران بود )ساکما، بی تا، س.ش. 220/8699؛ روزنامه آیندگان، 31 /4/ 1355، ص.3(. 
اگرچه دولت با سیاســت های تثبیتی و پرداخت کمک های مســتقیم و غیرمستقیم تلاش 
کرد نرخ تورم رســمی را در ســطح ۱۵.۵ درصــد نگه دارد، امــا واقعیت های اقتصادی و 
فشــارهای ناشی از هزینه های تولید نشان‌دهنده عمق بحرانی بود که ساختارهای اقتصادی 

کشور توان جذب و مدیریت آن را نداشتند.
 بر اســاس جــدول زیر تورم واقعی در بخش تولید )شــاخص ضمنــی تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت( در سال ۱۳۵۳ به اوج خود، یعنی ۱۸.۶ درصد رسید. نکته بسیار مهم 
دیگر رشــد ۴۲.۳ درصدی شــاخص قیمت کالاهای وارده )سیف( در همان سال است؛ 
این عدد نشان‌دهنده نفوذ تورم جهانی به داخل کشور و همچنین افزایش هزینه های تخلیه 
و بارگیری به دلیل بن بســت در بنادر ایران اســت. اگرچه شاخص بهای کالاها و خدمات 
مصرفــی )تورم مصرف کننده( با سیاســت های تثبیتی دولــت در ظاهر روی ۱۵.۵ درصد 
نگه داشــته شد، اما رشــد ناچیز ۳.۹ درصدی شاخص عمده فروشــی در سال ۱۳۵۴ در 
کنار تورم دورقمی بخش تولید نشــان‌دهنده فشار خردکننده بر تولیدکنندگان و استفاده از 
یارانه های ســنگین دولتی برای ســرکوب مصنوعی قیمت هاســت که پایداری اقتصادی را 

به شدت تهدید می کرد.
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جدول نرخ رشد شاخص های قیمت )تورم(

135213531354نرخ رشد شاخص ها )درصد(

11/918/612/3شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی )بدون نفت(

11/215/59/9شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی )تورم(

8/442/310/2شاخص قیمت کالاهای وارداتی )سیف(

13/115/93/9شاخص بهای عمده فروشی

گرانی بی سابقه دســتمزدها و مصالح ساختمانی باعث شد که، علی رغم افزایش بودجه 
و پرداخت های ســریع، حجم فیزیکی پروژه ها متناســب با هزینه ها رشد نکند و بسیاری از 
طرح ها، پیش از تکمیل، با اتمام منابع مالی مواجه شــوند. برای نمونه، در فاصله ســال های 
۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴، هزینه ساخت هر کیلومتر راه اصلی از ۶.۶ میلیون ریال به ۱۴ میلیون ریال و 
هزینه هر مترمربع ساختمان خصوصی در تهران از ۴ هزار ریال به ۱۴ هزار ریال )بیش از ۳.۵ 
برابر( افزایش یافت )ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این آمار نشان دهنده تورم شدیدی است 
که باعث شــد ســرمایه گذاری های کلان به نتایج ملموس و متناســب ختم نشود. تقاضای 
بی ســابقه برای نیروی انسانی باعث شد کارگران دســتمزدهایی بسیار بالاتر از میزان کارایی 
خــود دریافت کننــد و کارفرمایان نیز برای انجــام تعهدات قبلی، ناچار به اســتخدام افراد 
غیرمتخصص در مشــاغل فنی با حقوق گزاف شدند. نتیجه این روند کاهش شدید کارایی 
در صنایع بزرگ بود؛ به طوری که شاخص نسبت ارزش تولید به هزینه هر کارگر )با پایه ۱۰۰ 
در ســال ۱۳۵۰( در ســال ۱۳۵۴ در صنعت کفش به ۶۹، در روغن نباتی به ۶۲ و در صنعت 
دخانیات به ۴۹ ســقوط کرد که پیامد مســتقیم آن کمیابی، افت کیفیت و گرانی روزافزون 

کالاها در بازار بود )ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(.
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تورم نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه سال قبل( در شش ماهه اول سال 1353-1355

ماه
135313541355

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

013/21/117/51/96/7فروردین

2/414/91/516/41/87/1اردیبهشت

2/917/61/715/11/97/2خرداد

3/818/53/414/84/38/1تیر

0/610/3-2/512/5-0/615/9-مرداد

2/39/11/714/9-0/713/6شهریور

آمارها حاکی از آن اســت که تورم در شــهرهای کوچک به مراتب سریع تر از شهرهای 
بزرگ در حال رشــد بوده است )۳.۶ درصد در شــهرهای کوچک در چهارماهه اول سال 
1355(. عامل اصلی این بازگشــت تورمی، رشد لجام گســیخته نقدینگی بخش خصوصی 
ذکر شــده است که با سرعتی بسیار بیشتر از ســال های قبل افزایش یافت؛ به طوری که رشد 
نقدینگی در ســه‌ماهه اول ســال ۱۳۵۵ به ۹.۸ درصد رســید، درحالی که این رقم در مدت 
مشابه سال های 1353 و 1354، به ترتیب ۶.۱ و ۷.۶ درصد بود )ساکما، بی تا، ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. 
این انفجار نقدینگی، در کنار رشــد هزینه های تولید )خوراک8.7 درصد و مســکن ۱۱.۳ 
درصد در چهار ماهه اول 1355(، نشان دهنده فشار شدید تقاضای پولی در اقتصاد کشور بود 

که پیش بینی می شد تورم سال 1355 را به مراتب فراتر از سال قبل ببرد.
 در ســال 1353 نرخ تورم عمده فروشی نســبت به ماه مشابه سال قبل، از ۱۸.۶ درصد در 
فروردین آغاز شــد و در تیرماه به اوج خیره کننده ۲۳.۴ درصد رســید. در مجموع، شش ماهه 
اول این سال شاخص عمده فروشی نسبت به اسفند سال قبل ۱۲.۵ درصد رشد کرد که عددی 
بســیار بالا برای یک بازه زمانی کوتاه شش ماهه محسوب می شد. در سال 1354 دولت با راه 
انداختن کارزارهای شدید مبارزه با گران فروشی شوک بزرگی به بازار عمده فروشی وارد کرد. 
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آمارها نشــان می‌دهند که تورم نقطه‌به نقطه از ۱۰.۹ درصد در فروردین به منفی ۱.۵ درصد در 
شــهریور ســقوط کرد. نکته حیرت‌انگیز کاهش ماهانه قیمت ها در مرداد و شهریور این سال 
است که به ترتیب منفی ۳.۱  و منفی ۳.۹ درصد ثبت شده است. این روند باعث شد که برآیند 
تغییرات شاخص در شش ماهه اول سال ۱۳۵۴ نسبت به اسفند سال قبل به رقم منفی ۱.۵ درصد 
برسد که نشان‌دهنده یک رکود دستوری و موقت در سطح قیمت های عمده فروشی است. با 
فروکش کردن تب اولیه‌ برخوردهای پلیســی، قیمت های عمده فروشی بار دیگر روند صعودی 
گرفتند. اگرچه در ماه های ابتدایی ســال 1355 نرخ تورم نســبت به سال قبل تک‌رقمی باقی 
مانده بود، اما از مرداد ماه با جهشــی دوباره به ۷.۹ درصد و در شهریور به ۱۲.۹ درصد رسید 
)ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این جهش ناگهانی در شهریور ۱۳۵۵ نشان داد که فشارهای 
زیرپوستی اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه بار دیگر خود را بر قیمت های عمده فروشی تحمیل 
کرده اســت. در کل شاخص در شش ماه اول این سال ۶.۳ درصد نسبت به اسفند قبل رشد 
کرد که نشان‌دهنده بازگشت دوباره فشارهای تورمی به چرخه اقتصاد بود. جدول زیر شاخص 

بهای عمده فروشی )تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل( را نشان می‌دهد:

شاخص بهای عمده فروشی )تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل(

ماه
135313541355

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

نسبت به ماه 

قبل

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

2/318/61/910/92/15/0فروردین

10/71/44/2½2/320/1اردیبهشت

3/522/20/98/00/93/5خرداد

3/223/40/75/52/14/9تیر

0/37/9-3/12/3-0/120/6-مرداد

1/50/612/9-3/9-0/114/9-شهریور
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 تمرکــز ســرمایه گذاری های عظیم در پروژه های صنعتی و ســاختمانی شــهرها باعث 
مهاجرت گســترده و سریع روســتاییان به مراکز شهری برای کســب درآمد بیشتر شد. این 
جابجایی جمعیتی بخش کشاورزی را با کمبود شدید نیروی کار و افزایش بی رویه دستمزدها 
مواجه کرد؛ تا جایی که هزینه های تولید محصولات کشاورزی به شدت بالا رفت و در برخی 

مناطق حتی کارگر کافی برای جمع آوری و برداشت محصول یافت نمی شد.
با انتخاب ســال ۱۳۵۰ به عنوان سال پایه با شاخص ۱۰۰، آمارها نشان می دهند که تا سال 
۱۳۵۴ بازدهی اقتصادی کارگران در تمامی ۱۶ بخش صنعتی کشــور به‌شــدت کاهش یافته 
است. این روند بدان معناست که سرعت رشد دستمزدها و هزینه های جانبی کارگران، بسیار 
فراتر از ســرعت رشد تولید و ارزش محصولات بوده اســت. به عبارت دیگر، صنعت ایران 
در این دوره چهارســاله، علی رغم ظاهر پرزرق وبرق و تزریق نقدینگی، از درون دچار پوکی 
ساختاری شــده بود و هزینه های تولید به شــکلی غیرمنطقی بر ارزش تولیدات چیره گشته 
بود. وخیم ترین وضعیت در صنعت دخانیات مشاهده می شود که شاخص آن از ۱۰۰ به عدد 
ناباورانه ۴۹ ســقوط کرده است؛ یعنی بازدهی کارگر در این بخش به کمتر از نصف رسیده 
اســت. در صنایع حیاتی دیگر مانند روغن نباتی )شاخص ۶۲(، لاستیک اتومبیل )شاخص 
۶۳( و وســایل الکتریکی و لوازم خانگی )شاخص ۶۳( نیز شاهد افتی نزدیک به ۴۰ درصد 
هســتیم )ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. حتی در صنایع سنگین و استراتژیک مانند سیمان 
و اتومبیل ســازی که انتظار می رفت با افزایش مقیاس تولید بهره وری بالا برود شاخص ها به 
ترتیب به ۸۳ و ۹۳ تنزل یافته اند. این داده ها ثابت می کنند که تب حقوق بالا و کمبود نیروی 
کار ماهر چگونه توان رقابتی و سودآوری واقعی صنایع داخلی را از بین برده بود. وقتی هزینه 
هر واحد تولید به دلیل دستمزدهای گزاف بدون پشتوانه بهره وری بالا می‌رود، تولیدکننده دو 
راه بیشتر ندارد: یا باید قیمت نهایی کالا را به شدت افزایش دهد که منجر به تورم می شود، یا 
در صورت تثبیت دستوری قیمت ها از سوی دولت، با زیان دهی و ورشکستگی روبرو شود. 
جدول زیر به خوبی نشان می دهد که چرا سیاست های مبارزه با گران فروشی دولت شکست 
خوردند؛ چراکه گران شــدن کالاها نه ناشی از ســودجویی صرف، بلکه ناشی از فروپاشی 
بهــره وری و انفجار هزینه های واقعی تولید در کارخانه ها بود. در واقع، این آمار ســندی بر 
تبدیل شــدن صنایع ایران به مونتاژکارهای پرهزینه ای اســت که تنها با یارانه های نفتی سرپا 
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مانده بودند. اگرچه علی محمد بنکدار پور، دبیر کل اتاق ایران در 27 آذر 1354 اعلام کرد 
که کشــور در ســه ســال آینده قصد دارد تا حدود یازده هزار متخصص دیگر از کشورهای 
خارجی اســتخدام کند. او اذعان کرد که با این افزایش مجموع تعداد کارشناســان خارجی 
فعال در ایران به چهل هزار نفر خواهد رســید )روزنامه اطلاعات،9/27/ 1354، ص.37(. جدول 

زیر شاخص نسبت ارزش تولید سرانه به هزینه سرانه کارگر را نشان می دهد:
شاخص نسبت ارزش تولید سرانه به هزینه سرانه کارگر )۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴(

13501354بخش صنعتی

10090فرآورده های شیر پاستوریزه

10062روغن نباتی

10049دخانیات

10080ریسندگی و پارچه بافی

10093چرم‌سازی

10069کفش ماشینی

10079رنگ

10079لوازم آرایش و صابون

10063لاستیک اتومبیل

10092شیشه جام

10083سیمان

10096فلزات اساسی

10063وسایل الکتریکی و لوازم خانگی

10075رادیو، تلویزیون و تلفن

10069ابزار الکتریکی

10093اتومبیل
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 تحلیل جزئی تر شــاخص ها نشــان می‌دهد که بخش مســکن و خوراک پاشنه آشیل 
اقتصاد در آن دوره بوده‌اند. در بخش مســکن افزایش بی ســابقه بهــای زمین، کرایه خانه 
و قیمت مصالح ســاختمانی به‌ویژه ســیمان، آجر و تیرآهن رکوردشــکنی کرد. در بخش 
خــوراک نیــز فرآورده های لبنی، گوشــت و تخم مرغ تحــت تأثیر بحران هــای تولیدی و 
توزیعی با جهش قیمت روبرو شــدند. اســناد نشان می‌دهند که پس از فروکش کردن تب 
اولیه‌ مبارزه با گران فروشــی، در چهارماهه اول سال ۱۳۵۵ قیمت ها مجدداًً روند صعودی 
خطرناکــی را آغاز کردند. تنها در تیرماه ســال ۱۳۵۵ میزان افزایش ماهانه شــاخص به ۳ 
درصد رســید که به تنهایی با مجموع افزایش ســه ماهه اول همان ســال برابری می کرد و 

نشان از بازگشت قدرتمند فشارهای تورمی داشت.
در ماه های پایانی ســال 1355 فشار تورمی در بازارهای شهری به نقطه بحرانی رسید؛ 
به طوری که تنها در یک ماه یعنی بین بهمن تا اســفند قیمت گوشــت به میزان بیش از 21 
درصــد افزایش یافــت )روزنامه آیندگان، 12/29/ 1355، ص.2(. این رشــد ســریع قیمت تنها 
نشانه‌ای از اختلال در عرضه یک کالای خاص نبود بلکه بیانگر سیستمی  بودن بحران در 
زنجیره تأمین و توزیع محصولات حیاتی بود. در شــرایطی که گوشــت از جمله کالاهای 
پروتئینی اصلی در ســبد مصرف خانوارهای شهری محســوب می شد چنین جهش قیمتی 
می توانســت به ســرعت به بحرانی اجتماعی تبدیل شــود به‌ویژه در میان طبقات متوسط و 
پایین شهرنشین که سهم قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می کردند. 
این بحران قیمتی هم‌زمان با کمبود عینی در دسترسی به سایر کالاهای پایه نیز همراه بود.

5. رانت اعتباری و فروپاشی توازن مالی: کالبدشکافی بحران نقدینگی و ناترازی مالیاتی
یکــی از مخرب تریــن پدیده های اقتصادی در دوران برنامه پنجــم عمرانی، ظهور نرخ بهره 
واقعی منفی بود که ســاختار پولی کشــور را به شــدت تضعیف کرد. در این مقطع، به دلیل 
پیشــی گرفتن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی، اســتقراض از سیســتم بانکی به رانتی کلان و 
توجیه ناپذیر تبدیل شــد؛ چراکه تورم فزاینده، ارزش واقعی بدهی وام گیرندگان را به ســرعت 
مســتهلک می کرد. این وضعیت موجب شــد حتی طرح های اقتصــادیِِ فاقد توجیه فنی و 
کم بازده، در ظاهر ســودآور جلوه کنند و هجومی بی ســابقه برای دریافت اعتبارات بانکی 
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شکل بگیرد. گزارش های نظارتی آن زمان هشدار می دادند که تا زمانی که هزینه استقراض 
متناســب با نرخ واقعی تورم تنظیم نشــود، این عطش کاذب برای نقدینگی، فشــار بر منابع 
بانکی را برای تأمین فعالیت های عمدتاًً غیرتولیدی تداوم خواهد بخشــید. پیامد مستقیم این 
نــرخ بهره منفی، انحراف منابع پولی به ســمت بخش های غیرمولد و تشــدید نقدینگی در 
جامعه بود. هجوم برای دریافت اعتبار، نه به منظور توسعه زیرساخت های صنعتی، بلکه برای 
بهره مندی از رانت ناشــی از تفاوت میان نرخ تورم و سود بانکی، اقتصاد را با مازاد تقاضای 
ســاختگی مواجه کرد. بر اســاس تحلیل های آن دوره، تا زمانی که ســطح نقدینگی کنترل 
نشود و سازوکار عرضه و تقاضای واقعی پول در بازار حاکم نگردد، فشار بر اعتبارات بانکی 
به عنــوان موتور محرک تزریق نقدینگی جدید عمل خواهــد کرد. این چرخه معیوب باعث 
شــد که دولت عملًاً کنترل خود را بر جریان پول از دست بدهد و ابزارهای پولی برای مهار 
تورم، کارایی خود را از دست بدهند. ریشه اصلی این تلاطمات پولی را باید در سیاست های 
مالی دولت جستجو کرد که در آن مقطع، به عنوان منشأ اصلی رشد نقدینگی شناخته می شد 

)شورای اقتصاد،1356، ص. 2(. 
ارقــام موجود نشــان دهنده یک جهش جنون آمیز در مخارج دولتی اســت؛ به طوری که 
هزینه های دولت در ســال ۱۳۵۲ حدود ۳۳ درصد در سال ۱۳۵۳ با جهشی خیره کننده ۱۲۵ 
درصد و در ســال ۱۳۵۴ معادل ۳۴.۵ درصد افزایش یافت )ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. 
این هزینه کرد ســنگین و بی محابا شــوک عظیمی به پایه پولی کشــور وارد کرد که فراتر از 
ظرفیت جذب اقتصاد ملی بود و بستری را فراهم کرد که در آن تورم ساختاری به یک بحران 
غیرقابل کنترل تبدیل شــد. ابعاد این بحران مالی زمانی آشــکارتر می شــود که به وابستگی 
شدید شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت به سیستم بانکی نگریسته شود. این نهادها برای 
تأمین هزینه های جاری و ســرمایه ای خود نه بر بهره وری، بلکه بر منابع بانکی تکیه کردند. 
آمار نشان می دهد که بدهی این شرکت های دولتی به سیستم بانکی تنها طی سه سال )۱۳۵۲ 
تا ۱۳۵۴( با رشدی بیش از ۹ برابر، از ۳۳ میلیارد ریال به رقم عظیم ۲۹۸ میلیارد ریال رسید 
)ساکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. این حجم از استقراض دولتی از بانک‌ها نه تنها نقدینگی را 
به شدت منبسط کرد، بلکه منابع مورد نیاز برای بخش خصوصی واقعی را نیز بلعید و به یکی 

از موتورهای اصلی تولید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شد.
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در کنار این انبســاط مالی، عــدم توازن میان درآمدهای نفتــی و مالیاتی به عنوان یک 
معضل ســاختاری جلوه گر شد. با وجود رشد متوســط ۲۱.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی 
در آن ســال ها، مالیات ها همچنان سهم بسیار کوچکی از درآمد ملی را به خود اختصاص 
می‌دادنــد و درآمدهای نفتی کماکان منبع اصلی تأمیــن مخارج دولتی بودند. برای درک 
عمق این عقب ماندگی، مقایســه های آماری نشــان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از 
درآمد ملی در ایران تنها حدود ۸ درصد بود، درحالی که این نســبت در کشــور همســایه، 
ترکیه، به ۱۷.۲ درصد می‌رســید. این وابســتگی مطلق به نفت، بدان معنا بود که دولت با 
تزریق مســتقیم ارزهای نفتی به بازار، نقدینگی را به صورت دستوری افزایش داده و عملًاً 
راه را برای هرگونه مهار پایدار تورم مســدود کرده بود. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد 
ملی در ایران )۸ درصد( در رتبه بســیار نازل تری نســبت به کره جنوبی )۱۴.۸ درصد( و 
ژاپن )۲۱ درصد( قرار داشــت. حتی ســهم مالیات های مســتقیم در ایران تنها ۴.۵ درصد 
درآمد ملی بود که در مقایســه با نســبت ۶.۷ درصدی در ترکیه بسیار ناچیز جلوه می کرد 
)ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. نکته تأمل برانگیز اینجاست که اگر درآمدهای حاصل از 
شــرکت ملی نفت و بانک مرکزی از محاسبات خارج شود نسبت واقعی مالیات به درآمد 
ملــی به رقم ناچیز ۳.۹ درصد تنزل می یابــد. این آمار ثابت می کند که نظام مالیاتی عملًاً 
در بــاز توزیع ثروت و تأمین مخــارج پایدار ناتوان بوده و اقتصاد ایران به جای اتکا به تولید 

داخلی به طور کامل در دام درآمدهای نفتی و پیامدهای تورمی آن گرفتار شــده بود.

6. راهبردها و سیاست های حمایتی و ضرورت ریاضت ساختاری دولت
با تشــدید بحران عرضه و افزایش فشــارهای تورمی در میانه برنامه پنجم، دولت وقت راهبرد 
سیاســت بازرگانی انبساطی را به عنوان نخستین خط دفاعی برگزید. این رویکرد شامل تشویق 
بی‌رویه واردات، تسهیل ورود کالاهای خارجی و حتی صدور مجوز برای به کارگیری هزاران 
کارگر خارجی، به منظور جبران کمبود نیروی کار داخلی، بود. دراین‌راستا، بسیاری از کالاهای 
ممنوعه آزاد شدند و با کاهش سود بازرگانی، هزینه های ثبت سفارش و حذف محدودیت های 
گمرکی، تلاشی همه جانبه صورت گرفت تا از طریق اشباع بازار از کالاهای خارجی، از رشد 
سرسام آور قیمت ها جلوگیری شــود؛ غافل از آنکه این سیاست، صرفاًً پاسخی کوتاه مدت به 
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یک معضل عمیق ســاختاری بود. هم‌زمان با تسهیل واردات دولت وارد فاز مداخلات مالی 
مســتقیم و پرداخت یارانه های سنگین شــد تا بهای کالاهای مصرفی را به طور دستوری پایین 
نگه دارد )ســاکما، بی تا، س.ش. 297/132370(. آمارها نشــان‌دهنده جهشی خیره کننده در این 
بخش اســت؛ هزینه های حمایتی دولت برای جبران زیان شــرکت های دولتی و تفاوت قیمت 
خریدوفروش کالاهای اساســی از ۲۰ میلیارد ریال در ســال ۱۳۵۲ بــه حدود ۹۰ میلیارد ریال 
در ســال ۱۳۵۴ رسید. این سیاســت اگرچه قیمت ها را به طور مصنوعی ثابت نگه داشت، اما 
بــا تحریک مصــرف و افزایش تقاضا بار مالی دولت را به ۹۶ میلیارد ریال )معادل یک ســوم 
کل کســری بودجه( رساند. این تضاد بزرگ نشان داد که دولت برای مبارزه با تورم به روشی 
)کسری بودجه( متوسل شــده که خود در بطن خود بزرگ ترین محرک تورم در کل اقتصاد 
بود. فراتر از مداخلات قیمتی اقتصاد ایران با کمبود شدید نیروی کار متخصص و گرانی مواد 

اولیه در بازارهای جهانی مواجه شد که فشار مضاعفی بر قیمت های داخلی وارد کرد. 
دولــت برای جلوگیری از ســرایت گرانی به خدمات عمومی تنها در ســال ۱۳۵۳ مبلغ 
۴۸.۲ میلیــارد ریال یارانه برای تثبیت بهای گندم، گوشــت، شــکر و روغن پرداخت کرد 
و کمک هــای کلانی نیز به شــرکت های آب، برق و اتوبوس رانی تزریــق نمود. بااین حال، 
شــاخص های اقتصادی در ســال ۱۳۵۳ از شکســت این تدابیر خبر می دادند؛ به طوری که 
شاخص هزینه زندگی به ۱۵.۵ درصد و شاخص عمده فروشی به ۱۵.۹ درصد رسید که ثابت 

می کرد توزیع سوبسید و کاهش تعرفه های گمرکی نتوانسته است امواج تورم را مهار کند.
 در مردادمــاه ســال ۱۳۵۴ بانک مرکــزی تلاش کرد با اتخاذ سیاســت های انقباضی 
نقدینگی ســرگردان را مهار کند. افزایش نســبت ســپرده قانونی و الزام بانک ها به خرید 
اوراق قرضــه دولتی، ابزارهایی بودند که برای کاهش توان وام‌دهی سیســتم بانکی به کار 
گرفته شــدند؛ اما عطش ســیری ناپذیر اقتصاد برای اعتبارات که ناشی از درآمدهای نفتی 
بود مانع از موفقیت این طرح شــد؛ به طوری که مانــده اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش 
خصوصی در پایان ســال ۱۳۵۴ رشــد ۵۵ درصدی را ثبت کرد. این وضعیت نشان داد که 
وقتی ســاختار پولی تحت فشار تقاضای دولتی اســت، اقدامات انقباضی بانک مرکزی به 
تنهایــی قادر به برقراری تعادل در بــازار نخواهند بود. ناکامی سیاســت های پولی و مالی 
منجر به ظهور برخورد پلیســی و ضربتی با بازار در ســال ۱۳۵۴ شــد. در پی صدور فرمان 
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محمدرضا شــاه و اجرای اصل ۱۴ انقلاب ســفید )مبارزه با گران فروشــی( قیمت گذاری 
دســتوری بر هزاران قلم کالا تحمیل شــد )ســاکما، بی تا، س.ش. 230/31555(. اگرچه این 
اقدامات در ماه های ابتدایی مرداد تا مهر ۱۳۵۴ منجر به کاهش موقت شاخص ها شد، اما 
به دلیل پایداری ریشه اصلی بحران یعنی فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت‌ها در ماه های پایانی 
کید  ســال مجدداًً روند صعــودی گرفتند. گزارش های کارشناســی آن دوره با صراحت تأ
کردند که برخورد با معلول )قیمت( به جای علت )ناترازی مالی( تنها مُُســکنی موقت بوده 
و برخوردهای پلیســی در درازمدت توان مقابله با واقعیت های اقتصادی را ندارند. اســناد 
برای خروج از این بن بســت بــر ضرورت یک »ریاضت مالی بی ســابقه« و تغییر پارادایم 
کید کردند. راهکار پیشــنهادی شامل کاهش ۱۴۵ میلیارد ریالی مخارج دولت  اقتصادی تأ
تمرکز بر افزایش بهره‌وری کشــاورزی برای کاهــش ضایعات ۳۰ درصدی مواد غذایی و 
حذف تدریجی یارانه های غیر هدفمند بود )ســاکما، بی تا، س.ش. ۲۲۰/۴۶۹۴(. گزارش های 
ســازمان برنامه‌وبودجه، با نگاهی کلان، موفقیت در مهار تورم را در گرو سه عامل اصلی 
می‌دانســت: انضباط سخت گیرانه بودجه‌ای، اصلاح ساختار توزیع برای حذف واسطه ها 

و، مهم تر از همه، مبارزه با روحیه مصرف‌زدگی و تجمل پرســتی در جامعه.

نتیجه گیری
تحلیل نهایی اســناد اقتصادی دهه پنجاه نشــان می‌دهد که بحران تورمی این دوره، نتیجه 
مســتقیم ورود لجام گســیخته درآمدهای نفتی به اقتصادی بود که زیرساخت های آن توان 
جــذب این حجم از نقدینگی را نداشــت. تزریق این ســرمایه های عظیم، به جای تقویت 
تولید، منجر به انفجار تقاضا و بروز بیماری هلندی شــد؛ وضعیتی که با تنگناهای فیزیکی 
در بنادر، نارســایی در شبکه توزیع و کمبود شــدید نیروی کار متخصص تشدید گشت. 
دراین میان، ســقوط فاحش بهره‌وری صنعتی به طوری که در برخی بخش ها بازدهی کارگر 
بــه نصف کاهش یافت در کنار رشــد غیرمنطقی دســتمزدها، موتور محــرک تورم را از 
ســمت تقاضا به سمت هزینه های تولید منتقل کرد و تلاش های دولت برای مهار گرانی از 
طریق یارانه های ســنگین ۴۸ میلیارد ریالی را عملًاً بی‌اثر ســاخت. سیاست های پلیسی و 
برخوردهای تعزیری تحت عنوان مبارزه با گران فروشــی نیز تنها مُُســکنی موقت بود که با 
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ســرکوب مصنوعی قیمت ها، فنر تورم را فشــرده تر کرد و در سال ۱۳۵۵ منجر به بازگشت 
قدرتمندتر موج گرانی شــد. کارشناســان وقت وزارت دارایی، تنها راه نجات را در یک 
»جراحی اقتصادی دردناک« شــامل ریاضت مالی و حذف کســری بودجه ۱۴۵ میلیارد 
ریالی، کنترل شــدید اعتبارات بانکی و حذف تدریجی یارانه های غیر هدفمند می‌دیدند. 
این مجموعه اســناد ســندی تاریخی بر این واقعیت اســت که تزریق پول بــدون توجه به 
ظرفیت های تولیدی و بهره‌وری، نه تنها منجر به رفاه پایدار نمی شــود، بلکه با ویران کردن 

ســاختارهای اقتصادی، ثبات کلان کشور را به مخاطره می‌اندازد.
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Reflection and debate on the roots of Iran’s 
underdevelopment and backwardness date back to the Qajar 
era, following Iran’s military defeats by Russia. With the 
emergence of the intellectual movement during the Qajar 
period, these discussions evolved into a more systematic 
discourse encompassing diverse perspectives and have 
continued to the present day. Among contemporary 
intellectual currents, religious intellectualism also 
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sought to formulate a coherent explanation for the causes 
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analytical approach. The findings indicate that, according 
to Bazargan, geographical and economic conditions, 
authoritarian rule, the transformation of Islam from its 
original principles, and ethical deficiencies constituted the 
principal factors contributing to Iran’s underdevelopment. 
He proposed that overcoming these challenges requires 
embracing a religious ideology, reforming the financial 
structure of the Shi’a clergy, and promoting bottom-up 
reforms as the foundation for sustainable development.
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بازخوانی انتقادی دیدگا‌ه های مهدی بازرگان
 در باب توسعه نیافتگی ایران 

فرهاد دشتکی نیا*       | محمدامین افشارپور  
1. استادیار گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. 

2. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  

تأمل و گفتگو درباره ريشه هاي توسعه نيافتگي و عقب ماندگي ايران به عصر 
قاجار و شكست ايران از روسيه بازمي گردد. با شكل گيري جريان روشنفكري 
در دوره قاجــار اين تــأملات به صورت نظام مند و بــا روكيردهاي گوناگون 
استمرار يافت و تاكنون نيز ادامه داشته است. در بين جريان هاي روشنفكري 
معاصر روشــنفكري ديني از قافله عقب نماند و از منظر ديني به تأمل در اين 
باب نشســت. كيي از چهره هاي نامدار اين جريان مهدي بازرگان بود كه در 
آثارش كوشيد علل عقب ماندگي ايران را صورت بندي كند. پژوهش حاضر 
ميكوشــد به توصيف، تبيين و تحليــل ديدگاه هاي مهدي بــازرگان درباره 
توســعه نيافتگی ايران بپردازد. هدف از انجام این پژوهش غنی شــدن حوزه 
نظری و علوم انســانی در شرح و میزان کارکرد نظرات در باب عقب ماندگی 
ایران بوده اســت تا جامعه و کارگزاران در مسیر توسعه، چهارچوب و الگوی 
واقع گرایانه و کاربردی داشته باشند. روش تحقیق حاضر، تاریخی، با رویکرد 
توصیفی- تحلیلی اســت. یافته هــای این پژوهش نشــان می‌دهد که به نظر 
بازرگان جغرافیا و معیشت، اســتبداد، اسلام تغییریافته و مشکلات اخلاقی 
از مؤلفه های مؤثر در عقب ماندگي ايران بوده و پيشــنهاد وی برای خروج از 
عقب ماندگی روی آوردن به ایدئولوژی دینی، اصلاح وضعیت مالی روحانیت 

شیعه و اصلاحات از پایین است.
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مقدمه
مهــدی بازرگان از معدود افرادی اســت که هم در دوره پیش از انــقلاب اسلامی جایگاه 
اداری مهمی داشــته و هم پس ازآن؛ ریاســت دانشکده فنی دانشگاه تهران، معاونت وزارت 
فرهنگ، عضو هیأت خلع ید شــرکت نفت ایران و انگلیس و نخســتین مدیر عامل شرکت 
ملی نفت ایران در دوران مصدق از سوابق اجرایی او در دوران پهلوی است. بازرگان پس از 
سقوط دولت مصدق در فاز منتقد حاکمیت ظاهر می شود و مهم ترین اقدام او در این زمینه 
پــس از حضور در نهضت مقاومت ملی ایران تأســیس »نهضت آزادی ایران« بوده اســت. 
او فــارغ از فعالیت های سیاســی در زمینه های مختلفی همچون دیــن، جامعه، ایدئولوژی و 

عقب ماندگی ایران از خود آثاری برجای گذاشته است.
نظــرات و ایده هــای مختلفی درباره عقب ماندگــی و چرایی توســعه نیافتگی در ایران، 
مطرح شده است. غالب نظرات مطرح شــده، در چهار گروه غرب گرایان، مارکسیست ها، 
ناسیونالیســت ها و اسلام گرایان مطرح می شــوند. اندیشــمندان ایرانی تقریباًً پس از سقوط 
صفویه و آشــنایی نســبی با غرب و سپس بعد از شکســت در جنگ های با روسیه در دوره 
قاجــار به خوبی متوجه این عقب ماندگی شــده بودنــد )رحمانیــان،1399، ص. 33(. چنان که 
بازرگان هم معتقد بود، این احســاس عقب ماندگی ایران از کشــورهای توســعه یافته، پس از 
تماس با غرب ایجاد شــد و ایرانیان به این فکر افتادند که چگونه این مســئله را از بین ببرند 

)یوسفی اشکوری، 1378، ص.20(.
مهــدی بــازرگان به گروه اسلام گرایــان از نوع روشــنفکران دینی تعلــق دارد و درباره 
گاهی درباره  عقب افتادگی ایرانیان و ســایر مسلمین از ملل غربی دست به قلم زده  است. آ
نقش دین در پیشــرفت یا پســرفت جوامع چنان برای بازرگان اهمیت داشــت که دلیل ادامه 
تحصیلش در اروپا را چنین می دانست که در فرانسه از نزدیک نظاره گر این مسئله باشد که 
دین داری علیه علم و تمدن است یا برعکس؟ )یوسفی اشکوری، 1376، ج 1، ص. 51(. پژوهش 
حاضر درصدد اســت نظرات و اندیشــه های مهدی بازرگان را دربــاره عقب ماندگی ایران و 

راه های برون رفت از عقب ماندگی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
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1. پیشینه پژوهش
زاگرس زند، در مقاله »بررســی انتقادی نظریه ســازگاری ایرانی و پیشــنهاد نظریه دوسویه 
فرهنگی سازگاری–سازش کاری ایرانی« )۱۳۹۸(، به نقد نظریه سازگاری ایرانی مهدی بازرگان 
پرداخته اســت. داریوش رحمانیان، در کتاب تاریخ علت شناســی انحطاط و عقب ماندگی 
ایرانیان و مســلمانان، دیدگاه های جمعی از روشــنفکران ایرانــی در ادوار مختلف را درباره 
علل عقب ماندگی ایران بررســی کرده است. محمدرضا جلالی، در مقاله »دانش اجتماعی 
بومی: سازگاری ایرانی« )۱۳۹۳(، نظریه سازگاری ایرانی بازرگان را نقد کرده است. مرتضی 
رهبانــی نیز در کتاب روحیه ایرانی، روحیه شــرقی، نظریه »ســازگاری ایرانی« بازرگان را 
مورد نقد و بررســی قرار داده است. علی اکبر در اثر گفتمان عقب ماندگی نزد روشنفکران 
ایرانی، به دیدگاه های روشــنفکران عصر مشروطه و معاصر درباره عقب‌ماندگی پرداخته، اما 
به مهدی بازرگان اشاره ای نکرده است. رسول جعفریان نیز در مقاله »مهدی بازرگان: از سرّّ 
عقب ماندگی مسلمانان تا نظریه سازگاری ایرانی«، خلاصه ای از دیدگاه های بازرگان درباره 

علل عقب ماندگی مسلمانان و نظریه سازگاری ایرانی ارائه کرده است.
در میــان آثار یادشــده، نزدیک ترین پژوهش ها به تحقیق حاضــر، کتاب روحیه ایرانی، 
روحیه شــرقی اثر مرتضی رهبانی و مقالات رســول جعفریان، محمدرضا جلالی و زاگرس 
زند هســتند. رهبانی تمرکز خود را بر بررسی و نقد نظریه سازگاری ایرانی بازرگان قرار داده 
و جعفریان نیز خلاصه ای از دیدگاه های وی را درباره دو موضوع عقب‌ماندگی مسلمانان و 
نظریه ســازگاری ایرانی ارائه کرده اســت. محمدرضا جلالی و زاگرس زند نیز صرفاًً به نقد 
نظریه ســازگاری ایرانی پرداخته اند. همچنین داریوش رحمانیان در اثر یادشده، دیدگاه های 
روشــنفکران، از جمله بازرگان، را به اختصار مطرح کرده اســت. بااین‌حال، پژوهش حاضر 
می کوشــد تمامی ابعاد دیدگاه های بازرگان درباره چرایی عقب ماندگی ایران را بررسی و نقد 

کند و از این حیث، واجد نوآوری است.

2. جغرافیا و عقب ماندگی ایران
ســازگاری ایرانی معروف ترین اثر بازرگان در زمینه بررســی عقب ماندگی ایران اســت که 
خصوصیات منفی ایرانیان را در زیر ســایه وضع جغرافیایــی و معاش معرفی می کند. در اثر 
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نامبرده، زندگی روستایی-کشاورزی در برخی وجوه با زندگی شهری-بازرگانی مورد مقایسه 
قرار گرفته اســت. بازرگان در سازگاری ایرانی هدفش یافتن عوامل روحیه ساز ایرانیان است؛ 

خوی و خصلت هایی که باعث عقب ماندگی ایران و ساکنانش شده است.
در آغاز بحث بازرگان عنوان می کند وضعیت و شخصیت هر انسانی در وهله اول معلول 
ویژگی هایی می گردد که از پدر، مادر و اجدادش به ارث برده است. در مرحله دوم تجاربی 
هستند که خودش در طول زندگی و تحت تأثیر محیط، معاش، اعتقادات، حکومت، تربیت 
و... به دســت می آورد و اجداد انســان هم متأثر از این عوامل بوده انــد. در بین این عوامل 
مهم ترین اثر را در روحیه انســان، شــغل و طریقه به دســت آوردن روزی دارد و سایر وجوه 

زندگی به چگونگی تأمین معاش وابسته می باشند )بازرگان، 1390، ج 4، صص. 301-303(.
ایران شــرایط اقلیمی و امکانات معاشــی گوناگونی دارد، اما این کشــاورزی و زراعت 
اســت که به نقل از بازرگان بر سایر شیوه های معاش غلبه داشته و ایران »میدان کشاورزی« 
بوده است. علت اقتصاد زراعی این کشور طبیعت اقلیمی و جغرافیایی بوده؛ به نحوی که هر 
جا مقداری آب باشد خاک آماده کشاورزی است و آفتاب فراوانی هم وجود دارد )بازرگان، 

1390، ج 4، صص. 307،315(.
شــیوه زندگــی کشــاورزی در دهات همچــون دیگر مشــاغل، ویژگی‌هــای روحی و 
خصوصیات اخلاقی خاص خود را در انسان ایجاد می کند. نتایج روحی و اجتماعی زندگی 
زراعتی در ایران، از نظر مهدی بازرگان، به دو دســته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. 

نشانه های مستقیم عبارتند از:
- بردباری: در زراعت مشــکلات طبیعی و آب و هوایی فراوانی وجود دارد که زارع در 

کشاورزی سنتی تنها کاری که می کرده تحمل بوده است )بازرگان، 1390، ج 4، ص.317(.
- شــلختگی: کار کشــاورزی در مقابل حرفه های تجارتی و صنعتــی از نظم، دقت و 

حساب کمتری بهره مند است )بازرگان، 1390، ج 4، ص.319(.
- وارهائی: تاجران هرچه بیشتر کار کنند سود بیشتری هم به دست می آورند، اما کشاورز 
ممکن است زحمت زیادی بکشد و یک توده‌ سرد هوا تلاش هایش را از بین ببرد، یا اینکه به 
آسانی و بدون سختگیری کار کند و با شرایط مساعد طبیعت، آن سال سود فراوانی به دست 

آورد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.321(.
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- نوســان های زندگی: در زندگی شهرنشــینی، بین زمان های فروش و رکود، اختلاف 
ســطح زندگی به اندازه فصل دروی محصول با فصل هــای دیگر میان خانواده های بر پایه 

اقتصاد کشاورزی وجود ندارد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.322(.
- زمین گیری: وابستگی کشاورز به زمینش باعث تن دادن زارع به هر ذلت و ظلم و رنج 
می شود، چراکه وی مانند یک فرد صاحب هنر یا تاجر نمی تواند از مکانی به مکان دیگر نقل 

مکان کند )بازرگان، 1390، ج 4، ص.323(.
- تک زیستی: قنات خاص ایران است، وجود قنات باعث شکل گیری ده در مناطق دور 
از هم و جدا افتاده می شود. در این دهات فرد با اتکا به خود و نزدیکان، نیازهایش را برطرف 
می کند و احتیاجی به خارج از ده ندارد، این اتفاق روح استقلال و بی اعتنائی به مردم را در 
فــرد به وجود می آورد و از طرف دیگر باعث عدم اتحــاد و ارتباط افراد و مناطق مختلف با 

یکدیگر می شود )بازرگان، 1390، ج 4، ص.324(.
نشانه های غیرمستقیم شامل: 

ســازگاری: قرار گرفتن ایران بر ســر چهارراه تاریخ و محل عبور اقوام مختلف بودن 
در ایجاد ســازگاری ایرانی نقش داشته اســت؛ بازرگان برای این مورد از مثال یک شاگرد 
قهوه خانه ســرراهی استفاده می کند که برای کســب درآمد به خواسته و رنگ مشتریانش 

درمی آیــد و »نان را به نرخ روز« می خورد )بازرگان، 1390، ج 4، صص.326-327(.
آثار و سمینارهای گوناگونی نوشته و برگزار شده‌اند که بقای ایران و ایرانی در طول تاریخ 
پرآشــوبش را از پتانسیل های فرهنگ قوی و غنی این کشور می‌دانند، اما مهدی بازرگان سِِرِِّ 
این بقا را در همین روحیه ســازگاری می‌داند که هر قومی بر این ســرزمین غالب می شــده، 
ایرانیان ســریعاًً در خدمت آن ها درمی آمدند و مقام سلطنت از جانب اینان برای خود خطری 

تصور نمی کرده است تا بخواهد در پی حذفشان برآید )بازرگان، 1390، ج 4، ص.327(.
روح مذهبــی: وارهائی و نوســان های زندگی با کمک یکدیگــر روح مذهبی ایرانی را 
تشــکیل می دهند چون که انسان هرچه بیشتر خود را در موضع ضعف ببیند، بیشتر به قدرت 
فراطبیعــی و خداوند ایمــان می آورد )بــازرگان، 1390، ج 4، ص.327(. بــازرگان راجع به نوع 
دین داری ایرانیان در طول تاریخ اظهار می کند که این نوع دین داری یک وســیله شــخصی 
اســت تا انســان را در آخرت نجات دهد و در دنیا دســتش برای خوش گذرانی باز باشــد. 
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همچنین برای کم کاری و عدم تلاش و کوشــش همه چیز را گردن قسمت، تقدیر و مشیت 
الهی بیندازد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.332(.

تفرقــه اجتماعی و مســئله امنیت: روح خودبینی و تک‌زیســتی، عــدم ارتباط با نقاط 
مجــاور و جمعیــت کم باعث عدم شــکل گیری قدرت دفاعــی لازم، امکانات نظامی و 
اقتصادی کافی در روســتاهای ایران شــدند. این ســه مورد سبب ســاز اســارت و ضعف 
روستاییان ایرانی می گشتند و مدام مورد هجوم و غارت همسایگان مهاجم قرار می گرفتند 

)بازرگان، 1390، ج 4، ص. 333(.
تباین شهر و ده در ایجاد حکومت ملی: برخلاف شهر، در ده، زندگی اجتماعی مشترک 
همراه با روح همدلی وجود داشــته و نظام مدیریت این ناحیه با کدخدایی که از طریق خود 
مردم روستا انتخاب می شده، اداره می شده است؛ اما محیط کوچک و جمعیت اندک ده، 
اجازه رشد و توسعه را نمی داده و حتی امنیت در برابر مهاجمان نیز ضعیف بوده است و طبق 
روحیه زمین گیری، روســتاییان مطیع مهاجمان می شدند )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 335(. در 
رابطه با فقدان حس ملی گرایی، بازرگان عقیده دارد که چون زندگی و رشــد در حد مناطق 
محلی و روســتاها بوده اســت، در فرهنگ ملی و قدیمی ما، مفاهیم ملت، ملیت، ایرانیت و 
دولت بسیار کمرنگ شده و تنها در اشعار فردوسی و برخی موارد استثنایی، چنین مفاهیمی 

مشاهده می شود )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 338(.
 شعار زود و زور: تاریخ ایران به گفته مهدی بازرگان خاصیتی داشته که در آن هیچ فردی 
حتی مأموران دولتی و اعیان، دارای امنیت مالی و جانی نبوده اند و حتی نمی توانسته اند آینده 
را تصور کنند. دلیل این امر تهاجم ها، جابجایی دولت و بازیچه هوس پادشاهان گشتن بوده 
است. در چنین جامعه ای کار بلندمدت و چیزی که بازدهی فوری نداشته باشد بی معنا بوده 
و فقط امر ســریع الوصول ارزش داشته است؛ »ســرکه نقد به از حلوای نسیه است« )بازرگان، 

1390، ج 4، صص.341-342(.

3. استبداد در ایران
یکی از عوامل اســتبداد ایران که به دســت بازرگان به خواننده معرفی می‌شــود، همسایه های 
مرزی فلات ایران هستند. وی توضیح می‌دهد که غرب ایران محل حضور اقوام سامی خشن 
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و خون خوار بوده، در شــمال شرق هم ترکان زردپوســت، ترکمنان، مغولان، تاتارها و ازبکان 
حضور داشــته‌اند که این فلات را مورد حمله قرار می‌دادند )بــازرگان، 1385، ج 6، ص. 366(. 
نبایــد تصور کرد که مهدی بازرگان حملات همســایگان و غارتگــران را جز عوامل اصلی 
عقب ماندگی ایران می پندارد. وی در پاسخ به افرادی که حملات خارجی اسکندر، عرب، 
چنگیز، تیمور و استعمار را عامل عقب ماندگی ایران می پندارند می گوید این دست اتفاقات 
بــرای همه ملت ها رخ داده  اســت و عکس العمل در برابر این حملات اســت که آینده آن 
جامعه را می ســازد و نوع این واکنش وابســته به خصائل نژادی، ساختمان موروثی جسمی، 

فکری و روانی فرد و اجتماع بوده است )بازرگان، 1390، ج 4، صص.300-301(.
تمرکــز بازرگان در بررســی حملات همســایگان خارجــی، معطوف به آثــار روحی و 
شخصیتی ای بوده که بر مردم ایران بر جای می مانده است. درباره آثار روحی این تهاجمات 
بر ایرانیان، بازرگان روح بدبینی و دوری جســتن از جامعــه را مطرح می‌کند. وی باور دارد 
این روحیه به نسل های بعد نیز منتقل شده و حتی کسانی که در دربار و امور دیوانی ـ دولتی 
مشــغول خدمت می شدند، به تملق گویی و چاپلوســی روی می آوردند )بازرگان، 1385، ج 6، 
ص. 367(. دوری جســتن از جامعه، بدون شــک، امری مؤثر در رابطــه میان فرد و اجتماع 
اســت. به نظر می آید بازرگان بر همین اساس، فرد ایرانی را تابع اجتماع می داند، اما اجتماع 

را تابع فرد نمی پندارد )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 72(.
اما تأثیر فلات ایران بر شــکل گیری استبداد و عقب ماندگی ایرانیان چه بوده است؟ پاسخ 
مهدی بازرگان به این پرسش چنین است که حدود 20 درصد از ایران قابل سکونت بوده، آن هم 
به صورت مناطق مسکونی پراکنده و دور از یکدیگر؛ ازاین‌رو، مردمان دهات و شهرها همواره 
در معرض تهدید حمله صحراگردان غارتگر و دسته های جنگجو قرار داشتند. در نتیجه، حس 
ناامنی و ترس در وجود آنان ریشه دوانید و اطمینان خاطر نسبت به بقای زندگی و حفظ اموال 
از بیــن رفــت؛ بنابراین پایه کارها و افکار دچار بی ثباتی شــد و خاصیت بلندمدت بودن در 
آن هــا از میان رفت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 369(. دوری مناطق مســکونی و آباد از یکدیگر 
که به گمان بازرگان باعث تضعیف توان دفاعی این مناطق می شد، شرایط ظلم و غارت را در 
ذهن ایرانیان به امری عادی تبدیل کرد؛ به گونه‌ای که این رخدادها را جزئی از سرنوشت خود 

می‌دانستند و رشد و نشاط در میان آنان از بین رفت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 369(.
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4. گزندهای اسلام دگرگون شده
بــازرگان تصور اینکه دین داری باعث عقب ماندگی ایران شــده اســت را بــا دو دلیل مردود 
می شمارد؛ دلیل اول مبنی بر این است که اروپاییان دین دارند و پیشرفت هم کرده اند1، دلیل 
دوم هم اینکه اسلام باعث قدرت لشــکری و کشــوری مســلمین، در گذشته شده است و 
هیچ دینی مثل اسلام در این مســئله مؤثر نبوده اســت )بازرگان،الف 1379، ج 9، ص. 287(. نوع 

دین داری مسلمانان بوده است که از نظر بازرگان عقب ماندگی آن ها را در پی داشته است.
در ســخنرانی عید مبعث ســال 1338، بــازرگان به نوعی از اسلام کــه مدنظرش بوده، 
یعنی اسلامی همراه با تجدد و متمایز از ســنت گرایی، اشــاره می کند: »... اما هیچ دلمان 
نمی خواهد که کهنه پرســت، راکد و عقب مانده باشــیم. ایمان و اسلام موجب ســربلندی 
ماســت، ولی عقب افتادگی و قیدوبندهایی که مانع تجدد و ترقی باشد، ما را خفیف و ملول 

می کند« )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 48(.
عمل گرایــی و روحیه کار، بســیار مورد توجــه بازرگان قــرار دارد و وی علت بدبختی 
مســلمانان را در ایــن می داند که بــرخلاف آموزه های قــرآن، اهل عمل نیســتند )بازرگان، 
ب 1379، ج 7، ص.160(. گرایــش بــه عمل گرایی و عــدم اعتقاد به بحث های فلســفی، در 

اندیشــه مهدی بازرگان به خوبی دیده می شــود؛ وی عنوان می کند که قرآن روشی مبتنی بر 
مشاهده محسوسات دارد، اما گروهی از علما به دنبال مباحثی برگرفته از فلسفه یونان، مانند 
واجب الوجود، حادث، قدیم، ذات، عرض و امثال آن رفته اند؛ درصورتی که می بایست توجه 

خود را معطوف به علوم طبیعی می کردند )بازرگان، 1377، ج 1، پاورقی ص.95(.
چگونه اسلام اصیل دچار تغییر شــد و مســلمانان به عقب ماندگی رســیدند؟ به اعتقاد 
بازرگان، نخســتین انحرافی که در میان مســلمانان رخ داد و آغاز رونــد انحطاط آنان بود، 
واقعه ســقیفه بنی ساعده به شــمار می رود )بازرگان، 1378، ج 8، ص. 269(. در پی این رخداد، 
خلافت جای امامت را گرفت و پس از مدت کوتاهی نیز ســلطنت جایگزین خلافت شــد 
)بازرگان، ب 1387، ج 16، ص. 120(. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد تفاوت میان 
دو واژه »عقب ماندگی« و »انحطاط« اســت. نقطه مشــترک هر دو مفهوم، اتکا به عملکرد 

1. کتاب مذهب در اروپا نوشته مهدی بازرگان در سال 1321 با همین انگیزه نوشته شده است.
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ذهنی قیاس اســت. هنگامی که از واژه »عقب ماندگی« استفاده می شود، باید دست کم دو 
سوژه وجود داشته باشد تا با مقایسه آن ها، یکی عقب مانده و دیگری توسعه یافته تلقی شود. 
تفاوت واژه »انحطاط« با »عقب ماندگی« در این اســت که »انحطاط« تنها یک ســوژه را 
در برمی گیرد و قیاس در آن میان گذشــته و حال یا دو مقطع زمانی متفاوت از همان سوژه، 
صورت می گیرد. بازرگان ادامه‌ می دهد در دوران بنی امیه و بنی عباس اقتصاد مســلمانان در 
نتیجه فتوحات فراوان، وضعیت خوبی یافت. ســرانجام روحیه تنبلی و عیاشــی بین مسلمین 
پدیدار گشت و فساد و ظلم رواج یافت )بازرگان، 1378، ج 8، ص.248(. در پی چنین شرایطی 
دو گروه در امت اسلامی شــکل گرفتند: اشراف، اهل عبادت و زاهدان. وی معتقد است 
این دو دسته با تمام تفاوت هایشان در یک امر اشتراک داشتند و آن چیزی نبود جز بیکاری 

و رویگردانی از تلاش و فعالیت برای زندگی دنیا )بازرگان، ب 1387، ج 16، ص.121(.
با بی ارزش شــدن امور اقتصادی، سیاســی و نظامی در عوض تمامی توجه ها به ســمت 
مــوردی رفت که مربوط به مســائل دینی بــود و آن چیزی نبود مگر فقــه. کار دنیا در دین 
خلاصه شــد و دین هم در فقه. بازرگان فقیه را همچــون حقوقدان جوامع امروزی می داند، 
اما توجه و رشــد زیاد این دانش اسلامی را برای مســلمانان تشبیه به سرطان و مرگبار قلمداد 

می کند )بازرگان، 1378، ج 8، صص.254- 253(.
انتقادی که بازرگان از گروه فقها و علمای دین می کند، بی توجهی آنان به مسائل دنیوی 
است؛ »اگر علم را به مفهوم کلی که در عرف و در قرآن دارد گرفته به همه جا می گستراند... 
آن وقت امور زندگی فردی و اجتماعی ملل مســلمان مانند امور فقهی و مساجد و روحانیت 
آبرومند می گشت و دچار عقب افتادگی و مذلت نمی شدیم« )بازرگان، 1378، ج 8، ص.255(.
فقــدان روحیــه کار و تلاش برای بهبود شــرایط زندگی در دنیا و عــدم توجه به علم و 
دانش تجربی، مهم ترین ایرادی اســت که بازرگان در آثار گوناگون از مســلمین می گیرد و 

عقب ماندگی این ملت های مسلمان را منتج از همین خوی و خصیصه می داند.

5. مشکلات اخلاقی؛ سد راه توسعه
از دیدگاه بازرگان، پنج عامل سبب ســاز مشــکلات اخلاقی ایرانیــان - به ویژه پس از ورود 

اسلام به ایران - بوده اند:
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- شــرایط جغرافیایی-تاریخی و نظام ســلطنتی-فرهنگ استبدادی: چگونگی این 
شرایط در بخش های گذشته شرح داده شد.

- آزار و اجبارهای دینی: ســخت گیری و نظارت بر اعمال مردم جهت انجام تکالیف 
دینی، همراه با دروغ، ریا و اعمال ظاهر فریبانه می گردد که با استناد به آیه 256 از سوره بقره 

مورد انتقاد بازرگان قرار گرفته است )بازرگان، 1391، ج 26، ص.113(.
- مشــاغل دینــی: مرتضی مطهری، روحانیت شــیعه را دارای نقطــه قوت و ضعفی 
می‌داند که هر دو ریشــه در مســائل مالی این قشر، تحت عنوان ســهم امام، دارند. نکته 
مثبــت این شــیوه، اســتقلال روحانیت از دولت بــوده و حتی این گروه را بــه نیرویی در 
برابــر دولت تبدیل کرده اســت. نقطه ضعف روش مالی مبتنی بر ســهم امام، آن اســت 
که روحانیون و علما ناچارند ســلیقه، عقیده و حســن ظن عوام را مدنظر قرار دهند؛ زیرا 
منبع مالی آنان به همین مردم وابســته اســت و این، نقطه آغاز غالب مفاسد روحانیت شیعه 
بوده اســت )مطهری و همکاران، 1341، صص. 182-181(. بازرگان نیز ضمن پذیرش این نظر، 
وابستگی مالی روحانیت به مردم را در قبال فروش کالای دین، منشأ ریا و ضعف در ایمان 
و عمل می‌داند )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 123(. از نظر او، این قشر هم عامل بقا و استقلال 

ایران اســت و هم سد راه تکامل این کشور )بازرگان، الف 1387، ج 15، ص. 367(.
- ضربــه اروپــا: برخورد با تمدن نوین غرب، در میان ایرانیــان نوعی خودباختگی ایجاد 
کــرد. بازرگان بیان می کند که بر اثر این اتفاق، صداقت و امانت‌داری در میان مردم کاهش 
یافت؛ زیرا در اعتقادات آنان دگرگونی به وجود آمده بود. اتفاق منفی دیگری که از نظر وی 
در پی این برخورد رخ داد، از بین رفتن اعتمادبه نفس ایرانیان و شکل گیری روحیه تقلید بود. 
حتی زمانی که این ملت به خود آمدند، برای دستیابی به پیشرفت، دست به تقلید زدند و این 
کار به نتایج چشــمگیر و مثبتی منجر نشــد )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 130(. سومین ضربه، از 
دیــدگاه بازرگان، این بود که مردم گمان کردند اروپاییــان فاقد ارزش های اخلاقی و معنوی 
هســتند و لازمه ترقی را در رها کردن این ارزش ها دانســتند. گروه فرنگ‌رفتگان نیز مزید بر 
علت شدند و غرب را در کاباره ها خلاصه کردند )بازرگان، 1391، ج 26، صص. 131-130(. نگاه 
بازرگان در این مورد به هیچ‌وجه توطئه محور و غرب ســتیزانه نیست، بلکه تقصیر را بر گردن 

اهل ایران می بیند.
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6. چه باید کرد؟
پس از خوانش نظرات بازرگان، ابهامی به وجود می آید که این سیاستمدار ملی- مذهبی کنار 
گذاشــتن اسلام را چاره نمی داند، اما نوع مسلمانی ایرانیان را عامل مشکلات اخلاقی شان 
می پندارد! پس چاره در چیســت؟ راهی که وی پیشــنهاد می کند چنین اســت که در عین 
عمل به اسلام اصیل، به امور دنیایی و مادی هم توجه شود و افراد مسلم و مصلح اداره امور 
کشــور را در دست گیرند )بازرگان، ب 1387، ج 16، ص. 129(. در اندیشه بازرگان پیش نیازهای 
یک جامعه به ترتیب اولویت عبارتند از: ایمان، اخلاق و تقوا و ســپس در وهله ســوم علم و 
فن )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 142(. توجه به مســائل ارزشی همچون ایمان و اخلاق است که 

باعث گشته او یک ایدئولوژی دینی را به عنوان راه حل ارائه دهد.
به گمان بازرگان ایدئولوژی هایی که مکاتب و انسان ها آورده اند تاریخشان بالاخره تمام 
می شود اما ایدئولوژی الهی اعتبار و اولویتی پایان ناپذیر دارد )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 302(. 
یک ایدئولوژی مناســب برای جامعه از نگاه بازرگان فاقد محدودیت زمانی و مکانی است 
و در همه زمینه های مورد نیاز بشر همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، فکر و... برنامه 
دارد. ایــن ایدئولوژی باید جهانی و همه جانبه باشــد و »ایدئولوژی ایدئال حتماًً ایدئولوژی 
الهی اســت« )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 297( دراین میان، بازرگان هشدار می دهد که منظور او 
کید می کند که خدا و  افتادن حکومت به دست مؤسسات مذهبی و روحانیون نیست.1 او تأ
امر الهی باید هدف قرار گیرد و مسائل و سیاست های گوناگون نیز از این منظر اتخاذ و اجرا 

شوند )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 299(. 
راجع به رابطه اسلام و سیاســت بازرگان عقیده دارد این دین با سیاست رابطه تنگاتنگی 
داشــته و از یکدیگر جدا نیستند. خصوصاًً تشــیع نیمی از آموزه هایش مربوط به سیاست و 
اجتماع است )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 293(. پس مهدی بازرگان بنیان و اساس جامعه ای که 
بخواهد قدم در راه پیشــرفت بگذارد را استوار بر ســتون ایدئولوژی اسلامی می بیند؛ منتهی 
راه تفکیکش از جامعه قرون وســطی، بر تفاوت آموزه های اسلام با مسیحیت و عدم اطاعت 

کورکورانه از مراکز مذهبی و روحانیون قرار دارد.

1. این سخنان مربوط به سخنرانی بازرگان در زندان قصر به تاریخ 1343 است.
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وی برای حل مشکل روحانیت پیشنهاد می دهد که فعالیت آن ها باید از حالت شغلی و 
طبقه ای خارج شود تا دروغ پروری و بدآموزی های دینی کاهش یابند. همین طور افرادی که 
علاقه مند هســتند تا وارد حوزه مباحث دینی گردند باید شغل و درآمدی به صورت جداگانه 
برای خود ترتیب دهند )بازرگان، 1391، ج 26، صص.140،145(؛ اما در نهایت او، در ســخنرانی 
»آخــرت و خدا، هــدف بعثت انبیا« در بــاب ایدئولوژی الهی مقــداری تجدیدنظر کرد. 
بازرگانی که ایدئولوژی مطلوبش می بایســت در تمام زمینه ها صاحب نظر باشــد، دو ســال 
پیش از اتمام زندگی اش اعلام کرد خدا و پیامبران چیزهایی را به انســان آموزش داده اند که 
فراتر از قوه درک او بوده و نمی توانســته به تنهایی به آن ها برســد، در نتیجه »ابلاغ پیام ها و 
انجام کارهای اصلاحی و تکمیلی دنیا در ســطح مردم، دور از شــأن خدای خالق انسان و 
جهان هاست و تنزل دادن مقام پیامبران به حدود مارکس ها، پاستورها و گاندی ها یا جمشید 
و بزرگمهر و همورابی ]درست نیست[« )بازرگان، 1387، ج 17، ص.293(، اما بازرگان کماکان 
یک نوگرای دینی باقی ماند و تجدیدنظر وی صرفاًً در حدود پیاده سازی ایدئولوژی الهی بود 
و دیگر به پیوند میان دین و سیاست اعتقادی نداشت. با این وضع می توان گفت بازرگان در 
پایان عمر خروج از عقب ماندگی را در برنامه ای کاملًاً این جهانی می دانست و نقش عنصر 

دینی را کنار گذاشته بود.
درســت است که بازرگان در ریشه یابی عقب ماندگی تکیه فراوانی به عامل جغرافیا دارد 
اما در نمایاندن راه حل، توجه به ســرزمین، آب وهوا و دخالت های خارجی را اشتباه می داند 
و باورمند اســت که برای حل مشــکلات باید به خود افراد توجه کنیم )بازرگان، 1388، ج 2، 
ص. 102(. راه نجات ملت از نظر او اصلاحات و تغییرات از پایین اســت. بازرگان می گوید 
ابتدا باید تصحیح اخلاق و رفتار مردم محقق شــود ســپس به اصلاح رجال سیاسی و هیأت 
حاکمه پرداخته شــود؛ چراکه تا اکثریت مردم پیراســته نگردند حتی اگر حکومت دســت 
سیاستمداران شایسته هم قرار گیرد، نتیجه ای در پی نخواهد داشت )بازرگان، 1338، ص. 25(. 
همین طور در رابطه با این ســخن که مردم ایران سعی داشتند خود را به مراکز قدرت نزدیک 
کننــد و اظهار نوکری نمایند، وی می نویســد »تا این رابطه باژگــون نگردد چیزی اصلاح 
نمی شــود و کارمندان به جای اینکه خود را خادم دولــت و ارباب ملت تصور کنند باید در 
برابــر مردم جایگاه خدمتگزار را برای خود قائل شــوند« )بــازرگان، 1378، ج 8، ص.111(. در 
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راســتای زدودن روحیه و خلقیات نادرســت ایرانیان، به ویژه عدم صداقت، بازرگان بر نقش 
کید می کند. وی پیشــنهاد می دهد از  کلیــدی خانواده، خود افراد و نهادهای آموزشــی تأ
طریق مدارس، معلمان، مطبوعات، انجمن ها، مبلغان مذهبی و احزاب، در زمینه صداقت و 

اخلاق، نوعی تفهیم و تلقین صورت گیرد )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 132(.
طرحی که او برای بهبود وضعیت مادی و تمدنی عرضه می کند، افزایش جمعیت است: 
»با همت جوانان و مخصوصاًً خانم ها بر جمعیت تهران و بر جمعیت ســایر شــهرهای ایران 
اضافه شــود تا مگر از این راه، یعنی فشار احتیاج و اجبار زندگی، اصلاح و ترقی در حال ما 
رخ دهد...«. او بر این باور اســت که با افزایش جمعیت، سایر امور نیز سامان خواهد یافت 
و حتی تعداد مناسب فرزندان برای پیشرفت را نیز تعیین می کند: »خدمت به اجتماع و حق 

ملت در پیدایش اولاد پنجم به بعد است« )بازرگان، 1390، ج 4، صص. 77،92،94(.
بازرگان در پایان کتاب سازگاری به عنوان راه حل می نویسد که انسان می‌تواند بر طبیعت 
غلبه کند و شــرایط معیشــتی و اقتصادی ایرانیان زمان زیادی اســت که تغییر یافته اســت. 
ایرانیان، هم به صنعت و تجارت راه یافته اند و هم مشــاغل گوناگون در میانشــان پدید آمده 
کید می کند که با بهره گیری از قدرت  اســت )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 346(. همچنین او تأ
ابتــکار، هوش و بالا بردن قدرت همکاری در برابر روحیه تک زیســتی می توان به موفقیت 

رسید )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 347(.
برای درمان اســتبداد ریشــه دوانده در جامعه ایرانی، طبق نســخه بازرگان، باید ترتیب و 
تربیت را تغییر داد تا دولت برای ملت کار کند، نه برعکس. رسیدن به این مقصود، نیازمند 
تمرین دموکراســی اســت و الگوریتم بازرگان در این راه، چنین است: اقامه نماز جماعت، 
تأســیس باشگاه های ورزشی و گردشــی، ایجاد نشســتگاه برای مطالعه و بحث های ادبی، 
ذوقی و فنی در انجمن ها و کتابخانه ها، تشــکیل مدارس به دســت خــود مردم و با بودجه 
مردمی، ایجــاد فعالیت های عمرانی محلی با هزینه افراد و انجام ســایر فعالیت های مشــابه 

)بازرگان، 1389، ج 22، صص.30-31(.
در کنار اجتماعی زیستن، نگرورزی به کار هم برای گذار از عقب ماندگی و درآمدن به 
پیشرفت نزد بازرگان اهمیت فراوانی دارد و آن را کلید نجات جامعه می‌داند )بازرگان، 1378، 
ج 8، ص. 104(. تربیت و منظم کردن ایرانیان به گفته بازرگان صدها سال زمان می برد، چراکه 
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بیــش از دو هزار ســال تحت تأثیر زندگی فلاحتی بوده اند. بــرای آنکه این مردمان همچون 
اروپایی ها بر روند نظم و حســاب قرار گیرند و بازده کاری قابل قبولی داشته باشند، تنها راه 
همین است که امور عملی کشورشان را خودشان در دست گیرند؛ کارهایی همچون صنعت 
نفت، اداره کارخانه ها و غیره. ســپردن این امور به دســت نیــروی بومی حتی اگر موجب 
خســاراتی هم شود، لکن در بلندمدت راندمان ســودمندی خواهد داشت )بازرگان، 1390، ج 

4، ص. 132(.

7. نقد کتاب سازگاری
برخــی از منتقدین، بــازرگان را در کتاب ســازگاری ایرانی تحت تأثیــر ویتفوگل می دانند 
)رهبانــی، 1387، صــص. 64،186(. به نظر نگارنده، تنها می توان تأثیــر ویتفوگل بر بازرگان در 
کتاب مذکور را در حد زیســت زراعتی ایرانیان پذیرفت؛ چراکه بازرگان به هیچ وجه در این 
نوشــته، بر تقسیم منابع آب از سوی دولت بین زارعان که اصلی ترین سخن ویتفوگل است، 
بحثی به میان نمی آورد. بازرگان مبنای نوشته سازگاری اش که در آن معیشت را عامل انسان، 
فرهنگ و تمدن ســاز معرفی می کند، تأثیر پذیرفته از مارکس است. طبق نظر رضا قلی وی 
همانند مارکس، ابن خلدون و نورث شیوه اقتصادی و معیشت را بر فرهنگ و روحیات مؤثر 

می داند )رضاقلی، 1384، ص. 103(. 
مطلب دیگر درباره الگوی کار بازرگان، به آندره زیگفرید و کتاب روح ملت ها مربوط 
می شود. روح ملت ها، اثر زیگفرید، بر مکتب »فرهنگ و شخصیت« استوار است؛ مکتبی 
که حاصل تلفیق تاریخ، جامعه شناســی و روان شناسی به شــمار می رود. زیگفرید به نظریه 
»شــخصیت پایه« آبرام کاردینر، روان پزشک و انسان شــناس تحت تأثیر فروید توجه داشته 
اســت، نظریه کاردینر عنــوان می کرد که خروجی مشــترک جامعه در اعضــای آن جامعه 
مشــخص است و اصطلاح »خصلت قومی« و »خصلت ملی« از شخصیت های آن جامعه 
به دســت می آیند )زند، 1398، ص. 176(. بــازرگان هم رویکردی مادی- طبیعی برای تحلیل 
فرهنگ به کار برده است و زیربنای نظریه سازگاری ایرانی بر زیست بوم طبیعی، درآمدهای 

اقتصادی و اثر شغل و درآمد بر فرهنگ قرار دارد.
بازرگان با یک فرض ابتدایی صحیح )ایران میدان کشاورزی( وارد تحلیل و نتیجه گیری 
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درباره عقب ماندگی ایران گشــته اســت. او با روشی دترمینیســتی و انتزاعی، خصوصیاتی 
اخلاقی را به ایرانیان نسبت می دهد. اینکه خصوصیاتی مانند بردباری، شلختگی و وارهایی 
صرفاًً محصول کشاورزی بوده یا عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند، موضوعی است که 
علاوه بر تاریخ، به انسان شناسی هم وابسته است؛ اما می توان گفت تمام مواردی که بازرگان 
گفته است، در میان ایرانیان ــ که بیشتر ناظر به ایران پیش از مدرن سازی عصر پهلوی است 
ــ وجود داشته است. همچنین بدون شک شیوه معاش بر روحیات فرد و گروه های مختلف 

جامعه اثرگذار خواهد بود.
مســئله مهمی که در کتاب سازگاری به آن اشاره نشده است و ممکن است خواننده را 
دچار گیجی کند، عدم نتیجه گیری واحد از این خصوصیات اخلاقی است. نگارندگان این 
پژوهــش معتقدند تمام آن یازده مــوردی که بازرگان در وصف نقاط ضعف فرد ایرانی برای 
واکاوی عقب ماندگی ایران بیان می‌کند، در نهایت به عامل اســتبداد ختم می شوند. مقصود 
این نیست که بازرگان را در بررسی عقب ماندگی ایران به تک عامل پنداری متهم کنیم، اما 
روح تمام عواملی که بازرگان برمی شــمارد، منتهی به اســتبداد می شود. بردباری، سازگاری 
و روح مذهبی، عامل تحمل اســتبداد هستند؛ شلختگی، وارهایی، زمین‌گیری و نوسان های 
زندگی، فرد را از تفکر مبارزه با استبداد به دور می دارند؛ تک زیستی، تفرقه اجتماعی و تباین 
شــهر و ده، مانع پیدایش اتحاد برای مبارزه با اســتبداد هستند و شعار »زود و زور« نیز خود 

انگیزه ای برای تقویت استبداد است.
بــرخلاف تصور رایجی که ایرانیان را دارای وحدتی مثال زدنی می داند، چنین ویژگی ای 
در تاریخ ایران به چشــم نمی آید و بازرگان به درســتی یکی از نقاط ضعف ایرانیان را در کار 
جمعی می دانست )بازرگان، 1378، ج 8، ص. 229(. بنابر پرسشنامه ای که مقصود فراستخواه بین 
اعضای هیأت علمی ایران منتشــر کرد و نتایجی که به دست آورد، از نظر شرکت کنندگان، 
نخستین نقطه ضعف روحی ایرانیان، ضعف در کار گروهی است و پنجمین نقطه ضعف، به 
ترتیب اولویت، خودمداری عنوان شده است؛ بدین معنا که افراد به خواسته های فردی بیش 

از منافع جمعی و گروهی اهمیت می دهند )فراستخواه، 1402، ص. 20(.
راجع به تک زیســتی فرد ایرانی، بازرگان صفت »اندیویدوآلیست« را به کار می برد که 
اشــتباهی فاحش اســت )بازرگان، 1401، ج 34، ص. 150(. در فرهنگ تفســیری ایسم ها آمده 
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اســت که »فلسفه اندیویدوآلیســت ها این است که باید اجازه داده شــود هرکس به اختیار 
و آزاد بــرای خود فکر کنــد و کار کند و هر فرد بهترین قاضــی منافع و مصلحت خویش 
باشــد« )حاجی زاده، 1384، ص. 70(. درصورتی که کجای تاریخ ایران چنین نشانه ای مشاهده 
می شــود؟! فردگرایی اروپایی واکنشــی بود به قدرت کلیســا در تعیین شیوه زندگی فردی و 
اجتماعی، اما شخص گرایی ایرانی پدیده ای تاریخی است، نه حاصل تحول های اجتماعی؛ 
پس بهتر است به جای اصطلاح فردگرایی در ایران، از شخص گرایی استفاده کنیم )کاتوزیان، 
1402، ص. 22(. هرچند مشــخص است بازرگان در انتخاب این واژه دچار اشتباه شده است، 
وگرنه تصور اندیویدوآلیستی از فرد ایرانی نداشته و بهترین صفتی که در این باره به کار برده، 

همان »انفرادی الطبع« بود )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 325(.
سرّّ بقای ایران ‌زمین را در بی غیرت دانستن مردمان آن از سوی بازرگان، به دور از انصاف 
دانستن است )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 327(. اینکه این سرزمین در طول تاریخ چند هزارساله‌اش 
مورد تهاجم غارتگران مختلف قرار گرفته‌ و فرهنگ و زبان خویش را حفظ کرده، ناشــی از 
جدایی بین مردم - بهتر است بگوییم رعایا- با حکومت های مستبد و مطلقه‌ای بوده‌ که مورد 
تهاجم مستبدان دیگری قرار می گرفته‌اند. همچنین عدم فهم وطن و ملیت باعث می گشته تا 
برای اهالی این فلات توفیری نداشــته باشد که چه کسی بر آن ها گردنکشی نماید؛ چنان که 
شــریعتی هم در نقد بر ســازگاری بازرگان معتقد اســت که یکی از دو عامل اصلی ضعف 
احساس ملیت بین ایرانیان تسلط پیاپی عناصر بیگانه در این مرزوبوم ‌است )بازرگان، 1390، ج 4، 
ص. 350(. حتی در دوره ایران باســتان که تمرکز و ثبات سیاسی بسیار بیشتری نسبت به ایران 
پس از اسلام به چشم می خورد و چه‌بسا معنای ایران هم قابل درک تر بوده است، نمایان است 

آن چنان که بازرگان می گوید ایرانیان آغوششان را بر روی مهاجمان باز نکرده بودند.
ســازگاری ایرانی آن طــور که بازرگان نمایش می‌دهد فقط نشــانه زبونی و ضعف این 
ملت نبوده اســت، بلکه در آن هوشــمندی هم نهفته اســت. خطای بازرگان در این است 
که بین ســازگاری و ســازش کاری تمییزی قائل نشــده است. در ســازگاری فرد عاملیت 
دارد و مبتکرانه عمل می کند، اما در ســازش کاری شــاهد یک هم نوایی منفعلانه هستیم. 
ســازش کاری یــا در نتیجه تســلیم‌طلبی بوده یــا منفعت طلبی؛ ایرانیــان در مقابله با حمله 
مهاجمان ابتدا تســلیم طلبی، ســپس منفعت طلبی و مماشــات و در نهایت به دلیل ظرفیت 
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تاریخــی و فرهنگی بهتر به تســلطی نســبی برمی آمدند. اهل ایران زمین در مرحله ســوم 
به ســازگاری و ابتکار می‌رســیدند )جلالی، 1393، صص.43-42( می تــوان از دو اصطلاح 
»ســازگاری خرد بنیاد« و »ســازش کاری خواری بنیاد« در این موضوع اســتفاده کرد که 

بازرگان فقط روی مورد دوم دســت گذاشته است )زند، 1398، ص. 192(.
یکی از نقدهایی که بر نظریه سازگاری مطرح شده است، محدود شدن دیدگاه بازرگان 
به علل جغرافیایی است که به اشتباه علل بعید )جغرافیا( را چون مقدم بر علل قریب )سیستم 
شاهخدا-رعیتی( بوده، مهم تر انگاشته است )رهبانی، 1387، ص. 28(. همچنین عقیده دارند 
کــه مهدی بازرگان بیش ازحد به کشــاورز ایرانــی توجه نموده، درصورتی کــه این الزامات 
سیاســی بوده اند که شاکله شاهخدا-رعیت را تشــکیل دادند )رهبانی، 1387، ص. 20(. اینکه 
تحلیل و دقت بازرگان در امر اســتبداد چه مقدار صحیح یا غلط بوده، ســخنی اســت که 
در بخــش بعد به آن می پردازیم؛ اما به راســتی که نقش جغرافیا چه مقدار در ســاختار یک 
جماعت ابتدایی و بعدها جوامع پیشــرفته مؤثر بوده اســت؟ در پاسخ به این پرسش به راحتی 
می توانیم بگوییم برای بررســی عقب ماندگی یا توســعه یک جامعــه ناگزیریم در نهایت به 
عوامــل اقلیمــی بازگردیم. برای مثال، رهبانی کــه از بازرگان به دلیل توجــه بیش از حد به 
جغرافیا ایراد می گیرد، خودش هنگامی که عوامل مؤثر در ساخت فرهنگ ملت ها را بررسی 

می کند، اکثر مؤلفه هایش ختم به عامل جغرافیایی می گردند.
اینکه مهدی بازرگان را به دلیل تکیه بیش از حد به تأثیر کشــاورزی مورد نقد قرار دهیم، 
موضوعی درخور نگرش اســت، اما بعید می نماید بتوان بدون توجه به عامل اقلیم و جغرافیا، 
عقب ماندگی ایران را بررســی کرد. اگر بحث مربوط به توســعه ایران ـ یا هر کشور دیگری ـ 
برای بررسی توسعه نیافتگی در دوران معاصر یا ارائه برنامه توسعه باشد، می توان وارد بحث های 
ریشــه یاب تاریخی نشد و با تحلیل و بررســی رخدادهای چند دهه گذشته به نتایج مطلوبی 
رســید. بررسی که عجم اوغلو میان دو شهر نوگالس آریزونا و نوگالس سونورا انجام می‌دهد 
از این سنخ است )عجم اوغلو و رابینسون، 1393، ص. 30(؛ لکن در مطالعات تاریخی به هیچ‌وجه 

نمی توان پژوهشگر را محدود به بررسی عوامل و اتفاقات نهایت چند قرن گذشته نمود.
ســازگاری ایرانی با تمام کم و کیف هایش نسبت به زمانه ای که نوشته شده است اثری 
قابل تقدیر است. تا پیش از بازرگان هیچ پژوهشگر ایرانی به طور ریشه ای عقب ماندگی ایران 



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 100 -9477

را مورد بررســی قرار نداده بود و تمام نظرها یا به استعمار، غرب زدگی و نقش مخرب اسلام 
ختم می گشــت یا استبداد حاکمه. این مهدی بازرگان بود که با الگوگیری از محققان غربی 

بحث اقلیم را در بررسی خلقیات ایرانیان و عقب ماندگی آن ها به کار برد.

8. ارزیابی تحلیل بازرگان از استبداد
مهدی بازرگان به‌درستی حکومت های ایران باستان را دارای ثبات بیشتری می‌داند )بازرگان، 1391، 

ج 26، ص. 109(، اما کم کاری بازرگان در اینجاست که به تجزیه این موضوع نپرداخته است.
اســتبداد ایرانی ناشــی از روحیات و جهان بینی ایرانی، روحیات و جهان بینی ایرانی هم 
ناشی از جغرافیای ایران بوده است، اما خود استبداد به عنوان معلولی بوده که قطعاًً بر عاملش 
-یعنی روحیات ایرانی- اثرگذار گشــته اســت. این پژوهش تأثیر جغرافیا را به هیچ وجه منکر 
نیست؛ لکن این نکته ای مهم است که پس از تشکیل تمدن های گوناگون و گذر چند قرن، 
عامل اقلیم کمرنگ و کمتر گشــته و این ســاخت حکومت ها و روحیات یک جامعه -این 
دو مورد بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند- است که آن ها را در مسیر توسعه یا عقب ماندگی 
قرار می دهد. حال بدون شک یک استبداد با نظم و ثبات در مسیر تاریخی می توانست آینده 

روشن تری را رقم بزند تا یک استبداد درهم و بی قاعده.
تاریخ ایران دوره اسلامی پر اســت از نام ســرداران و یاغیانی کــه علیه حکومت وقت 
ســر برداشــته و پس از جنگ و غارت هایی چند، موفق به راه اندازی بساط زور و جور خود 
گشــته اند، اما در تاریخ سیاسی هزارســاله ایران باستان تعداد اندکی حضور داشته که در این 
سرزمین تخت خود را پهن کرده اند. سؤال مهم این است که چرا در ایران دوره اسلامی آن 

استبداد باثبات دیگر ادامه نداشت؟
مشــروعیت حکومت های آریایی ایران باســتان در بدو تأســیس از نوع کاریزماتیک و 
رفته‌ رفته تبدیل به ســنتی می گشت.1 در مشــروعیت این حکومت ها مفهومی رایج بود که 
باعث ثبات سیاســی و مانعی بر ســر راه گردنکشان می شــد و آن چیزی نبود جز فره الهی. 

 1. ماکس وبر انواع مشروعیت های سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند: قانونی، سنتی و کاریزماتیک
)وبر، 1374، صص. 398-400(.
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تعبیر فره گونه های مختلفی داشــت که مهم ترین آن ها فره کیانی بود؛ موهبتی خدادادی که 
مختص پادشــاه ایران ویج بود. کسب و اثبات فره، همگی مفاهیمی انتزاعی بودند که پس 
از آنکه مؤسس یک سلسله حکومت را به دست می گرفت، در ذهن مردم و سایرین، وی و 
جانشــینانش دارای این لطف یزدانی می  گشتند؛ اما مشروعیت سیاسی که سلاطین در ایران 
دوره اسلامی کســب می کردند و با آن به بیداد و چپاول مشــغول می گشتند تکیه بر نظریه 

»استیلا« داشت.
ابوالحســن ماوردی )450-364 ه.ق( قاضی‌القضات بغداد و نویسنده چند کتاب در 
حوزه سیاست، منصب امارت را به دو نوع عامه و خاصه تقسیم کرد و امارت خاصه را هم 
به دو نوع اســتکفا و استیلا. منظور از امارت استیلا این بود که امیر ناحیه اختیاراتش را به 
زور و بدون رضایت قبلی خلیفه به دست بیاورد )ماوردی، 1853، ص. 57(. این نظریه به یک 
معنا بود: قلدرپروری. ساده‌انگاری است که پیدایش حاکمیت از طریق استیلا را ناشی از 
نظریه ماوردی دانســت، بلکه این نظریه خود معلول وجود چنین روشی از قدرت یابی بود. 
اســتیلا مفهومی انتزاعی نبود که ماوردی بخواهــد آن را ایجاد کند، بلکه حقیقتی بود که 

وی فقط به آن رنگ کلامی بخشــید تا خلافت خوار و ذلیل نشان داده نشود.
نهایت اینکه در ایران باســتان، برای به دســت آوردن حکومت می بایست به نبرد کسی 
رفت که خود دارای فره کیانی بود و این کاری بسیار سخت بود، اما در ایران دوره اسلامی، 
یک شــخص با نام خلیفه در بغداد نشسته و برای رسیدن به حکومت هیچ نیازی به پیکار با 
وی نبود، فقط شکست یک یاغی از سوی یاغی ای دیگر، لوح و فرمان حکومت را از جانب 
بغداد به همراه داشــت و تاریخ ایران پس از اسلام را تبدیل به میدان شــرورانی از نژادهای 
مختلف کرد که غیر از غلاف شمشــیر نه چیزی در دستشــان بود و نه در ذهنشــان. به قول 

فردوسی:
نــژادی پدیــد آیــد انــدر میاناز ایــران و از تــرک و از تازیان
ســخن ها به کــردار بــازی بودنه دهقان، نه ترک و نه تازی بود

در نهایت، شــاه اســماعیل صفوی با مشــروعیتی دینی، منتهی از نوع شیعی، خواسته یا 
ناخواســته ایران را از ســایر قلمروهای هم جوار جدا می ســازد. اینجا نخستین نقطه ای است 
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که پس از ورود اسلام به ایران، مشــروعیت پادشــاه درگرو خودش است، نه شخصی دیگر 
در بغداد یا اســتانبول. نتیجه این ثبات سیاســی بعدها در زمان پادشــاهی شاه عباس صفوی 
خود را نشــان می دهد. در این دوران، تفکر و روند اســتبدادی کماکان وجود دارد و سبک 
رعیت صفتی نیز به بقای خود ادامه می دهد، اما چیزی که تغییر کرده، ثبات سیاســی است. 
دیگــر، تغییر حکومت صفویه به راحتی از میان بردن حکومت های دوران خلافت عباســی 
نیست که یک گردنکش، شاه این سلسله را به قتل برساند با منشوری از جانب بغداد به تخت 
نشــیند. در حکومت افغانان در این مرز و بوم مشاهده می شود که طول عمر فرمانروایی شان 
به ده ســال هم نمی رســد. پس از سقوط شاه سلطان حســین، برای احیای صفویه اشتیاقی 
عمومی به وجود آمد و بین دوازده تا هجده فرد که خود را از خاندان صفویه می دانســتند، 
در نقاط مختلف ایران ســر برداشــتند و چون از حمایت مردم برخــوردار بودند، تعدادی از 
آن ها توانستند شهر و قلعه منطقه شان را در دست گیرند )جمعی از نویسندگان، 1399، ص. 137(. 
حتی نادرشاه افشار که مهاجمی بیگانه محسوب نمی گشت و اهل ایران بود، با وجود قدرت 
فراوانش نمی توانســت، به لحاظ اقناع افکار بزرگان، از همان ابتدا ادعای شاهی کند و چند 
سال در زیر پرچم شاه طهماسب دوم صفوی شمشیر زد. با وجود بی کفایتی طهماسب دوم، 
باز هنگامی که نادر او را از سلطنت خلع می کند، خود را به عنوان شاه معرفی نمی کند، بلکه 
عباس سوم صفوی را که نوزادی بیش نبود، به شاهی برمی گزیند و رفته رفته با سیاست بازی 

خاص خود در دشت مغان به اورنگ سلطنت می رسد.
مشــروعیت سیاسی که وابســته بر فرد زنده دیگر نبوده و صرفاًً متکی به مفاهیم انتزاعی 
بوده اســت آن قدر در تاریخ ایران می توانســته ریشه آن سلســله را محکم نگاه دارد که یاد 
صفویان با وجود نادرشاه همچنان زنده ماند. در نتیجه، مهدی بازرگان دچار این اشتباه شده 
اســت که تداوم استبداد را در عوامل جغرافیایی و روحیه ناشی از اقتصاد کشاورزی خلاصه 

کرده است.

9. تازه های بازرگان
متأســفانه نظرات بازرگان در باب عقب ماندگی و اســتبداد ایرانی، آن طور که می بایست 
مورد توجــه مجامع علمی و مورخین قرار نگرفته اســت. اصلی ترین دلیل این موضوع به 
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نظر نگارنده، تحصیلات او بوده؛ بازرگان چون در گرایش مهندســی به تحصیل پرداخت 
از ســوی اندیشمندان علوم انسانی و تاریخ صلاحیت مطرح شدن در این زمینه را نداشته 
اســت. علت دیگر محو شدن ســایر فعالیت های وی در ســایه اعمال و مناصب سیاسی 

وی است.
از اواخــر دهه هفتاد تا امــروز در میان اهل تاریخ و علوم انســانی نظریه ای به کاتوزیان 
نســبت داده می شــود تحت نام »ایران، جامعه کوتاه مدت« یا »ایــران، جامعه کلنگی« که 
عقیده دارد در ایران »تاریخ، رشــته ای از کوتاه مدت ها بود که هریک طی چرخه ای کوتاه 
در پی دیگری می آمد« )کاتوزیان، 1402، ص. 53(. درســت اســت که کاتوزیان به خوبی این 
خصوصیــت جامعه ایرانی را برای خواننده توصیف کرده اســت، اما ســه دهه قبل از وی، 
بازرگان اعلام کرد در ایران کارها و افکار خاصیت طولانی مدت نداشــته اند )بازرگان، 1385، 
ج 6، ص. 369( و در کتاب ســازگاری هم از شــعار زود و زور سخن گفت که در آن به عدم 
بلندمدت بودن جامعه ایرانی اشــاره می کرد؛ اما چرا تا به حال هیچ کس اقرار نکرده اســت 
که پیش از کاتوزیان، این ســخنان به طور بســیار مختصرتری از سوی مهدی بازرگان نوشته 
شــده اند؟ موارد جزئی و خردتری هم به چشــم می آید که به هیچ وجه منظور خرده گیری از 
محققین پس از بازرگان نیســت. برای مثال، بازرگان اهــداف حکومت در ایران را حفظ و 
تأمین منافع شــخصی و ارباب بالا دست می دانســت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 368(. جواد 
طباطبایی در اظهارنظری نزدیک به سخن بازرگان می نویسد: »در نظام خودکامه ایران، شرط 
تأمین منافع خصوصی گروه ها وجود پادشــاه خودکامــه ای بود که هدفی جز تأمین و حفظ 
منافع خصوصی خود نداشت و مصالح عمومی عالی کشور تنها می توانست از مجرای تأمین 
این دو وجه منافع خصوصی تأمین شود« )طباطبایی، 1381، ص. 204(. موارد دیگر هم به چشم 
می آید که مهدی بازرگان در بحث اســتبداد در ایران به آن ها اشــاره کرده است که پس از 
ســال ها، آن موضوع به تفصیل در آثار پژوهشــگران حوزه علوم انسانی تبدیل به کتاب گشته 

است؛ از جمله بحث وزیرکشی1 )بازرگان، 1397، ج 32، ص. 70(.

به نگرانه  با دیدگاهی سطحی  قلی که  نوشته علی رضا  نخبه کشی،  نمونه، کتاب جامعه شناسی  برای   .1 
بررسی عقب ماندگی ایران پرداخته است.



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 100 -9877

نتیجه گیری
بررســی آرای بازرگان درباره توســعه نیافتگی ایران نشــان می‌دهد كــه هرچند او از درون 
گفتمان دینی و از جایگاه روشــنفكری دینی به تأمل در بــاب عقب ماندگی ایران پرداخته 
اســت و در ریشه یابی عقب ماندگی ایران عنصر دور ماندن از اسلام راستین را همانند سایر 
روشــنفكران دینــی به عنوان عامل بنیادیــن عقب ماندگی ایران می‌داند امــا وی این پدیده 
تاریخــی را محــدود به چنین عواملی نمی نماید و ســایر مؤلفه های تاریخــی را نیز در این 
امر دخیل قلمداد می کند. او نقش عوامل جغرافیایی، اقتصادی، ســاختار اســتبدادی نهاد 
سیاســت و مشــکلات اخلاقی ایرانیان را نادیده نمی گیرد و بــه درجات نقش آن ها را در 

عقب ماندگی ایران مؤثرتر معرفی می کند.
شناســایی عوامل عقب ماندگی ایران از ســوی مهدی بازرگان بــا دیدگاهی تاریخی و 
منطقی پیش رفته اســت، اما در نشــان دادن راهکار، روشــی آرمان گرایانــه و انتزاعی در 
پیش می گیرد و همین امر موجب شــده اســت پیشــنهادهای وی تا حــدی امکان تحقق 
نداشته باشند. با اینکه بازرگان به عنوان یک چهره دین باور شناخته  می شود، اما در بازنمود 
عقب ماندگی ایران سعی نموده تا به همه جهات توجه کند. از نقاط ضعف دیدگاه بازرگان 
در علت یابی توســعه نیافتگی ایران در موضوع »استبداد عامل عقب ماندگی« بی توجهی به 
»نظریه اســتیلا« است و همین بی‌توجهی ســبب گشته تا ریشه استبداد مداوم ایرانی را در 
بحــث اقلیم و جغرافیا خلاصه کند. تأثیر عامل مهمی همچون اقلیم و شــرایط جغرافیایی 
روزبــه‌روز در خصوصیات مردم یک منطقه می تواند کمتر شــود و شــرط آن وجود یک 
سیســتم آموزشی نوین است. این سیســتم آموزشی خود وابســته به وجود یک حاکمیت 
گاهی هرچه تمام تر ببیند. اقلیم و  دموکرات است تا بقای خود را در وجود شهروندانی با آ
جغرافیا، روحیات ایرانیان و اســتبداد سه عاملی هستند که به ترتیب روی یکدیگر اثرگذار 

بوده و اســتبداد بر عامل پیش از خودش هم مؤثر بوده است.
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Given that sustainable development in a country depends, 
above all, on the availability of the necessary infrastructure and 
enabling conditions, and that the development of transportation 
networks and communication routes constitutes one of the 
essential infrastructures for development in any region, the main 
objective of this study is to provide a descriptive and statistical 
assessment of the plans and implementation record of the Second 
Pahlavi government concerning the development of the country’s 
transportation infrastructure, particularly its railway and road 
networks, with reference to the Five-Year Development Plans 
implemented during this period. Employing a historical research 
methodology based on the analysis of documentary sources and 
statistical data, this study seeks to address this issue. The findings 
indicate that transportation infrastructure was consistently 
addressed in all five development plans during the Second 
Pahlavi period. However, the attention devoted to this sector 
was by no means commensurate with the country’s actual needs 
and fluctuated considerably across different plans. Furthermore, 
although the overall achievements of these plans by the end 
of the Five-Year Development Plans came relatively close to 
their projected objectives, factors such as insufficient financial 
resources, the lack of attention to and commitment to the necessity 
of developing transportation infrastructure among policymakers 
at the time, the country’s political and economic crises, and the 
transfer of implementation deficiencies from one plan to the 
next resulted in the incompleteness, slow progress, and failure 
of some projects related to the development of transportation 
infrastructure and road construction during this period.The article 
argues that Iranian culture—rooted in peaceoriented foundations 
that have historically fostered empathy, cooperation, consensus, 
and national cohesion—can likewise support the establishment, 
expansion, and deepening of peace under current conditions. 
Within this framework, the essential task before the government 
is to adopt a realistic, diagnostic, and contextsensitive approach 
that enables a precise understanding of this cultural capacity and 
its effective application in practice. Such an approach would 
strengthen peace among publicsphere actors and the broader 
population, thereby facilitating the country’s progress toward 
goals such as development. The research method employed is 
descriptiveanalytical.
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 عملکرد و دستاورد برنامه های عمرانی پهلوی دوم
 در بخش حمل‌ونقل )1327-1356(
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1. استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی،  پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

2. دانش آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. تهران، ایران. 

با توجه به اینکه روند توسعه پایدار در یک کشور بیش از هر چیز دیگری به 
بخش زیرساخت ها و بسترهای لازم وابسته است و یکی از زیرساخت های 
است،  ارتباطی و حمل‌ونقل  راه های  توسعه  منطقه،  هر  در  توسعه  حیاتی 
کارنامه  و  برنامه ها  آماری  و  توصیفی  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  مسئله 
اجرایی حکومت پهلوی دوم در زمینه توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور 
این  پنج گانه  توسعه  برنامه های  بر  تکیه  با  و جاده‌ای،  ریلی  و حمل‌ونقل 
حکومت است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر 
تحلیل اسناد و آمار، به دنبال پاسخ به این مسئله است. نتایج به‌دست آمده از 
این پژوهش نشان می‌دهد که در تمامی برنامه های پنج گانه توسعه در عصر 
است؛  توجه شده  ارتباطی  زیرساخت های  بخش  به  همواره  دوم،  پهلوی 
هرچند این توجه به هیچ عنوان متناسب با نیازهای واقعی کشور در این زمینه 
با  همچنین  است.  بوده  نوسان  دچار  نیز  مختلف  برنامه های  در  و  نبوده 
آنکه دستاوردهای کلی این برنامه ها در پایان برنامه های پنج گانه عمرانی 
به اهداف پیش بینی شده نزدیک بود، عواملی چون کمبود اعتبارات، عدم 
ارتباطی،  به ضرورت توسعه زیرساخت های  اعتقاد مسئولان وقت  توجه و 
بحران های سیاسی و اقتصادی کشور و انتقال عقب ماندگی های اجرایی هر 
برنامه به برنامه بعدی، موجب ناقص ماندن، کند شدن و ناموفق بودن برخی 
از این طرح ها در بخش توسعه زیرساخت های ارتباطی و روند راه سازی در 

این دوران گردید.

نوع مقاله:  پژوهشی
تاریخ دریـافت: 1405/04/11        

تاریخ بازنگری: 1405/05/09 
تاریخ پـذیـرش: 1405/05/28            

تاریخ انتشار: 1405/09/30
کلیدواژه ها:

دوم،  پهلــوی  عمرانــی،  برنامه هــای 
زیرساخت راه سازی، حمل ونقل ریلی و 

جاده ای، زیرساخت های ارتباطی.

* نویسنده مسئول:
serajmilad@yahoo.com

چکیدهاطلاعات مقاله

استناد: سراج، محسن و زهره، پرنیان )1405(. عملکرد و دستاورد برنامه های عمرانی پهلوی دوم در بخش حمل‌ونقل )1327-1356(. 
https://doi.org/10.22034/te.2026.510292.1278  .130-101 ،)2( 1 ،تاریخ نامه انقلاب

2588-3496 شـــاپا    چاپی:     
 3115-8145 شــاپا      الکترونیکی: 

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

دوفصلنامه

تاریخ نامه انقلاب/ دوره هشتم/شمارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405 / صص 102101-130

مقدمه
مســئله عقب ماندگی ایــران از کاروان مدرنیته و دنیای مدرنی که با ســردمداری اروپای 
غربی، جهان را در قرن نوزدهم و بیســتم تحــت تأثیر قرار داده بود، از همان دوران قاجار 
و عصر مشــروطه دغدغه اصلی روشنفکران و طبقات مختلف شــهری ایران بود و متعاقباًً 
حکومت های ایرانی نیز در دوره قاجار و پهلوی، مجبور به درگیر شدن در مسئله پیشرفت 
و پیوســتن کشور به سیر مدرنیته جهانی شــدند. برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه کشور 
و گذار از مشــکلاتی که دامان جامعه ایرانی را در این دوران گرفته بود، با آغاز حاکمیت 
مشــروطه در ایران رونــدی اجرایی گرفته و در زمــان حکومت پهلــوی و از همان زمان 
رضاشــاه نیز که اولین سیاست های اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی شده در 
ایران مدرن به همین زمان برمی گردد، شــدت گرفت. بیشــترین تلاش های صنعتی سازی 
در جهت توســعه امکانات زیربنایی کشــور، پس از انقلاب مشــروطه، بــه همین دوران 
بازمی گردد که به سبب وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال کشور از سوی متفقین، بسیاری 
از این برنامه ها متوقف گردید و دورنمای توســعه زیرســاخت های کشور، به‌ویژه بسترهای 
ارتباطــی تا مدتی به محاق رفت. در ســال های پس از جنگ، ایده بازســازی و توســعه 
اقتصاد ایران با ابتکار دولت‌ در کشــور جان تازه‌ای پیدا کرد و میراث دولت های مشروطه 
و حکومــت پهلــوی اول در این زمینه بــه حکومت پهلوی دوم منتقل شــد. در این دوره 
محمدرضا شــاه و دست‌اندرکاران حاکمیت او در تلاش بودند تا بتوانند با توجه و تکیه بر 
برنامه های توســعه که از سال 1327 تا 1361 به صورت شــش برنامه تنظیم شده و تا وقوع 
انــقلاب اسلامی در ســال 1357 تلاش در جهت اجــرای این برنامه هــا صورت گرفت، 
بتوانند کشــور را به سمت توسعه صنعتی ســوق دهند هرچند برنامه ششم به سبب پیروزی 
انــقلاب اسلامی هرگز به مرحله اجرا درنیامد. مســئله اصلی این پژوهش بررســی جایگاه 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشــور در این برنامه های 
توسعه و کارنامه عملیاتی و دســتاوردهای آن و میزان تحقق پیش بینی های این برنامه ها در 
حوزه توســعه زیرساخت های ارتباطی کشــور، در عرصه اجراست که تلاش شده با روش 

تحلیل اسنادی و آماری بدان پاسخ داده شود.
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1. پیشینه پژوهش
طبق مطالعات و بررســی های انجام‌ شــده، پژوهش حاضر فاقد پیشــینه پژوهشــی ناظر بر 
مســئله مدنظر اســت، اما می توان برخی از پژوهش هایی را که در رابطه با موضوع پژوهش 

به نگارش درآمده‌اند، به شرح ذیل معرفی نمود:
نویســنده کتاب موج دوم، تجــدد آمرانه در ایران؛ تاریخ برنامه های عمرانی ســوم تا 
پنجم تنها به بررســی منابع، ایدئولوژی، اهداف و عملکرد ســه برنامه سوم، چهارم و پنجم 
توســعه پرداخته و تمرکز چندانی بر موضوع موردنظر این پژوهش در این برنامه ها نداشــته 
اســت. ایزدی و حیدرپور اینانلو در مقاله »بررســی پیامدهای برنامه های پنج گانه توســعه 
اقتصــادی دوره پهلــوی اول و دوم و نقش آن در شــکل گیری انــقلاب اسلامی ایران« 
)1394(، ضمن بررســی برنامه های توســعه در دوران پهلوی دوم، صرفاًً به معرفی بندها و 
اهداف این برنامه ها پرداخته‌اند. طالب و عنبری در مقاله »دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی 
توســعه در ایران عصر پهلوی دوم« )1385(، با آنکه به بررســی کارنامه اجرایی برنامه های 
توسعه در این دوران پرداخته‌اند، اما اهتمام خاصی به کارنامه اجرایی این برنامه ها در زمینه 

توســعه زیرساخت های حمل‌ونقل نداشته و صرفاًً به کلیات آن اشاره نموده‌اند.
تمایــز اصلی پژوهش حاضر با پژوهش هــای فوق، تمرکز کامل این پژوهش بر موضوع 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی کشور در برنامه های توســعه دوران پهلوی دوم و بررسی 
کارنامــه اجرایــی این طرح ها در این حوزه خاص اســت که تا به امروز پژوهش مســتقلی 
درباره آن انجام نگرفته است؛ لذا در این پژوهش، با روش تحقیق تاریخی مبتنی بر تحلیل 

اسناد و آمار، به این موارد پرداخته خواهد شد.

2. حمل‌ونقل در برنامه های پنجگانه توسعه عمرانی
1-2. برنامه هفت ساله عمرانی اول

برنامه اول عمرانی که از ســال 1327 تا 1334 برای بازه زمانی هفت ســاله بود، در بخش 
ارتباطــات و حمل‌ونقل اعتبــاری به میــزان 5000 میلیون ریال، معــادل 23/8 درصد از 
بودجــه‌ای کل برنامه را به خود اختصاص داده بود )ســازمان برنامــه، 1326، ص 15(. در این 
برنامه پیش بینی شــده بــود که تا پایان دوره هفت ســاله، ضمن انجام مرمت و بازســازی 
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و آســفالت 6700 کیلومتــر از راه های ارتباطی موجود، ســه هزار کیلومتــر راه‌ جدید نیز 
به جاده های کشــور اضافــه گردد. به‌علاوه در زمینه راه های شوســه نیز نقشــه برداری و 
ســاختمان راه های کرمانشــاه- تبریز، شــیراز- بوشــهر، ازنا- اصفهان، مغان- اهر، قم- 
اصفهان، اصفهان- اهواز و زاهدان- چابهار آغاز شده بود )ساکما، س. ش 2387-220(. در 
پایان برنامه عملکرد آن در حوزه راه ســازی شامل پل سازی، شن‌ریزی و خاکریزی راه ها 

و جاده ها بدین بود:
- تبریز- اهر به طول 77 کیلومتر؛

- تبریز- اردبیل به ســمت گرمی به طول 60 کیلومتر؛
- تبریز- آذرشهر به طول ۵۲ کیلومتر؛

- راه میاندوآب- بناب به طول ۴۲ کیلومتر؛
- اردبیل- خلخال به طول ۴۲ کیلومتر؛

- رضائیه تا مرز ترکیه به طول ۱۳ کیلومتر؛
- رضائیــه- بند و بلوک مرکور به طول ۵۰ کیلومتر؛

- رضائیه- اشــنویه از بالانژ باشنو به طول ۵۰ کیلومتر؛
- مشکین شهر- مغان به طول ۴۰ کیلومتر؛

- زنجان- بیجار به طول ۱۱۴ کیلومتر؛
- تهران- ســاوه تا همدان به طول ۱۵۰ کیلومتر که از قاســم آباد و جمشــیدآباد ساوه 
ادامه یافته و تا پایان برنامه اول در حدود ۶۰ درصد عملیات ســاختمان آن به اتمام رســیده 

بود؛
- اصفهان- ازنا و درود به طول ۲۸۸ کیلومتر؛

- فیروزآباد - قیر به طول ۷۰ کیلومتر؛
- تربت حیدریه- تربت جام به طول ۲۶ کیلومتر؛

- ربات سنگ- نیشابور به طول ۶ کیلومتر؛
- نیشابور- کاشمر به طول ۱۳ کیلومتر؛

- سبزوار- جوین به طول ۱۳.۵ کیلومتر؛
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- تربت حیدریه - خاف به طول ۴.۵ کیلومتر؛
- تربت حیدریه - فریمان به طول ۲۷ کیلومتر )ســازمان برنامه، 1331، صص. 15-13(. در 
پایان این برنامه در نهایت راه هایی که به طور واقعی آماده رفت‌وآمد شــدند، 822 کیلومتر 
بود و اجرای مابقی طرح های پیش بینی شــده ناتمام مانده و ســاخت آن هــا به برنامه بعد 

موکول گردید.
در بخش ریلی نیز پیش بینی شــده بود که تا پایان برنامه اول، ســاختمان راه آهن تهران 
- تبریز به طول 742 کیلومتر، ســاختمان راه آهن تهران - مشــهد بــه طول 925 کیلومتر، 
راه آهن تهران - یزد به طول 475 کیلومتر، ساختمان راه آهن قم - یزد - زرند به طول 847 
کیلومتر )این یکی از سال 1317 اجرای ساختمانش شروع شده بود منتهی با شروع جنگ 
دوم جهانی متوقف شــد( به اتمام برســد و ریل گذاری خط بین قم و کاشان به طول 98 
کیلومتر نیز در این برنامه پیش بینی  شــده بود، اما در پایان برنامه اقدامات انجام شــده تنها 
عبارت بود از: ریل گذاری کامل خط بین قم و کاشــان، احداث راه آهن سربندر به بندر 
ماهشــهر به طول 12 کیلومتر که در سال 1328 به پایان رسید )ســازمان برنامه‌وبودجه، 1354، 
صص. 13-12( و پیشرفت ساختمان راه آهن میانه به تبریز به میزان 300 کیلومتر تا پایان سال 
1329. مابقی برنامه های پیش بینی شــده راه سازی ریلی نیز همانند راه‌سازی جاده‌ای، در 
پایان این برنامه به ســبب عدم موفقیت نســبی برنامه و ناتمام ماندن آن به برنامه دوم منتقل 

شدند )پهلوی، 1371، صص 52-53(.

 2-2. هفت ساله عمرانی دوم
دومیــن دوران تحول و ســازندگی بعــد از وقایع شــهریور ۱۳۲۰، اجــرای برنامه عمرانی 
هفت ساله دوم )1341-1334( بود که در طرح‌ریزی این برنامه، تجارب برنامه اول نیز نزد 

متخصصان و اولیای امر وجود داشت.
در شروع این برنامه مشخص بود که شبکه ارتباطی راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها، 
نیازهای کشــور در مبحث حمل‌ونقل را برآورده نمی کرد و نارسایی و ضعف شبکه حیاتی 
حمل‌ونقل کشور که تا حدود زیادی معلول نابسامانی های ناشی از وقایع جنگ بین‌الملل 
و دخالت های بیگانگان در امور کشــور بود، به صورت مانع بزرگی در راه بســت تجارت، 
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توســعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشــور درآمده بود. همچنین راه آهن سراسری که 
در جریــان جنگ دوم جهانــی به طور فزاینده‌ای مورد اســتفاده نیروهای خارجی متجاوز 
به کشــور قــرار گرفته بود، از نظــر خطوط، لوازم، واگن، لوکوموتیو و ســایر تأسیســات 
بســیار فرســوده شــد و ترمیم ضروری در آن صورت نگرفته بود و لازم بود با اســتفاده از 
تکنیک های جدید، ترمیم و تقویت شــوند؛ بنابراین به منظور رفع این موارد و ترمیم ســایر 
بخش های زیربنایی، برنامه هفت ســاله دوم توسعه کشور با اعتباری حدود 34 هزار میلیون 
ریال به تصویب رســید که از این مبلغ، حدود ۴۰ درصد آن به بخش ارتباطات و توسعه و 

ترمیم شبکه حمل‌ونقل کشور اختصاص یافته بود.
هــدف اصلی این برنامه در حوزه حمل‌ونقل؛ ترمیم و توســعه راه های اصلی کشــور 
بود که مشــخصات آن ها با توجه به ازدیاد وســایل نقلیه و بالا رفتن فشار آن ها روی سطح 
جاده ها با حوائج روزافزون کشــور تناســب نداشــت. در این برنامه پیش بینی شده بود که 
جمعاًً حدود 6000 کیلومتر راه جاده‌ای ترمیم و ســاخته شــود کــه به این منظور دو نهاد، 
مســئول انجام کار شــدند. راه هایی که تحت نظر مهندسین مشاور ســازمان برنامه مرمت 
و ســاخته می شــد که حدود 2450 کیلومتر بود که پس از لغو قرارداد شرکت جان مولم1، 
مرمت و احداث آن به عهده مهندسین سازمان برنامه گذاشته شد؛ و دیگر 2960 کیلومتر 
جاده‌ای بود که مرمت و احداث آن ها به عهده وزارت راه گذاشــته شــد. اضافه شــدن 
هزینه مرمت ها و لغو قرارداد شــرکت خارجی موجب گردید که هزینه راه ســازی افزایش 
یابد و تنها حدود 47 درصد اعتبارات راه ســازی برای ســاختمان راه های اصلی تخصیص 
داده شــود، در نتیجه اعتبار کافی برای ساختمان راه های فرعی که برای مناطق کشاورزی 
ضروری بود باقی نماند؛ بنابراین ســازمان برنامه برای ساختمان راه های فرعی حدود ۲۵۰ 
میلیون ریال دیگر نیز اختصاص داد که بدین ترتیب برنامه مطالعه و احداث راه های فرعی 
برنامه ســوم در همین برنامه پایه گذاری گردید )ســازمان برنامه، مدیریت امور اقتصادی، 1338، 

صص. 49-57(.

1. Jhon Mollem
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در برنامــه دوم عمرانــی پیش بینی های اولیه در زمینه مرمت و جاده ســازی و همچنین 
تکمیــل جاده های باقی مانــده از برنامه اول، حــدود 6000 )بدون راه هــای فرعی حدود 

5759( کیلومتر راه به شرح ذیل بود:
- جاده سراســری خرمشهر تا بندر پهلوی به طول 1158 کیلومتر؛

-  راه های اصلی غرب کشــور مجموعاًً به طول 893 کیلومتر؛
- سربندر- خلف آباد- اهواز به طول 157 کیلومتر؛

- آذرشهر- تبریز به طول 50 کیلومتر؛
- تهران- ساوه- همدان به طول 796 کیلومتر؛

- ساوه- اصفهان به طول 300 کیلومتر؛
- لاهیجان- رشت به طول 42 کیلومتر؛

- قم- کاشان به طول 100 کیلومتر؛
- سبزوار- جوی به طول 50 کیلومتر؛
- جایدر - ایلام به طول 20 کیلومتر؛

- اصفهان- شهرکرد به طول 60 کیلومتر
- آذرشهر- میاندوآب به طول 110 کیلومتر؛

- تبریز- اهر به طول 102 کیلومتر؛
- اردبیل- فیروزآباد به طول 87 کیلومتر؛

- رضائیه- مرز ترکیه به طول 350 کیلومتر؛
- شیراز- دوگنبدان- بوشهر به طول 175 کیلومتر؛

- سیرجان- بافت به طول 40 کیلومتر؛
- نیشابور- کاشمر به طول 58 کیلومتر؛

- تربت حیدریه- خواف به طول 120 کیلومتر؛
- راه آلاشت به طول 10 کیلومتر؛

- راه های اطراف کارخانه قند فســا جمعاًً به طول 308 کیلومتر؛
- بناب- مراغه به طول 20 کیلومتر؛

- گرگان- مشهد به طول 218 کیلومتر؛
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- دارزین- دستکوج- میناب به طول 355 کیلومتر؛
- زنجان- بیجار به طول 14 کیلومتر؛

- فیروزآباد- هروآباد به طول 42 کیلومتر؛
‭ .)220-4560 ش .س ؛230-23115 ش .س ،امکاس( رتمولیک 124 لوط هب ناچوق - درونجب -
بااین حال، از کل این میزان جاده ســازی پیش بینی شــده در برنامــه دوم عمرانی تنها 
کمی بیشــتر از یک سوم آن عملیاتی و اجرا شــد و تا مهرماه 1341 در چهار محور غربی، 
مرکزی، جنوبی و نواحی شمالی کشــور تنها 2419 کیلومتر از پیش بینی توسعه‌ جاده-ای 
کشــور در این برنامه به بهره برداری رســید و اجرای باقی مانده این پیش بینی ها، به برنامه 
سوم توســعه منتقل شد )ســاکما، س. ش 23115-230(. همچنین طرح مطالعه راه های فرعی 
در این برنامه جمعاًً به طول ۷ هزار کیلومتر در دســتور کار سازمان برنامه قرار گرفته بود و 
مهندســین مشاور این سازمان در این برنامه مأمور شده بودند که در کلیه استان های کشور 
مطالعــات اولیه را برای احداث تــا 7000 کیلومتر جاده فرعی اولویــت‌دار به عمل آورده 
و با تماس با مقامات محلی و اســتانداری ها و ســنجش احتیاجــات اقتصادی و اجتماعی 
مناطــق مــورد مطالعه مســیرهای دارای اهمیت بالا و اولویت را انتخــاب و مطالعات فنی 
آن ها را انجام دهند تا نســبت به ســاختمان آن ها در برنامه ســوم اقدام گــردد. با توجه به 
اینکه ســاختمان بعضی راه های فرعی که جنبه فوریت داشــت، لازم شناخته شد هم‌زمان 
با مطالعات کلی راه های فرعی کشــور ۱۵ رشــته راه مجموعاًً به طول ۳۱۷ کیلومتر مطابق 
با نظر کمیته مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه، کشــور، کشاورزی، صنایع و معادن، 
اداره کمک های فنی آمریکا و ســازمان برنامه در دســت ســاختمان قرار گرفت )ســازمان 

برنامه‌وبودجه، 1354، صص.21-18؛ پهلوی، 1371، ص. 85(.
همچنین در برنامه عمرانی دوم اعتبار توســعه راه آهن 6/244 میلیون ریال بود که این 
مبلغ بیش از یک چهارم کل اعتباری بود که برای گســترش زیرســاخت های حمل‌ونقلی 
کشــور در این برنامه عمرانی در نظر گرفته شــده بود )ســازمان برنامه، مدیریت امور اقتصادی، 
1338، ص. 70(. پیش بینی های ابتدای برنامه دوم برای بخش راه آهن شــامل تکمیل برخی 
از خطــوط باقی مانــده از برنامــه اول و نیز تغییــر عرض خط ریلی تبریز بــه جلفا به طول 



زهره پرنیان و محسن سراج: عملکرد و دستاورد برنامه های عمرانی پهلوی دوم ...109

146 کیلومتر، تعمیر خط اندیمشــک- دورود به طــول 208 کیلومتر، احداث خط ریلی 
بندرشــاه- گرگان به طــول 36 کیلومتر و احداث خط آهن تبریز بــه قطور به طول 333 
کیلومتر و خط میانه به تبریز به طول 303 کیلومتر بود که در پایان برنامه مجموع اقدامات 
انجام شــده در این بخش منجر به ترمیم و احداث 1998 کیلومتر خط ریلی کشور گردید 
)ســاکما، س. ش 4560-220، چاپخانه راه آهــن، بی تا، صص 54-53؛ ســازمان برنامه‌وبودجه، 1354، 

صص. 21-23(.

3-2. پنج ساله عمرانی سوم
در آغاز اجرای برنامه سوم عمرانی )۱۳۴1-۱۳۴6(، در مجموع ۴۲۶۰ کیلومتر راه آسفالته 
و ۲۶ هزار کیلومتر جاده شــنی درجه یک، درجه‌دو و راه خاکی در کشور وجود داشت. 
بااین حال، به‌ویژه در جاده های شــنی و خاکی، تردد در تمام فصول سال امکان پذیر نبود. 
ازایــن‌رو، علاوه بر تکمیل طرح های نیمه تمام راه ســازی برنامــه دوم و اجرای طرح های 
جدید، لازم بود اقدامات فوری برای نگهداری، مرمت و روکش آسفالت راه های موجود 
نیز در دســتور کار قرار گیرد. ازاین‌رو، برنامه ســوم برخلاف دو برنامه پیشین برای مدتی 
پنج ســاله در نظر گرفته شــد. بخش ارتباطات و مخابرات از مهم ترین ارکان برنامه ســوم 
بودند، به گونه‌ایی که بزرگ ترین بخش در جذب اعتبارات عمرانی را شــامل می شــدند. 
مجموع اعتبارات عمرانی برنامه سوم برای بخش ارتباطات و حمل‌ونقل به‌علاوه مخابرات، 

6/745/000 هزار ریال بود )سازمان برنامه، 1342، ص. 11(.
در بخش حمل‌ونقل و توسعه ارتباطات برنامه سوم عمرانی، هدف این بود که متناسب 
بــا نیازهای اقتصادی کشــور شــرایط و امکانات مناســبی به وجود آورده شــود تا کمبود 
امکانات ارتباطی مانع توســعه صنایع، کشاورزی و گسترش بازرگانی نگردد. در این برنامه 
کید وجود داشت که شبکه  توســعه راه های شوســه بر دیگر راه ها اولویت پیدا کردند و تأ
راه های اصلی کشور که جزئی از سیستم کلی ارتباطی به شمار می‌رفت، با سایر تأسیسات 

و تسهیلات ارتباطی هماهنگی کامل داشته باشد.
ضــرورت ایجــاد راه های قابل عبــور و گنجانــدن طرح های راه ســازی در برنامه های 
عمرانی به علت موقعیت خاص جغرافیایی و وســعت ها و پراکندگی جمعیت در کشــور، 
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از آغاز برنامه عمرانی دوم احســاس می شد، بنابراین برنامه سوم، راه سازی را در دو بخش 
فرعــی و اصلی پیگیری کرده و راه آهن را نیــز به صورت مجزا در ردیف اعتبارات در نظر 
گرفته بود. در بخش اصلی مشــخصات این راه ها بر اســاس تحمل فشــار ۱۳ تن کامیون 
و به عرض ۹ تا ۱۱ متر انتخاب شــده بود که ۶ یا ۷ متر از عرض آن آســفالت می گردید. 
همچنیــن در بخش راه های اصلی، هدف های کیفی شــامل: تقلیل هزینه های حمل‌ونقل 
کالا، گســترش توسعه اقتصادی به مناطق آباد نشده کشور به منظور بهره گیری از امکانات 
و منابع طبیعی و انسانی آنجا، توسعه هر چه بیشتر تجارت خارجی و تسهیل ارتباط ایران با 
کشــورهای هم جوار در زمینه حمل کالا و مسافر به عنوان ملاک انتخاب مورد توجه قرار 

گرفت )ساکما، س. ش 220-015110(.
در برنامه ســوم مهم ترین اهداف کیفی و کمی توســعه راه های فرعی نیز شــامل این 
موارد بود: ایجاد ارتباط و تســهیل حمل‌ونقل در مناطق مختلف کشــور، توسعه فرهنگ و 
بهداشــت در روستا، مکانیزه کردن کشاورزی و تشــویق تولیدکنندگان به ازدیاد محصول، 
تعمیم امنیت در سراسر کشور و استفاده از توان نیروی انسانی در ایام فراغت کشاورزان. به 
همین منظور مطالعه و نقشــه برداری ۱۴۷۵۷ کیلومتر راه فرعی که قرار بود ۱۱۵۰۰ کیلومتر 
آن جدیدالاحداث باشــد، در دســتور کار قرار گرفته و مبلغ 8/5 میلیارد ریال اعتبار برای 
انجام آن در نظر گرفته شد. ابتدا قرار شد مطالعه و نقشه برداری 10500 کیلومتر راه فرعی 
و ســاختمان 7 هزار کیلومتر از آن‌ها در برنامه مزبور گنجانده شــود، اما بعدها و به دلیل 
تحولات و تغییرات اجتماعی و بر اســاس نیازمندی های روزافزون کشــور میزان مطالعه و 
نقشــه برداری راه های فرعی در این برنامه به 14/500 کیلومتر و ســاختمان آن ها به ۹ هزار 
کیلومتر افزایش داده شــد )ســازمان برنامه، دفتر اطلاعات و گزارش هــا، 1346، صص.46- 45(. 
بدیــن ترتیب، از آغاز اجرای برنامه ســوم، هم‌زمان با اجرای طرح های جدید راه ســازی، 
تغییراتــی در برنامه احداث راه های اصلی و اعتبارات اختصاص یافته به آن اعمال شــد. بر 
این اســاس، عملیات اجرایی بخشــی از راه های اصلی پیش بینی شــده در برنامه سوم، در 
برخی محورها، به اجرای قســمتی از پروژه محدود شد و تکمیل بخش های باقی مانده آن 
بــه برنامه چهارم موکول گردید. در نهایت نیز با توجه به تغییرات مذکور، در برنامه ســوم 
عمرانی مقرر گردید که توســعه راه های اصلی بر اساس اعتبار موجود محدود به ساختمان 
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و آسفالت ۲۸۱۸ کیلومتر راه آسفالته درجه  یک باشد. علاوه بر آن پیش بینی شده بود که 
تکمیل پروژه های باقی مانده از عملیات راه ســازی برنامه دوم و شــروع ساختمان راه های 
جدیــدی که مرحله مطالعات مقدماتی و عملیات مهندســی آن ها به اتمام رســیده بود نیز 
در این برنامه عمرانی انجام شــده و همچنین برای ترمیم و نگهداری قســمتی از راه های 

موجود نیز طرح های مختلفی به تصویب رسید.
بر اســاس گزارش منابع دســتاوردها و میزان تحقق طرح های پیش بینی شده در بخش 

توســعه حمل‌ونقل در برنامه سوم توسعه به شرح ذیل است:
الــف( در بخش مربوط به اتمام طرح های ناتمام راه ســازی برنامه دوم: میزان عملیات 
محقق شــده تا پایان برنامه ســوم تنها آســفالت ۱۲۵۰ کیلومتر راه بود که از این میزان ۱۵۰ 
کیلومتر آن زیرســازی و روسازی شده بود و البته همین میزان کار، ۲۸ درصد کل بودجه 
تخصیــص یافته برای تکمیل پروژه های باقی مانــده از برنامه دوم را به خود اختصاص داد 

)سازمان برنامه، الف بی تا، ص. 90(.
ب( در بخــش ســاختمان راه های جدید: مــواردی از پیش بینی های برنامه ســوم در 
خصوص راه های اصلی که در این زمان به ســاختمان و آســفالت آن ها اقدام شــد از این 

قرار بودند:
- تکمیل محور تاکســتان- تبریــز- بازرگان: این راه ترانزیتی بــه طول 688 کیلومتر 
ایران را به ترکیه متصل می ساخت. این راه از جمله راه های خروجی و قسمتی از پروژه راه 
سراســری جنوب آسیا محسوب می‌شد و به امر توســعه و افزایش حجم مبادلات خارجی 

ایران با کشــورهای دیگر از طریق خاک ترکیه کمک می کرد.
- تکمیل محور کرمان- ســیرجان- بندرعباس- رودان: به طول ۵۹۷ کیلومتر؛

- تکمیل محور ســاری- شاه پسند: به طول 205 کیلومتر؛
- تکمیل جاده قوچان- مشــهد- مرز افغانســتان: به طول ۳۸۵ کیلومتر؛ البته لازم به 
ذکر اســت که کل این مسیر 590 کیلومتر و شــامل یک محور ترانزیتی مابین بین ایران و 
افغانســتان و یک محور مواصلاتی بود که استان های شرقی و شمالی کشور را به یکدیگر 

و به مرکز کشور متصل می ساخت.
- تکمیــل جاده قم- اراک- بروجرد: به طول ۲۳۲ کیلومتر؛
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- تکمیل جاده شیراز- بوشهر: به طول ۳۰۲ کیلومتر؛ این جاده به منظور تکمیل شبکه 
ارتباطی جنوب کشــور و اتصال شهرهای مرکزی به بندر بوشهر ساخته شد.

- تکمیل جاده خرمشــهر- آبادان- بندر شــاپور: به طول ۱۰۴ کیلومتر که دو بندر مهم 
جنوب کشــور را به هم متصل می نمود. با احداث این راه موجبات انتقال کالا از هر یک از 
دو بندر و مخصوصاًً استفاده از ظرفیت بندر شاپور فراهم  گشت )نگین، 1346، صص. 28-35(.
علاوه بر ساخت مســیرهای ذکر شده، ســاختمان و تکمیل های پروژه های راه سازی 
دیگری نیز در مناطق غرب و جنوب غربی، مرکز، جنوب، مناطق خراســان و آذربایجان، 
شــمال و تهران در این برنامه عمرانی انجام شــد که در مجموع تا پایان این برنامه از 2818 
کیلومتر ساخت جاده اصلی پیش بینی شده در این برنامه، 2035 کیلومتر تحویل داده شد 
)نگین، 1346، صص. 45-43(. در مجموع و تا پایان برنامه ســوم عمرانی، راه های آســفالته 
کشــور از حدود 4 هــزار کیلومتر به 6/8 هزار کیلومتر افزایــش یافت و با در نظر گرفتن 
تکمیل طرح های باقیمانده از برنامه دوم، برنامه عمرانی ســوم طبق گزارش سازمان برنامه، 
توانست در حوزه راه سازی طول راه های آسفالته را 91 درصد و راه های شنی را 68 درصد 
افزایش دهد و مابقی طرح های ناتمام در این دوره برای انجام به برنامه چهارم انتقال یافت 

)سازمان برنامه، الف بی تا، صص. 59-85(.
ج( دستاوردهای برنامه سوم عمرانی در اجرای طرح های ساختمانی و مطالعاتی راه های 
فرعی پیش بینی شده در این برنامه، با ۹۲۳۳ میلیون ریال اعتبار، بدین صورت بود که تا پایان 
ســال ۱۳۴۶، با صرف حدود ۹۰۶۹ میلیون ریال از اعتبار در نظرگرفته  ‌شــده، حدود ۹۰۶۸ 
کیلومتر راه فرعی برای احداث به مناقصه واگذار شــد، معــادل ۳۰۶۱ کیلومتر راه فرعی تا 
پایان این سال به بهره برداری رسید و ساختمان مابقی راه های پیش بینی شده تا پایان این سال 
بین ۵۰ تا ۹۹ درصد پیشــرفت داشت. همچنین پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۴۷ قریب 
۲۵۰۰ کیلومتر راه فرعی دیگر برای بهره برداری آماده و تحویل شود. بدین ترتیب، در برنامه 
ســوم عمرانی، معادل ۱۴۷۵۷ کیلومتر راه فرعی مطالعه و نقشه برداری شد که از این مقدار، 
۹۰۶۸ کیلومتر آن ساخته شد یا در دست ساخت بود. ضمن آنکه ساخت ۵۶۸۹ کیلومتر راه 
فرعی دیگر که مطالعه آن در این دوره انجام شــده و آماده اجرا بود، به برنامه چهارم موکول 
شد. در نهایت، حاصل برنامه عمرانی سوم در زمینه ایجاد راه های فرعی بدین گونه خلاصه 
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می شود که مطالعه حدود ۱۴۷۰۰ کیلومتر راه فرعی انجام گرفت، اما از راه های مطالعه شده 
مذکور، تنها ســاختمان حدود ۳ هزار کیلومتر آن تا پایان ســال ۱۳۴۶ به بهره برداری کامل 
رسید )ســاکما، س. ش، 015110-220(. این راه ها بیشتر در مناطق غرب و پس از آن در جنوب 

کشور احداث شدند )سازمان برنامه، مدیریت ارتباطات، 1346، ص. 1(.
در بخــش راه آهن نیز با توجه بــه اینکه در ابتدای برنامه ســوم خطوط اصلی راه آهن 
که در دســت بهره برداری قرار داشــت، بالغ‌ بر ۳۴۹۹ کیلومتر بــود، بنابراین در دوره این 
برنامه به منظور توسعه شــبکه راه آهن ایران طرح های مختلفی در زمینه تکمیل ساختمان ها 
و تأسیســات ایجاد شــده در برنامه دوم، احــداث خطوط جدید، تأمیــن تجهیزات مورد 
لزوم خطوط آهن کشــور، بهبود وضع بهره برداری و نگهداری از وســایل موجود در نظر 
گرفتــه شــده بود که برای اجــرای پروژه های مربوط تا آخر ســال ۱۳۴۵ مبلغی در حدود 
۲۷۰۰ میلیون ریال پرداخت گردید و حدود ۸۶۰ کیلومتر ســاختمان و زیرســازی راه آهن 
در دســت اجــرا قرار گرفت که تا پایــان این برنامه ۴۵۰ کیلومتــر آن ریل گذاری و آماده 
بهره برداری گردید و همچنین مطالعه و نقشــه برداری ۳۳۳ کیلومتر خط راه آهن جدید نیز 
در این برنامه انجام شــده و همچنین در شــهرهای بین راه، به تناسب وضع شهر و موقعیت 
اجتماعی آن ها، ایســتگاه ها و تأسیســات جدیدی بنا گردیده که هــر یک به نوبه خود در 

بهبود وضع ارتباطات شهرها مؤثر بود.
 عملیات اجرایی در زمینه ســاخت راه آهن در برنامه عمرانی سوم بدین قرار بود:

- تبریز– شرفخانه – قطور: ساختمان این محور، به منظور اتصال شبکه راه آهن ایران به 
کشــورهای اروپایی از طریق ترکیه و بندر اسکندرون، از سال های ۱۳40–۱۳39 آغاز شده 
بود. طول این محور حدود ۲۲۵ کیلومتر بود که در هشت قطعه و با برآورد هزینه‌ای حدود 
۲٫۵ میلیــارد ریال، عملیات اجرایی آن در این دوره آغاز شــد )نگین، 1346، صص.41-40؛ 

اداره دفتر فنی، چاپخانه راه آهن،  الف1341، ص. 57(.
- باد- اصفهان- محل کارخانه ذوب آهن: ساختمان این خط به طول ۲۷۴ کیلومتر 
و در ۹ قطعه در این دوره آغاز شــده و تا پایان ســال 1346 بالغ بر یک و نیم میلیارد ریال 

بودجه به خود اختصاص داده بود.
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- ســگزی- میبد: به طول ۲۴۲ کیلومتر که ســاختمان این راه تا پایان برنامه سوم بالغ 
بر ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

- یزد- بافق: طول این مسیر ۱۱۵ کیلومتر و هزینه‌ای بالغ بر ۵۶۰ میلیون ریال به خود 
اختصاص داده بود.

- بافق- زرند- کرمان: به طول 333 کیلومتر که ساختمان آن در این دوره آغاز شد 
)اداره دفتر فنی، چاپخانه راه آهن، ب1341، صص.57-58(.

همچنین تکمیل و خاتمه بناهای مســافری ایســتگاه مشــهد و تبریز، ســاختمان بندر 
رحمانلو  و گلمانخانه  و ریل گذاری و روســازی خط انشــعابی رحمانلو، ساختمان های 
حفاظتــی راه آهن زنجان- میانــه- تبریز، خرید قطعات یدکــی لوکوموتیو و واگن، خرید 
لوازم یدکی روشنایی واگن ها همچنین تعویض خط اهواز- بندر شاهپور نیز در همین برنامه 
انجام می شــد )ساکما، س. ش 015110-2207(. در پایان این برنامه با احتساب تکمیل خطوط 
ریلی باقی‌مانده از برنامه دوم، در مجموع 2389 کیلومتر خط ریلی جدید احداث شــده 
و ســاختمان ایســتگاه ها و مابقی اقدامات تکمیلی آن نیز به انجام رســید. با توجه به منابع 
در این برنامه مجموع میزان راه ســاخته شــده جدید )اعم از جاده اصلی و راه های فرعی 
و راه آهن( حدود 9 هزار کیلومتر بود که راه های ارتباطی کشــور را از 30 هزار کیلومتر تا 

قبل از برنامه عمرانی ســوم به 39 هزار کیلومتر در پایان این برنامه، ارتقا داد.
 

4-2. پنج ساله عمرانی چهارم
برنامــه چهارم عمرانی 1351-1347 بیش از برنامه هــای عمرانی قبل بودجه و تأمین اعتبار 
مالی به راه ســازی و حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشور اختصاص داد. در این برنامه 
از مجمــوع ۴۸۰ میلیارد ریال بودجــه کل عمرانی، مبلغ ۱۸۷ میلیــارد ریال، یعنی معادل 
۳۹ درصد آن کل به ایجاد و توســعه زیرســاخت های کشور شامل آب، برق، ارتباطات و 
مخابرات اختصاص یافته بود که برنامه چهارم توسعه عمرانی را به اصلی ترین و بزرگ ترین 
برنامه توسعه کشور تا آن زمان در زمینه رشد زیرساخت های حمل‌ونقل و ارتباطات تبدیل 
نمــوده بود. هنگامی که در برنامه ســوم موفقیت های خوبی نســبت به برنامه های عمرانی 
گذشــته در جهت توسعه زیرســاخت های حمل‌ونقل و ارتباطی کشور حاصل شد، به تبع 
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همین امر، برنامه‌ریزان در برنامه چهارم بیشــترین منابع را برای رشــد این بخش اختصاص 
دادنــد. در حوزه راه و ترابری برنامه چهارم عمده توجــه خود را به جاده ها معطوف کرد 
و از ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به بخش ارتباطات که به تنهایی یک‌ششــم کل 
اعتبارات برنامه عمرانی را شــامل می شد، ۵۱ میلیارد ریال به توسعه راه‌های اصلی و فرعی 
اختصاص داده شــد؛ و این گونه پیش بینی و برنامه‌ریزی  شــده بود که در نتیجه این تمرکز 
اعتبــارات باید بیــش از 18/2 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی به مجموع راه های کشــور 
اضافه شــده و همچنین آن مقدار راه های پیش بینی شــده در برنامه سوم که در حوزه اجرا 
محقق نگردیده بود، تکمیل و ســاخته شــود. تحقق این پیش بینی ها به تنهایی ۶۰ درصد بر 
طول کل راه های موجود کشــور در مدت ۵ ســال می‌افزود. در ایــن میان بخش راه آهن 
در این اعتبارات تنها ۲۰ درصد ســهیم بود که به حاشــیه رفتن راه آهن را در برنامه چهارم 
نشــان می‌دهد )ســازمان برنامه، ب بی تا، ص. 177(. اعتبارات عمرانــی برنامه چهارم در بخش 
حمل‌ونقــل ابتــدا ۸۰۰۰۰ میلیون ریال بود که پس از تجدیدنظر، بــه ۸۴۳۰۰ میلیون ریال 

افزایش یافت )سازمان برنامه، 1346، ص.12(.
نکتــه قابل توجه و مهم در این برنامه این بود که برنامه چهارم با این هدف و خط مشــی 
تهیه شده بود که حداکثر طول ممکن راه با توجه به ترافیک و احتیاجات فوری ساخته شود 
و عرض اکثر راه های مدنظر 6/5 متر پیشــنهاد شــده بود و به جای ساختمان پل های بزرگ 
پیش بینی شــده بود که در صــورت امکان از پل های کم عرض اســتفاده و تا حد امکان از 
هزینه های غیرضروری جلوگیری شود تا با اعتبارات موجود بتوان حداکثر طول ممکن راه را 
در کشور ایجاد کرد. همچنین راه های موردنیاز در یک منطقه محدود که برای بهره برداری 
از پروژه های صنعتی یا کشــاورزی ضرورت داشــتند، در این برنامه پیش‌بینی نشــده بودند. 
مقرر شــده بود این گونه مســیرها از محــل اعتبارات پروژه مربوط و هم‌زمــان با اجرای آن، 
به وســیله مجریان طرح احداث شــوند. در تدوین این برنامه نیز تلاش شــده بود با شناسایی 
چنین طرح هایی، شبکه راه های موردنیاز هر منطقه از مراکز اصلی پروژه عبور کند تا امکان 
اتصال ســریع و مؤثر راه های ارتباطی داخلی پروژه به شبکه سراسری، با حداقل هزینه و در 

کوتاه ترین زمان، فراهم شود )سازمان برنامه، 1347، صص. 3-4(.
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اهداف اصلی برنامه چهارم در حوزه ارتباطات شــامل موارد ذیل بود:
الف( اجرای اقداماتی که حداکثر بهره برداری از تســهیلات موجود را میســر سازد و 

بیشترین طول راه را ایجاد کند.
ب( ایجاد و ســاختمان تســهیلات جدید ارتباطــی با توجه به برنامه هــای اقتصادی و 

اجتماعی در دست انجام )سازمان برنامه، 1350، ص.5(.
بر اساس این اهداف کلی در این برنامه معین شد که برنامه ریزی جهت ساخت و توسعه 
جاده های اتومبیل رو با توجه به فاکتورهایی نظیر شــبکه موجود راه های کشــور و معیارهای 
مختلفــی نظیر عامل جمعیت- وســعت مناطق- میزان حمل ونقــل کالا- حجم ترافیک و 
توســعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و معدنی، انجام گیرد که بر اساس بررسی مقدماتی 
این برنامه و با توجه به فاکتورهای مذکور؛ احتیاج کشور از نظر شبکه راه های اصلی و فرعی 
در حدود یک صد هزار کیلومتر برآورد شــد، درحالی که راه های موجود کشــور که در همه 
فصول قابل رفت وآمد باشد تا پایان برنامه سوم، به حدود 30455 کیلومتر می رسید که از این 
مقدار 22 هزار کیلومتر آن شنی و مابقی آسفالته بودند )ضیائی، 1347، ص. 178(. در این برنامه 
پیش بینی شده بود که اولویت در ساخت راه های جدید، از نظر کمی، تأمین احتیاجات و با 
توجه به اولویت های مدنظر، در راســتای رشد اقتصادی هر منطقه باشد و ازاین رو ساختمان 
حدود 4700 کیلومتر راه جدید اصلی آســفالته، ترمیم، آســفالت و تجدید قشر رویه حدود 
4500 کیلومتر از راه های موجود و ســاختمان 12500 کیلومتر راه های اســتانی، منطقه ای و 
روســتایی پیش بینی و برنامه ریزی شد تا در کنار اهداف کیفی، که شامل تهیه طرح و انجام 
تحقیقات درباره راه های اقتصادی و فنی راهداری و راه ســازی، همچنین ایجاد تأسیســات 
ایمنــی در طول راه های موجود، تجدیدنظر اساســی در شــیوه های راهداری و کنترل دقیق 
وســایل نقلیه از نظر مشخصات مکانیکی و شــرایط حمل ونقل بود، شبکه راه سازی کشور 
گســترش یابد )ضیائی، 1347، ص. 178(. اعتبار در نظر گرفته  شــده در این برنامه برای توسعه 
راه هــای اصلــی، 35/450 میلیون ریال بود که در ادامه برنامه، به علت افزایش هزینه ســایر 
بخش های برنامه، به 26000 میلیون ریال کاهش یافت. همچنین ضمن تکمیل راه های ناتمام 
برنامه ســوم، شروع ســاختمان 2610 کیلومتر راه جدید و ترمیم و آسفالت 1860 کیلومتر از 
راه های موجود کشــور نیز آغاز شد که بخشی از آن در همین برنامه تکمیل و قسمتی نیز به 



زهره پرنیان و محسن سراج: عملکرد و دستاورد برنامه های عمرانی پهلوی دوم ...117

برنامــه پنجم موکول گردید )ســازمان برنامــه، 1351، ص. 916(. راه های اصلی که در این برنامه 
تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفتند، عبارت بودند از:

- قوچان- مشــهد- مرز افغانستان: به طول 150 کیلومتر؛
- قوچان- شاه پســند- گنبد- مینودشت: به طول 392 کیلومتر؛

- یزد- کرمان: به طول 320 کیلومتر؛
- شیراز- تخت جمشید به طول 60 کیلومتر؛

- دارزین- سبزواران: به طول 61 کیلومتر؛
- تکمیل قطعاتی از جاده شــیراز- بوشهر: به طول 130 کیلومتر؛

- نائین- یزد: به طول 180 کیلومتر؛
- کرمان- بم- میرجاوه: به طول 600 کیلومتر؛

- ســقز- میاندوآب- رضائیه- خوی- اوغلو: به طول 390 کیلومتر؛
- شاه آباد- ایلام- مهران: به طول 230 کیلومتر؛

- اهواز- دارخوین- آبادان: به طول 120 کیلومتر؛
- مســجد سلیمان- دو راهی شوشتر: به طول 42 کیلومتر؛

- اتوبــان تهران- خیابان پهلوی: به طول 20 کیلومتر؛
- اتوبــان اصفهان- کارخانه ذوب‌آهن: به طول 25 کیلومتر؛

- اتوبان کرج- قزوین: به طول 100 کیلومتر؛
- جاده کرمان- زرند: به طول 90 کیلومتر.

همچنیــن آســفالت 714 کیلومتر از راه‌هــای موجود در محورهــای مواصلاتی غرب 
کشــور نیز در این دوره تجدید و مرمت شد )سازمان برنامه، الف1351، صص.182-181؛ سازمان 

برنامه‌وبودجه، 1354، ص. 42(.
توسعه شبکه راه های فرعی نیز با برنامه‌ریزی هایی شامل تکمیل ساختمان راه های فرعی 
که در برنامه ســوم آغاز شده بود، با سرعت بیشتری دنبال شد. با احتساب تکمیل راه های 
فرعی باقی مانده از برنامه سوم و همچنین ساخت راه های فرعی جدید، در مجموع ساختمان 
۱۰۰۰۰ کیلومتر راه فرعی در این برنامه پیش بینی شــده بود. هرچند در این بخش، به سبب 
ناهماهنگــی مشــخصات و هزینه واحد عملیات پروژه ها با ســطح جدید قیمت ها، اجرای 
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برنامــه راه های فرعی طبق پیش بینی اولیه میســر نگردید؛ بنابرایــن در دوران برنامه چهارم، 
با تکمیل ۵۷۰۰ کیلومتر از راه های باقی مانده از برنامه ســوم، ســاختمان ۵۵۰۰ کیلومتر راه 
فرعی جدید آغاز شد که ۲۰۰۰ کیلومتر از آن به بهره برداری رسید و تکمیل ۳۵۰۰ کیلومتر 
باقی مانده به برنامه پنجم توســعه موکول شــد. بدین ترتیب، با احتساب راه های خاکی که 
طی سالیان گذشــته به‌وسیله وزارت راه احداث شــده بود، مجموع طول جاده های اصلی 
و فرعــی کشــور تا پایان برنامــه چهارم به حدود ۴۲ هــزار کیلومتر رســید. بااین حال، این 
میزان، با وجود اقدامات انجام شــده در برنامه های پیشــین و با توجه به وسعت و پراکندگی 
جغرافیایی کشور، همچنان کمتر از نیمی از نیازها و الزامات کشور را تأمین می کرد )سازمان 

برنامه‌وبودجه، 1351، ص. 455(.
در ابتدای برنامه چهارم توســعه، راه آهن دولتی ایــران دارای ۳۵۰۹ کیلومتر طول بود و 
با توجه به ارزانی نرخ تعرفه، کمبود وســایل نقلیه زمینی و بارکش های جاده ای سنگین وزن، 
تأمین نبودن جاده ها، برابری عرضه و تقاضا و اختصاصی بودن راه آهن برای حمل محصولات 
دولتی، غالب محمولات ســنگین وزن در کشــور با راه آهن حمل می شد و همچنین استقبال 
مردم از مســافرت با راه آهن به علت ارزانی نرخ، شبکه ریلی کشور جوابگوی نیازهای لازم 
نبود؛ ازاین رو، در برنامه چهارم توســعه توجه ویژه ای به گسترش و توسعه راه آهن متناسب با 
نیازهای کشور پیش بینی شده بود. بهسازی و توسعه راه آهن به موازات رشد شبکه اقتصادی 
کشور و به منظور تسهیلات در ارتباطات داخلی و اتصال شبکه راه آهن ایران به راه آهن ترکیه 
و از ایــن طریق امــکان برقراری حمل ونقل های بین المللی با کشــورهای اروپایی از اهداف 
اصلی برنامه چهارم توســعه در این بخش قــرار گرفت )کمیته مشــترک برنامه ریزی حمل ونقل و 
ارتباطــات 2535، صــص. 3-1( و برای تحقق ایــن اهداف، پیش بینی برنامــه چهارم علاوه بر 
احداث و تکمیل خطوط باقی مانده برنامه پیشــین، فعالیت هایــی دیگر از قبیل ریل گذاری 
خطوط جدید، تعویض خطوط صوفیان- شــرفخانه به طــول 53 کیلومتر، احداث خطوط 
فرعی و مانوری جمعاًً به طول نزدیک به 33 کیلومتر، امتداد و تکمیل خطوط شامل احداث 
1550 کیلومتــر خط آهن اصلی و فرعی جدید برای تأمین احتیاجات حمل ونقل ذوب آهن، 
اتمام ســاختمان راه آهن شــرفخانه به قطور بــه طول 233 کیلومتر، تجدید ســاختمان خط 
صوفیــان- جلفا و همچنیــن مطالعات مربوط به برقی کردن خط تبریز- جلفا را نیز شــامل 
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می شــد و برای عملی شــدن این برنامه اعتباری نزدیک به 21 میلیــارد ریال اختصاص داده 
شــد. به گزارش منابع در پایان برنامه چهارم توسعه، مجموع اقدامات انجام شده از تمام این 
پیش بینی ها، تحقق ســاخت 1016 کیلومتر راه آهن و اضافه شدن این میزان خطوط به شبکه 
ریلی کشــور بود که کل خطوط در دست بهره برداری راه آهن ایران تا پایان سال 1351 را به 
حدود 4412 کیلومتر تا 4509 کیلومتر رســانید )چاپخانه راه آهن، 1352، صص.32-21، 2؛ سازمان 

برنامه وبودجه، 1351، ص. 456(.
درمجمــوع، می توان عملکرد عینی برنامه عمرانی چهارم در بخش راه‌ســازی )اعم از 

جاده‌ای و ریلی( را به موارد ذیل خلاصه کرد:
الف( جاده هــا و راه های اصلی: بهره بــرداری از 2610 کیلومتر راه‌ آســفالته جدید؛ 
ســاختمان 2910 کیلومتر راه جدید؛ ترمیم آسفالت 930 کیلومتر از راه های کشور که تنها 

نیمی از پیش بینی در ابتدای برنامه بود و مابقی به برنامه پنجم منتقل شــد.
ب( راه های فرعی که در پیش بینی برنامه قرار بود با انجام ساختمان باقی مانده راه های 
فرعی از برنامه ســوم و ســاختمان راه های جدید در این برنامه جمعــاًً 10000 کیلومتر راه 
فرعی جدید تا پایان این برنامه ســاخته شود )4500 کیلومتر باقی مانده برنامه سوم و 5500 
کیلومتــر در برنامــه جدید(، اما به علــل مختلف از جمله کامل نبــودن پروژه های فنی و 
لزوم تجدیدنظر در مشــخصات و هزینه واحد عملیــات، اجرای برنامه راه های فرعی طبق 
پیش بینی اولیه صورت نگرفت و با آنکه ساختمان راه های باقی مانده از برنامه سوم تکمیل 
شــد؛ اما از پیش بینی تأســیس راه‌های جدید فرعی در برنامه چهارم تنها ســاختمان 2000 
کیلومتــر راه فرعی عملی گردید؛ همچنین اعتبار این راه ها ابتدا 15550 میلیون ریال تعیین 
شد که در ادامه به علت افزایش هزینه تکمیل عملیات ناتمام برنامه سوم به 18400 میلیون 

ریال افزایش یافت.
ج( راه آهن: اضافه شــدن 1016 کیلومتر خط آهن به سیستم ریلی کشور.

5-2. پنج ساله عمرانی پنجم
در برنامه پنجم توســعه عمرانی )1356-1352( تکمیل شــبکه ارتباطی کشور که لازمه به 
ثمر رساندن سیاست های اجتماعی، صنعتی و کشاورزی بود، به عنوان هدف اصلی توسعه 
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زیرســاخت های ارتباطاتی کشــور طی برنامه پنجم قرار گرفت و تأمیــن زیربنای ارتباطی 
لازم برای توســعه حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی، کمک به توســعه مناطق مســتعد و 
قطب های صنعتی، کشــاورزی و توریســتی، توجه به نقش راه آهن در تجارت خارجی و 
رفع موانعی که در راه توســعه اقتصادی و اجتماعی مناطق دورافتاده کشور وجود داشت، 
از اهداف اصلی این بخش از برنامه پنجم توســعه بود )سازمان برنامه و بودجه، ب 1351، صص. 

.)96-99
بــرای تحقق این اهداف برنامه‌ریــزان با توجه به این اصل که تنها ایجاد تســهیلات و 
وســایل ارتباطی از قبیل ایجاد شــبکه راه و راه آهن یا ســاختمان فرودگاه ها و بنادر کافی 
نیســت، به مسئله نگهداری تسهیلات و وســایل ارتباطی موجود و تربیت کادر متخصص 
و اعمال مدیریت صحیح نیز توجه خاصی معطوف نمودند و در همین راســتا، سیاست ها 
و خط مشــی های کلی مانند ایجاد تمرکز و هماهنگــی در فعالیت های حمل‌ونقل، کنترل 
و نظارت شــدید بر وسایل نقلیه سنگین و فشــار محورها برای جلوگیری از خرابی راه ها، 
آمارگیری ترافیک در کلیه راه های کشــور، تأمین بخشــی از هزینه های شاهراه ها از طریق 
دریافت عوارض از استفاده کنندگان و اداره راه آهن به عنوان یک شرکت بازرگانی را دنبال 
کردند )سازمان برنامه‌وبودجه، 1351،  صص. 465-463(. برای تحقق و به ثمر رسیدن اهداف و 
سیاســت های کلی مدنظر در ابتدای برنامه مبلغ 174/500 میلیون ریال اعتبار برای بخش 
ارتباطات در نظر گرفته شــد )ســاکما، س. ش 7436- 297( و پیش بینی شــده بود که با این 
اعتبار ســاختمان 1790 کیلومتر راه باقی مانده از طرح توسعه چهارم در این برنامه تکمیل 
شــده و ســاختمان ۷۴۹۸ کیلومتر راه اصلی و فرعی جدید نیز آغاز گــردد. این راه ها با 
توجه به اولویت ساختمانی آن ها به دو گروه تقسیم شده بودند: گروه اول ۳۶۶۸ کیلومتر 
راه های واجد اولویت درجه  یک بود که ســاختمان آن ها باید به طور کامل در برنامه پنجم 
صورت می گرفت. گروه دوم ۳۸۳۰ کیلومتر راه با اولویت درجه ۲ بود که ساختمان آن ها 
در برنامه پنجم شــروع و تکمیل آن ها به برنامه ششــم موکول می شد )ســازمان برنامه‌وبودجه، 
1351، صــص.470-469( همچنیــن در مــورد راه های فرعی نیز با توجه بــه اینکه در ابتدای 
برنامــه پنجم طول راه های فرعی مورد بهره برداری کشــور در حدود 12000 کیلومتر بود، 
هدف برنامه پنجم بر این متمرکز شــد که علاوه بر تکمیل ۳۵۰۰ کیلومتر راه فرعی ناتمام 
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از برنامه چهارم، به منظور توســعه شــبکه راه های فرعی کشور ســاختمان ۱۵۵۰۰ کیلومتر 
راه فرعی جدید به اجرا گذاشــته شــود که از این مقدار ۸۰۰۰ کیلومتر تا پایان برنامه پنجم 
تکمیل و ۷۵۰۰ کیلومتر دیگر به برنامه ششــم موکول گــردد نکته قابل توجه در این برنامه 
این اســت که مقرر شــده بود راه های فرعی در این زمان کاملًاً به صورت آســفالته ساخته 
شــوند )ســازمان برنامه‌وبودجه، 1354، صص. 45-43(. در این برنامه اولویت ســاخت راه های 
فرعی در اســتان های مرکزی، گیلان، مازنــدران، گرگان، آذربایجان غربی، کرمانشــاه، 
خوزســتان، خراسان، سیســتان و بلوچستان، کردســتان، همدان، لرســتان، چهارمحال و 

بختیاری و آذربایجان شــرقی به طول 762 کیلومتر جانمایی شده بود.
برنامه پنجم برای ســاختمان و توســعه شــبکه راه آهن و نگهــداری آن همچنین تأمین 
نیازهای رو به توســعه حمل‌ونقل کشور از طریق راه آهن در قالب ترمیم، بازسازی، خرید 
تجهیزات و ایجاد مسیرهای جدید اولویت های خاصی را در نظر گرفته بود که برای تحقق 
آن هــا 80 میلیارد ریــال اعتبار تخصیص داده بود )ســازمان برنامه، دفتــر هماهنگی و روش های 
نظارت، 1353، ص. 157(. پیش بینی های انجام شــده برای تحقق این اهداف در برنامه پنجم 
توســعه این گونه بود که عملیات ناتمام برنامه چهارم همچون برقی کردن خط تبریز- جلفا 
به طول 146 کیلومتر، تجهیز و توســعه خطوط ذوب آهن، تکمیل خط آهن زرند- کرمان 
بــه طول 333 کیلومتر، ســاختمان تعدادی از روگذرهای راه آهن و ایجاد ایســتگاه باری 
بنــدر شــاهپور در این برنامه به پایان برســد و علاوه بر آن عملیات جدید توســعه راه آهن 
بــا احداث راه آهن برقی و دوخطه بندرعباس- ســیرجان به طول 1072 کیلومتر، ســاخت 
محور ریلی یزد- کرمان به طول 115 کیلومتر، ایجاد خط دوم تهران- اهواز- بندر شاهپور 
بــه طول 928 کیلومتــر و خط دوم تهران- قزویــن- تبریز به طــول 742 کیلومتر این بار 

به صورت برقی نیز انجام شــود )سازمان برنامه‌وبودجه، 1355، ص. 148(.
در پایان برنامه پنجم توســعه میزان طرح های اجرایی شــده در توســعه خطوط ارتباطی 

کشور اعم از ریلی و جاده‌ای به شرح ذیل بود:
- از 5458 کیلومتر ســاخت جاده اصلی جدید که در این برنامه پیش بینی شــده بود، 

3421 کیلومتر آن مورد بهره برداری قرار گرفت.
- از 11500 کیلومتر جاده فرعی پیش بینی شــده در ابتــدای برنامه درمجموع تا پایان 
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ســال 1356 جمعاًً 10647 کیلومتر جاده فرعی ســاخته شد )وزارت راه و ترابری دفتر مطالعات 
و برنامه‌ریزی، 2536، ص. 5(.

- از اهداف در نظر گرفته‌ شــده برای توســعه خط ریلی کشور در ابتدای برنامه، تنها 
391 کیلومتر خط آهن جدید نیز به سیســتم ریلی کشور اضافه شد و هیچ کدام از خطوط 
برقی محقق نگردید. تا سال 1356، که سال پایانی برنامه توسعه پنجم بود، مجموع خطوط 
ریلی کشــور به 4567 کیلومتر رسید که ســالانه قابلیت جابجایی 7/1 میلیارد تن کیلومتر 
بار و 2/9 میلیارد مســافرکیلومتر را داشت )ســازمان برنامه، 1356، ص. 4(. همچنین به منظور 
محــوری نمودن نقــش راه آهن در حمل‌ونقل و جابجایی کالا این برنامه ها وجود داشــت 
که ضمن نوســازی مســیرهای قبلی، محورهــای جدیدی نیز برای برنامه‌ریزی ده ســاله تا 
پایان برنامه ششــم به شــبکه ریلی کشور اضافه شده )ســازمان برنامه‌وبودجه، 1356، ص. 48( 
و راه آهن ایران با گســترش به ســمت زاهدان به راه-آهن پاکستان متصل شود و قرار بود 
مبادلــه قرارداد و مطالعه در مورد آن در طول برنامه پنجم عمرانی انجام و در برنامه ششــم 
ساخت آن شروع گردد )ساکما، س. ش 011638-220، صص 16، 7( که این طرح نیز با وجود 
تلاش های شــاه و دولتمردان ایرانی، به سبب اوضاع داخلی پاکستان و نیز حوادث منتهی 

بــه انقلاب اسلامی 1357 در ایران به مرحله اجرا درنیامد.

3. بررسی کمی دستاوردهای برنامه های توسعه پنج گانه در زمینه حمل‌ونقل و عوامل 
مؤثر بر نتایج برنامه ها

در این بخش تلاش کرده ایم تا برنامه های توســعه زیرســاخت های ارتباطی کشــور )به طور 
خــاص حمل ونقل جاده ای و ریلی( و همچنین کارنامــه اجرایی آن را با توجه به اطلاعات 
ارائه شــده در مقاله و به تفکیک هرکدام از برنامه های پنج گانه توســعه در زمان پهلوی دوم 
در جدولی که ذیل همین مطالب آورده می شــود، معنادار کرده و در اختیار خوانندگان قرار 
دهیم و سپس به صورت خلاصه به عوامل مؤثر در کارنامه اجرایی این برنامه ها خصوصاًً علل 
و دلایلی که منجر به اجرایی نشدن بخش عمده ای از این برنامه ها گردیده بود، اشاره کنیم.

بر اســاس اطلاعــات ارائه شــده برنامه توســعه حمل ونقل جاده ای و ریلی کشــور در 
برنامه های توسعه پنج گانه حکومت پهلوی دوم و دستاوردهای آن به شرح جدول ذیل است:
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- تمامی اعداد به کیلومتر است

شماره 
برنامه

پیش‌بینی 
توسعه جاده 

اصلی در 
ابتدای برنامه

میزان 
اجرا

درصد 
موفقیت

پیش‌بینی 
توسعه جاده 

فرعی در 
ابتدای 

برنامه

پیش‌بینی توسعه درصد موفقیتمیزان اجرا
ریلی در ابتدای 

برنامه

درصد میزان اجرا
موفقیت

برنامه 
هفت ساله 

اول
3000822%27/4---3087410%13/3

برنامه 
هفت ساله 

دوم

 2178
باقی مانده

2419%42241--

2668 باقی 
مانده

1998%54
1026 جدید3581 جدید

جمعاًً 3694جمعاًً 5759

برنامه 
پنج ساله 

سوم

 2818
کیلومتر از 
باقی مانده 
طرح قبل

2035%7290003300%36/7

1696 باقی 
مانده

2389%82/8
1189 جدید

جمعاًً 2885

برنامه 
پنج ساله 
61/9%47002910چهارم

 5700
باقی مانده

7700%69

 496
باقی مانده

1016%43  5500
جدید

 1869
جدید

جمعاًً 
11200

جمعاًً 2365

برنامه 
پنج ساله 

پنجم

 1790
باقی‌مانده

3421%62/7

 3500
باقی‌مانده

10647%92/6

 1349
باقی مانده

391%11/9  3668
جدید

 8000
جدید

 115
جدید

جمعاًً
5458 

جمعاًً 
11500

1816 برقی

جمعاًً 3280
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با آنکه در نگاه اول و تفکیکی به دســتاوردهای اجرایی این برنامه های توســعه در حوزه 
زیرســاخت های حمل ونقل جاده ای و ریلی این گونه به ذهن متبادر می‌کند که بســیاری از 
اهداف پیش بینی شــده در این برنامه ها به تحقق عینی نرســیده اند، اما یک نمودار کلی از 
تمامی اهداف این 5 برنامه عمرانی و ســرجمع نهایی دســتاورد همه آن ها در پایان پنج برنامه 
نشــان می دهد نتیجه به دست آمده در حوزه اجرا تا حد قابل قبولی به پیش بینی ها و اهداف 

کلی در زمینه توسعه زیرساخت های حمل ونقل زمینی کشور نزدیک بوده است.
اگر بخواهیم میزان توســعه زیرساخت های حمل ونقلی کشور اعم از گسترش و ساخت 
جاده های اصلی و فرعی و نیز خط ریلی کشــور، طی پنج برنامه عمرانی کشــور در دوران 
پهلوی دوم را به صورت نموداری مشــخص ترســیم کرده و اهداف و کارنامه کلی آن را از 

نظر بگذرانیم، می توان جدول ذیل را برای این هدف طراحی کرد:

 میزان موفقیت برنامه ها در مجموع بخش های حمل ونقل

درصد موفقیتاجرا شدهپیش‌بینی و اهداف

55%8888 کیلومتر16123 کیلومتراحداث جاده های اصلی

34%14241 کیلومتر41400 کیلومتراحداث جاده های فرعی

74%3908 کیلومتر5306 کیلومتراحداث خطوط ریلی

0%8880 کیلومتراحداث خطوط ریلی برقی

8%930 کیلومتر11200 کیلومترمرمت و نوسازی جاده‌ها

-59 کیلومتر-مرمت و نوسازی ریلی

37%28026 کیلومتر74917 کیلومترجمع کل )جاده‌ای و ریلی(
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همان طــور که از اطلاعات مندرج در جدول بالا مشــخص می شــود، کارنامه اجرایی 
برنامه های پنج گانه عمرانی، با وجود صرف بودجه های کلان برای توســعه زیرســاخت های 
حمل ونقل ریلی و جاده ای کشــور، چندان موفق نبــوده و حتی به نیمی از اهداف خود نیز 
نائل نشــده بود. به ویژه در بخش راه های فرعی که با توجه به نســبت جمعیت روستانشــین 
به شهرنشــین کشور، می بایســت در اولویت قرار می گرفتند، آمار حاکی از آن است که در 
طول این برنامه های عمرانی توجه لازم به این راه ها نشــده و کارنامه اجرای همین برنامه های 
حداقلی نیز بســیار ضعیف بوده است. همین امر موجب بلااستفاده ماندن قابلیت ها، توان و 
امکانات مناطق روســتایی و تولیدی اصلی کشــور گردید. علاوه براین، شاید بتوان از خلال 
گزارش های مندرج در بررســی کارنامه برنامه های توسعه عمرانی و منابع مرتبط، به برخی از 

علل اجرایی نشدن بخشی از اهداف پیش بینی شده در این برنامه ها پی برد.
در میــان برنامه های پنج گانه، برنامه اول بیش از تمام برنامه های دیگر در حوزه اجرای 
اهــداف پیش بینی شــده در توســعه زیرســاخت های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشــور 

شکســت خورد و مهم ترین علل آن به قول ابتهاج موارد ذیل بود:
- عــدم تصویب لایحه تقلیــل میزان پشــتوانه پولی جهت آزاد کردن قســمتی از ارز 
و طلای پشــتوانه اســکناس که تأمین بخشــی از منابع برنامه قرار بود از این راه باشد، در 

مجلس شورای ملی؛
-  عدم پرداخت وام از سوی بانک جهانی؛
-  تغییر پی‌درپی مدیرعامل سازمان برنامه؛

-  عدم اختصاص درآمد نفت به برنامه و بحران نفت در ســال 1329؛
- همچنین بســیاری از متصدیان امور به برنامه‌ریزی اعتقاد و اعتماد نداشــتند )ابتهاج، 

1371، ج 1، صص. 328-330(.
در برنامه دوم نیز نبود بســترهای لازم و زیرساخت های اقتصادی مناسب )سازمان برنامه، 
1343، صص. 6-4( و مخالفت ســازمان برنامه با پروژه های راه ســازی به علت کمبود منابع 
و تأمین اعتبارات لازم، باعث شــد نیمی از اهداف پیش بینی شده در ابتدای برنامه جهت 

توســعه زیرساخت های جاده‌ای و ریلی محقق نشود )ساکما، س. ش 220-001906، . 26(.
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در برنامه ســوم نیز که بر اساس آمار موجود شــاید بتوان این برنامه را موفق ترین برنامه 
از برنامه های پنج گانه توســعه کشــور در دســتیابی به اهدافش در توســعه زیرساخت های 
حمل‌ونقلی کشــور به حســاب آورد، مســائلی از قبیل کمبود تجربه مهندســین مشــاور، 
محدودیت زمانی و عدم کفایت اعتبارات پیش بینی شده با توجه به هزینه طرح های ناتمام 

برنامه دوم، مانع از تحقق برخی از اهداف پیش بینی شــده در این زمینه گردید.
در برنامــه چهارم نیز در درجه اول کمبود اعتبارات و ســپس افزایش مبالغ قراردادها، 
افزایش هزینه تکمیل عملیات ناتمام برنامه ســوم و افزایش هزینه راه ها نســبت به آنچه در 
برنامــه پیش بینی شــده بود مانع از تحقق برخی از اهداف شــده بود )ســازمان برنامه،1350، 

صص.12-16، 8(.
در برنامه پنجم نیز توجه بیشــتر شــخص شــاه به امور نظامــی، فرهنگی و اجتماعی- 
رفاهی که از اهداف اصلی او در طرح کلی ایران مدرن بود باعث شــد بخش زیرســاخت 

حمل‌ونقل مورد حمایت و توجه قرار نگیرد.

نتیجه گیری
برنامه هــای توســعه در ایران از ســال 1327 با برنامــه اول آغاز و تا ســال 1357 که برنامه 
پنجم به پایان رســید ادامه یافتند. این پنج برنامه در ابتدای شــروع خود هریک پیش بینی 
و اهدافی را در ابعاد مختلف خود داشــتند که از جمله آن ها بخش عمرانی و زیرســاخت 
با توجه بیشــتر به حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی شــامل پیش بینی و اهــداف اولیه در ابتدای 
برنامــه بودند. به طورکلی، پنج برنامه عمرانی در بخش حمل‌ونقل هم ریلی و هم جاده‌ای 
اهداف کمی را برای خود تعریف کرده بودند تا بتوانند در خلال زمان های هفت ساله دو 
برنامه اول و پنج ســاله سه برنامه دوم به آن دســت پیدا کنند. میزان توسعه زیرساخت های 
حمل‌ونقلی کشــور اعم از توسعه و ساخت جاده های اصلی و فرعی و همچنین خط ریلی 
کشــور، طی پنج برنامه عمرانی کشــور در دوران پهلوی دوم به صورت کلی تر عبارت بود 
از 55 درصد پیشــرفت در مجموع برنامه ها در بخش راه هــای اصلی، 34 درصد راه های 
فرعی، 74 درصد خطوط ریلی، صفر درصد احداث خطوط ریلی برقی، 8 درصد مرمت 
و نوســازی جاده ها. در شــمایی کلی تر نیز در دو بخش ریلی و جاده‌ای از مجموع 100 
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درصــد پیش بینی ابتــدای برنامه ها یعنــی 74917 کیلومتر )ســاخت راه اصلی و فرعی و 
راه آهن( پیش بینی ابتدای برنامه ها، در مجموع در پایان ســال 1357 تنها 37 درصد معادل 
28026 کیلومتــر رشــد و گســترش در بخش حمل‌و نقــل در طول پنج برنامــه عمرانی با 
وجــود اعتبارات مالی و بودجه اختصاص یافته به میزان 1226200 میلیون ریال که در طول 
برنامه ها نیز به آن اضافه می شــد، همچنین 30 ســال زمان صرف شده صورت گرفته بود؛ 
بنابراین آنچه در پایان برنامه های عمرانی باقی ماند علاوه بر هزینه های بســیار، مســیرهایی 

بــود که هم در حدود کمی و هم کیفی خلاف مصالح و منافع ملی بود.

منابع
ابتهاج، ابوالحســن )1371( خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران: علمی. 	 -

اداره دفتــر فنی، چاپخانه راه آهن )الف1341(. آمار فعالیت های راه‌آهن دولتی ایران در  	 -

ســال 1341. اداره دفتر فنی )قسمت آمار و مطالعات(، چاپخانه راه آهن.
اداره دفتر فنی، چاپخانــه راه آهن )ب1341(. آمار فعالیت های راه آهن دولتی ایران در  	 -

سال 1342. اداره دفتر فنی، چاپخانه راه آهن.
ایــزدی، رجب و حیدر پــور اینانلو، مرتضی )1394(. بررســی پیامدهــای برنامه های  	 -

پنج گانه توســعه اقتصادی دوره پهلوی اول و دوم و نقش آن در شــکل گیری انقلاب 
اسلامی ایران. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 4 )2(، 27-1.

http://noo.rs/lV5Ba 
پهلوی، محمدرضا، )1371(. پاسخ به تاریخ. ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: سیمرغ. 	 -

چاپخانه راه آهن )بی تا(. آمار مصور و اطلاعات و فعالیت های عمومی راه آهن دولتی  	 -

ایران از ســال 1332 تا 1338. قسمت آمار فنی و مطالعات، چاپخانه راه‌آهن.
چاپخانه راه آهن آمار )1352(. فعالیت های راه آهن دولتی ایرانی در سال 1351. اداره   -

کل طرح و بررســی ها )قسمت آمار و روابط بین‌المللی(، چاپخانه راه‌آهن.
ســازمان اسناد کتابخانه ملی ایران )ساکما(، سند شماره 220-2387.  -

ســازمان اسناد کتابخانه ملی ایران )ساکما( سند شماره 220-001906.  -

ســازمان اسناد کتابخانه ملی ایران )ساکما( سند شماره 220-011638.  -



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405 / صص 128101-130
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ســازمان برنامه )1342(. اعتبارات عمرانی ســال 1342 برنامه عمرانی ســوم کشــور   -

مصوب هیأت عالی برنامه. مدیریت تهران: ســازمان برنامه، برنامه‌ریزی )دفتر بودجه 
و اعتبارات(.

ســازمان برنامه )1343(. گزارش اجرایی برنامه هفت ساله دوم.تهران: سازمان برنامه،   -

پیوست 2.
ســازمان برنامه )1346(. نسخه چاپی برنامه عمرانی چهارم. تهران: سازمان برنامه.  -

ســازمان برنامه )1347(. برنامه زمانی و اجرائی راه های استانی- منطقه‌ای- روستایی   -

کشــور در دوران برنامــه چهارم. ســازمان برنامه، دفتــر مرکــزی برنامه‌ریزی گروه 
ارتباطات. برنامه‌ریزی 

ســازمان برنامه )1350(. گــزارش ارزیابی از برنامه چهارم و دورنمای بیست ســاله و   -

چهارچوب برنامه پنجم. تهران: سازمان برنامه.
ســازمان برنامه )الف1351(. برنامه پنجم عمرانی کشور. تهران: سازمان برنامه.  -

سازمان برنامه )ب1351(. برنامه پنجم عمرانی، هدف های اساسی، اصول و خط مشی.   -

تهران: سازمان برنامه.
ســازمان برنامه )1356(. پیشنهادی در زمینه توســعه تسهیلات حمل‌ونقل و ارتباطات   -

کشور در دوران برنامه عمرانی ششم.
ســازمان برنامه )الف بی تا(. گزارش عملکرد برنامه عمرانی سوم 1341-1346. تهران:   -

سازمان برنامه.
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ســازمان برنامه )ب بی تا(. برنامه چهارم عمرانی کشــور 1347 تا 1351. تهران: ســازمان   -

برنامه.
ســازمان برنامه‌وبودجــه )1351(. برنامه پنجم عمرانی کشــور 1356-1352. تهران:   -
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دودمان پهلوی. مدیریت ارتباطات سازمان برنامه‌وبودجه.
سازمان برنامه‌وبودجه )1355(. ســنجش عملکرد برنامه پنجم عمرانی کشور طی سه   -

سال 1352-1354. سازمان برنامه‌وبودجه.
ســازمان برنامه‌وبودجه )1356(. گزارش نهایی طرح یکپارچه و هماهنگ حمل‌ونقل   -

و ارتباطات. سازمان برنامه‌وبودجه، تهران: ستیران.
ســازمان برنامه، دفتر اطلاعــات و گزارش ها )1346(. پیشــرفت های ایران در دوران   -

برنامه عمرانی ســوم. تهران: سازمان برنامه، دفتر اطلاعات و گزارش‌ها.
ســازمان برنامه، مدیریــت ارتباطات )1346(. فهرســت راه های فرعی برنامه ســوم.   -

تهران: سازمان برنامه، مدیریت ارتباطات.
ســازمان برنامه، مدیریت امور اقتصادی )1338(. ســنجش پیشرفت و عملکرد برنامه   -

عمرانی هفت ســاله دوم. نشــریه شــماره 12، تهران: ســازمان برنامــه، مدیریت امور 
اقتصادی )دفتر اقتصادی(.

ســازمان برنامــه، دفتر هماهنگــی و روش های نظــارت )1353(. ســنجش عملکرد   -

بخش های عمرانی در دو ســال اول برنامه پنجم، ســازمان برنامــه، دفتر هماهنگی و 
روش های نظارت.

ضیائی، منوچهر )1347(. برنامه عمرانی چهارم کشــور 1351-1347. تهران: سازمان   -

برنامه.
طالب، مهدی و موســی عنبــری )1385(. دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توســعه در   -

ایران عصر پهلوی دوم. نامه علوم اجتماعی، )27(، 203-181.
https://jnoe.ut.ac.ir/article_14975.html
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کمیته مشــترک برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارتباطات )2535(. فعالیت های انجام شــده   -

کمیتــه فرعی راه آهن در برنامه های چهارم و پنجم عمرانی کشــور. کمیته مشــترک 
برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارتباطات.

لیلاز، سعید )1398(. موج دوم، تجدد آمرانه در ایران؛ تاریخ برنامه های عمرانی سوم  	 -

تا پنجم. تهران: نیلوفر.
نگین )1346(. گزارش پیشــرفت عملیات وزارت راه در برنامه سوم عمرانی کشور.   -

اداره کل طرح و برنامه، تهران: نگین.
وزارت راه و ترابری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی )مهر 2536(. برنامه اجرائی راه‌سازی  	 -

در برنامــه عمرانی پنجم. وزارت راه و ترابری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی.
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Development and modernization during the Pahlavi II 
era have been among the most significant subjects in 
contemporary Iranian historiography, and numerous 
studies have examined their dimensions, achievements, 
and shortcomings. Nevertheless, the oral history accounts 
of government officials have received comparatively 
little attention as a source for analyzing this issue. This 
study aims to examine government officials’ assessments 
of Iran’s development process during the Pahlavi II era 
through an analysis of their oral history narratives. The 
central research question is: What shortcomings did 
government officials identify in Iran’s development process 
during this period? Adopting a qualitative approach, 
the study employs thematic analysis to examine the oral 
history interviews of 26 former government officials. The 
findings reveal that, while these narratives portray the 
developmental achievements of the Pahlavi II era, they 
also highlight seven major deficiencies and structural 
shortcomings in the country’s development process. These 
findings demonstrate that oral history narratives not only 
enrich the existing understanding of Iran’s developmental 
experience during the Pahlavi II era but also provide 
significant potential for a critical reassessment of this 
historical period.
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مسئله پیشرفت در دوره پهلوی دوم به روایت کارگزاران   
مهدی قنواتی 1

1. دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.  

توســعه و نوســازی در دوره پهلــوی دوم از مهم تریــن موضوعــات 
تاریخ نــگاری معاصــر ایــران اســت و دربــاره ابعــاد، دســتاوردها و 
کاســتی های آن پژوهش های متعددی انجام شــده اســت؛ بااین حال، 
روایت های تاریخ شــفاهی کارگزاران حکومت کمتــر به عنوان منبعی 
برای تحلیل این مســئله مــورد توجه قرار گرفته انــد. پژوهش حاضر با 
هدف واکاوی ارزیابی کارگزاران حکومت از روند پیشــرفت ایران در 
دوره پهلوی دوم، روایت های آنان را در قالب تاریخ شــفاهی بررســی 
می کند. پرســش اصلی پژوهش این است که کارگزاران حکومت چه 
ایرادهایــی را بر روند پیشــرفت ایران در این دوره وارد دانســته اند؟ این 
پژوهــش با رویکردی کیفی و با بهره گیــری از روش تحلیل مضمون، 
مصاحبه های تاریخ شــفاهی ۶۲ نفر از کارگــزاران حکومت را تحلیل 
کرده اســت. یافته ها نشان می دهد که اگرچه این روایت ها تصویری از 
دســتاوردهای توسعه در دوره پهلوی دوم ارائه می کنند، اما درعین حال 
هفت ایراد و کاســتی اساســی را نیز در روند پیشــرفت کشور برجسته 
می ســازند. این یافته ها نشــان می دهد که روایت های تاریخ شــفاهی، 
افــزون بر تکمیل تصویر موجود از تجربه توســعه در دوره پهلوی دوم، 

ظرفیت قابل توجهی برای بازخوانی انتقادی این دوره تاریخی دارند.

نوع مقاله:  پژوهشی
تاریخ دریـافت: 1404/04/19    

تاریخ بازنگری: 1404/05/05
تاریخ پـذیـرش:1404/06/10    

تاریخ انتشار: 1405/09/30
کلیدواژه ها:

پهلــوی دوم، پیشــرفت، مدرنیزاســیون، 
تحلیــل  شــفاهی،  تاریــخ  کارگــزاران، 

مضمون.

* نویسنده مسئول:
me.gh60@yahoo.com

چکیدهاطلاعات مقاله

اســتناد:  قنواتی، مهدی )1405(. مســئله پیشرفت در دوره پهلوی دوم به روایت کارگزاران.  تاریخ نامه انقلاب، 1 )2(، 160-131. 
    https://doi.org/10.22034/te.2024.476160.1255

2588-3496 شـــاپا    چاپی:     
 3115-8145 شــاپا      الکترونیکی: 

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

دوفصلنامه

تاریخ نامه انقلاب/ دوره هشتم/شمارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 132131-160

مقدمه 
در بخشــی از دوره حکمرانــی پهلــوی دوم )۱۳57–۱۳20(، یعنی از اوایــل دهه چهل تا 
میانــه دهه پنجــاه، تلاش هایی برای تغییر ســاختار جامعه ایران در ابعــاد مختلف صورت 
گرفــت و مجموع این تلاش ها در عرصه هــای نظامی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و ... 
با اصطلاحاتی چون توســعه، نوسازی، پیشرفت و مشــتقات این مفاهیم توصیف شده‌اند. 
آنچه ذیل این مفاهیم آورده می شــود، کم‌وبیش یکســان اســت. هر ســه واژه فرایندی را 
توصیــف می کنند که بر گــذار از مراحل فرودین به مراحل فرازیــن دلالت دارد )زاهدی، 
۱۳۸۲، ص. ۱۸( و به‌زعــم حکومــت، هدف ایــن فرایند، تغییر چهره جامعــه ایران از یک 
جامعه ســنتی، نیمه فئودالی و نیمه‌صنعتی عقب مانده به یک جامعه شــبه‌اروپایی، مدرن و 

صنعتی بود )زیباکلام، ۱۳۸۰، ص. ۶۶(.
در پیشــبرد اهداف و برنامه های حکومت، نهادهای مختلفــی نقش آفرینی می کردند 
که از جمله مهم ترین آن ها ســازمان برنامه بود و مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح های 
عمرانی را بر عهده داشت. از سال ۱۳۲۸ تا آستانه انقلاب اسلامی، شش برنامه عمرانی به 
تصویب رســید. در برنامه اول )۱۳34–۱۳28(، بیشترین توجه به بخش کشاورزی معطوف 
بود. برنامه دوم )۱۳41-۱۳34( که بر وام های آمریکا و بانک جهانی استوار بود، گسترش 
زیربناهــای اقتصادی ایــران، به‌ویژه شــبکه حمل‌ونقل و ارتباطات، را هــدف قرار داد و 
آغازگر فرایند صنعتی شــدن با هدف جایگزینی واردات بود. برنامه سوم )۱۳۴6-۱۳۴1( با 
کمک مستشاران آمریکایی تدوین شد و با اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه صنایع سنگین، 
از جمله فولاد، پتروشیمی و ماشین‌سازی، را دنبال می کرد. برنامه چهارم )۱۳47-۱۳51(، 
توزیع عادلانه درآمد، تنوع بخشــی به کالاهای صادراتی و ... را در دســتور کار قرار داد. 
برنامــه پنجم )۱۳۵6-۱۳۵2( نیز رویکرد صنعتی برنامه های پیشــین را ادامه داد؛ اما در پی 
افزایش قیمت نفت، پس از آغاز اجرای برنامه، حجم ســرمایه گذاری آن چهار برابر شــد 

)گازیورسکی، ۱۳۷۱، صص. ۲۲4-۲۲7(.
نویسندگان مختلف درباره سرانجام برنامه ها و طرح های اجرا شده تحلیل های متفاوتی 
دارنــد. خداداد فرمانفرمائیان از روســای ســازمان برنامه عقیده دارد کــه علی‌رغم برنامه 
خوبی که تیم مشــاور آمریکایی انجام داده بود »برنامه اول واقعاًً پا نگرفت، ســر زا رفت، 
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نه پولی داشــتیم نه چیزی« )افخمی،1382، ص.190(. از منظر ابوالحسن ابتهاج یکی دیگر از 
روســای ســازمان برنامه، برنامه اول ناکام بود و به جز بی پولی، علل دیگری از جمله عدم 
اعتقاد به اصل برنامه‌ریــزی را، برای این ناکامی ذکر می کند )ابتهاج،371، ج 1، ص. 330(. 
از منظر مشــاوران آمریکایی، برنامــه دوم هم به دلایلی چــون پیچیدگی های برنامه‌ریزی، 
کمبــود نیروی انســانی آموزش دیده و عوامل نهادی قریــن موفقیت نبود )مک لئود،1376، 
ص.27(. علاوه براین، با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور هم انطباق نداشت )زارعی، 

1388، ص.306(.
از برنامه ســوم در ســال 1341 )که به عنــوان یک برنامه جامع از آن یاد شــده(، روند 
نوســازی جامعه ایران آغاز شد و طی آن، فعالیت های عمرانی، صنایع اساسی، بانکداری، 
بیمه و ... انجام شــد )آوری، 1390، ص. 163(. به دلیل رشــد درآمد نفتی، به تدریج ســطح 
درآمد ســرانه ملــی افزایش یافت )کاتوزیان، 1374، صص. 302-301(، اما برنامه های ســوم تا 
پنجم، هم در دســتیابی به اهداف اولیه و هــم در هدف گذاری های غیرواقعی، مورد نقد 
جــدی قرار گرفته‌اند )گراهام، 1358، صــص. 130-135(. در عرصه اجرا هم طرح ها آن گونه 

که مطلوب بود، پیش نرفت.
 در ارزیابی کلی برنامه های موســوم به نوسازی، توسعه یا پیشرفت کمتر کسی مدعی 
شــده که برنامه های مذکور موفق بوده یا اثرات مثبت شــایان توجهی داشته‌اند. آبراهامیان 
در کتاب ایران مدرن می نویســد الگوی توســعه حکومت پهلوی به طور اجتناب ناپذیری 
شــکاف بین گروه هــای دارا و فقرا را زیاد کرد و به لحاظ توزیــع نابرابر درآمدها در دهه 
پنجاه بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل 
شــد )آبراهامیــان،1389، ص.252( اســتمپل، وابسته سیاسی ســفارت امریکا در تهران مقارن 
انقلاب، بر این باور اســت که سیاست های توســعه تغییر چشمگیری در وضعیت اکثریت 
ایجاد نکرد و باریکه‌ای از جریان توســعه به طبقات پایین نشــت کرد، اما این مقدار کافی 
نبود )اســتمپل، 1377، ص. 25(. هالیدی هم علی‌رغم ســتایش از نرخ رشــد بالای ایران در 
بین کشــورهای جهان سوم عقیده داشت موانعی چون بی سوادی، کمبود وسایل ارتباطی، 
تورم، صنایع ناتوان از رقابت، گسترش فعالیت های غیر تولیدی و توزیع ناعادلانه ثروت در 

دهــه پنجاه گریبان جامعه ایران را گرفته بود )هالیدی، 1358، صص. 127-129(.
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1. پیشینه تحقیق
ذیل مفاهیم توســعه و نوســازی در دوره پهلوی دوم، کتاب ها و مقالات متعددی به رشته 
تحریر درآمده اســت؛ اما این آثار عمدتاًً متکی بر نگاهی بیرونی بوده و به ندرت از تاریخ 
شــفاهی و دیدگاه های کارگزاران حکومت بهــره گرفته‌اند. بااین حال، می توان به مقاله‌ای 
اشاره کرد که از نظر موضوع و منبع شناسی تا حدودی با پژوهش حاضر مشابهت دارد. در 
مقاله »جامعه شناســی تاریخی ناکارآمدی طرح های توســعه در ایران« )۱۴۰۰(، نویسندگان 
کوشــیده‌اند بر اساس تاریخ شــفاهی هاروارد، علل ناکارآمدی طرح های توسعه را بررسی 
کننــد و در نهایــت هفت علت را برشــمرده‌اند. نویســندگان این مقاله بر ایــن باورند که 
کارگزاران نتوانســته‌اند معضلات توســعه را دریابند؛ درحالی کــه پژوهش حاضر در نقطه 
مقابل این مدعا قرار دارد. افزون براین، دامنه مصاحبه های مورد اســتفاده در این پژوهش، 
فراتر از تاریخ شــفاهی هاروارد اســت و در کنار تاریخ شــفاهی بنیــاد مطالعات ایران، از 
کتاب های خاطرات منتشرشــده مرتبط، همچنین برخی منابع اســنادی و نشریات نیز بهره 

گرفته شده است.

2. پیشرفت به روایت کارگزاران حکومت
بعد از انقلاب اسلامی و علی‌الخصوص در دهه شــصت دو نهــاد متفاوت تلاش کردند 
از طریــق مصاحبه بــا کارگزاران حکومــت پهلوی خاطــرات و نظرات آن هــا را درباره 
ایــن حکومــت ثبت و ضبط کنند. پروژه تاریخ شــفاهی دانشــگاه هــاروارد که زیر نظر 
حبیب لاجوردی مدیریت می شــد و پــروژه بنیاد مطالعات ایران، زیر نظــر مهناز افخمی 
با ســرمایه گذاری اشــرف پهلوی، دو نمونه شــاخص از این مصاحبه های تاریخ شــفاهی 
می باشــند که با طیف وســیعی از کارگــزاران حکومــت پهلوی از بخش هــای مختلف 
کشــوری، لشکری و درباری گفتگوهای بعضاًً بسیار مفصلی انجام داده و روایت آن ها را 

حکمرانی پهلوی دوم ثبت کردند.
به لحاظ محتوایی، یکی از موضوعات پرتکرار در هر دو پروژه، مطالبی است که ذیل 
مفهوم پیشرفت از سوی کارگزاران روایت می شود و در آن درباره توسعه و نوسازی جامعه 
ایران ســخن گفته می شود. وجه مشترک این روایت ها آن اســت که محمدرضا پهلوی را 
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پادشــاهی پیشــرو معرفی می کنند و دغدغه اصلی او را تبدیل ایران به کشوری پیشرفته در 
ســطح جهان می‌دانند. در واقع، راویان می کوشــند مخاطبان مصاحبه ها، پهلوی دوم را با 
چنین تصویری بشناســند و کاســتی های او در عرصه حکمرانی را نادیــده بگیرند. موارد 

ذیل، نمونه هایی از این نوع تصویرسازی هاست:
1. »افتادیم در یک دوره‌ای که می شــود گفت دوره معجزه آســای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی ایران بود تا ســال ۷۳. به نظر من آن ده ســال پیشــرفت فوق‌العاده ایران که بین 
1۹۶۳ تــا ۱۹۷۳ اســت تقریباًً تقارن پیدا می کند با شــروع این دوره تا بعــد از این جریان 

افزایش شدید قیمت نفت« )مجیدی، 1985(.
2. »شــاه همین طور کار می کردنــد هر روز، برای کی؟ برای ما. چرا؟ می خواســتند 
ایران بالا برود مردم وضعشــان بهتر بشــود زندگی بهتر بشود آدم بشوند آن‌وقت این شد که 

می‎بینید، این شــدند، این است بدبختی ما« )قریب، 1985(.
3. »محمدرضا شاه یک مرد وطن پرستی بود. همیشه آرزومند مشاهده مظاهر پیشرفت 

بود« )باهری، 1982(.
4. »بایــد گفــت که در دهه ۱۹۶۰ اگر هر ایراد دیگری بــه کار دولت بود لااقل یک 

پیشــرفت اقتصادی توأم با ثبات نسبی قسمت ها به وجود آمده بود« )مقدم، 1983(.
5. »خوب من همیشــه شاه را یک آدم وطن پرست می‌دانســتم وطن پرست بود. در 
وطن پرســتی او اصلًاً نمی شــود شک کرد دلش می خواســت مملکت پیش برود خوب 
موقعیت هم بود؛ بنابراین در این ۱۵ ســال ۲۰ سال آخر این کارها را کی کرد؟« )جندقی، 

.)1985
در کنار این ادبیات ســتایش آمیز، کارگزاران، بر اســاس جایگاه سازمانی و تجربیات 
خود، نقدها و آسیب شناســی هایی را نیز درباره برنامه های اجراشــده ذیل مفهوم پیشرفت 
مطرح کرده‌اند. براین‌اســاس، پژوهش حاضر در پی آن اســت که ایرادهای مطرح شده از 
ســوی کارگزاران حکومت درباره مقوله پیشــرفت ایران در دوره پهلوی دوم را شناسایی و 

تحلیل کند.
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3. روش پژوهش
برای تنظیم داده های این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش برای 
شــناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. مضمون یا تم حاوی 
اطلاعاتی درباره ســؤالات تحقیق اســت )عابدی،1390، ص.159(. این مضامین می توانند هم 
در محتوای آشــکار متن قابل مشاهده باشــند و هم از دل بررسی تحلیلی متن قابل اکتشاف 
باشند. تکنیک اصلی در این روش تکنیک »مقوله بندی« است و محقق در مرحله اول تم ها 
یا مضامین مهم را از متن اســتخراج کرده و آن ها را ذیل یک سری مقولات کلی نام گذاری 
و دســته بندی می کند. در مرحله بعد مقولاتی که به لحاظ مضمونی با هم قابل جمع هستند 
را ذیل یک مقوله قرار می دهد. در این مرحله محقق به چند مضمون محدود اصلی می رسد 
که هرکدام از این ها زیرشاخه های خاص خود را دارند و از این طریق متن پژوهش به هرم یا 
منظومه ای از مقولات مرتبط به هم تبدیل شــده و روایتی منســجم، قابل فهم و قابل استفاده 

از موضوع پژوهش ارائه می شود.
در روش تحلیــل مضمون مبانی متفاوتی برای دســته بندی مضامین وجود دارد که در 
پژوهش حاضر جایگاه مضامین در شــبکه مضامین مبنای دســته بندی است و براین‌اساس 
با ســه نوع مضمون پایه، ســازمان دهنده و فراگیر ســروکار خواهیم داشت. مضمون پایه 
مبین نکته مهمی در متن اســت و با ترکیب آن ها، مضمون ســازمان دهنده ایجاد می شود. 
مضمون ســازمان دهنده حلقه واسط بین مضمون پایه و فراگیر است و مضمون فراگیر در 

کانون شبکه مضامین قرار می گیرد )عابدی،1390، ص.160(.
با روش تحلیل مضمون و به کمک دســته بندی مضامین، فضای حاکم بر روایت ها بهتر 
شناسایی شــده و عناصر مشــترک روایت ها مدنظر قرار می گیرد کــه می تواند پژوهش را از 
اتکا به روایت های شــاذ و یک ســویه، حب و بغض های احتمالی و دیگر آفاتی که در نقل 

خاطرات وجود دارد، مبرا سازد.
بــرای انجام ایــن پژوهش مصاحبه های کارگــزاران حکومت پهلوی مورد بررســی قرار 
گرفت و آن بخش هایی که مرتبط با ســؤال اصلی پژوهش بودند اســتخراج شد تا داده های 
اولیه فراهم شــود. در گام بعد تلاش شــد تا از داده های اولیه مضامین پایه که حاوی نکات 
مهم اســت احصا شود و در این مرحله 115 مضمون پایه احصای )جدول شماره یک( و در 
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قالب 23 مضمون ســازمان دهنده تنظیم شده و در نهایت 5 مضمون فراگیر )جداول شماره 
2 تا 6( حول روایت پیشــرفت در حکومت پهلوی دوم شکل گرفت که اساس تحلیل نهایی 
این پژوهش می باشــند. باتوجه به طولانی بودن متن و تعداد زیاد مضامین، تنها بخشی از آن 

در جدول ذیل آورده شده است.
جدول شــماره 1: جدول تبدیل متن به مضمون پایه

تاریخ شفاهی هاروارد

مضمون پایهراویمتن

1

اظهار  بارها  شاه  بعد،  به   1335 سال  از 
را  ایران  دیگر  سال  بیست  تا  که  داشت 
زندگی  سطح  و  می سازد  خاورمیانه  ژاپن 
بهتر  دیگر  کشورهای  تمام  از  ایرانیان 
چه  دست  به  نمی‌گفت  ولی  بود.  خواهد 
طریق.  چه  به  برنامه ای  چه  با  و  اشخاصی 
قدرت  پرتو  در  را  موفقیت ها  همه  شاه 

نظامی می دید.

 طرح ایده ژاپنیزه شدن بدون ذکر ابوالفتح محوی
برنامه اجرایی آن از دهه سی

 بی توجهی به زیرساخت های لازم
 اولویت پیشرفت نظامی بر سایر 

بخش ها
 فقدان برنامه برای مسئله پیشرفت

2

بود؛  وطن پرستی  مرد  شاه یک  محمدرضا 
نداشت.  مملکت  اداره  به  فلسفی  توجه  اما 
که  فرامینی  در  و  بیانات  در  هیچ‌وقت  من 
نکردم.  دریافت  فلسفی  عمق  یک  می‌داد 
پیشرفت  مظاهر  مشاهده  آرزومند  همیشه 
بود. دلش می خواست بیلدینگ های بزرگ 
می خواست  دلش  بشود،  ساخته  تهران  در 
بشود،  ساخته  قشنگ  خیلی  خیابان های 
دلش می خواست ارقام تولید در زمینه های 
مختلف روزبه‌روز بیشتر به عرضش برسد؛ 
یک  تأملی،  یک  که  ندیدم  هیچ‌وقت  اما 
تفکری که جنبۀ کلیت داشته باشد نسبت به 
ایران، نسبت به تاریخ ایران نسبت به آینده 

ایران ندیدم.

محمد باهری:
وزیر دادگستری 

در دولت های علم 
و شریف امامی/ 
معاون علم در 
وزارت دربار

 فقدان عمق فلسفی در نگرش شاه 
به پیشرفت کشور

  نگاه آماری به پیشرفت
 تمایل به پروژه های ساختمانی 

بزرگ
  میل شاهانه به مظاهر پیشرفت
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مضمون پایهراویمتن

3

می‌داد.  اهمیت  انفورماتیک  به  خیلی  مثلًاً  شاه 
دستگاه  شما  می پرسید  می‌رسید  هرکسی  به 
ولی  کردید؟  تکمیل  آوردید؟  را  کامپیوتر 
مملکت  تو  انفورماتیک  که  می خواست  دلش 
باشد  داشته  توجه  اینکه  بدون  اما  بشود  وارد 
همین  و  دارد  مقدمات  به  احتیاج  انفورماتیک 
مطلب موجب شده بود که فروشندگان و اجاره 
دهندگان دستگاه های کامپیوتر در مملکت نفوذ 
کرده و به بعضی دستگاه ها یک تحمیلات خیلی 

عجیب‌وغریب کرده بودند.

محمد باهری

 اصرار بر استفاده از تکنولوژی های 
روز مثل انفورماتیک

به زیرساخت های لازم  بی توجهی   
برای انفورماتیزه شدن کشور

4

سیاسی  آموزش  بایستی  که  می کردم  فکر  من 
و  کنیم  دفاع  رژیم  حقانیت  از  و  کنیم  برقرار 
این  ایران  پیشرفت  برای  رژیم  بهترین  بگوییم 
دادیم  تشکیل  سمینار  چندین  است.  رژیم 
کار  ماحصل  و  کردیم  مفصلی  بحث های  و 
همین بیرون آمد که آموزش سیاسی با استفاده 
تاریخ و فکر هم کردیم  مثال های  از شواهد و 
این کار بایستی یک انستیتو داشته باشد و بنشینند 
و مطالعه کنند و یک سازمان تعلیماتی مفصلی 
به وجود بیاوریم. منظورمان بیشتر به تاریخ ایران 
مراجعه کنیم و نقشی که پادشاهان در وحدت 
فرهنگ  خصلت های  ارائه  در  داشته‌اند  ملی 

ایران، یک‌ همچین فکری داشتیم.

محمد باهری

در  سیاسی  آموزش  به  توجه   عدم 
برنامه ریزی پیشرفت

5

اهمیت  امر  ظواهر  به  که  بود  مردی  یک  شاه 
خیلی  نداشت.  توجه  مطالب  عمق  به  می‌داد، 
دلش را خوش می کرد به ظواهر. همیشه دلش 
دانشگاه ها  عظیم،  خیلی  عمارات  می خواست 
تعدادش زیاد، ولی به‌هیچ‌وجه فکر نمی کرد این 
دانشگاه هایی که می سازند آیا معلم به قدر کافی 
دارند یا نه. این عمارات عظیمی که می سازند آیا 
این ها از نظر سوسیولوژیک و از نظر شهرسازی 

آیا صحیح هستند یا مفید هستند؟

محمد باهری
 عدم تربیت نیروی انسانی برای 

سیستم آموزشی کشور
  علاقه شاه پروژه های ساختمانی 

بزرگ
  بی توجهی به تبعات اجتماعی 

پروژه های ساختمانی
  توجه به کمیت در تعداد دانشگاه ها
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مضمون پایهراویمتن

6

خیلی  و  می داشت  دوست  را  ایران  حتماًً  شاه 
ولی  ایران.  ترقی  و  پیشرفت  به  داشت  علاقه 
نظر  از  به هیچ وجه  را  ایران  ترقی  و  پیشرفت 
نمی داد.  قرار  توجه  مورد  استراکتور  و  اصول 
اهمیت  امر  ظواهر  به  و  کانژانتور  به  همیشه 
در  و  بزرگ  اشل  در  را  چیزی  هر  می داد. 
توجه  این که  بدون  می خواست  زیاد  کمیت 
بکند که این مسئله در اشل بزرگ و در کمیت 
وسیع آیا صحیح است، درست است یا درست 
نیست. شاید همین ملاحظاتش بود که موجب 
بود، شهری  تهران یک شهر وسیعی شده  شد 
بود که آبش و هم برقش مشکل تأمین می شد.

محمد باهری
 عدم توجه به نقش ساختار در مسئله 

پیشرفت کشور
 تمایل به طرح های بزرگ و کمیت 

بالا در اجرای طرح ها
 توسعه تهران بدون توجه به 

زیرساخت هایی چون آب و برق
 علاقه مندی شاه به ظواهر پیشرفت

 عدم ارزیابی تبعات کمی و کیفی 
پروژه های بزرگ

7

و  عمرانی  کارهای  به‌  راجع  من  از  اگر  ولی 
بزرگ  ایراد  بپرسید  کشور  سرمایه گذاری 
کشورهای  از  خیلی  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه‌ 
می شود،  اداره  دیکتاتوری  سیستم  با  دیگرکه 
این‌ است که نیازهای مردم از خود مردم سؤال 
نفر که اغلب هم تحصیلاتشان  نمی شود، چند 
خودشان  کشور  از  و  کرده اند  خارج  در  را 
تصمیمات  و  می آیند  ندارند  زیادی  اطلاعات 
نیازهای  با  را می گیرند و این تصمیمات چون 
می دهند  معکوس  نتیجه  ندارد  مناسبت  مردم 
و مخصوصاًً چون آن هایی که در کار عمران 
با پول  عجله دارند و می خواهند هرچه زودتر 
درحالی که  انسان.  با  نه  بدهند  انجام  را  کارها 
کشور  سطح  در  که  زیادی  کوچک  کارهای 
نه  می خواهد  آدم  هم  آن  و  کرد  باید  همیشه 
پول، نمی کردند؛ و این شاید اصلًاً به طورکلی 
وقتی که شما تاریخچه عملیات عمرانی ایران را 
نگاه می کنید می بینید که این یکی از ایرادهای 

بزرگی هست که به همه ماها وارد است.

محمد باهری

  برنامه‌ریزی از سوی افراد 
تحصیل کرده در خارج

  عدم توجه به نیازهای مردم
  شتاب در طرح های عمرانی

  غفلت از نقش نیروی انسانی در 
طرح های عمرانی
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جداول تبدیل مضمون پایه به مضامین ســازمان دهنده و فراگیر
جدول شــماره 2: طراحی پیشرفت ایران با نسخه غیر بومی

مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون 
پایه

بهره‌گیری از برنامه ریزی پیشرفت ایران از سوی تحصیل کرده های آمریکا1
تئوری های غربی

می
ر بو

ه غی
سخ

 با ن
ران

ت ای
شرف

ی پی
راح

ط

نقش تحصیل کرده های آمریکا در سازمان برنامه2

پیاده سازی نظریات توسعه دهه پنجاه آمریکایی در ایران3

اصرار بر الگوبرداری از رویه های حاکم بر کشورهای اروپایی4

عدم توجه به شرایط عدم توجه به تفاوت شرایط ایران و کشورهای اروپایی5
و مقتضیات ایران لحاظ نکردن واقعیت های جامعه ایران از سوی سازمان برنامه6

عدم توجه به تاریخ و فرهنگ ایران در برنامه‌ریزی پیشرفت7

عدم توجه به آموزش سیاسی در برنامه‌ریزی پیشرفت8

لحاظ نکردن واقعیت های جامعه ایران در برنامه‌ریزی9

عدم فهم درست جامعه ایرانی از سوی برنامه‌ریزان تحصیل کرده 10
آمریکا

تبلیغ ایده ژاپنیزه شدن به عنوان الگوی پیشرفت بدون توجه 11
به واقعیت های کشور

هدف‌گذاری؛ 
تبدیل شدن به ژاپن 

خاورمیانه بدون 
توجه به تفاوت ها تبلیغ ایده ژاپنیزه شدن به عنوان الگوی پیشرفت بدون توجه 12

به واقعیت های کشور

آغاز دهه شصت تحقق ایده ژاپنیزه شدن ایران13

ایده ژاپنیزه شدن؛ بدون توجه به تفاوت های دو کشور14
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مضمون شــماره 3: رویکردهای اصلی حاکم بر مقوله پیشرفت ایران
 در دهه های چهل و پنجاه

مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون 
پایه

اتخاذ سیاست صنعتی شدن به عنوان رکن اصلی پیشرفت1

صنعت محوری

جاه
و پن

ل 
چه

ی 
ه ها

ده
در 

ان 
ایر

ت 
شرف

ه پی
قول

ر م
م ب

اک
 ح

لی
اص

ی 
دها

کر
روی

اتخاذ سیاست خودکفایی صنعتی2

تأکید بر راه‌اندازی طرح های چشمگیر مثل سدسازی و ذوب آهن3

اهمیت راه‌اندازی صنایع بزرگ در افکار عمومی برای پیشرفت4

اتخاذ سیاست خودکفایی صنعتی و بی توجهی به کشاورزی5

تأکید شاه بر اجرای طرح های بزرگ نظیر سدسازی و کشت صنعت6

تسریع و تسهیل در تأمین بودجه برای طرح های صنعتی7

سرمایه گذاری در صنایع خارج از کشور به عنوان اقدام پرستیژی8
اجرای طرح های

پرستیژی
احداث پتروشیمی به عنوان یک طرح پرستیژی9

اجرای طرح پرستیژی برق اتمی10

اصرار بر ساخت نیروگاه اتمی به دلیل همراهی با تکنولوژی روز دنیا11
اصرار بر استفاده 
از تکنولوژی روز

تمایل بر استفاده از ماهواره در امر آموزش به‌عنوان تکنولوژی روز12

اصرار بر استفاده از تکنولوژی های روز مثل انفورماتیک13

توجه به جنبه فیزیکی پیشرفت14

نگرش فیزیکال به 
پیشرفت

سرمایه گذاری فیزیکال افراطی15

تمایل به پروژه های ساختمانی بزرگ16

تمایل به طرح های بزرگ و کمیت بالا در اجرای طرح ها17

میل شاهانه به مظاهر پیشرفت18
اجرای طرح های 

نمایشی
علاقه مندی شاه به ظواهر پیشرفت19

اجرای طرح های نمایشی20

انجام کارهای نمایشی در حوزه عمرانی در دهه چهل21
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مضمون شــماره 4: ایرادهای اساسی برنامه پیشرفت ایران 
در دهه های چهل و پنجاه

مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

بی توجهی به زیرساخت های لازم1

بی توجهی به 
لزوم ایجاد 

زیرساخت های 
اساسی

جاه
و پن

ل 
چه

ی 
ه ها

ده
در 

ن 
یرا

ت ا
شرف

ه پی
نام

 بر
سی

سا
ی ا

دها
یرا

ا

بی توجهی به زیرساخت های اولیه نظیر راه، بندر، تخصص، مدیریت2

فقدان زیرساخت های عمرانی و اقتصادی برای ژاپنیزه شدن3

نامتناسب بودن زیرساخت های کشور با طرح های توسعه4

عدم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها5

عدم تناسب واردات با زیرساخت های بنادر کشور6

ناهمخوانی برنامه های پیشرفت با ساختارهای کشور7

عدم توجه به نقش ساختار در مسئله پیشرفت کشور8

عدم تطبیق طرح های پرستیژی با وضع اقتصادی و زیربنایی کشور9

صنعتی شدن بدون توجه به ظرفیت مالی، زمانی و اقتصادی کشور10

بی توجهی به زیرساخت های لازم برای انفورماتیزه شدن کشور11

عدم تربیت نیروی انسانی برای سیستم آموزشی کشور12

فقدان نیروی 
انسانی ماهر

کمبود نیروی انسانی متخصص برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش آموزش کشور13

غفلت از نقش نیروی انسانی در طرح های عمرانی14

اولویت پول بر نیروی انسانی ماهر در امر توسعه15

عدم توجه به توسعه تشکیلاتی با محوریت نیروی انسانی ماهر16

غفلت از تربیت نیروی انسانی در نتیجه شتاب برای توسعه17

ناکافی بودن نیروی انسانی برای پیشبرد برنامه ها18

عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در سیستم اداری کشور19

فقدان برنامه برای تربیت نیروی انسانی ماهر20

نامتوازن بودن ابعاد مختلف برنامه توسعه خاصه در بخش تربیت نیروی انسانی متخصص21

فقدان دانش فنی لازم و بهره‌گیری از شرکت های خارجی برای جبران نقیصه22
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مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

عدم ارزیابی تبعات کمی و کیفی پروژه های بزرگ23

عدم محاسبه 
پیامدهای 
اجتماعی، 
اقتصادی، 

سیاسی طرح ها 
و برنامه های 

اجراشده

جاه
و پن

ل 
چه

ی 
ه ها

ده
در 

ن 
یرا

ت ا
شرف

ه پی
نام

 بر
سی

سا
ی ا

دها
یرا

ا

بی توجهی به تبعات اجتماعی پروژه های ساختمانی24

عدم توجه به پیامدهای اقتصادی برنامه های عمرانی کشور25

قابل پیش‌بینی بودن تبعات منفی برنامه های پیشرفت26

تبعات منفی اجرای طرح های پرستیژی27

عدم محاسبه تبعات پروژه برق اتمی از حیث توجیه اقتصادی و دانش فنی28

عدم محاسبه توجیه اقتصادی احداث پتروشیمی29

ناکامی برنامه توسعه به دلیل توجه به طرح های بزرگ بدون رعایت الزامات اولیه30

رادیکال شدن جامعه ایرانی در پرتو نظریه های توسعه آمریکایی31

نگاه آماری به پیشرفت32
نگرش آماری به 

مقوله پیشرفت
برداشت آماری از توسعه33

توجه به کمیت در تعداد دانشگاه ها34

تمایل به طرح های بزرگ و کمیت بالا در اجرای طرح ها35

عدم توجه به عدم توجه به عمران روستایی و تأمین بودجه برای آن36
بخش روستایی و 

کشاورزی
بی توجهی به کشاورزی37

آسیب دیدن بخش روستایی به دلیل اولویت پیشرفت در سایر بخش ها38

شتاب‌زدگی در اجرای برنامه ها عمرانی در دهه چهل39

شتاب‌زدگی برای 
رسیدن به نقطه 

مطلوب

شتاب زیاد در مسیر صنعتی شدن40

شتاب در طرح های عمرانی41

شتاب در مدرن سازی کشور42

شتاب در اجرای برنامه های توسعه43

غفلت از حل مشکلات روزمره جامعه در نتیجه شتاب برای توسعه44

شتاب‌زدگی برای خودکفایی صنعتی45

غیر قابل اجرا بودن برنامه توسعه ایران به دلیل حجم سنگین بودن برنامه46
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مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

بودجه سنگین ارتش و عدم امکان سرمایه گذاری در بخش های آموزش، 47
بهداشت و رفاه

اولویت بندی 
نادرست در 

اختصاص بودجه 
و برنامه‌ریزی

ان 
ایر

ت 
شرف

 پی
امه

برن
ی 

اس
اس

ی 
دها

یرا
ا

جاه
و پن

ل 
چه

ی 
ه ها

ده
در 

توجه به بخش نظامی عامل عدم توسعه سایر بخش ها48

اولویت های 49 به  تأمین بودجه برای طرح های صنعتی بدون توجه  تسریع در 
اجتماعی و اقتصادی

لزوم جایگزین کردن طرح های اولویت دار به جای ذوب آهن50

عدم توجه به نیازهای مردم51

مضمون شــماره 5: جایگاه لرزان سازمان برنامه در برنامه‌ریزی پیشرفت ایران

مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

تمایل شاه به مدیریت برنامه‌ریزی کشور از دهه چهل1

عدم محوریت 
سازمان برنامه

ران
ت ای

شرف
 پی

زی
ه‌ری

نام
 بر

در
مه 

رنا
ن ب

زما
سا

ن 
رزا

ه ل
گا

جای

عدم اهمیت سازمان برنامه نزد شاه در ریل گذاری توسعه کشور2

عدم توجه شاه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان برنامه3

اضافه شدن انقلاب سفید به برنامه توسعه سوم بدون هماهنگی با سازمان 4
برنامه

دور زدن سازمان برنامه از سوی سایر بخش ها با مراجعه مستقیم به شاه5

تقابل دربار با سازمان برنامه به دلیل رویکرد کارشناسی سازمان6

عدم آگاهی سازمان برنامه از درآمد نفتی کشور برای لحاظ کردن در امر برنامه‌ریزی7

نگاه منفی شاه به سازمان برنامه به هنگام بروز ایراد در طرح ها8

نقد شاه به سازمان برنامه؛ عدم توجه به احتیاجات نظامی9
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مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

زیان بار بودن اجرای طرح های بزرگ برای رشد اقتصادی از منظر سازمان برنامه10

ناتوانی سازمان 
برنامه در 

جلوگیری از 
اجرای طرح های 

نامطلوب

ران
ت ای

شرف
 پی

زی
ه‌ری

نام
 بر

در
مه 

رنا
ن ب

زما
سا

ن 
رزا

ه ل
گا

جای لزوم جلوگیری از اجرای پروژه های نمایشی از سوی سازمان برنامه در دهه چهل11

مخالفت سازمان برنامه با اجرای طرح ذوب آن به دلیل عدم توجیه اقتصادی12

لزوم جلوگیری از طرح های فاقد توجیه اقتصادی13

ناکامی سازمان برنامه در جلوگیری از طرح های نمایشی14

فشار بر سازمان برای تصویب طرح های غلط15

پیامدهای منفی برای سازمان در صورت عدم تصویب طرح ها16

تغییر شیوه کاری ضعف سازمان برنامه در نظارت بر پروژه ها17
سازمان به دلیل 
ضعف در امر 

نظارت

ضعف سازمان برنامه در امر برنامه‌ریزی به دلیل دخالت مستقیم در امر اجرا18

به 19 طرح ها  اجرای  کردن  واگذار  برنامه؛  سازمان  کار  روش  در  تغییر 
وزارتخانه ها دلیل ضعف در بعد نظارتی

مضمون شــماره 6: نقش شاه در مسئله مند شدن مقوله پیشرفت ایران

مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

فقدان برنامه برای مسئله پیشرفت1
نبود یک راهبرد 

فکری منسجم

ران
ت ای

شرف
ه پی

قول
ن م

شد
ند 

ه م
سئل

ر م
ه د

 شا
ش

  نق

فقدان عمق فلسفی در نگرش شاه به پیشرفت کشور2

فاصله زیاد بین افکار شاه و واقعیت جامعه ایران3

تمایل شاه به مدیریت انحصاری برنامه‌ریزی کشور از دهه چهل4

مدیریت 

انحصاری 

پیشرفت کشور

رفتار انحصارگرایانه شاه در مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی5

استبداد رأی شاه؛ فقدان حرکت ستادی در پیشبرد امور6

ارائه طرح های غیرقابل اجرا به شاه7

دور زدن سازمان برنامه با مراجعه مستقیم کارگزاران به شاه8
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مضمون سازمان مضمون پایه
دهنده

مضمون
 فراگیر

9
عدم تغییر در آگاهی شاه از موانع و مشکلات اقتصادی پیش روی برنامه ها

افکار اصلی با 
وجود علم به 

موانع

ران
ت ای

شرف
ه پی

قول
ن م

شد
ند 

ه م
سئل

ر م
ه د

 شا
ش

  نق

عدم تغییر در افکار اصلی شاه علی‌رغم آگاهی از موانع10

عدم امکان نقد طرح های پرستیژی به دلیل حمایت شاه از آن ها11
عدم امکان نقد 

برنامه ها عدم امکان نقد و بررسی طرح های پرستیژی مثل پتروشیمی12

عدم تحمل منتقدین برنامه های اصلی شاه13

تلاش شاه برای اولویت بندی طرح های توسعه بدون توجه به نظرات 14
کارشناسی سازمان برنامه

اولویت بندی 
برنامه ها بر 

اساس تمایلات 
شخصی اولویت پیشرفت نظامی بر سایر بخش ها15

4.تحلیل نهایی
1-4.طراحی پیشرفت ایران با نسخه غیربومی

بر اســاس داده های حاصل شــده از مصاحبه های مذکور می توان گفــت برنامه ریزی برای 
پیشرفت ایران بر اساس تئوری های غربی و خاصه نظرات و تئوری های آمریکایی در دستور 
کار قرار گرفته بود. بعد از جنگ جهانی دوم گرایشــی به سوی توسعه اقتصادی- اجتماعی 
در جهان به وجود آمد که دو عامل در آن نقش داشــتند، از یک ســو فاصله بین کشورهای 
توســعه یافته و جهان سوم و از ســوی دیگر لزوم حفظ سلطه کشــورهای توسعه یافته؛ سبب 
شــد تا در دهه های 1950 و 1960 رویکردهای نوسازی پر رونق باشد. دراین بین اندیشه های 
آمریکایی، به عنوان کشــوری که رهبری جهان آزاد را در دســت داشــت، زیربنای فکری 

نوسازی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران شد )معیدفر، 1394، صص.67-68(.
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نظریات غربی از سوی کارشناسان ایرانی که عمدتاًً در دانشگاه های آمریکایی )مثل خداداد 
فرمانفرمائیان، اسماعیل عجمی و...( و برخی از کشورهای اروپایی )مثل شاپور راسخ و حسن 
مهدوی از فرانسه، محمدتقی پورعباس از سوئیس و...( تحصیل کرده بودند، اجرایی می شد.

در برخی مقاطع تعدادی کارشناســان خارجی نیز مناصب اجرایی و مشــاوره‌ای را در 
ســازمان برنامه بر عهده داشتند مثل هکتور پرودوم که رئیس دفتر اقتصادی سازمان برنامه 
بود و در کنار او افرادی از انگلیس، کانادا، دانمارک و هلند هم حضور داشــتند )افخمی، 
1382، ص.243(. شــاخص ترین گروه خارجی فعال در کار برنامه‌ریزی هم گروه مشاوران 
دانشــگاه هارواد آمریکا بود که در طراحی برنامه سوم توسعه نقش داشتند و بعد از برنامه 

چهارم عمرانی از سازمان مذکور خارج شدند.
 »عدم فهم درست جامعه ایران« یکی از پیامدهای منفی بهره گیری از نسخه غیربومی، 
دانش آموختگان غرب و مشــاوران خارجی بود و سبب شد تا شــرایط، مقتضیات و حتی 
بدیهیات جامعه ایران هم در برنامه‌ریزی و اجرا مورد توجه قرار نگیرد. مشــاوران خارجی 
انتظار داشــتند دانش فنی آن ها با شناخت عناصر ایرانی سازمان برنامه از کشورشان ترکیب 
شــود اما به‌زعم این مشــاوران، دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های غربی در ایران غریب 
بودند و ارتباطشــان با فرهنگ ســنتی و بومی ایران قطع شــده و هیچ نشانی از همدردی 
ملموس با واقعیت های زندگی ایران نداشــتند )مک لئود،1376، صص.50-49( و در کنایه‌ای 
آشــکار یادآور شدند ما ایران را از چشم کســانی نظاره می کردیم که از ما ایرانی تر نبودند 
)مک لئود،1376، ص.54( چنان که خداداد فرمانفرمائیان، از رؤســای سازمان برنامه، اذعان 
داشــت، از شرایط جغرافیایی کشور، مثل دمای بالای منطقه بندرعباس در تابستان، اطلاع 
نداشــته و برنامه‌ای برای آن منطقه نوشــته بودند که با توجه به شــرایط اقلیمی، اصلًاً قابل 

اجرا نبوده است )افخمی،1382، ص. 203(.
نقش عناصر خارجی در کار برنامه ریزی و اجرا محدود به ســاختار سازمان برنامه نبود؛ 
بلکه شــخص شــاه نیز به طرق دیگری با آن ها مرتبط بود و از آن ها الهام می گرفت چنان که 
برخی ها عقیده داشتند »اکثر طرح ها و برنامه های شاه الهام گرفته از مذاکراتی بود که با اتباع 
و شــخصیت های خارجی به عمل می آورد« )هویدا،1370، ص. 88( مثل تأسیس شرکت های 

کشت و صنعت که حاصل مشاوره های هاشم نراقی تاجر ایرانی مقیم آمریکا بود.
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در نتیجه، نگاه بیرونی به مقوله پیشــرفت، ایده ژاپنیزه شــدن ایران از سوی حاکمیت و 
شــخص شاه به عنوان هدف نهایی برنامه های توســعه مطرح و تبلیغ و وعده داده می شد که 
ایران در دهه شــصت به ژاپن خاورمیانه تبدیل خواهد شــد. تبلیغ ایده مزبور، بدون توجه به 
تفاوت هــای دو جامعه ایرانی و ژاپنــی بود. چنان که ابوالفتح اردلان رئیس ســازمان صنایع 
الکترونیک در نقد این هدف گذاری بیان نمود: »ما دنبال صنعتی کردن کشوری بودیم که 
بعضی از مردم آن اتومبیل ندیده بودند درحالی که ژاپن که پیشــرفت کرد قبل از آن صنعتی 
بــود با آمریکا، انگلیس، روســیه جنگید«. علاوه براین، تفاوت اساســی؛ به یک نکته مهم 
نیز توجه نشــد؛ ژاپن در مســیر رشد صنعتی، فرهنگ و ســنن بومی خود را به باد فراموشی 
نســپرد و الگویی از پیشــرفت مبتنی بر هماهنگی فرهنگ بومی با مدرنیزاسیون را اجرا کرد 

)معیدفر،1394، ص.77(.

2-4.رویکردهای اصلی حاکم بر مقوله پیشرفت ایران در دهه های چهل و پنجاه
از منظــر کارگــزاران حکومت پهلــوی دوم، چند رویکــرد اصلی بر برنامه هــا و طرح های 
اجراشــده در دهه چهل و پنجاه حاکم بود. در وهله اول صنعتی شــدن به عنوان رکن اصلی 
پیشرفت کشور انتخاب شده بود، براین اساس طرح ها و پروژه های صنعتی مورد حمایت ویژه 
حاکمیت قرار داشت و در جذب بودجه بالاترین درصد از آن این طرح ها بود. علاقه پهلوی 
دوم به فعالیت های صنعتی ســبب شــده بود که او در کتاب به سوی تمدن بزرگ به کرات 
درباره صنعت ســخن بگوید و مدعی شود کشــور تحت رهبری او در عرصه صنایع سبک 
موفق عمل کرد و در حال ورود به مرحله بعد یعنی »دنیای شــگفت انگیز صنایع ســنگین« 
اســت )پهلوی، بی تا، ص.99(. پیرو همین رویکرد در برنامه پنجم توسعه مبالغ کلانی به برخی 

طرح های بزرگ در حوزه نفت و صنایع اختصاص داده شد )آوری، 1390، ص.177(.
باید متذکر شــد که رویکرد صنعت محوری تنها برخاســته از میل شــاهانه نبود بلکه 
برخــی از کارگــزاران حکومت نیز با ایــن رویکرد موافق بــوده و آن را یک امر ضروری 
می‌دانستند )هویدا،1370، ص.221(. در همین راستا، اکبر اعتماد رئیس اسبق سازمان انرژی 
اتمی درباره برخی از اِِلمان های مهم صنعتی مثل ذوب آهن می گوید چنین مســائلی برای 
جامعه ایران تبدیل به عقده شــده بود و همه علاقه داشتند تا کشور به سمت صنعتی شدن 

حرکت کند )اعتماد، 1982(.
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دیگر رویکرد مهم، بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا، مانند نیروگاه اتمی، کامپیوتر، 
ماهواره و ... بود. بر این رویکرد اصرار فراوانی می شد؛ زیرا صنعت و تکنولوژی برای تحقق 

رؤیای »ایران مدرن صنعتی« از نظر شاه ضروری بود )صمیمی،1391، ص.176(.
برای شــخص شــاه بســیار مهم بود که پیشــرفت ایران به صورت بصری و عینی برای 
دیگران قابل مشــاهده و ملموس باشــد. لذا نگرش فیزیکال و اجرای پروژه های نمایشــی 
اهمیت یافت. بیان مطلبی چون »ســرمایه گذاری فیزیکال«، »ساختمان ها یعنی چیزهایی 
که فقط به چشــم می خورد و نمایشــی بود« یا تکرار عبارت های چــون »بیلیدینگ های 
بزرگ«، »عمارات خیلی عظیم«، »اشل بزرگ« و در مصاحبه های کارگزاران نشان‌دهنده 

رویکرد فیزیکال و نمایشــی حاکم بر ایده پیشرفت ایران است.
اقدامات پرســتیژی رویکردی دیگری اســت که در اوایل دهه پنجاه در دســتور کار 
حکومت قــرار گرفت. یک وجــه مهم این رویکــرد کمک های بلاعوضــی خارجی و 
ســرمایه گذاری در خارج از کشــور بود که بعد از افزایش قیمت نفت انجام شــد. در این 
بــازه زمانی ایران دو برابــر بودجه عمرانی خود در ســال های 1341 -1328 )برنامه اول و 
دوم( را در راستای هدف فوق و نمایش قدرت مالی خرج کردند )گراهام، 1358، ص.139( 

بدون آنکه چیزی عاید کشور و مردم ایران شود.

3-4.ایرادهای اساسی برنامه پیشرفت ایران در دهه های چهل و پنجاه
تحلیل و بررســی مصاحبه های کارگــزاران حکومت پهلوی دوم نشــان می‌دهد که آن ها 
هفت ایراد اساســی را برنامه های موسوم به پیشرفت یا به عبارت‌دیگر توسعه یا نوسازی وارد 
می‌دانســتند. تأمل در این هفت ایراد نشــان می‌دهد تحقق ایده ژاپن خاورمیانه بسیار دور 
از دســترس می نمود چه برســد به آنکه به تعبیر شاه در کتاب تمدن بزرگ انسان ایرانی در 

یکی ســعادتمندترین و پیشرفته ترین ممالک دنیا زیست کند )پهلوی، بی تا، ص.72(.
زیرســاخت های اساسی ایران از حیث آب، برق، راه، بندر، دانش فنی، بهداشت و... 
به شــدت ضعیف و ناکارآمد بود. به شــکلی که پایتخت کشور علی‌رغم توسعه ارضی از 
حیث زیرســاخت های اولیه چون آب و برق هم با مشــکل اساســی مواجــه بود. هنگامی 
هم کــه بلندپروازی های برنامه پنجم مطرح شــد بــه دلیل همین ضعف های زیرســاختی 
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مشــکلات عدیده‌ای برای حاکمیت ایجاد شــد. در واقع، تصور می شــد کــه منابع مالی 
می تواند کاســتی های زیرساختی را جبران کند که در عمل چنین نشد.

کمبود نیروی انســانی ماهر در بخش های مختلف عمرانی، بهداشتی، آموزشی و حتی 
خدماتــی )مثل کمبود راننده( عیان بــود و درعین حال برنامه مدونی بــرای حل این ایراد 
اساســی وجود نداشت. گروه مشاوران هاروارد در ســال 1341 هشدارهایی درباره کمبود 
نیروی انســانی بومی داد و این امر را یکی از مشــکلات برنامه‌ریزی اقتصادی ایران ذکر 
کــرد )مک لئود،1376، ص. 44(؛ امــا تا یک دهه بعد هم اقــدام قابل توجهی برای حل این 
نقیصه صورت نگرفت. حتی تلاش شــد نقیصه مذکور یک امر طبیعی جلوه داده شــود. 
برای مثال جمشــید آموزگار، به هنگام آغاز به کار در مرداد 1356 به عنوان نخســت‌وزیر، 
کمبــود نیروی کار را چنین تحلیل کرد که »چند کشــور ما در شــرایط کنونى با کمبود 
نیروى انســانى کارآمد روبرو اســت، ولى باید به‌ این واقعیت توجه‌ داشــت که‌ نزدیک به‌ 
نیمى از جمعیت ایران در ســنین کمتر از شانزده ســالگی قرار دادند که‌ در آینده‌ نزدیک 

وارد بازار کار می شوند« )روزنامه آیندگان،1356/5/29(.
پیش تر گفته شــد که یکی از رویکردهای مهم توســعه ایران اجرای طرح های بزرگ، 
صنعتی و پرســتیژی بود، اما نســبت به ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
... ایــن طرح ها هیچ گونه توجهی صورت نمی گرفت. دلیل مهم این موضوع، نفس انجام 
پروژه هــای بزرگ بود که برای حاکمیت از اولویــت بالایی برخوردار بود و بالتبع دیگر به 
پیامدهای آن ها توجه نمی شــد. اسدالله علم در بخشی از مطالب مربوط به سال 1348 در 
یادداشت های پنهانی‌اش نســبت به اضافه هزینه طرح های بزرگ صنعتی مثل پتروشیمی ها 
و ذوب آهن مطالبی نوشــته اســت و ایــن هزینه های اضافی در حالی ایجاد شــده بود که 
اذعان دارد اوضاع مالی دولت خراب اســت )علم، 1371، ج 2، ص.122(، اما پتروشــیمی یا 
ذوب آهن در زمره طرح های پرســتیژی حکومت بود و عدول از آن خط قرمز محســوب 
می شد. علاوه براین، در امر برنامه‌ریزی از افرادی که دارای تخصص‌های مختلف خاصه 
در حوزه جامعه شناســی و انسان شناســی و... باشند خبری نبود تا درباره تبعات طرح ها از 
جنبه هــای مختلــف نظر دهند )مک لئود،1376، ص.77( اما اگــر چنین افرادی هم بودند با 

توجه به رویکردهای اصلی حاکم بر برنامه ها آیا می توانســتند تغییری ایجاد کنند؟
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چهارمین ایراد قابل ذکر، نگرش آماری به پیشــرفت است. این نگرش سبب شده بود 
به جــای پذیرش واقعیت ها و توجــه به کیفیت؛ آمارها و اعداد مدنظــر قرار گیرد و همین 
موضوع بســتری برای آمارسازی شــود. درحالی که یکی از ایرادهای اصلی فقدان نیروی 
ماهر و آموزش دیده بود؛ شــاه در کتاب به سوی تمدن بزرگ بر اساس آمار اعلام می کرد 
رشــد جمعیت دانش آموزی و آموزش عالی ایران با آهنگی انجام شــده است که در هیچ 
کشــور دیگــری از دنیا نظیر ندارد؛ اما فــرح پهلوی در مصاحبه‌ای در اردیبهشــت 1357 
عنوان کرد که 50 درصد جامعه ایران بی ســواد هستند. پیرو این مصاحبه در روزنامه پارس 
مطلبی درج شــد که رویکرد آماری در حوزه آموزش را به چالش کشید. نویسنده مطلب 

مذکور چنین بیان نمود:
علیاحضرت شهبانوى ایران اخیراًً طى مصاحبه‌اى خاطرنشان ساخته‌اند که‌ میزان 
بی ســوادی در ایران 50 درصد اســت. بزرگ ترین مشــکل ما بی سوادی است و 
هنوز مدرســه‌ کــم داریم. این ســخن از چند جهت حائز اهمیت اســت: یکى 
اینکه‌ از زبان بانوى اول ایران اعلام شــد، دیگر اینکه‌ نشان می‌دهد آمارهایى که‌ 
تا امروز در این مورد انتشــار یافته‌ تا چه‌ حد مغشــوش و غیر مســتند بوده‌ است. 
وقتى میزان بی ســوادی 50 درصد باشد عیب نیســت ولى عیب آن است که‌ این 
50 درصد را مخفى داریم و با حساب ســازی و آمار بازی آن را به‌30 درصد  یا 

حتى 25 درصد قلمداد کنیم )روزنامه پارس،1357/2/21(.
 اسدالله علم، در یادداشت های روزانه خود در چند جا از مسئله قطعی برق و مشکلات 
ناشــی از آن صحبت می کند. در یک مورد که مربوط به تیرماه 1355 و متعاقب ســفر به 
شــوروی در معیت ولیعهد اســت نوشــته: »در مملکت خودمان ادعــا می کنیم که ایران 
را بــه دروازه های تمدن بزرگ رســانده‌ایم اما مملکت دائماًً گرفتار قطع برق اســت حتی 
نمی توانیــم آب و برق را در تهران تأمین کنیم« )علم،1371، ج 2، ص. 797( در همین ســال 
کتاب به ســوی تمدن بزرگ منتشر شد و شــاه در این کتاب بر اساس آمار از رشد ظرفیت 
تولید برق داد ســخن ســر داد که از 2/338 میلیون کیلو وات ســاعت به 20 میلیارد کیلو 
وات ساعت رســیده‌ایم )پهلوی، بی تا، ص.120(؛ و از این دستاورد به نحو ستایش آمیز سخن 
گفت. درحالی که بین واقعیتی که علم نشان می‌دهد و آماری که شاه ارائه می کند فاصله 
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زیادی وجود دارد. نکته جالب آنکه، در علم در یادداشت مربوط به‌روز 27 خرداد 1356 
نوشته بود اوضاع بحرانی است مجدداًً در تهران و در خانه خود من، بی برقی است. مجبور 

شدم یک ژنراتور کوچک بخرم )علم،1371، ج 2، ص. 876(.
عدم توجه به بخش روســتایی و کشاورزی یکی از ایرادهای بسیار مهمی است که به 
آن اشاره شــده است. برنامه اول )1328-1334( توسعه بیشتر بر کشاورزی تکیه داشت 
و حدود 40 درصد کل هزینه های این برنامه مربوط به بخش کشاورزی بود )گازیورسکی، 
1371، ص.224(، اما هر چه به ســمت دهه چهل نزدیک تر شــدند رویه تغییر کرد. گروه 
مشــاوران هاروارد عقیده داشــت: »ایران جامعه روســتایی اســت آینده آن را باید آینده 
روســتاییان این کشور دانست لذا کســانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می کنند باید 
شــناخت دقیقی از ابعاد زندگی روســتایی داشــته باشند و چنین شــناختی نادر بود. در 
چشم همکاران ایرانی ما زندگی در بیرون از تهران معنای خود را از دست می‌داد« )مک 
لئود،1376، ص. 75(. همین ســخن نمایانگر روحیه شــهرگرایانه‌ای اســت که به تدریج بر 
برنامه‌ریزی ها حاکم شــد و دســت کم نیمی از جامعه ایران را نادیده گرفت. انتقادها و 
پیگیری ها نیز نتوانســت این روند را تغییر دهد. از ســال ۱۳۳۴، برخی نمایندگان مجلس 
بارها با طرح ســؤال از ســازمان برنامه درباره عدم تأمین مالی مناسب بانک کشاورزی، 
شــرکت های تعاونی و تأســیس صندوق های روســتایی، که در حمایت از کشــاورزان و 
اصلاح کشــاورزی اثرگذار بودند )زارعی، ۱۳۸۸، ص. ۸۰(، می کوشــیدند توجه بیشــتری 
را به بخش کشــاورزی جلب کنند؛ اما روند شــهرگرایی متوقف نشد. سال ها بعد نیز در 
دولت، دیگر کسی دغدغه روستا را نداشــت؛ چنان که هویدا، نخست‌وزیر سیزده ساله، 
گفته بود: »من اول، دولت شهرنشــینان هســتم؛ چون اولین جایی که شــلوغ می شــود، 
شهرهاســت« )عالیخانی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴۸(. نتیجه این ایراد اساسی را می توان در نوشته های 
اسدالله علم دید. وی در یادداشتی مربوط به 8 مهر 1355 درباره بازدید از غرب کشور 
نوشــته اســت: »مســافرت های ما روی هم رفته موفقیت بزرگی بود یکی از نتایج مثبت 
آن این بود که شــاه فهمیده کشــاورزی به توجه و حمایت بیشــتری احتیاج دارد کاری 
کــه تا حالا کرده‌ایم کافی نیســت. کشــاورزان این مملکت در این شــرایط بازنده‌اند« 
)علم، 1371، ج 2، ص.820(. به لحاظ تئوریک نادیده گرفته شــدن بخش روستا و اقتصاد 
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کشــاورزی ریشه در نسل دوم نظریات توســعه داشت که از 1950 تا 1970 و با حمایت 
کشــورهای صنعتی بر گفتمان توسعه در دنیا مسلط بود و گذار از جامعه سنتی به جامعه 

صنعتی را تجویز می کرد )زاهدی،1382، صص.83-84(.
شــتاب در اجرای طرح ها از دوره بعد از کودتای 28 مرداد وجود داشت. در آن برهه 
چنین امری شــاید قابل هضم می بود نخســت به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم و اشــغال 
کشــور و دیگر اینکه کشور چند سالی درگیر بحران سیاسی ناشی از ملی شدن نفت بود و 
عملًاً کار عمرانی خاصی انجام نشده بود. در این فضا »برنامه های فوری« که شامل چند 
شــاهراه، توســعه بنادر، کارخانه های ســیمان و تکمیل راه آهن های نیمه تمام بود ضروری 
جلوه می کرد )زارعی،1388، ص.73(؛ اما در دهه های بعد می بایســت حساب شده تر عمل 
می شــد؛ اما شــتاب برای رســیدن به نقطه مطلوب یک اصطکاک مهم بین دولت و حتی 
مجلس با ســازمان برنامه بود به شــکلی کــه در برخی مقاطع دولت عقیده داشــت حتی 
اگر در اثر شــتاب برای اجرا 25 درصد بودجه طرح های عمرانی »نفله« شود ایراد ندارد. 
درحالی که ابتهاج عقیده داشت اگر 5 درصد هزینه هم هدر رود نباید شتاب‌زده کار کرد 
)ابتهــاج،1371، ص.362(، اما در نهایت این دولت بود که توانســت نظر خود را اعمال کند 
و به‌احتمال فراوان همین شــتاب‌زدگی یکی از عواملی بود که نتوانســتند زیرســاخت های 
مناســب را فراهم سازند؛ چراکه این امر زمان بر بود و کسی حوصله صبر کردن نداشت.

اولویت بنــدی نادرســت در اختصاص بودجــه و برنامه‌ریزی هفتمین ایرادی اســت که 
دســت‌اندرکاران بر برنامه های پیشرفت وارد دانســته‌اند. یکی از این اولویت ها، برنامه نظامی 
کشور بود که سبب شد بسیاری از زیرساخت های مهم کشور به دلیل افزایش بودجه نظامی با 
عسرت و سختی مواجه شوند. در بودجه سال 1351 برای آموزش عالی 25 میلیون دلار لحاظ 
شده بود، اما فقط 9 میلیون دلار آن تخصیص داده شد درحالی که بودجه نظامی 300 درصد 
افزایش پیدا کرد )علم،1371، ج 2، ص.444( و این نمونه‌ای از اولویت بندی نادرســت اســت. 
اهمیت بخش نظامی برای شاه به حدی بود که او طی گفتگویی با اسدالله علم متذکر شده 
بود بودجه نظامی را حتی »به قیمت گرســنگی کشیدن مردم« تأمین می کند؛ چراکه اسلحه 
برای کشور حکایت مرگ و زندگی است )علم،1373، ج 1، ص.214( و در عمل هم چنین شد.
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مجیدی، رئیس سازمان برنامه در دهه پنجاه، در مصاحبه تاریخ شفاهی خود از ارزیابی 
ســازمان متبوعش درباره نیازمندی های ایران در بیســت ســال آینده ســخن گفته و نیروی 
انســانی، تولید انرژی، کشــاورزی و ارتباطات را اولویت های اساســی کشور ذکر می کند 
)مجیــدی، 1985( درحالی کــه در برنامه هــای دهه پنجــاه برخی از این امور اساســاًً در زمره 
اولویت ها محســوب نمی شدند خاصه کشــاورزی. نتیجه اولویت بندی نادرست عدم توجه 
بــه نیازهای مردم و تلاش بــرای رفع آن ها بود. مهرداد پهلبد وزیــر فرهنگ و هنر )1357-

1343( در بیان خاطراتش به نکته ای اشاره می کند که به خوبی بی توجهی به نیازهای جامعه 
را نشــان می دهد: مجیدی رئیس سازمان برنامه در ســال ماقبل آخر به من )که می خواستم 
بــرای احداث کتابخانه از او پول بگیرم( گفت: می دانید که مملکت الان چی می خواهد؟ 
مملکت الان قبرستان می خواهد رئیس سازمان برنامه مملکت بود، یعنی می خواست بگوید 

مردم قبرستان هم ندارند )پهلبد، 1984(.

4-4.جایگاه لرزان سازمان برنامه در برنامه‌ریزی پیشرفت ایران
ایده ایجاد یک نهاد برای برنامه‌ریزی امور کشــور از اواســط دهه بیســت مطرح شــد که 
ماحصل آن تشکیل هیأت عالی برنامه در تابستان 1325 بود که زیر نظر وزیر مالیه فعالیت 
می کــرد و هدف از تشــکیل آن تهیه برنامه اصلاحاتــی در وزارتخانه ها و امور عام‌المنفعه 
کشــور بود. این هیأت عالی بعد به اداره کل برنامه و بعد به ســازمان موقت برنامه و بعدتر 
در ســال 1327 به ســازمان برنامه تغییر نام داد )افخمی،1382، صص.22-21(. از سال 1327 
تا وقوع انقلاب اسلامی شــش برنامه عمرانی در کشور مصوب شد. برنامه های اول و دوم 
هفت ســاله بودند و از برنامه سوم که در سال 1341 آغاز می شد زمان برنامه ها به پنج سال 

کاهش یافت.
مرور مصاحبه های افرادی که از دهه ســی تا پنجاه در سازمان برنامه دارای مسئولیت 
بوده‌اند نشــان می‌دهد این ســازمان در ریل گذاری برنامه و توسعه کشور نقش محوری 
نداشته اســت. ســازمان برنامه به‌عنوان یک نهاد فنی و کارشناســی در طراحی برنامه ها 
می کوشــید پیامدهــا و تبعــات برنامه ها را مدنظر قــرار داده و بعد از احراز اثربخشــی، 
آن ها را به مرحله اجرا در آورد؛ اما دســت‌اندرکاران ســازمان برنامه عقیده دارند در این 
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حوزه موفقیت چندانی نصیب آن ها نشــد؛ زیرا نتوانســتند جلــوی اجرای طرح های غیر 
کارشناســی، فاقد توجیه اقتصادی و نمایشــی را بگیرند و ناچار بودند در برابر فشارهای 

شوند. تسلیم  بیرونی 
 در ابتدای شــکل گیری سازمان برنامه کار اجرا پروژه ها نیز جز شرح وظایف سازمان 
بــود، ولــی به مرور زمان به این نتیجه رســیدند کــه ورود به این امر بار ســنگینی بر دوش 
سازمان می گذارد و امر برنامه‌ریزی سازمان را مختل می کند. لذا از دوره ریاست سمیعی 
رویه تغییر کرد امور اجرایی به وزارتخانه ها واگذار شد تا بُُعد نظارتی و برنامه‌ریزی سازمان 
تقویت شود؛ اما به نظر می‌رسد این تغییر روش هم نتوانست جایگاه سازمان را در طراحی 

پیشرفت ایران ارتقا بخشد.
 ســازمان حتی گاه در جریان برنامه های کشــور هم قرار نمی گرفت چه برسد به اینکه 
بخواهد دخل و تصرفی در کم و کیف آن ها بکند. چنان که به هنگام تدوین برنامه ســوم 
که از سال 1341 لازم‌الاجرا می شد این سازمان از طرح موسوم به انقلاب سفید، هیچ گونه 
اطلاعی نداشــت. عدم محوریت سازمان برنامه ســبب شده بود سایر نهادهای کشوری و 
لشــکری با مراجعه مســتقیم به شاه و ارائه طرح های خود بتوانند ضمانت های اجرایی لازم 
را برای پیشــبرد آن ها اخذ کنند بدون آنکه نهاد متولی برنامه‌ریزی در جریان کم و کیف 

آن ها باشد.
نهادهایی چون شــورای عالی اقتصاد، شــورای پول و اعتبار، شرکت ملی نفت و حتی 
در مقاطعی هیأت وزیران در حکم رقبایی بودند که در برابر ســازمان برنامه قرار داشــتند 
و هریک از آن ها خود مســتقلًاً تصمیمات بســیاری در عرصه های کلان می گرفت )مک 
لئود،1376، صص.51-47(. در نتیجه، این وضعیت ســازمان برنامه حتی از میزان درآمدهای 

نفتی کشــور هم مطلع نبود که بتواند بر اساس بودجه برنامه خود را تنظیم کند.

5-4.نقش شاه در مسئله مند شدن مقوله پیشرفت ایران
منظور از مســئله مند شدن ایجاد موقعیت مشکل آفرین است )رابینگتن و واینبرگ،1390، ص. 14( 
به این معنا که حاکمیت به جای حل کردن مشــکلات و بحران ها به شیوه ای حکمرانی کند 
که تصمیمات و اقدامات ســبب ایجاد مشــکل و چالش برای حکومت شــود. کارگزاران 
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که در واقع مدیران و کارشناســان حکومت در ســطوح مختلف محسوب می شدند، عقیده 
داشــتند برخی رویکرد و رویه هایی که محمدرضا پهلوی در پیش گرفته بود مشکل آفرین و 
مسئله ســاز بودند. به عبارتی، حاکمیت در پی آن بود که به زعم خود، تحت لوای پیشرفت، 
تحولاتی را در جامعه ایجاد کند، اما شــیوه پیشــبرد این مهم از سوی شخص شاه، زمینه ساز 
ایجاد موقعیت های مشکل آفرین در برخی حوزه ها شد. کارگزاران علی رغم علم به مسئله مند 
شــدن مقوله پیشــرفت نتوانستند برای حل این مسائل به فاز سیاســت گذاری و اصلاح وارد 

شوند که ناشی از شیوه حکمرانی بود.
در ادبیات کارگزاران، حکومت شــاه به عنوان فردی که خواهان پیشرفت و ترقی ایران 
بود، معرفی شــده، ولی به موازات بیان این نکته، اشــاره می کنند که نظام فکری و نگرش 
فلســفی معینی که می بایست در چهارچوب آن پیشــرفت کشور ریل‌گذاری شود، وجود 
نداشــت. عمده توجه شــاه به مظاهر و مصادیق پیشــرفت معطوف بود و تمایل زیادی به 
مشــاهده آن ها در ایران داشــت؛ بااین حال، اینکه این مظاهر بر مبنای چه نوع نظام فکری 
و در بســتر چه نگرشی پیاده سازی شوند، نامشــخص بود. خود شاه تلاش داشت تا خلأ 
راهبــرد فکری منســجم را با مجموعه‌ای از مصادیق پر کند؛ لذا در کتاب به ســوی تمدن 
بزرگ، اصول نوزده گانه انقلاب سفید را به عنوان زیربنای اجتماعی و فلسفی تمدن بزرگ 

معرفی کرده است )پهلوی، بی تا، ص. 103(.
باوجــودی که نهادهــای مختلفی جهــت برنامه‌ریزی و مدیریت پیشــبرد امور جاری 
و کلان کشــور در ســاختار حکومت وجود داشت شاه تمایل داشــت تا شخصاًً راهبری 
برنامه هــا را انجام دهد. ایــن امر در حالی رخ داد که کارگزاران عقیده داشــتند به لحاظ 
دانــش فنی وی در جایگاهی نبــود که بتواند در همه زمینه هــا، نظراتی صائب ارائه کند. 
چنان که در یکی از جلسات شورای عالی اقتصاد شاه بین دو مفهوم تولید ناخالص ملی و 
درآمد ملی دچار خلط مبحث شد )افخمی،1382، ص.211(. از سوی دیگر باب نقد نیز بسته 
بود و درصورتی که کاســتی ها و نقایص به اطلاع او می‌رسید نه تنها تغییری در رویکردها 
و اولویت ایجاد نمی شــد اصولًاً هرگاه برنامه‌ریزی با ایده های شاه جور در نمی آمد برنامه 
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را کنار می گذاشت و اعتقادی به آن نداشت )آوری،1390، ص.175(. از سوی دیگر ریسک 
رویکرد انتقادی بســیار بالا بود و اســباب زحمت و گرفتاری افراد منتقد فراهم می شــد. 

چنان که نقد تأســیس برق اتمی همین نتیجه را در پی داشت.

نتیجه گیری
کارگزاران دوره پهلوی دوم تمایل زیادی دارند تا محمدرضا شــاه را به عنوان پادشاهی 
پیشــرو که دغدغه‌ای جز پیشرفت ایران نداشــت، معرفی کنند. در مصاحبه های تاریخ 
شــفاهی، اینان صنعت محوری، اصرار بر اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا، نگرش 
فیزیکال و اجرای طرح های نمایشــی را از رویکردهای اصلی حاکم بر مقوله پیشــرفت 
ایــران، خاصه در ســال های دهه چهل و پنجــاه، ذکر کرده‌اند؛ امــا همین کارگزاران 
هفــت ایراد اصلــی را نیز بیان نموده‌اند که عملًاً ســبب می شــود مفهوم پیشــرفت به 
معنای واقعی جامه عمل بر تن نکند. این ایرادها عبارتند از فقدان زیرســاخت مناسب، 
فقــدان نیروی انســانی ماهر، عــدم محاســبه پیامدهای سیاســی اجتماعــی طرح ها، 
نگــرش آماری، عــدم توجه به کشــاورزی، اولویت بندی نادرســت و شــتاب‌زدگی. 
به عبارت‌دیگــر، اگرچه پهلــوی دوم علاقه مند به پیشــرفت ایران معرفــی می کنند اما 
ایرادهای مذکور مانع تحقق هر نوع پیشــرفت محســوب می شــود. علاوه براین، آن ها 
عقیــده دارند نوع مواجهــه پهلوی دوم با مقوله پیشــرفت و شــیوه مدیریت او در این 
عرصه ســبب شــد مشــکلات بیشــتری پیش روی حکومت قرار بگیرد که لاجرم مانع 

تحقق شــعار محوری تمدن بزرگ می گردید.
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This research employs an interpretive-critical method to 
analyze and examine the strategies of the Quranic School 
in redefining Kurdish identity and its relationship with 
national sovereignty. It seeks to answer the question of 
what meanings attributes such as territory, state, language, 
history, and culture hold within the school, and how these 
attributes contribute to the construction of a national 
subject.
The findings indicate that the Quranic School utilized 
three strategies for reinterpreting the concepts and 
attributes of nationalism: redefining national concepts by 
viewing political geography as a construct of colonialism 
and considering the Kurdish language merely as a tool 
for religious promotion; erasing national memory by 
replacing national symbols with religious elements during 
the cultural revolution; and offering a religious alternative 
by proposing the model of “Islamic Council Governance” 
in alignment with Iran’s territorial integrity, in contrast 
to the nation-state. Therefore, despite the instrumental 
use of Kurdish identity components, the Quranic School 
ultimately prioritized its religious project over nationalism, 
positioning this duality in opposition to dominant 
nationalist discourses.
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تحلیل راهبردهای مکتب قرآن کردستان 
در بازتعریف هویت کردی و نسبت آن با حاکمیت ملی

حسام محمدزاده *1       | میلاد مرادی2 
1. دانش آموخته دکتری ایران بعد از اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2. دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات خلیج فارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

ایــن پژوهــش با بهره گیــری از روش تفســیری ـ انتقــادی، به تحلیل 
راهبردهــای مکتب قــرآن در بازتعریف هویت کردی و نســبت آن با 
حاکمیت ملی، از بدو تأسیس تا دهه شصت، می پردازد. پرسش اصلی 
پژوهش آن اســت که شاخصه هایی همچون ســرزمین، دولت، زبان، 
تاریخ و فرهنگ در اندیشه مکتب قرآن چه معانی و کارکردهایی دارند 
و چگونه به برساخت ســوژه ملی می انجامند. یافته های پژوهش نشان 
می دهــد مکتب قرآن برای بازخوانی مفاهیم و مؤلفه های ملی گرایی از 
سه راهبرد بهره می گرفت: نخست، بازتعریف مفاهیم ملی؛ به گونه ای 
که جغرافیای سیاسی را برساخته استعمار و زبان کردی را صرفاًً ابزاری 
بــرای تبلیغ دین تلقی می کــرد. دوم، حذف حافظه ملــی؛ بدین معنا 
که با اجرای نوعی انقلاب فرهنگــی، نمادهای ملی را با عناصر دینی 
جایگزین می ســاخت. ســوم، ارائه آلترناتیو دینی؛ بــه این صورت که 
الگوی »حکومت شــورایی اسلامی« منطبق با تمامیت ارضی ایران را 
در برابر الگوی دولت ـ ملت پیشنهاد می داد. در مجموع، مکتب قرآن 
با وجود بهره گیری ابزاری از مؤلفه های هویت کردی، در نهایت پروژه 
دینــی خود را بر ملی گرایی ترجیح مــی داد و از این رهگذر، گفتمانی 

متمایز و در تقابل با گفتمان های مسلط ملی گرایی شکل می داد.
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مقدمه
مکتــب قرآن، به عنوان جریانی دینی- اجتماعی که در دهه پنجاه خورشــیدی تحت رهبری 
احمــد مفتی زاده در کردســتان شــکل گرفت، در فضایــی پدید آمد که گفتمــان دینی با 
چالش های جدی از ســوی جریان های ملی گرا و چپ مواجه بود. این مکتب با هدف ارائه 
روایتی نوین از نســبت دین و ملت، می کوشــید با تلفیق ظاهری آرمان های ملی با محوریت 
هویت کردی و عدالت اجتماعی متأثر از گفتمان چپ، خود را به عنوان جریانی ملی مذهبی 
معرفی کند. این رویکرد، در واقع پاســخی به وضعیت پیچیده فکری- سیاسی کردستان در 
دوره پهلوی دوم بود که در آن، تقابل گفتمان های ملی، چپ و مذهبی، عرصه عمومی را به 

میدانی برای نزاع بر سر صورت بندی نظام سیاسی و سوژه ایدئال تبدیل کرده بود.
نکته محوری در بررســی این مکتب، تناقض ظاهــری در مواجهه آن با گفتمان های 
رقیب اســت. درحالی که مکتب قرآن در برابر جریان چــپ و تصوف، مواضعی نقادانه 
و تقابلی اتخاذ می کرد، در قبال گفتمان ملی، رویکردی متفاوت و حتى هم ســو نشــان 
کید بــر مؤلفه هایی چون زبان و میهن، خــود را در امتداد آرمان های ملی  مــی‌داد و با تأ
معرفــی می نمود. بااین حــال، واکاوی عمیق تــر گفتمان مکتب نشــان می‌دهد که دال 
مرکــزی آن، نه ملت که ســوژه دینی و امــت اسلامی بود. در ایــن چهارچوب، غایت 
نهایی، استقرار حکومت اسلامی و تشکیل امت واحد دینی در جهان اسلام و مخصوصاًً 
در ایران تعریف می شــد و سایر ایده ها، از جمله دغدغه های ملی، تنها در صورتی مجاز 
شمرده می شدند که در خدمت این آرمان اصلی قرار گیرند. از همین رو، مکتب قرآن، 
اســتراتژی اصلی خود را بر پرورش ســوژه های دینی متمرکز کرد و با اولویت قرار دادن 
آماده ســازی ذهنی- روانی افراد، در پی تســهیل پذیرش گفتمان دینی بود. دراین میان، 
توجهــات ظاهری مکتب بــه مؤلفه های هویت کردی از جمله اشــعار میهنی مفتی زاده 
کیــد بر آموزش بــه زبان کردی و نیز اقداماتی چون پوشــش محلی و تدریس علوم  و تأ
دینی به زبــان کردی، این تصور را تقویت کرد که گویا مکتب، جریانی کاملًاً هم ســو 
با ملی گرایی کردی اســت و هیچ تعارضی بیــن آرمان های ملی و دینی وجود ندارد؛ اما 
پرســش بنیادین اینجاســت که این استراتژی ها چگونه و در چه نســبتی با حاکمیت ملی 

تعریف می‌شد؟ ایران 
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این پژوهش با اتخاذ رویکردی تفسیری- انتقادی، در پی تحلیل استراتژی های مکتب 
قرآن در بازتعریف هویت کردی و تبیین نســبت آن با حاکمیت ملی از بدو تأسیس تا دهه 
شصت است. پرسش اصلی آن اســت که مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی زاده چگونه 
مؤلفه های هویت کردی مانند میهن، زبان، دولت ملی، تاریخ و فرهنگ را در چهارچوب 
گفتمان دینی خود بازتعریف می کرد و این بازتعریف، چه نســبتی با مفهوم حاکمیت ملی 

و تمامیت ارضی ایران برقرار می ساخت؟

1. پیشینه تحقیق
مقاله »اسلام گرایی در کردســتان و چالش های ناسیونالیســم کــردی و واگرایی؛ علل و 
زمینه هــا )نمونه موردی: تطورات گفتمان مکتب قرآن(« )1391( نوشــته جمال خســروی 
و حســین کچویــان، تنها پژوهشــی اســت که به بررســی نســبت ناسیونالیســم کردی و 
اسلام گرایــی در مکتب قرآن پرداخته اســت. نویســندگان این مقاله، اگرچــه به مواجهه 
مکتب قرآن با ناسیونالیســم کردی به عنوان یکی از عوامل شــکل گیری این جریان اشاره 
کرده‌اند، شــاخصه های ملی گرایی، از جمله سرزمین، زبان، دولت ملی، تاریخ و فرهنگ 
را به صورت مســتقل و نظام مند از منظر مکتب قرآن بررســی نکرده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش 
حاضــر بــا تمرکز بر تحلیل این شــاخصه ها، به تبیین نســبت مکتب قرآن بــا ملی گرایی و 

بررسی ابعاد ملی ـ مذهبی این جریان می پردازد.

2. بستر تحولات سیاسی-اجتماعی دهه‌ پنجاه کردستان ایران
بر اســاس منابع تاریخی، پس از ســقوط جمهوری کردستان در ســال ۱۳۲۵، رژیم پهلوی 
ســرکوب گسترده ای را در مناطق کردنشــین آغاز کرد که به دستگیری، اعدام و مهاجرت 
بسیاری از فعالان به عراق انجامید و تشکیلات حزب دموکرات کردستان را تا حد زیادی از 
هم پاشــید )منظمی، ۱۳۹۲، ص. ۱۹۸؛ قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، ص. ۱۳؛ بازیار، ۲۰۲۰، صص. ۱۰9-۱۰8(. 
هرچند در دوره دولت مصدق و به واســطه فضای نســبتاًً باز سیاســی، حزب از طریق کمیته 
مشترک »کاک« همکاری موقتی با حزب توده برقرار کرد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، صص. 48-49(، 
اما کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار دیگر فضای سرکوب و اختناق را بر کشور حاکم ساخت. 
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نقطــه عطف این دوره، برگزاری نخســتین کنفرانس حزب در بهار ۱۳۳۴ بود که طی آن، 
حزب به طور رســمی اســتقلال تشــکیلاتی خود را از حزب تــوده اعلام و کمیته رهبری 
جدیدی تشکیل داد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۴، ص. ۹۹؛ گادانی، ۲۰۰۸، ج ۱، صص. 116-115(. سپس 
کنگره دوم در زمســتان ۱۳۴۳ با محوریت مبارزه مســلحانه برگزار شــد، اما به دلیل شیوه 
غیردموکراتیــک برگــزاری و اتخاذ تصمیمات حذفی، اختلافات درونی حزب را تشــدید 
کرد و زمینه تشکیل »کمیته انقلابی« و آغاز قیام مسلحانه ناموفق سال‌های ۱۳۴7-۱۳۴6 
را فراهم ســاخت )حســن‌زاده، ۱۳۷۴، صص. 19-18؛ خضری، ۲۰۰۳، ص. ۷۵؛ حسامی، ۲۰۲۳، ج 
۳، صــص. 21-20(. پس از یک دوره پراکندگی، حزب با برگزاری کنفرانس دوم در ســال 
۱۳۴۸ و کنفرانس سوم در سال ۱۳۵۰، ضمن تغییر نام خود به »حزب دموکرات کردستان 
ایران« و اخراج عبدالله اســحاقی، درصدد بازسازی تشــکیلاتی برآمد )قاضی، ۲۰۲۵، ج ۲، 
صص.204، 170، ۱۵۵؛ حســن‌زاده، ۱۳۷۴، ص. ۲۴(. ســرانجام، بــا اوج گیری انقلاب ۱۳۵۷، 
حزب در پی فشــار دولت عــراق، ناگزیر کادرهای خود را به ایران بازگرداند و با ســقوط 
رژیم پهلوی، فصل تازه‌ای از فعالیت علنی خود را در فضای نســبتاًً باز پســاانقلابی آغاز 

کرد )گادانی، ۲۰۰۸، ج ۱، ص. ۲۰۴؛ حسن‌زاده، ۱۳۷۴، ص. ۵۰(.
در دهــه چهل و هم زمان با گســترش جهانــی جنبش های چریکــی، گرایش به مبارزه 
مســلحانه در میان بخشی از جوانان کرد نیز شــکل گرفت. دراین راستا، سازمانی با گرایش 
مارکسیســتی به نام »کومله« در اواخر این دهه تأسیس شد و در سال های منتهی به انقلاب، 
با عنوان »کومله انقلابی زحمتکشــان کردستان ایران«، به یکی از مهم ترین نیروهای مبارزه 
سیاســی و مسلحانه در کردســتان تبدیل گردید )حســینی، ۲۰۲۱، ص. ۱۶۵(. ظهور این جریان 
موجب شــکل گیری نزاع گفتمانی در فضای سیاسی کردستان شد؛ به گونه ای که کومله در 
دهــه پنجاه، افزون بر مبارزه با رژیم پهلوی، با حزب دموکرات کردســتان نیز وارد رقابت و 

درگیری شد )مصطفی سلطانی، ۲۰۲۴، ص. ۳۰۳(.
در چنین بســتر رقابت آمیز فکری ـ سیاســی که جریان های چپ به مثابه نیرویی بدیل 
در عرصه سیاســی کردســتان حضور داشتند، اسلام سیاســی نیز بار دیگر در این منطقه 
احیا شــد. نمود بــارز این احیا در دهه پنجــاه، ظهور جریان »مکتب قــرآن« به رهبری 
احمد مفتی زاده بود؛ جریانی که کوشــید ســوژه دینی خــود را در چهارچوب گفتمان 
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مســلط کردســتان بازتعریف کنــد. بااین حال، این تلاش نــه به وفاق، بلکه به تشــدید 
جدال های فکری و تعمیق شــکاف های اجتماعی در عرصه عمومی انجامید )خســروی و 

کچویان، ۱۳۹۱، ص. ۵۲(.

3. شاخصه های ملی گرایی و پیوند آن با سوژه دینی
1-3. سرزمین )میهن( و ارتباط آن با مفهوم ملت و هویت

در پارادایم های مختلف نظری، ســرزمین به عنوان یکــی از مؤلفه های بنیادین هویت ملی 
کید بر ابعاد تاریخی ـ نمادین سرزمین، استدلال  تلقی می شــود. آنتونی دی. اســمیت با تأ
می کند که هر »ملت« متضمن یک »ســرزمین تاریخی«1 اســت که نقشــی محوری در 
تکوین و تداوم هویت ملی ایفا می کند )Smith,1976, p. 10(. در ادامه این دیدگاه، استیون 
گراسبی نیز ســرزمین را عنصری بنیادین و اولیه در شکل گیری ناسیونالیسم و هویت ملی 
قلمــداد می کند. به باور وی، پیوند انســان با ســرزمین، صرفاًً یک ادعای سیاســی مدرن 
نیســت، بلکه دارای ابعادی عمیقاًً عاطفی و فرامادی است که در طول تاریخ تمدن بشری 

.)Grosby, 2005, pp. 24-25( تداوم یافته است
از منظــر برســاخت گرایی، اریــک هابز باوم به ظهــور مرزهای جغرافیایی مشــخص 
به عنــوان عنصری نوظهور اشــاره می کند که افــراد را به قلمرویی معین مرتبط ســاخته و 
امکان ســازمان‌دهی سیاســی و شــکل‌دهی به هویت در چهارچوب آن را فراهم می آورد 
)Hobsbawm, 1990, p. 14(. بندیکــت اندرســون نیز با طرح مفهــوم »اجتماع خیالی«، 
بر این باور اســت که ملت ها در پی اعمال حاکمیت بر ســرزمین تصور شــده خویش 
هســتند و مشــروعیت سیاســی آنان عمدتاًً بر پایه‌ حکمرانی بر این قلمرو اســتوار است 
)Anderson, 1983, pp. 17-19(. ارنســت گلنــر ســرزمین را عنصری حیاتــی در گفتمان 
ناسیونالیســم می‌داند و بر ضرورت انطباق مرزهای سیاســی با مرزهــای قومی یا فرهنگی 

.)Gellner,1983, p. 64( کید می‌ورزد برای کسب مشروعیت سیاسی تأ
مکتــب قرآن، به عنوان جریانــی دینی که دال مرکزی گفتمان آن تشــکیل امت واحد 

1. Homeland
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دینی و برســاخت ســوژه دینی اســت، رویکردی چندوجهی و در ظاهر پارادوکســیکال 
به مفهوم ســرزمین دارد. از یک ســو، احمد مفتی زاده در اشــعار خــود مرثیه هایی برای 
کردســتان ســروده اســت؛ از ســوی دیگر، در بیانات و آثار نظری خود، مفهوم سرزمین 
به مثابه کشــوری مســتقل را به حاشــیه می‌راند یا نفی می کند و درعین حال، هرگونه اتهام 
تجزیه طلبــی در ایــران را رد می کند. این چندگانگی را می تــوان از دو منظر تحلیل کرد: 
نخســت، بافتار تاریخی سرایش اشــعار میهنی مفتی زاده، به‌ویژه شــعر »وطن/نیشتمان« 
کــه به دوره‌ای پیش از تثبیت نهادی مکتب قرآن و هم‌زمان با تعاملات وی با جریان های 
ناسیونالیســتی کرد بازمی گردد. دوم، تمایز مفهومی میان »حب وطن« به عنوان احساسی 
طبیعی و فرهنگی و »میهن پرســتی« به عنوان ایدئولوژی‌ای سیاســی؛ ازاین‌رو، اشعار مفتی 
زاده را باید در چهارچوب نخســت فهمید، درحالی که گفتمان رسمی مکتب قرآن، بر پایه 

مفهوم دوم، ســرزمین را در پرتو آرمان جهان‌وطنی دینی بازتعریف می کند.

حب وطن یا میهن پرستی مکتب قرآن
شــعر »وطن« )نیشــتمان( احمد مفتی زاده، به دلیل مضامین و محتوای آن، همواره مورد 
توجه قرار گرفته است. مکتب قرآن نیز با استناد به این شعر، کوشیده است خود را جریانی 
دارای جریانــی ملی معرفی کند. به تعبیر ســعدی قریشــی، از رهبــران مکتب قرآن، هیچ 
جریانی به اندازه مکتب به مســئله کرد نپرداخته اســت )قریشی، بی تا، د. 5-4(. به بیان‌دیگر، 
اشــعار میهنی مفتــی زاده به ابزاری برای اقنــاع افکار عمومی کردســتان درباره رویکرد 

مکتب قرآن نســبت به مسئله کرد تبدیل شده است.
دیدگاــنم!                 تاــبانِِ  گِِلاــلودِِ  ای  میــهن،  ای ــنام بلــندت، ــقوتِِ روح و پــناه جاــنمای 
ایماــنم                   روــشنیِِ  ــتو،  ــفروزانِِ  ــبرقِِ  عرفانــمای  و  راز  خلوت گــهِِ  شــب هایت،  ای 
ــباد       آرزوــیت  ــفدای  دردمــندم  دلِِ  در سوزِِ وجودت، نفس هایم سرد است همچون بادمیــهن، 
پاــیدارت                جمــهوریِِ  هــتِِم  ایِِ  بلــند  کعبــه دانــش و معرفــت، در دیــار و اقلیمتای 
عــزتِِ تــو نقش بســته بر دیــوارِِ دل و دشــتای باغــهایِِ روــضه‌ات، همه گلــنِِش بهــشت     
دلــها                 امــدِِی  ماــیه  ــتو،  کوهــسارانِِ  آرزوهــاای  تجلی گــه  تــو،  دشــت هایِِ  ای 
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ـگز نبندم      تــا جــان در بــدن دارم، از بنــدِِ وفــا نگســلممیــهن، ــبه پیماــنم که راــهت را هرـ
هرگــز بــه وسوســه هایِِ اغیــار گوش نســپارمپیماــنم ــکه در مــرِِه پاــکت ــسر ــفرود آرم         
ــتوای مــیوه دل بــندم، کجاــست جاــیگاهِِ ــتو؟        کُُردــستانِِ  ــخاکِِ  ای  حیاــتم،  آبِِ  ای 
نیاکاــنم                و  ــپدران  ــخونِِ  عــنِِی  ــتو  تدبیــرمــسِِّح  رهنمــایِِ  و  دیــدگان  نــورِِ  قدرتشــان 
همــواره در راهِِ عشــقِِ توســت بــاور و تیــرممیهن، اگر خونم پاک و حلال اــست، ــشیرم      
ــتو                       ــنام�  بلــندایِِ  ــسایۀ  ــبه  خــاک و آبِِ وجــودش فــدایِِ قدم هــایِِ توــمادرم 
بــه میــدان درآ تــا حقِِّ میهــن را به جــای آریای جوانِِ کُُرد، اگر پاک است شیرت چون زندگانی  
ســتونِِ ایمان، عشــق به میهن اســت، بی تردیدنقشت چو صلاح‌الدین، خارا در گل هایِِ جنگ    
ـگز در دامِِ دــشمن میفتی            دشــمنت نتواند تــو را به جنگِِ برادر کشــاندای ــجوانِِ کــُرد، هرـ
زیرا شــیرِِ دشــمن، آمیختــه با زهرِِ مار اســتکُُرد هرگز بهــسوی دــشمن رنگِِ خیانت نزند      
میهن، مادرِِ توســت، نباید شدش به بیگانه سپردرــگِِن نــنگ میفزاــید ــبر پرــمِِچ ناموــست                 
کُُرد، هشــیار بــاش و راهشــان را پایــدار بداررــجِِن پدران، اــین میهن را به تو ارزانی داــشت      
دشــمنِِ هــر دو، دشــمنِِ بی‌دینانِِ زمان اســتدــین و میهــنت، ماــیه ــسربلندیِِ زندگانی‌ات       
بســوزد دشــمن در آتــشِِ بدبختــی و ذلــتزــنده ــباد ــتو و میهــنت، زــنده ــباد دیــنت                  
مبــادا کــه بــا نیرنــگ، ریشــه تــو را برکنندهشیار باش که ریــشه دشمنان خشکیده است،   

)amizan 16/https://t.me/Amizan،مکتب قرآن( 
مفهوم سرزمین )وطن/نیشتمان(، به عنوان دال مرکزی این شعر، در کانون بازنمایی 
مکتب قرآن قرار می گیرد. این جریان با بهره گیری از این مفهوم، می کوشــد با فضای 
روانی ـ اجتماعی کردســتان هم ســو شــود و با گفتمان هویت طلبی کــردی هم نوایی 
برقرار کند. شــعر مورد بحث، عشــق به میهن را از طریق تلفیق تصاویر طبیعت گرایانه 
و مفاهیــم عرفانی، همچــون بیابان بهشت آســا و خلوتگاه عرفــان، بازنمایی می کند. 
به بیان‌دیگــر، این اثــر بازتاب‌دهنده عواطف غریزی و پیوند اگزیستانســیال شــاعر با 

است. زادبوم خویش 
مفتی زاده در این شــعر، از کردســتان به مثابه یک هویــت فرهنگی-تاریخی، نه یک 
دولت- ملت با مختصات سیاســی مســتقل دفاع می کند. وی عشق به سرزمین و فرهنگ 
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کردی را نفی نمی نماید، اما درعین‌حال به نقد خوانش ســکولار از ناسیونالیسم قومی که 
خــود را از دال مرکزی اسلام جدا می ســازد، می پردازد. به بیان‌دیگــر، کرد بودن به عنوان 
یک هویت زمانی مشــروعیت می یابد که در خدمت انســجام امت اسلامی و نه در تقابل 
با آن قرار گیرد. از این منظر، شــعر نیشتمان نه یک ستایش ناسیونالیستی، بلکه تجلیلی از 
بســتر فرهنگی‌ای است که می بایســت ذیل آرمان های جهان شمول اسلامی تعریف شود. 
هرچند با خوانش هرمنوتیک فلســفی و گذر از شــاعر می توان ماهیت ملی آن را بر امت 
دینی برجســته تر کرد، امری که امروزه بســیار از خوانندگان کرد با خواندن این شــعر این 

مسئله تحقق بخشیده‌اند.
در این منظومه فکری، عشق به سرزمین نه به مثابه ناسیونالیسم قومی، بلکه به عنوان تجلی 
محلی شــدن آرمان جهانی اسلام بازتعریف می شود. این تلفیق استراتژیک در بیتی کلیدی 
شــعر آشکار می گردد: »ســتون ایمان، عشق به میهن اســت بی گمان«. سوژه کرد در این 
پارادایم، تنها در نسبت دیالکتیکی با دین معنادار می شود و کردستان به عنوان جامعه ای تصور 
می شود که می بایست ذاتاًً دینی باشد؛ بنابراین »سوژه دینی« بر »سوژه ملی« تقدم می یابد.

ســعدی قریشــی با طرح پرسش هایی اســتعلایی این منطق را بســط می‌دهد: چگونه 
می توان تصور کرد فردی مسلمان باشد، اما حب وطن و دغدغه هویت کردی )کوردایتی( 
در ذهن و قلب او جایگاهی نداشــته باشد؟ چگونه ممکن است یک کرد مسلمان، نسبت 
بــه ســرزمین و هم‌زبانان خود بی تفاوت باشــد و تــوان خدمت به آنــان را در خود نبیند؟ 

چگونه می توان ایمان را از دل بســتگی به میهن جدا ساخت؟ )قریشی، بی تا، د. ۱-۲(.
چنانچه ملاحظه می شود، گفتمان مکتب قرآن با ایجاد تمایز مفهومی بین »حب وطن« 
به عنوان فضیلتی دینی و »میهن پرستی« به عنوان ایدئولوژی ای سکولار، سوژه کرد مسلمان را 
در چهارچوب دال مرکزی گفتمان دینی معنا بخشی می کند و او را در منظومه امت اسلامی 

هویت می بخشد.

خوانشی آرمان گرایانه از مفهوم سرزمین
احمــد مفتی زاده پس از تشــکیل مکتب قــرآن، تعریف خود از جغرافیا و ســرزمین را به 
شــکلی واســاخت گرایانه ارائه می‌دهد؛ تعریفی که در برابر مفهوم میهن پرســتانه سرزمین 
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از ســوی ملی گراهای کورد قرار می گیرد. در این تعریــف، جغرافیا به‌عنوان مرزی متعین 
بــا مردمانی دارای ریشــه های زبانی و نژادی مشــترک، از هم می گســلد. مفتی زاده در 
ســخنرانی‌ای در سال ۱۳۵۷، درباره برساخته و خیالی بودن سرزمین، بر این عقیده است: 
»ملک انســان مسلمان کره زمین اســت و حدود جغرافیایی به نام سرزمین، کشور و غیره 
را اســتثمارگران برســاخته‌اند تا راحت تــر حکومت کنند. در واقــع، در قانون اسلام یک 
واحد به نام انســانیت وجود دارد که یک ســرزمین بیشــتر ندارند. لذا انســان مسلمان در 
برابر تمام مســلمین در کره زمین مســئولیت دارد« )مفتی زاده، الف ۱۳۵۷، تراک ۲، د. 6-8(. 
بــا توجه به اینکه امت بر ملت در مکتب تقــدم دارد، قاعدتاًً حدود جغرافیایی در تضاد و 
تقابل با خواســت تحقق امت واحد دینی قرار می گرفت. بدین ترتیب، با واســاخت کردن 
کید بر  مفهوم جغرافیا، خطوط مرزی و ســرحدات را برساخته اســتثمارگران می‌داند. با تأ
اینکه یک واحد به نام انســان وجود دارد، مــرز و قلمرو جغرافیایی را که در دولت ـ ملت 
کانونیت داشــت، به کنار می نهد. به عبارت‌دیگر، واســاخت کــردن جغرافیا در مکتب با 

هدف برســاخت سوژه دینی و تشکیل حکومت اسلامی انجام می شود.
مکتــب در فراینــد واسازی ســازی مفهــوم جغرافیــا ایــده‌ جهان‌وطنــی و فراملی را 

بدین صورت تشریح و تبیین می کند:
اسلام تشکیل یک جامعه‌ با جغرافیای مشخص که حدود آن را مشخص و معین 
کرده باشند را تعیین نمی کند؛ بلکه اسلام در تلاش است که تمام انسان ها را در 
کره زمین نجات دهد. لذا چنین هدفی با پیاده سازی اسلام در یک محدوده در 
تناقض اســت. پس عدم محدودیت مسئولیت مسلمانان در اسلام اجازه محدود 
شــدن در یک جغرافیا را نمی‌دهد. در واقع پیاده کردن اسلام در یک محدوده 
جغرافیایی امری آســان و بدون مشکل اســت، اما اگر این محدوده مانع از پیاده 
شــدن اسلام به طور نهایی شــود مشکل ساز اســت. لذا اسلام یک جریان ملی، 
بومی و محدود به یک جغرافیای تعیین شــده نیســت؛ امــا اگر محدودیت هایی 
باشــد که قادر به پیاده شــدن همه‌ اهداف نباشد موقتاًً می توان گفت که در یک 
محدوده اســت، اما اگر محدودیت هایی )زبانی، نژادی و اقتصاد سیاسی( نباشد 

بایــد اسلام واقعی را پیاده کرد )مفتی زاده، بی تا، د. 22-28(.
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در ایــن متن، ایــده جهان‌وطنی در تقابــل با جغرافیــای ملی قرار می گیــرد؛ چراکه 
محدوده های مرزی و سرزمینی، از نظر مکتب، مانع از اشاعه اسلام و تشکیل امت واحد 
دینــی می شــود؛ بنابراین مفهوم میهن در اشــعار وطنی مکتب، با توجه به واســازی کردن 
جغرافیا و ایده جهان‌وطنی، نمی تواند اشــاره به جغرافیای ســرزمینی کردســتان در قامت 
یک واحد جغرافیایی مشــخص داشته باشــد. مفهوم میهن برای مفتی زاده زمانی معنا پیدا 
خواهد کرد که به تحقق خواست سوژه دینی و تشکیل امت دینی بینجامد، نه اینکه کردها 

را از سایر مسلمانان جهان جدا کند.
به باور مفتی زاده، مســلمانان نبایــد برای خود حدودی تعیین کنند کــه در یک‌زمان و 
چهارچــوب جغرافیایی مشــخص، این حدود پایان یابند؛ چراکه بســتن حــدود و محدوده 
جغرافیایی، یعنی رفع مسئولیت از خود در برابر خارج از حدود خود )مفتی زاده، بی‌تا، د. 3-5(. 
به عبارت‌دیگر، اسلام مرزهای شــکل‌گرفته )ملی، نژادی، طبیعی و جغرافیایی( را به رسمیت 
نمی شناســد و ارزش ندارند. تلاش اسلام و جامعه اسلامی در این اســت که مرزها را از بین 
ببرد و وحدت کامل را با انســان های دیگر فراهم کند. باید تلاش کرد که تمام بشــریت را با 
ارشــاد، متوجه وحدت همه انسان ها کرد و سعی بر آن است که شرایط متساوی شکل بگیرد 
)مفتی زاده، ب ۱۳۵۷، د. 40-36(. در واقع، جغرافیا برای مکتب نه تنها محدودکننده حدود قلمرو 
اسلامی، بلکه تهدیدی نیز برای برقراری حکومت دینی و برســاخت ســوژه دینی است. لذا 
آنچه را که در اشــعارش در رثای میهن می ســراید، حسی میهن پرســتانه نیست، بلکه نوعی 
نوســتالژی همذات پندارانه با ســرزمین مادری و کردســتان، در معنای هویت فرهنگی آن، 
است. همچنین در ایده جهان‌وطنی مکتب، نگاهی تک ساحتی وجود دارد که فقط مسلمانان 
امکان حکمرانی خواهند داشت و جامعه متکثر کردستان در این ایده آسیمیله و نادیده گرفته 
می شود. شرایط متســاوی و وحدت همه انسان ها در این روایت، به معنای تساوی مسلمان با 

غیرمسلمان نیست؛ چون خواست غایی مکتب، حکومت و امت دینی است.
مفتی زاده برای توضیح ایده جهان‌وطنی به وضعیت کردســتان اشــاره می کند که در 
ابتدا جامعه‌ای واحد بوده اســت، اما دشــمنان با خطوطی، این سرزمینی را که یک ملت 
واحــد با فرهنگ، تاریخ و خصوصیات مشــترک در آن زندگــی می‌کردند، از هم بیگانه 
کردند و با این مرزها، کردِِ مقیم کردســتان ایران از نزدیکی، معاشــرت و رفاقت با برادر یا 
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خواهر کردش در آن ســوی مرزها، به نام ســرزمین عراق، سوریه، ترکیه یا شوروی، ممنوع 
اســت )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۱، ص. ۷۰(. در واقع، با اشاره به تقسیم کردستان می خواهد یادآور 
شــود که حدود جغرافیایی نه عامل وحدت، بلکه عامل افتراق و جدایی نیز هستند. بدین 
ترتیب، مفتی زاده، با واســاخت کردن جغرافیا، محوریت مفهوم ســرزمین را به عنوان یک 
کید  عنصر هویت بخش و انســجام کننده جامعــه که نظریه پردازان ناسیونالیســت بر آن تأ
داشــتند، کنار می نهد و ســرزمین و جغرافیا را نه تنها عامل اتحاد و همبســتگی اجتماعی، 
بلکــه عامــل نفاق می‌داند. با رد و انــکار اهمیت جغرافیا از ســوی مکتب قرآن، می توان 
توضیح داد که شــعر وطن بیشــتر بیانی عاطفی و عرفانی نسبت به کردستان است و با این 

ادعــا، مکتب راه خود را از جریان ملی گرایی کرد جدا می کند.

خوانشی مصلحت گرایانه از سرزمین
مفتی زاده هر چند روایتی واســاخت گرایانه از ســرزمین را داشــت، امــا بنا به ملاحظات 
سیاســی و پرهیز از تقابل با حکومت مرکزی روایتی هم ســو با حفظ تمامیت ارضی ایران 
ارائه مــی‌داد و به صراحت مفتی زاده اعلام می کند که کردســتان جزو تجزیه ناپذیر ایران 
اســت )خوشــحالی، بی تا، ص. 8( و این اتهــام را که وی به دنبال تجزیه ایران اســت را نفی 
می کند و آن را نیرنگ دشمنان برای ایجاد نفاق بین مردم و ارتش می‌داند )حسامی، 1399، 

ج 2، ص. 113(.
مفتی زاده از ایران یک ســیمای »کل نیرومند« را تداعی و استدلال می کند که

در حقیقت رفع ســتم مقدمه‌ای اســت برای وحدت و برابری و التیام و نزدیکی 
با هم؛ زیرا آنچه فکر تجزیه را به کله‌ انســان ها وارد می کند فرار از ســتم است. 
وقتی ســتم نباشد انســان چرا می خواهد از کلی، نیرومند خودش را جدا کند و 
مبتلا به ضعف سازد؟ منتهی شکی نیســت که دست های بیگانگان؛ بیگانگانی 
که از انقلاب وسیع و سراسری ملت ایران ضرر دیده‌اند در کار است. یقیناًً آن ها 
که این انقلاب منافعشان را به خطر انداخته است الان راضی و خوشحال نیستند 
آن اســتثمارگران چــه داخلی و چه خارجی - زیرا داخلی ها هــم از ما بیگانه‌اند 

)مفتی زاده، 1358، ص. 21(.
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 ایــن نشــان می‌دهد کــه او ایران را یــک کل قدرتمند و مطلــوب می‌داند و جدایی 
را امــری غیرمنطقی و ضعــف آور می خواند. وی که خواهــان خودمختاری اسلامی بود 
کید دارد کــه در خودمختاری اسلامی هیچ گونه تهدیــد تجزیه طلبانه‌ای  بر این مســئله تأ
وجود نــدارد و ایران همان ایران بــا مرزهایش می ماند )عبداللــه، 2023، صص. 363-364(. 
در بند شــش اصول خودمختاری اسلامی اشاره می کند که حکومت خودمختار اسلامی 
تجزیه طلبــی را محکوم، ولی در امــور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و قوانین 

عمومی و مســائل داخلی آزاد هستند )مفتی زاده، 1385، ص. 242(.
مفتی زاده شــرط روا بودن تجزیه طلبی را در این مسئله می‌داند:

... ملت کرد و یا هر ملت دیگر وقتی فکر کنند که حقشان ضایع می شود ممکن 
اســت به فکر تجزیه طلبی هم بیافتند از نظر اسلام هم این کار مشروع است، یعنی 
مظلوم حق دارد به هر ترتیبی خود را از ظلم برهاند. البته این مطلبی نیست که مردم 
بگویند همان طوری که این حرفی اســت که خــودم از دیدگاه طرز تفکر اسلامی 

خودم می گویم )حسامی، 1399، ج 2، ص. 121(.

2-3. از دولت-ملت تا حکومت شورایی اسلام در چهارچوب مرزی ایران
پیمان وستفالی )۱۶۴۸( با به رسمیت شناختن حاکمیت سرزمینی، پایه گذار نظم دولت- ملت 
مدرن شد. از دیدگاه اندیشمندانی چون گیرتز و اسمیت، دولت- ملت صرفاًً یک نهاد اداری 
نیست، بلکه ساختاری فرهنگی- سیاسی پیچیده برای ایجاد وحدت میان هویت های متنوع در 
چهارچوبی یکپارچه اســت )Grosby, 2005, p.25, Geertz, 1973, p.151(. هسته این مفهوم را 
عناصری مانند جمعیت مشترک )ملت(، سرزمین واحد، حکومت و حاکمیت سیاسی تشکیل 
می‌دهــد )Smith, 2008, p.39(. همچنیــن گلنر دولت را نهــاد مرکزی حفظ نظم و یکنواختی 

.)Gellner, 1983, p. 40( فرهنگی می‌داند که بقای جامعه صنعتی مدرن به آن وابسته است
در جهان سیاســت، »اســتقلال« نقطه ایدئال و نهایی بسیاری از جنبش هاست؛ اما در 
سایه همین دولت های مستقل، شکل دیگری از اداره امور وجود دارد که نه استقلال کامل 
اســت و نه وابســتگی مطلق: خودمختاری سیاسی وابســته. این مفهوم به شرایطی اطلاق 
می شــود که در آن، یک منطقه یا گروه جمعیتی مشــخص، از ســوی دولت مرکزی یک 
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کشــور، اجازه و اختیار اداره بخشــی از امور داخلی خود را دریافت می‌کند، درحالی که 
حاکمیت نهایی و کلیت سیاســی آن، کماکان در اختیــار حکومت مرکزی باقی می ماند 

.)Beiner,1999, pp. 60-61(
با ظهور جریان های ملی گرا در کردســتان، مطالبه خودمختاری به یکی از اصلی ترین 
خواســته های سیاســی کردها در تقابل با حکومت مرکزی تبدیل شــد )خسروی و کچویان، 
1391، ص. 47(. در باب این مسئله که چرا جریان های کردی در کردستان بر خودمختاری 
کید داشــتند، عبدالرحمن قاسملو پاســخ درخوری به این امر دارد و بر  سیاســی وابسته تأ
این باور اســت که درخواست استقلال کردستان، تنها یک مسئله داخلی برای یک کشور 
نیســت، بلکــه ادعایی برای جابجایی مرزهای چهار دولت مســتقل )ایــران، ترکیه، عراق 
و ســوریه( است. بســیاری از دولت های عربی این درخواســت را تلاش برای جدا کردن 
بخشــی از خاکــی که عربی می‌دانند، تفســیر خواهند کرد. همچنین، بــا توجه به قدرت 
نظامی و اتحادهای استراتژیک ایران و ترکیه )عضو ناتو(، جدا کردن بخشی از خاک این 

کشورها کاری بسیار دشوار و نامحتمل است.
این جنبش ها که اندیشه سیاسی خود را حول مفهوم دولت- ملت و بر پایه مؤلفه های 
 Vali,( هویتــی مانند زبان، تاریخ و فرهنگ مشــترک کردی صورت بنــدی کرده بودند
pp.41-42 ,2011(. در فضــای دهــه‌ پنجــاه در مواجهه با جریان مکتــب قرآن در باب 
تشــکیل حکومت اسلامی و برساخت سوژه دینی قرار گرفت. در چنین شرایطی جریان 
مکتب قرآن ســر برمی آورد و اندیشــه سیاســی خود را گرد حکومــت اسلامی )دینی( 
شــکل می‌دهد. اندیشــه سیاســی مکتب زائده‌ تحولاتی اســت که بر جهان اهل سنت 
وارد شده و خلأ فلســفه سیاسی و نبود مدلی از حکمرانی، مفتی زاده را بر آن وا‌داشت 
تا مدلی تازه از حکمرانی را ســامان دهد، همچنین وضعیت اندیشــه سیاســی کردستان 
در دهــه پنجاه که ملی گراها بــه دنبال برقرار حکومتی ملــی و چپ‌ها در پی حکومتی 

سوسیالیســتی بودند بر ذهنیت و مواضع مفتی زاده تأثیر گذاشته است.
از نظر مفتی زاده، لازمه تشــکیل حکومت دینی در وهله‌ اول تشکیل امت واحد دینی 
اســت. در نتیجه، به باور مفتی زاده تنها قرآن می تواند مردم را به ســمت امت واحد دینی 
بازگردانــد و هــر آنچه را که به دروغ به پیامبر منتســب کرده‌اند کنــار بگذارید و به قرآن 
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بازگردید )مفتی زاده، ج1357، د. 32-30( و تنها راه نجات انسان مکتب اسلام است. اسلامی 
که امت واحده را در خود دارد نه اسلام فرق و مذاهب که باعث اختلاف و نزاع شده‌اند 
)مفتی زاده، ج 1357، تراک 1، د. 40-38(. بقای امت اسلامی و وحدت دینی در این است که 

در یک مســیر قرار گیرند )مفتی زاده، ج 1357، تراک 7، د. 19-24(.
 در راستای برقراری زمینه های تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد همگرایی بین جوامع 
اسلامی و جامعه‌ی کردســتان مفتی زاده شــورای شــمس و حزب مســاوات را با هدف 
تلاش برای اتحاد اسلامی و کنار گذاشــتن اختلافات و اتحاد اهل ســنت ایران تأســیس 
کرد )مفتی زاده، ج 1357، تراک Ezzatyar,2016, p.168 ;40-44 ،18(. در اندیشــه‌ او برخلاف 
آنچه نظریه پردازان ملی گرا دولت- ملت و تشــکیل دولت ملی را فرایند دســتیابی به اتحاد 
و انســجام ملت ها تلقی می کنند، تشــکیل امت واحد را عامل همبســتگی و بقای جامعه 

تعریف می کند.
وی بر این عقیده اســت که در اسلام، برای آنکه بتوان به اهداف والا، یعنی امت واحد 
دینی، دست یافت، در ابتدا، همچون عصر پیامبر، نیاز به تشکیل هسته مرکزی برای مدیریت، 
برنامه ریزی و هدایت مســلمانان است تا پشــتوانه اهداف والاتر باشد. لذا تشکیل حکومت 
نبــوی در مدینه از زمره این اهــداف بود )مفتی زاده، بی تا، د. ۴2-۴6(. لیکن رســیدن به امت 
واحد دینی درگرو تشــکیل نهادی مدیریتی و سیاسی است. مفتی زاده در باب لزوم تشکیل 
حکومــت دینی با قاطعیت اذعان می کند: »اگر همه کالاهــای مادی و معنوی این بازار را 
بر من عرضه کنید، خریدار آن نخواهم بود، ولو به قیمت کتمان یک حقیقت، یا تســلیم در 
برابر یک خلاف. آنچه در نظر من اهمیت دارد، فقط اسلامی شــدن حکومت و سعادت و 
خوشبختی ملت است« )مفتی زاده، ۱۳۸۵، ص. ۲۰(؛ بنابراین مفتی زاده در ارتباط با حکومتی 
که در کردستان می تواند برقرار شود، به صراحت اعلام می دارد که تنها حکومت اسلامی و 

دینی را برمی تابد و سایر حکومت های غیردینی را نخواهد پذیرفت.
اهمیت تشــکیل حکومــت دینی برای مکتب تــا بدان اندازه مهم اســت که اظهار 
می کنــد برای مکتــب، غایت و هدف نهایــی و دال مرکزی، برقــراری حکومت دینی 
اســت و با اشــاره به حکومــت اسلامــی می گویــد تجزیه طلبی را قبــول خواهد کرد، 
امــا به هیچ عنــوان حکومت غیــر اسلامی را برنمی تابــد )مفتــی زاده، د ۱۳۵۷، د. ۲6-۲8(؛ 
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بنابراین فلســفه سیاسی مکتب هیچ نســبتی با حکومت های غیردینی ندارد و مفتی زاده 
به صراحــت اعلام می کند که به هیچ عنوان حکومت غیردینــی را قبول ندارد و به دنبال 
تشــکیل حکومت ملی و غیره نیســت و با اشاره به مســئله تجزیه طلبی می خواهد اشاره 
کنــد که ســایر جریان ها به دنبال تجزیه هســتند و با اینکه خود بــدان اعتقاد ندارد، اما 
درصورتی که حکومت غیردینی در کردســتان تشکیل شــود، خود را از بافتار و ساختار 

چنین حکومتی در کردســتان جدا خواهد کرد.
در اندیشه سیاسی مفتی زاده، عالی ترین رکن حکومت اسلامی، شورای عالی اسلامی 
اســت که باعث اتحاد، محو فســاد، نابودی ظلم و عدم تقلید می شــود )مفتی زاده، 1385، 
صص. 92-۹1(. حکومت شــورایی اسلامی تنها ضامن اجرای قانون اســت. لذا گروه‌های 
غیر اسلامی، چون متوجه شدند که نمی توانند قرآن را تحریف کنند، سعی کردند حکومت 
اسلامی را متزلزل کنند و حکومت شورایی را از بین ببرند تا پیام قرآن اجرایی نشود )مفتی زاده، 
۱۳۵۹، تراک ۳، د. ۵۱- ۴۷(؛ بنابراین اساس حکومت اسلامی مبتنی بر شوراست. شورا متشکل 
گاهی و شناخت کافی دارند. همچنین نسبت به  از افرادی اســت که نســبت به مبانی دین آ
سطوح جامعه آشنایی کافی دارند. همچنین کسانی باشند که صداقت و درستی آن ها برای 
عموم مســجل شــده باشــد )مفتی زاده، ب ۱۳۵۷، د. 18-21؛ ب 1358، تراک ۳، د. 56-52(. لذا 
برســاخت سوژه های دینی در اندیشه مکتب از راه تشــکیل حکومت شورایی امکان پذیر 
اســت و در حکومت شورایی هرکسی نمی تواند به مقام شورا دست یابد، بلکه تنها کسانی 
می توانند به این مقام دســت یابند که از مقبولیت عام برخوردار باشند، آموزش های لازم را 
دیده باشــند و شورا متشکل از چنین افراد دینی خواهد بود )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۲، ص. ۲۳۵(.

حکومت شورایی مکتب، مناطق مختلف را به صورت خودمختار اداره می کند. مفتی 
زاده با طرح مفهــوم خودمختاری اسلامی، آن را در برابر خودمختاری ملی قرار می‌دهد. 
خودمختاری اسلامی، به شیوه شــوراهای محلی و با نمایندگی همه گروه های اجتماعی، 
حکومــت‌داری می کند و در این نوع خودمختاری هیچ گونه تهدید تجزیه طلبانه‌ای وجود 
نــدارد و ایران همان ایــران، با مرزهایش، باقــی می ماند؛ اما خودمختــاری ملی از طریق 
حکومــت مرکزی به حکومــت‌داری می پردازد و نمی تواند بــه نمایندگی همه گروه های 

اجتماعی فعالیت داشته باشد )عبدالله، ۲۰۲۳، صص. 363-365(.
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جدول مقایسه حکومت ملی و دینی )مکتب(

حکومت دینیدولت-ملتمؤلفه

دین )امت اسلامی(قومیت، زبان، تاریخپایه هویتی

شورای اسلامی و خودمختاری دینیمتمرکز یا خودمختاری ملیساختار حکومت

اجرای شریعت و وحدت امتحاکمیت سیاسی ملتهدف نهایی

موضع نسبت به ایران
حفظ ایران

 با خودمختاری محلی
حفظ مرزها، اما با حکومت دینی

جدول به خوبی نشان می دهد که مکتب قرآن نه با ملی گرایان کرد و نه با چپ ها هم سو 
نبود، بلکه ســعی کرد گفتمان ســومی مبتنی بر حکومت دینی ایجاد کند که هم با ایران در 
تعارض نباشــد و هم خواسته های دینی جامعه سنی کردســتان را برآورده سازد و در نهایت، 
سوژه های دینی ای را برسازد که در کشاکش گفتمانی بتوانند در خدمت دین و امت اسلامی 

قرار گیرند.

3- 3. زبان به مثابه عرصه تقابل و حامل ایدئولوژی
یکــی از مهم تریــن دال های شــناور گفتمــان ملی، مســئله‌ زبان اســت؛ آنتونی دی. 
اســمیت زبــان را جزئی فرهنگــی و بنیادین در شــکل گیری هویت ملــی می‌داند که 
نقشــی کلیدی در نشــانه گذاری پیوندهای قومی و تمایزات ملی ایفا کرده و با انتقال 
خاطرات جمعی، اســطوره ها و ســنت ها، اعضای ملت را از نظر عاطفی و فرهنگی به 
هم متصل می کند و به نمادی قدرتمند از هویت جمعی برای پرورش همبســتگی ملی 
تبدیل می شود  )Smith, 2001, p.51; 1971, p.73(. در دیدگاه اندرسون، زبان رسانه‌ اصلی 
فرهنگی و سیاسی است که از طریق چاپ و گفتمان ملی، جوامع ملی خیالی را تفکیک، 
پیوسته و تثبیت می کند )Anderson, 1983 p. 37( و ارنست گلنر نیز آن را عنصری مرکزی 
در ملی گرایی و ابزاری سیاســی-اجتماعی می‌داند که از طریق آموزش، همگنی فرهنگی 
کید بر  و پایــداری دولت- ملت مدرن را ایجاد می کند )Gellner, 1983 p. 21( .گیرتز با تأ
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پیوند زبان با تعلق ســرزمینی، آن را حامل میراث فرهنگــی و نمادی از مقاومت یا تفرقه در 
زمینه های پسااســتعماری می داند )Geertz, 1973, pp.5-6( و هابسبام نیز زبان ملی را ابزاری 
برای ملت ســازی و ایجاد انسجام اجتماعی از طریق آموزش متمرکز و افزایش سواد عمومی 
 .)Hobsbawm,1990, pp. 37-38; Hobsbawm & Ranger, 1983, p. 264( معرفــی می کنــد
با برآمدن جریان ملی گرایی در کردســتان، زبان به یکی از خواســته های مهم در کردستان 

تبدیل شده است )کوچرا، 1377، ص. 14(.
کید بر اینکه زبان از عوامل هویت بخش کردهاســت، بر این امر  ملی گراهای کرد با تأ
کید داشتند که مردمان کرد باید از حق آموزش، نوشتن و صحبت کردن به زبان مادری  تأ
خویش برخوردار شــوند. این مســئله در عصر پهلوی، با توجه به سیاســت های زبانی آن 
دوره، با چالش هایی مواجه شــده بود؛ چراکه تلاش حکومت بر این بود که زبان فارســی 
را به گونه‌ای اشــاعه دهد که زبان واحدی در ایران شــکل بگیرد. در ارتباط با این مسئله، 

محمود افشــار در مجله آینده در سال ۱۳۰۴ بر این نظر است که:
همه باید یکدل و یک صدا بخواهیم و کوشــش کنیم که زبان فارســی در تمام 
نقــاط ایران عمومیت پیــدا کند، به تدریج جای زبان هــای بیگانه را بگیرد. باید 
به‌وسیله ســاختن راه های آهن، روابط سریع و ارزان میان نقاط مختلف مملکت 
دایر نمود تا مردم مشــرق و مغرب و شــمال و جنوب به هم آمیخته شــوند؛ باید 
هزارها کتاب و رســاله دل نشین کم بها به زبان فارسی، به خصوص در آذربایجان 

و خوزســتان، منتشر نمود )مجله آینده، 1304، صص. 132-133(.
ســعدی قریشــی ادعا می کند که هیچ جریانی همچون مکتب نســبت به مسئله کرد 
دغدغه نــدارد. کدام جریــان همچون مکتب لباس کردی می پوشــد و بــه زبان کردی 
صحبت می کند؟ خدمتی که مکتب به فرهنگ کردی می کند، در کدام بخش کردستان 
شاهد آن هســتیم؟ قریشی می‌افزاید که این تاکتیک نیســت، بلکه جزو وظایف دینی مان 
اســت )قریشــی، بی تا، د. ۵–۴(. برای مکتب، لباس کردی و صحبــت کردن به زبان کردی 
نشــانه‌ای از ملی گرایی است؛ اما جریان کومله نیز در آن سال ها )دهه پنجاه( لباس کردی 
بر تن داشــت و کسانی همچون مصلح شیخ‌الاسلامی ســروده های انترناسیونالیستی را به 

زبان کردی ســروده‌اند و بر طبقه کارگر متمرکز بوده‌اند.
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در میان شــاخصه های ملی گرایی، جریان مکتب بیش از هر چیز بر زبان متمرکز است و 
محرومیت از زبان مادری را ظلمی بزرگ قلمداد می کند. مفتی زاده در ارتباط با این مسئله 

می گوید:
بزرگ ترین ظلمی که به مردم کرد شــده، این است که از زبان خود محروم مانده 
کید می کند آموزش زبان کردی باید به یک مقوله مرسوم تبدیل شود.  اســت و تأ
همچنین اشاره دارد که مدرسه قرآن، برای تقویت زبان کردی، کلاس های خود را 

به زبان کردی برگزار می کند )مفتی زاده، ه ۱۳۵۷، د. 30-36(.
در ادامــه، به ریشــه های تاریخی محرومیت کردها در طول تاریخ اشــاراتی می کند و 
می‌افزایــد: »در طول تاریخ گذشــته، از کورش تا آریامهر، یعنــی از زمانی که حکومت 
کردها، حکومت ماد، ســقوط کرد تا آریامهر، ملت کرد از مکالمه، نوشتن و فعالیت های 
گوناگون فرهنگی و علمی با زبان خویش محروم بوده اســت و شاید این فشار شدیدترین 

نوع فشــار و ستمی باشد که به انسانیت وارد می شود« )حسامی، ۱۳۹۹، ج ۱، ص. ۷۰(.
برای مکتب که به دنبال پرورش افکار و سوژه سازی دینی است، زبان مادری مهم ترین 
ابــزار ارتبــاط روانی و همدلانه با مردم کــرد و انتقال باورهای دینی اســت. مفتی زاده به 
کید  اهمیــت نقش زبان مادری )کــردی( در پرورش افکار مردم کرد اشــاره می کند و تأ
دارد که آموزش زبان مادری یک حق روا اســت و باید به این مسئله توجه شود )مفتی زاده، 
و ۱۳۵۷، د. 52-48(. لذا آموزش به زبان مادری برای مکتب در دایره زبان ملی در نظام های 

سیاســی دولت ـ ملت گنجانده نمی شــود، آن گونه که در پی زبان پاک و استانداردسازی 
آن هســتند. مفتی زاده برخلاف ایده زبان پاک، به حذف لغات غیرکردی از زبان کردی و 
رســیدن به زبان خالص کردی اعتراض دارد و این مسئله را تهدیدی برای زبان قرآن می داند 
تا کردها نســبت به متن قرآن مأنوس نباشند و با آن بیگانه شوند )عبدالله، ۲۰۲۳، ص. ۳۵۸(. به 
عبارتــی، می توان گفت هدف از آموزش زبان کردی، انتقال خواســته‌های مکتب با زبان 

مادری به ســوژه کرد است و هر تلاشی برای حذف لغات غیر کردی را عبث می‌داند.
مفتی زاده در مسئله زبان کردی سیاستی مصلحت‌اندیشانه در پیش دارد که تلقی وی 
را از زبــان، در معنای زبان ملی، دور می کند. در اندیشــه مکتب، هرچند به خودمختاری 
اسلامی قائل هســتند، امــا در باب زبان اعتقاد دارند که در کنار زبــان کردی، باید حتماًً 
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زبان فارســی نیز رسمیت یابد )مفتی زاده، 1385، صص. 244-243؛ روزنامه کیهان، ۱۳۵۷(.
این رویکرد از چند منظر حائز تحلیل اســت: نخســت، تمایل به عدم ایجاد حساسیت 
کید بر آرمان جهان‌وطنی1 است که با حفظ  در نهادهای حاکمیتی مرکزی اســت. دوم، تأ
جایــگاه زبان فارســی و پرهیز از حذف واژگان غیرکردی، درصــدد تضمین تداوم ارتباط 
ســوژه دینی با فراتر از مرزهــای جغرافیایی و فرهنگی خویش اســت. در نهایت، می توان 
اذعان داشــت که برای این مکتب، زبان عمدتاًً در ابعاد عاطفی و فرهنگی آن مورد توجه 
قرار می گیرد. هدف غایی، بسیج زبان به مثابه ابزاری برای بازتولید حافظه جمعی و هویت 
دینی مشــترک است. بااین حال، مکتب به هیچ‌وجه در پی اســتفاده از زبان به مثابه ابزاری 
برای مهندســی جامعه همگون به تعبیر ارنســت گلنریا مشارکت در فرایندهای ملت سازی 
و انســجام اجتماعی در چهارچوب نظری کلیفورد گیرتز نیســت. به بیان دقیق تر، زبان در 
این پارادایم نه به عنوان محملی برای بنیان گذاری هویتی مســتقل و انفکاکی، بلکه به منزله 
رســانه‌ای برای انتقال ایدئولوژی، افزایش نفوذ روان شــناختی و ارتقــای کارآمدی فرایند 

سوژه سازی دینی از مجرای زبان مادری تلقی می گردد.

4-3. فرهنگ به مثابه میدان نبرد هویت سازی
فرهنگ، شــبکه‌ای از معانی برســاخته انسان اســت )Geertz, 1973, pp. 5–6( و »فرهنگ 
عمومــی«، به عنــوان نظامی از آیین هــا، نمادها و مراســم عمومی، به بــاور آنتونی دی. 
اســمیت، »حلقه مرکزی« ایجاد هویت ملی اســت. از نظر او، بــرای اتنی ها )گروه های 
قومی( ویژگی های فرهنگی مشترک برای تمایز کافی است، اما برای ملت ها این ویژگی ها 
بایــد به باور عمومی ملی و معیــار تمایز فرهنگی تبدیل شــوند و هرگونه تفاوت منطقه‌ای 
تابع این فرهنگ ایدئولوژیک گردد ) Smith, 2008, pp. 36–37; 1998, p. 32(  اندرسون نیز 
بسیاری از باورها، مناســک و اساطیر را برساخته هایی خیالی برای شکل‌دهی به ملت های 
همگون از راه فرهنگ های مشترک می‌داند )Anderson, 1983, p. 7( و ارنست گلنر بر این 
گاهانه با  کید می کند که ســنت های به ظاهر مســتمر و باستانی، اغلب اختراعا تی آ نکته تأ

1. Cosmopolitanism
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تاریخی نســبتاًً جدید هستند )Gellner, 1997, p. 94(. درهمین‌راستا، هورکهایمر و آدورنو، 
از مکتب فرانکفورت، فرهنگ را ابزاری برای حفظ ســلطه طبقات حاکم و سرکوب نقد 

.)Adorno & Horkheimer, 2002, pp. 21–22( واقعی تلقی می کنند
گفتمان ملی در کردستان، از فرهنگ، روایتی هویت خواهانه را شکل می دهد که در این 
روایت، مناســبت های تاریخی، سنت ها، پوشش و اسامی تاریخی جایگزین عناصر فرهنگ 
دینی شــده بودند )مک داول، 1383، ص. ۴۱(. مکتب قرآن در واکنش به این مسئله، با حذف 
حافظــه ملی در بعد فرهنگی، به ســتیز با فرهنگ ملی و به تعبیر مفتی زاده، شاهنشــاهی و 
اشرافیت برخاســت. بدین ترتیب، مفتی زاده برای مواجهه با فرهنگ ملی و احیای فرهنگ 
اسلامــی، به انقلاب و تصفیه فرهنگی قائل بود. از نظر وی، انقلاب فرهنگی، یعنی حذف 
تمام آثار و نشــانه های منتســب به شاهنشاهی. در این خصوص، پیشــنهاد می دهد که تمام 
جشــن ها و مراسمات رژیم شاهنشاهی الغا و ممنوع شوند و به جای آن، مراسمات مذهبی و 
اسلامی رواج پیدا کنند )مفتی زاده، ز ۱۳۵۷، د. 41-39(. به نوعی، انقلاب فرهنگی تکنیکی از 

سوی مکتب برای حذف حافظه ملی به شمار می رود.
مفتی زاده با اشــاره به جشــن های ۲۵۰۰ ســاله، آن را نمادی از کفر می داند و کوروش 
را غده ای ســرطانی می خواند. همچنین برای رواج فرهنگ اسلامی، پیشــنهاد می دهد که 
هر اســمی که نشانه و اشــاره ای به فرهنگ شاهنشاهی دارد، افراد آن را تغییر دهند و اسامی 
اسلامی را انتخاب کنند )مفتی زاده، ز ۱۳۵۷، د. 36-35(؛ بنابراین انقلاب فرهنگی مناسبت های 
تاریخی و اســامی تاریخی را هدف قرار داده تا اسامی دینی و مناسبت های دینی دوباره احیا 
شوند. مفتی زاده در زمینه مقابله با نظام شاهنشاهی بر این نظر است که تمام اسامی و نام های 
نظام سلطنتی )فریدون، داریوش، کوروش و خسرو( باید حذف شوند. هدف از حذف این 
اســامی، قطع هرگونه حس و ارتباط روحی و روانی با نظام قبلی اســت )مفتی زاده، ح ۱۳۵۷، 
کید دارد که باید تمام عناصر اشــرافی، مثل لباس های زرق وبرق دار،  د. 10-7(. همچنیــن تأ
کراوات و غیره نیز حذف شــوند )مفتی زاده، ح ۱۳۵۷، د. 47-45(. بدین ترتیب، مکتب از راه 
تصفیــه فرهنگی، به دنبال انقطاع روانی و ذهنی جامعه کردســتان با عناصر فرهنگی اتنیکی 
)قومی( و جایگزین و برجسته سازی فرهنگ و سنن دینی و همنوایی با انقلاب است. چنین 
موضعی از ســوی مکتب، از یک ســو ستیز با عناصر سلطنتی و از ســوی دیگر مرزبندی با 
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جریان های ملی گرایی و حتی چپ کردی نیز است.
وی حتــی جشــن نوروز را بــرای کردها نه نشــانه رهایی از ظلم و ســتم، بلکه عامل 
بدبختــی کــرد و از بین رفتن مادها تلقــی می کند و بر فرهنگ ملی می تــازد )بی نام، بی تا، 
صــص. ۸- ۷(. )در این روایت، مفتی زاده برای حذف حافظه ملی، تاریخ و افســانه را در 
هــم می آمیزد و بدون لحاظ کردن تفاوت های این دو حوزه، به صورت نمادین آژی‌دهاک 
افســانه‌ای را با آستیاگ، آخرین پادشاه ماد و کاوه را با کوروش تطبیق می‌دهد. در واقع، 
مفتی زاده با حذف حافظه فرهنگ ملی، مراســم مولودخوانی )مراســمی که به مناســبت 

کید می کند. بزرگداشــت تولد پیامبر برگزار می‌شود( را برجسته می کند و بر آن تأ
هــدف جریان مکتــب از انقلاب فرهنگی، رســیدن به برقراری امت دینی، تشــکیل 
حکومت اسلامــی و فراهم کردن زمینه های همگرایی بین ملل اسلامی و به‌ویژه، انقلاب 
ایران اســت و فرهنگ ملی که زمینه های ارتباط روانی با گذشــته را شــکل می بخشــد، 
مانعــی در راه تحقق این آرمان تلقی می شــود. می توان گفت که این اقدام مکتب، تلاش 
برای مهار و بازســازمانی »شــبکه معانی« هویتی است که انســان ها خود ایجاد کرده‌اند. 
درعین حال، مطابق نظریه اندرسون و گلنر، این روند صحنه‌ای برای ایجاد هویتی خیالی و 
ایدئولوژیک جدید بر اساس فرهنگ اسلامی، برای برساخت سوژه دینی به جای فرهنگ 
ملی و ســنت های قومی، اســت. همچنین، باید آن را تلاشــی دیگر از سوی مکتب برای 
همراه شدن با سوژه انقلابی در انقلاب اسلامی دانست. این مقوله، در سال ۱۳۵۹، تحت 
عنــوان انقلاب فرهنگی، برای حذف عناصر ضدانقلابی، چپ ها و جریان های مخالف و 

تصفیه فرهنگی، در ســطح کلان، برای سه سال وارد عرصه عمل شد.

نتیجه گیری
بر اســاس شواهد و متون مورد بررســی، به نظر می‌رســد مکتب تلاش می کرده است با 
ادغام ظاهری آرمان های ملی )هویت کردی( و دینی، تصویری ملی ـ مذهبی ارائه دهد؛ 
اما محور اصلی و غایت نهایی گفتمان آن، بر پایه داده های موجود، تشــکیل امت واحد 
دینی و برســاخت ســوژه دینی بوده اســت که بر دیگر آموزه ها تقدم داشته است. بر پایه 
تحلیــل متون مربوط به همــان دوره، مکتب قرآن در تقابل با گفتمــان ملی گرایی کردی 
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کید داشــت، مرزهای جغرافیایی و تقســیمات  که بر ســرزمین، زبان و تاریخ مشــترک تأ
سیاســی را برساخته و موانعی در برابر امت اسلامی می‌دانسته است؛ بنابراین نگاه مندرج 
در آن متون به ســرزمین، محدود به مفهوم میهن سیاســی نبوده و بیشتر بر عشق و احترام 
فرهنگی ـ عاطفی به کردســتان تمرکز داشته است. ازاین منظر، با واسازی مفهوم جغرافیا، 
درک ملی از ســرزمین به مثابه قلمرو سیاســی مشــخص را کنار می نهد و در همان حال، 
بــا رد هرگونه اتهــام تجزیه طلبی، جریان مکتب را در چهارچوب معنایی ســرزمینی ایران 
معنا می کند. در حوزه ســاختار حکومتی، بر اســاس ادبیات مــورد مطالعه، مکتب قرآن 
حکومت دینی مبتنی بر شــورای اسلامی و خودمختاری دینی را بر دولت- ملت مبتنی بر 
قومیــت ترجیح می‌داده و تنها حکومت دینــی را پذیرفته و به دنبال برپایی حکومت ملی 

یا تجزیه جغرافیایی نبوده است.
زبان کردی در گفتمان مکتب، بر پایه منابع بررسی شــده، دارای اهمیت ویژه‌ای بوده 
اســت، اما نه به عنوان ابــزاری برای خلق هویتی مســتقل، ملی و سیاســی، بلکه به عنوان 
حاملی برای پرورش و انتقال آموزه‌های دینی به زبان مادری تلقی می‌شده است. همچنین 
کید بر  در مواجهــه با تاریخ و فرهنگ ملی، بر اســاس شــواهد موجود، مکتب قــرآن با تأ
حافظــه و فرهنگ دینی و جایگزینی نمادها و مناســبت های ملی با نمادهای دینی، تلاش 
می کرده است حس تعلق را متوجه امت اسلامی سازد و اولویت فرهنگ دینی بر فرهنگ 
ملــی را تقویت کنــد. در نهایت و بر مبنای داده های این پژوهــش، می توان گفت مکتب 
قرآن در کردســتان، در دوره مورد بررســی، با ارائه گفتمان ملی ـ مذهبی، بر اصول دینی 
کید داشــته و سوژه دینی و امت اسلامی را مقدم می شــمرده است. این رویکرد باعث  تأ
می شــده که گفتمان مکتب نه به طور کامل همراه بــا ملی گرایی کردی، بلکه در تعارض 
بنیادین با آن قرار گیرد و به دنبال شکل‌دهی کنش سیاسی و فرهنگی مبتنی بر دینی سازی 
جامعه باشــد. از این منظر، مکتب قرآن تلاش می کرده است گفتمانی سوم ایجاد کند که 
هم با خواســته های دینی بخشی از جامعه کردســتان هماهنگ باشد و هم در چهارچوب 

حفظ قوانین ملی و مرزهای سیاســی ایران باقی بماند.
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Shi’a political culture, as an identity forming factor, 
has—through its passage across several centuries of 
historical transformations—managed to reconfigure itself 
in an interactive and synergistic relationship with the 
components of domestic order as well as systemic level 
external variables. This reconfiguration has taken shape 
within three major discursive patterns: collaborative/
legitimizing, quietist, and revolutionary. Understanding the 
dynamics of this significant element of Iranian culture and 
identity, and explaining the reasons behind its conceptual 
evolution from the Safavid era to the Islamic Revolution, 
constitute the aims of the present study.
Employing Laclau and Mouffe’s discourse analysis method 
across each of the aforementioned historical–discursive 
periods, the author seeks to answer—within the theoretical 
framework of discursive resilience—why and how Shi’a 
political discourse gravitates toward collaboration in 
certain contexts, toward silence in others, and toward 
revolution in yet others.
The findings indicate that the transformation of Shi’a 
political discourse can be explained through a three 
dimensional model in which internal (identity based), 
structural (institutional), and supra structural (international) 
factors interact dialectically to shape the dominant 
discourse of each period. This model not only explains 
the past but also provides a framework for anticipating 
future developments in Shi’a political culture, clarifying 
how shifts in any of these dimensions may generate a new 
discursive transition.
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نقش فرهنگ سیاسی تشیع در فرایند گذار گفتمان های 
سیاسی شیعی؛ از صفویه تا انقلاب اسلامی   

محمد محمودی کیا 1

1. استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

فرهنگ سیاســی شــیعی به عنوان یک عامل هویت بخش، از گذار درون 
تحولات تاریخی چند ســده اخیــر، خود را در تطبیق بــا مؤلفه های نظم 
داخلی و نیز متغیرهای ســطح سیستمی از بیرون، در یک وضعیت هم افزا 
و متعامل موفق شــده خود را در ســه قالب گفتمانی عمده »همکاری و 
مشــروعیت بخش«، »ســکوت« و »انقلابــی«، بــاز صورت بندی کند. 
شــناخت پویایی های این جزء مهم از فرهنگ و هویت ایرانی و همچنین 
چرایــی تطور و تکویــن مفهومی آن در طول تاریــخ از صفویه تا انقلاب 
اسلامی از اهداف پژوهش پیش روست. نگارنده با کاربست روش تحلیل 
گفتمــان لاکلائو و موف در هــر یک از دوره هــای تاریخی -گفتمانی 
یادشــده، تلاش دارد تا بر اســاس چهارچوب نظری تاب آوری گفتمانی 
به این ســؤال پاسخ دهد که چرا و چگونه گفتمان سیاسی شیعه در برخی 
شــرایط به ســمت همکاری، در برخی موارد به سکوت و در برخی دیگر 
به ســمت انقلاب میل می کند؟ یافته این تحقیــق بدین صورت قابل ابراز 
اســت که تحول گفتمان سیاسی شــیعی را می توان در قالب یک الگوی 
سهبُُعدی تبیین کرد که در آن عوامل درونی )هویتی(، ساختاری )نهادی( 
و فراســاختاری )بین المللــی( در تعامل دیالکتیکی، گفتمان مســلط هر 
دوره را شــکل می دهــد. این الگو نه تنها تبیین کننده گذشــته بوده، بلکه 
چهارچوبی برای رصد آینده تحولات فرهنگ سیاســی شیعی نیز هست و 
توضیــح می دهد چگونه تغییر در هر بعد از ابعاد یادشــده، می تواند گذار 

گفتمانی جدیدی را رقم بزند.
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مقدمه
فرهنگ سیاسی تشیع به عنوان یکی از دیرینه ترین میراث تاریخی، هویتی و فرهنگی ایرانیان، 
عنصــری تعیین کننده در ســاخت یابی هویــت ایرانی ـ اسلامی بوده اســت. این حضور و 
نقش آفرینی در طول زمان، حرکتی خطی نداشته، بلکه همواره با فرازوفرودهایی همراه بوده 
اســت؛ چنانچه آمیختگی یا انعزال و دوری گزینی نهاد دین از نهاد اجتماع و سیاســت، هر 
یک واجد تأثیرات متفاوتی بر ســاخت یابی هویت گفتمانی ایرانیان داشته است تا جایی که 
در دوره غلبه و تفوق مغولان بر ایران، شــاهد به حاشــیه رفتگی نهــاد دین از عرصه اجتماع 
و سیاســت هســتیم؛ می توان این دوره زمانی را دوره گفتمان ســکوت و بی کنشــی عناصر 
و مؤلفه های فرهنگ سیاســی شــیعی دانســت هرچند تداوم این دوره منجر به بروز و ظهور 
کنش و منطق اقدام اعتراض درون بخشــی از جامعه شــیعی منتهی شــد که قیام سربداران 
به عنــوان یک جنبش شــیعی ـ صوفی علیه هیــأت حاکمه وقت )چه ایرانــی و چه مغول(، 
نمونه بارز آن اســت. از سوی  دیگر، روی کار آمدن سلسله صفویه، منجر به تقریب هر چه 
بیشــتر نهاد دین به نهاد قدرت شــد که در این دوره، شــاهد نوعی هم پیوندی میان نهاد دین 
و نهاد سیاســت بودیــم. بااین حال، هر چند حضور پر رنگ نهاد دین در عرصه سیاســت و 
اجتماع با فروپاشــی اقتدار صفوی با چالش جدی مواجه شــد، ولی همین جامعه پذیر شدن 
تشــیع در بافت فرهنگی و عمق هویتی ایرانیان موجب گردید تا علی رغم تمام محدودیت ها 
و چالش هــا، تشــیع همچنان به عنوان یک نیــروی محرک قابل توجــه در محیط اجتماع و 
فرهنگ و سیاســت ایرانی زنده بماند؛ چنانچه در بزنگاه های تاریخی همچون مشــروطیت، 
این نهاد دین است که توانست در به فرجام رسیدن جنبش مشروطه خواهی نقش آفرین باشد. 
بااین حال، سیر تحولات از مشروطه تا بازگشت دوباره سلطنت و نظامات خودکامه پادشاهی 
مطلقه، همگی دلالت بر همان حرکت سینوسی، ولی مستمر فرهنگ تشیع بر ساخت هویت 
و هنجارهای سیاســی و اجتماعی دارد؛ چنانچه با ورود به چرخه پرشتاب تحولات انقلابی، 
شاهد نقش آفرینی بی بدیل و ممتاز فرهنگ سیاسی تشیع در رخداد انقلاب اسلامی هستیم. 
طرح نظریات فرهنگی در تحلیل پدیده انقلاب در ادبیات پژوهشــی نیز دلالت بر این مدعا 

دارد )خرمشاد، 1383، ص. 86(.
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چنانچه تشــیع و نظــام هنجاری و باورهای آن را عنصر پویایی جامعه شــیعی و به طور 
مشــخص جامعه ایرانی بدانیم، طبیعتاًً از تشــیع و به تعبیر دقیق تر، فرهنگ گفتمانی شیعی 
می توانیــم به عنوان یکی از عناصر بنیادین تحولات جامعــه ایرانی یاد کنیم. لذا، اهمال از 
عناصــر و مؤلفه های ایــن گفتمان می تواند زمینه برای شــکل گیری مخاطرات پیش رو را 
فراهــم آورد کــه این مهم، ضروری می نمایاند تا با شــناختی دقیق از مؤلفه ها و ســازوکار 
درونی آن، مانع از کاهش اثربخشــی، تقلیل سطح تأثیرگذاری یا انحراف فرهنگ سیاسی 
شیعی از ماهیت اصلی خود شد؛ امری که انحراف در ماهیت و اهداف آن می تواند ادامه 
حیات ســازه حکمرانی شیعی یا در شــکل عینی شده امروزی آن یعنی جمهوری اسلامی 

را با چالش های فراوان مواجه کند.
این تحقیق به دنبال ارائه پاســخی به این ســؤال است که چرا و چگونه گفتمان سیاسی 
شــیعه در برخی شــرایط به همکاری، در برخی شرایط به سمت سکوت و در برخی دیگر 
به ســمت انقلاب میل می کند؟ دایره زمانی ایــن تحقیق نیز به صورت یک مرور بر کلان 
رخدادهای تاریخی از صفویه تا دوره جمهوری اسلامی انتخاب شــده اســت. طبیعتاًً بازه 
زمانــی مطول، امکان ورود به جزئیات هر دوره زمانی را میســور نمی‌ســازد، باوجوداین، 
ایــن فرصت را پدید می آورد تا بــرآوردی کلان از روندهای تاریخی بــرای فهم چرایی و 
چگونگی گذارهای گفتمانی در فرهنگ سیاســی شیعی درون جامعه ایرانی به دست آید.

1. پیشینه پژوهش
کید بر دوره  مرتضوی و دیگران )1394(، عســگری )1400( و لشــگری تفرشی )1401( با تأ
صفویه، درصدد برجسته ســازی نقش و تأثیر فرهنگ سیاســی شیعی در شکل گیری هویت 
ملی و انسجام اجتماعی ایرانیان بوده اند. این پژوهش ها بر آن اند که فرهنگ سیاسی شیعی، 
افــزون بر معنابخشــی، کارکردهای متعددی همچون هویت بخشــی، مشروعیت بخشــی و 
انسجام بخشــی به جامعه داشــته اســت. این فرهنگ، ضمن فراهم کردن زمینه هویت یابی 
متمایز برای صفویان در برابر رقیب بیرونی سنی مذهب، یعنی خلافت عثمانی، این کارکردها 
را به مثابــه امری جامعه پذیر به ادوار تاریخی بعدی نیز منتقل کرده اســت. بااین حال، برخی 
پژوهش ها از حضور پررنگ و پیشــینی عناصر فرهنگ سیاسی شیعی در دوران پیشاصفوی 
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به عنوان زمینه ای قدرتمند در بافت اجتماعی ایران یاد کرده اند. شاهمرادی )1394( و حسینی 
و آقانــوری )1394( از جملــه این پژوهش ها هســتند. در دوره پســاصفوی نیز پژوهش های 
اجتماعی بر حضور عناصر گفتمانی فرهنگ شیعی در تحولات تاریخی ایران دلالت دارند. 
رمضان نرگسی )الف1387( در پژوهش خود به نقش فرهنگ سیاسی شیعی در بیداری ایرانیان 
در دوره قاجار پرداخته و اســتدلال می کند که عامل اصلی بیداری مردم و مقاومت آنان در 
برابر استبداد قاجاری، نه جریان روشنفکری، بلکه کنش علمای شیعه بوده است. همچنین 
کید بر نقش و تأثیر ســید حســن مدرس، کنش انتقادی  غفاری و رحمت خواه )1396( با تأ
این فقیه مبارز را برخاســته از فرهنگ سیاسی شیعی دانسته و وی را بازتولیدکننده مؤلفه های 
برجسته این فرهنگ، از جمله شجاعت و پرهیز از تقیه در مبارزه با استبداد، معرفی کرده اند. 
کید بر ظرفیت های معنا بخش  نظری و دیگران )1392( و فتح الهی و حق شــناس )1403( با تأ
اسلام شــیعی، آن را هسته هویتی ایرانیان دانسته اند؛ هسته ای که برخی ریشه های آن را حتی 
می تــوان در تاریخ کهن ایران باســتان جســتجو کرد. این پژوهش ها بــر نقش هویت آفرین 
کید دارند و معتقدند که این مذهــب تأثیری کم نظیر  تشــیع در ضمیر و ذهنیت ایرانیــان تأ
بر شــکل گیری هویت آنان داشــته اســت. هویتی که حتی از مرزهای جنسیتی فراتر رفته و 
زن را که قرن ها به عنوان کنشــگری منفعل تلقی می شــد، به ســوژه ای فعال در عرصه های 
سیاســی و اجتماعی تبدیل کرده و زمینه ساز تکوین نقش های جدید برای زنان شده است. 
رمضان نرگســی )ب1387( و مســعودنیا و دیگران )1393( نیز در پژوهش‌های خود به نقش و 
تأثیر فرهنگ سیاســی شــیعی بر مؤلفه های نوپدیدی همچون الگوی تجدد بومی و قدرت 
نرم پرداخته اند. یافته های آنان نشان می دهد که فرهنگ شیعی، با برخورداری از مؤلفه هایی 
همچون عقل گرایی، عمل گرایی و توان بســیج کنندگی، نقش مؤثری در ســازگار ســاختن 

جامعه شیعی با اقتضائات زیست مدرن ایفا کرده است.

2. نوآوری تحقیق
با عنایت به بررســی صورت گرفته در پیشــینه تحقیق، به نظر می رســد بررسی نحوه تکوین 
فرهنگ سیاسی تشیع و چگونگی گذار از صورت های گفتمانی متعارض سکوت و اعتراض 
تا ارتقای آن به مثابه گفتمانی کنشــگر و عاملیت مند در ســاخت یابی ایدئولوژی انقلابی در 
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دوره معاصر، وجه نوآورانه این تحقیق باشد. همچنین توجه دوسطحی به نظام داخلی و نظام 
بین المللی در نحوه ســاخت یابی هویت شــیعی و سیر تطور آن نیز از دیگر ابعاد نوآوری این 

تحقیق است.

3. چهارچوب نظری
تــاب آوری گفتمانی1: به توانایی یک گفتمان برای حفظ هژمونی یا بقای خود در مواجهه 
با بحران ها، شــوک های بیرونی یا تغییرات ساختاری از طریق مفصل بندی مجدد دال های 
شــناور و بازتعریف مرزهــای معنایی خود گفته می شــود. به عبارت‌دیگــر، یک گفتمان 
»تاب آور« گفتمانی است که در شرایطی که دال های مرکزی آن با چالش مواجه می شوند، 
قادر اســت بدون از دست دادن هویت بنیادین خود، دال های شناور جدید را جذب کند، 
زنجیــره هم‌ارزی خــود را بازآرایی نماید و دیگری های تازه‌ای بســازد تا همچنان به عنوان 

مرجــع معنا باقی بماند. مؤلفه های اصلی تاب آوری گفتمانی عبارتند از:
- انعطاف پذیری دال مرکزی: دال مرکزی یک گفتمان نباید چنان متصلب باشــد که 

در شــرایط جدید نتواند معنای خود را گسترش دهد یا تعدیل کند.
- ظرفیــت جذب دال های شــناور جدید: هــر گفتمان تاب آور بایــد بتواند دال هایی 
را که در میدان اجتماعی ظهور می کنند )مانند »توســعه«، »آزادی«، »مردم ســالاری«، 
»مقاومت«( به زنجیره هم‌ارزی خود متصل کند. ناتوانی در این کار، گفتمان را به حاشیه 

می‌راند.
- توانایی بازتعریــف غیریت: گفتمان تاب آور در شــرایط بحران، »دیگری« خود را 

تغییر می‌دهد.
- ظرفیت نهادی برای بازتولید گفتمان: گفتمان ها به تنهایی تاب آور نیســتند؛ نیازمند 

نهادهایی هســتند که مفصل بندی های جدید را تولید، ذخیره و منتشر کنند.

1. Discursive Resilience
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4. روش تحقیق
در ایــن تحقیــق از روش تحلیل گفتمان1 بر اســاس الگــوی لاکلائو و موف بــا تمرکز بر 
»مفصل بندی های گفتمانی«، »دال های مرکزی« و »مرزهای معنایی« به بررسی چگونگی 
ساختار و تحول گفتمان های شیعی ‌پرداخته شده است. این روش، درک ما را بر اساس یک 
چهارچوب گفتمانی شکل می بخشد چنانچه بر اساس آن، گفتمان ها نظام معانی هستند که 
باورهای ما را نســبت به واقعیت های مختلف سیاسی و اجتماعی را شکل و محتوا می دهند 
)بخشایش اردستانی، 1388، ص. 63(. از منظر لاکلائو و موف اعمال، گفتار و پدیده ها زمانی 
معنادار و قابل فهم می شــوند که در چهارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرند )تاجیک، 1379، 
ص. 16(؛ زیرا امور و اشیای فراگفتمانی بی شکل‌ و به تبع آن برای ما، غیرقابل فهم و دریافت 
هستند )سلطانی،1383، ص. 74(. ازآنجاکه شیوه‌ تفکر، بنای جامعه و عمل اجتماعی، محصول 
مفصل بندی های هژمونیک سیاسی است، نظام رابطه های اجتماعی نیز برآمده از گفتمان ها 
و پدیده ای سیاســی است؛ بنابراین گفتمان هایی که جامعه را می سازند و به فهم ما از جهان 
نظم می بخشند در ذات خود ســازه هایی سیاسی‌ هستند )حسینی زاده، 1389، ص. 29(. در این 

بین، آنچه در این معنابخشی ایفای نقش فعال دارد مقوله قدرت است.
نظریــه تحلیل گفتمان لاکلائو و موف با برخورداری از ویژگی های کاربســت پذیر در 
تحلیــل و شــناخت پدیده های سیاســی و اجتماعی از ظرفیت بالایی برای بررســی مدعای 
این تحقیق برخوردار اســت که مهم ترین این خصایص عبارتند از: مبارزه بر ســر خلق معنا؛ 
عدم تثبیت کامل گفتمان ها و مرکزیت زدایی؛ شــمول گفتمان بر سراســر زندگی اجتماعی؛ 
عــدم تمایز میان کنش های گفتمانی و غیرگفتمانی؛ نزاع و تقابل میان گفتمان ها؛ شکســتن 
ســاختارهایی که آن را طبیعی می پنداریم؛ و نیز قابلیــت فوق العاده تحلیل گفتمان در تبیین 
پدیده های اجتماعی و سیاســی )ســلطانی، 1394، ص. 85(. ازاین رو، در این تحقیق برای فهم 
نحوه تأثیرگذاری و کنشــگری فرهنگ سیاسی شیعی به عنوان یک سازه گفتمانی، از روش 
تحلیــل گفتمان لاکلائــو و موف برای واکاوی فهم چگونگی گذارهای گفتمانی در ســه 

دوره تاریخی صفویه، قاجاریه و پهلوی و همچنین انقلاب اسلامی بهره برده شده است.

1. Discourse Analysis
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5. بررسی گذارهای گفتمانی در فرهنگ سیاسی شیعی
1-5. دوره نخست؛ صفویه

1-1-5. گفتمان تعامل و مشروعیت بخشی؛ ماهیت، سیر تاریخی و نقاط عطف

دوره صفویه ) ۹۰۵ تا ۱۱۴۸ ق( را باید انقلاب شیعی در تاریخ ایران دانست؛ انقلابی که با 
تکیه‌ بر عناصر قدرتمند فرهنگ سیاسی اسلام شیعی به همراه جوانبی دیگر از قبیله گرایی 
و صوفی گری، موفق شــد تا پایه های یک نظم قدرتمنــد را بنا نهد؛ چنانچه می توان از آن 
به عنوان نقطه‌ عطفی تاریخی در ســاخت یابی سیاســی فراگیر شیعی در جغرافیای وسیعی 
از ایران یاد کرد چنانچه ترکان صفوی توانســتند تشــیع در حاشــیه را به بازیگری در مرکز 
قــدرت ارتقا داده و برای اولین بار موجب شــکل گیری یک »نظم سیاســی و ســرزمینی 
مذهب پایه« شــدند؛ اما این تحول از منظر اندیشــه سیاسی شیعی با یک پارادوکس بزرگ 
همــراه بود، اینکــه چگونه مذهبی که برای قرن ها هویت خــود را در »اعتراض به قدرت 
ناعادل« تعریف می کــرد، اکنون باید »ایدئولوژی حکمرانی« می شــد؟ این پارادوکس، 
میدان نبردی فکری را ایجاد کرد که اندیشه سیاسی شیعه را برای همیشه دگرگون ساخت.

از حیث تاریخی، اقدام شاه اسماعیل صفوی مبنی بر اعلام تشیع دوازده‌امامی به عنوان 
مذهب رسمی ایران واجد پیامدهای شگرفی بود:

نخســت، ایجاد نوعی وحدت ملی در شــرایط فقدان ســاخت یابی هویتی گسترده و 
فراگیر در جغرافیای ایران آن روزگار که از رهگذر آن، ایران به عنوان یک واحد سرزمینی 
با هویت شــیعی، در مقایسه با دوره‌های پیشین، منســجم تر شد و با اتکا به هویت مذهبی 
فراگیــر، در برابر امپراتوری ســنی مذهب عثمانی، واجد هویتی متفــاوت در محیط نظام 
بین‌الملــل آن عصر گردید؛ نوعی غیریت ســازی که از حیــث گفتمانی، با تکیه بر اصول 

فرهنگ گفتمانی تشیع امکان ظهور و بروز یافت.
دوم، رســمیت یافتن تشــیع، بدین معنا که شیعه از حاشــیه به مرکز قدرت آمد؛ اما این 
اقــدام، چالش هایی را نیز به دنبال داشــت؛ از جمله وابســتگی روحانیــت به دربار، بروز 
خطر از دســت دادن اســتقلال نهاد روحانیت، توجیه گری دینی برای قدرت سیاسی و از 
همه مهم تر، تغییر گفتمان و گذار تدریجی از شــیعه متعرض به شــیعه حاکم. بااین حال، 
جریان نخبگانی این مقطع تاریخی، یکدســت و خالص نبــود و نگرش های اعتراضی نیز 
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در همین برش تاریخی دیده می شود، اما به‌واسطه انعزال از قدرت، از ظرفیت قاعده سازی 
محدودتری در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی شیعی برخوردار بودند. از همین رو، بررسی 
فتاوی و مواضع محقق اردبیلی در مقایســه با ســایر علمای متمایل به نظم درباری صفوی، 
نشــان‌دهنده تمایل او به دفاع از اســتقلال نهــاد روحانیت در برابر نهاد قدرت اســت؛ تا 
جایی که حتی گرفتن منصب قضاوت از شــاه را جایز نمی‌دانســت. در این دوره زمانی، 
علی‌رغــم وجــود دیدگاه های انتقــادی در درون نهاد دینی، رویکرد غالــب بر همراهی و 
کید داشــت. چنان که می توان ســه منطق فکری برجسته را در مشی  مشروعیت بخشــی تأ
علمی ســه متفکر اصلــی و تأثیرگذار این مقطع تاریخی که بیشــترین نقــش را در تثبیت 

پایه های مشــروعیت بخش نظم سلطانی ایفا کردند، به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد:

نظریه نیابت عامه فقهای محقق کرکی
محقق کرکی )م. 940 ق.(، به عنوان یکی از علمای جبل عامل، از جمله مهم ترین فقیهانی 
بــود که به دعوت صفویان به ایران آمد و از ســوی شاه طهماســب به مقام شــیخ الاسلام ـ 
عالی ترین مقام دینی ـ منصوب شــد )حســینی خاتون آبادی، 1352، ج 1، ص. 461(. کرکی برای 
نخستین بار، به طور جدی نظریه »نیابت عامه فقها« را از حالت یک نظریه صرفاًً فقهی خارج 
کرد و به آن جنبه سیاســی بخشید. او با اســتناد به روایات، ادعا کرد که فقیه جامع الشرایط، 
نایب عام امام زمان )عج( اســت؛ بنابراین تمام اختیارات امام را در عصر غیبت داراست، مگر 
آنچه دلیل خاص بر خروج آن وجود داشــته باشــد. از منظر وی، این اختیارات، اختیارات 
حکومتی را نیز در برمی گرفت. در نتیجه، او به شــاهان صفوی، به ویژه شــاه طهماســب، 
مشــروعیت دینی بخشید. در واقع، عمل و اندیشه سیاســی وی مؤید یکدیگرند؛ بدین معنا 
که هرچند کرکی در اندیشــه سیاسی، همه اقسام ولایت خاصه و از شئون ولایت عامه، شأن 
زعامت سیاســی در محدوده اقامه نماز جمعه و اخذ خراج را می پذیرفت، در عمل سیاسی، 
قائل به حداکثری بودن گســتره ولایت فقها در حوزه عمل سیاســی بود )جمالزاده و دیگران، 
1398، ص. 73(. این الگوی نظری، برای نخســتین بار، »دوگانگی نهاد دین و دولت« را در 
عمل پدید آورد؛ به این معنا که نهاد دین دارای اصالت اســت و نهاد سیاســت ماهیتی تبعی 

دارد و مشروعیت آن، متوقف بر جواز نهاد دین است.
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نظریه ظل‌اللهی شاهی میرداماد
میردامــاد )م. 1041 ق.( از بزرگ ترین فیلســوفان دوره صفوی در مقطع زمانی ســلطنت 
شــاه عباس اول اســت. اگر در رأس جریان فقهی عصر صفوی، محقق کرکی قرار گرفته 
است، جریان عقلی آن به نام میرداماد رقم خورده است )جوادی، 1382، ص. 213(. از منظر 
اندیشه سیاســی، به باور برخی پژوهشــگران )مصطفائی و خســروپناه، 1394(، برخی عبارات 
میردامــاد در آثارش دلالت بر قبول تشــکیک در وجــود دارد. وی وجود ممکنات را ظل 
وجود خــدا و حقیقت ممکنات را تنزلات حقیقت خداونــد می‌داند که این همان معنای 
تشــکیک وجودی اســت و می تواند پایه‌ای برای الهیات سیاســی تلقی شود. از این منظر 
فلســفی، شــاه صفوی می تواند به‌عنوان »ســایه خدا بر زمین« )ظل‌الله(، وارث »فیض« 
امامت باشــد. این نظریه، توجیهی فلســفی برای مشروعیت بخشی به سلطنت غیر معصوم 
ارائه می‌داد. این اقدام و تلاش نظری میرداماد، مســیر را برای مشروع‌ســازی هرچه بیشتر 
نهاد ســلطنت در چهارچوب اندیشه شیعی هموار کرد. بااین حال، برخلاف محقق کرکی، 
میرداماد حضور رســمی در نهاد قدرت نداشــت و تا حدودی می توان کنش سیاسی او را 
منطبق بر مشــی تقیه‌ای دانســت. وی در تبیین عدم قیام پیشوایان شیعه به مؤلفه هایی چون 
فقدان حامیان، تســلیم به آنچه قدر بدان منتهی شــده اســت و عمل به وصیت پیامبر )ص 
اشــاره می کند )میرداماد، 1374، ص. 10(. میرداماد در ایضاح تقیه، آن را به دور از بی کنشی 
دانسته و تقیه را عاملی برای حفظ دین و مذهب می‌داند )میرداماد، 1374، صص. 10-9(. لذا 
آنچه او در بحث تقیه ذکر کرده، بیانگر ســیره سیاسی وی نیز هست؛ زیرا تقیه به گونه‌ای 
اســت کــه عدم اقدام علما برای در دســت گرفتن قدرت و همــکاری در برخی وجوه با 
دولــت صفوی را توضیح می‌دهد، چنان که عدم همکاری در وجوهی دیگر را که منجر به 

تضعیف دین می شــد نیز تبیین می‌کند )لک‌زایی، 1385، ص. 150(.

نظریه الهیات عامه پسند مجلسی دوم
هر چند اندیشــه سیاســی دو متفکر نخســت ـ محقق کرکــی و میرداماد ـ نقــش و تأثیری 
نخبگانی داشــت، با مجلســی دوم )م. 1111 ق.(، زمینه برای ظهور یک الهیات عامه پسند 
فراهم شــد. او با دستیابی به مقام شــیخ الاسلامی، از مؤثرترین چهره های اندیشه سیاسی و 

 )
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عنصر مشــروعیت بخش به نظم صفوی به شــمار می رفت که به طور مشخص در دوره شاه 
ســلیمان و شاه سلطان حســین حضور قدرتمندی در ساخت اندیشــه دینی و نظریه سیاسی 
داشت. بااین همه، مجلسی کمتر یک نظریه پرداز سیاسی بود و بیشتر یک ایدئولوگ و مبلغ 
به شمار می آمد؛ چنانچه پروژه عظیم او، تدوین بحارالانوار، مبنای نظری او در فقه سیاسی 
به شــمار می رود. او با جمع آوری و تبلیغ گســترده روایات مربوط به امامت، معجزات ائمه 
و فضیلت های شــیعه، یک »هویت شیعی یکپارچه و احساســی« برای توده مردم ساخت. 
کید  همچنین او بر احکام فقهی، مناســک جمعی )مانند عزاداری عاشــورا( و اخلاقیات تأ
کــرد تا یک »دین دولتی« قابل قبول برای عامه مــردم ایجاد کند که این امر موجب نهادینه 
شــدن گفتمان دولت حاکم شده و نیز موجبات تقویت و گسترش آن را فراهم آورده است 
)آشنا و رضایی، 1387، ص. 7(. به معنای دیگر، مجلسی دوم، الهیات تشیع را از یک »الهیات 
نخبگانــی« به یک »ایدئولوژی تــوده ای« تبدیل کرد که موجب تقویــت پایه های مردمی 
حکومت صفوی می شــد. طبیعتاًً جامعه پذیر کردن الهیــات دینی می تواند منبع قابل توجهی 
برای پذیرش و مشروعیت ایدئولوژی حاکم و در نتیجه بسط پایه های نظم مسلط باشد؛ امری 

که مجلسی دوم توانست آن را به صورتی مؤثر به فرجام رساند.

سنت اعتراضی اصل گرای محقق اردبیلی
خوانش اسلام شــیعی در صورت هم نوا با نظم ســلطانی مستقر، صدای واحد در بین جامعه 
نخبگان دینی شیعی نبود. محقق اردبیلی )م. 993 ق.( که از فقهای بزرگ و معاصر محقق 
کرکی به شــمار می رود، مواضعی کاملًاً مســتقل و انتقادی نســبت به دیدگاه محقق کرکی 
داشــت. به یک معنا، محقق اردبیلی را می توان صدای رســای اعتــراض درون گفتمانی و 
نماینده برجســته گفتمان ســکوت و اعتراض دانســت. به باور او، ریاســت نبوی بهترین و 
کامل ترین وجه حکومت الهی بر روی زمین است. همچنین به اعتقاد وی، »حفظ شریعت 
بعد از پیامبر به امام معصوم تعلق دارد« و او تنها کســی است که می تواند حاکمیت الهی را 
بر زمین پیاده کند )محقق اردبیلی، 1375، ص. 257(. به باور محقق، در عصر غیبت نیز مردم به 
قانون و شریعت الهی و مجریانی صالح و عادل كه مورد رضایت خدا و رسول و امام معصوم 
باشــند، نیازمند هستند. حاكمان فاسق و جائر را نشــاید كه رهبری دینی و دنیوی مسلمانان 
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را بر عهده بگیرند، زیرا خداوند هرگز به حكومت فاســقان بر مؤمنان رضایت نداده است. 
پس در این زمان هم باید كســانی هدایت دینی و دنیوی مردمان را بر عهده گیرند که واجد 
شــرایط عدالت و علم به مصالح و مفاســد امور دینی و دنیوی مردم باشند. ازاین رو محقق، 
فقهای جامع الشــرایط را در این عصر ورثةالانبیاء، قائم مقام امام عصر و نایب ایشــان دانسته 
و معتقد اســت كه اذن امام بر نیابت ایشــان معلوم و بدیهی است؛ زیرا در غیر این صورت، 
اختلال در نظام عصر غیبت پیش می آید و نظم جامعه مختل می شــود و زندگی انسان ها در 

تنگنا و سختی قرار می گیرد.
محقق معتقد بود فقهای عادل در زمان غیبت حاكم مســتقل بوده و حاكمیت ایشان در 
این عصر به صورت مطلق و در همه امور است؛ یعنی هر آنچه برای آن به امام معصوم مراجعه 
می شــده اســت به فقهای عادل ارجاع داده می شــود )محقق اردبیلی، 1413، ج 12، ص. 28( در 
نتیجه فقهای جامع الشــرایط، وارث انبیا و قائم مقام امام عصر و نایب و خلیفه ایشــان بوده و 
آنچه بر امام جایز اســت، بر فقهای نائب ایشان هم جایز است )محقق اردبیلی، 1413، ج 4، ص. 
206( و آنان نائب مناصب امام در همه امور هســتند )محقق اردبیلی، 1413، ج 12، ص. 11(. این 
دیدگاه هر چند نظری در حاشــیه نظم ســلطانی بود و چندان مجالی هم برای طرح و اشاعه 
درون جامعه نداشــت، اما توانست سنت »اعتراض« شیعی را در دل خود دوره صفوی زنده 
نگه دارد و این حقیقت را نشان داد که حتی در اوج قدرت یک نظم و اقتدار سیاسی شیعی، 

صدای انتقادی وجود داشته است.
در دوره حکومت صفوی، هرچند تشــیع امکان حضور جدی در عرصه قدرت سیاسی 
را یافت، ولی به دلیل امتزاج بیش از حد نهاد دین به نهاد سیاست و رابطه قوام بخش بین آن 
دو و نیز تســلط ایدئولوژی و الهیات عامه پســند، موجب شد تا تشیع وجه انقلابی و انتقادی 
خود را از دســت داده و گفتمان تبعیت و همراهی با نهاد قدرت، گفتمان شیعی ایرانی را تا 
حدود قابل توجهی به گفتمان محافظه کاری ســوق دهد. بااین حال، منصب شیخ الاسلامی 
واجــد تأثیرات عمیقی بر ســاختار فرهنگی جامعه ایرانی بــود. مهم ترین کارکرد این نهاد را 
می توان تقویت روح همبســتگی میان ایرانیان و تقویت احساسات فزاینده مذهب تشیع میان 
توده جامعه دانست که با الهام از عناصر تساهل گرای صوفیانه، از یک سو، موجب واکنش 
انعطافی هیأت حاکمه وقت در برابر نیازها و واقعیت های زمانه شد و از سوی دیگر، موجب 
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برانگیختگی مجتهدان و اندیشــمندان برجســته و پراکنده شــیعه برای تشریک مساعی در 
راســتای توســعه و تعمیق فرهنگ و آموزه های مذهب تشــیع درون جامعه ایرانی وقت شد 

)زینالی و دیگران، 1401، ص. 100(.

6. تحلیل گفتمان دوره صفوی بر اساس الگوی لاکلائو و موف
1-6. دال مرکزی گفتمان صفوی

در گفتمــان مســلط دوره صفوی، »نظارت فقیه بر مشــروعیت ســلطنت« دال مرکزی را 
تشــکیل می‌دهــد. ایــن دال، معنای ســایر عناصر را حول خــود مفصل بنــدی می کند. 
به عبارت‌دیگر، هر گزاره سیاســی، فقهــی یا اجتماعی در این گفتمان، تنها در نســبت با 
»جواز شــرعی حکومت توســط فقیه جامع‌الشــرایط« معنا می یابد. محقق کرکی با طرح 
»نیابت عامه« این دال مرکزی را مســتقر می ســازد. از این لحظه به بعد، شــاه صفوی نه 
به عنوان »ظل الله« )که دالی شــناورتر است(، بلکه به عنوان »نایب‌النیابه« یا »مجری اذن 

فقیه« معنا می شود.

2-6. زنجیره هم‌ارزی
گفتمان صفوی مجموعه‌ای از دال ها را در یک زنجیره هم‌ارزی قرار می‌دهد تا هویت خود 
را تثبیت کند. این زنجیره عبارت اســت از: »تشیع رسمی = اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط 

= مشروعیت بخشــی به شاه صفوی = وحدت ملی = غیریت سازی با عثمانی«
در ایــن زنجیره، هــر دال به دال دیگر ارجــاع می دهد و تفاوت های بالقــوه میان آن ها 
)مانند تعارض منافع شــاه و فقیه( موقتاًً تعلیق می شود. به عنوان نمونه، »وحدت ملی« بدون 
»اطاعت از فقیه« ناممکن تلقی می گردد و »غیریت سازی با عثمانی« بدون »تشیع رسمی« 

بی معناست.

3-6. غیریت سازی و دال های طردشده
هر گفتمانی هویت خود را از طریق تعیین »دیگری« می ســازد که تهدید و طرد می شود. 

در گفتمان صفوی:
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- دیگــری بیرونی: امپراتوری عثمانی ســنی مذهب. این غیریت ســازی از طریق دال 
»تولی و تبری« مفصل بندی می شــود. »تبری« از عثمانی به مثابه دشــمن، شرط وفاداری 

به »تولی« اهل بیت است.
- دیگــری درونی: جریان هــای صوفیانه )که صفویه خود از آن برخاســته بود( و نیز 
اخباری های افراطــی که دخالت فقها در سیاســت را برنمی تابیدند. این جریان ها هرچند 

سرکوب نمی شوند، به حاشیه رانده می شوند.
- دیگری تاریخی: »اعتراض به قدرت ناعادل« که هویت پیشین گفتمان سیاسی تشیع 
را تشــکیل مــی داد، به »دیگری تاریخی« بدل می شــود؛ نه طرد کامــل، بلکه محصور در 

حاشیه.

4-6. لحظات شناور و نزاع بر سر معنا
برخی دال ها در میدان گفتمانی صفوی شــناور هســتند و هر جریان سعی می کند آن ها را 

به زنجیره هم‌ارزی خود متصل کند. از جمله:
عدالت: گفتمان مســلط آن را به »اجرای شــریعت به‌وســیله فقیه نائب‌الامام« پیوند 
می‌زند، درحالی که گفتمان اعتراضی محقق اردبیلی آن را به »اســتقلال فقیه از سلطان« و 

»رد حاکمیت جائر« گره می‌زند.
ولایت فقیه: کرکی آن را حداکثری و شــامل تصدی مناصب حکومتی تفسیر می کند؛ 
کید  محقق اردبیلی نیز ولایت فقیه را می پذیرد، اما بر عدم جواز همکاری با سلطان جائر تأ

دارد. این دال شــناور، محل اصلی نبرد گفتمانی درون دوره صفوی است.

5-6. مفصل بندی و تثبیت موقت معنا
گفتمان صفوی با ســه عملیات اصلی معنا را تثبیت می کند:

- الهیات نخبگانی: نظریه »نیابت عامه« کرکی و »ظل‌اللهی« میرداماد که در ســطح 
خواص معنا تولید می کند.

- ایدئولوژی مردمی: پروژه مجلســی دوم با تدوین بحارالانوار، مناســک عاشــورا و 
فضیلت های شــیعه که دال مرکزی را به باور عمومی بدل می سازد.
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- نهادســازی گفتمانی: منصب شیخ‌الاسلامی به عنوان نقطه تلاقی نهاد دین و دولت؛ 
این نهاد نه فقط یک ســاختار اداری، بلکه »مکان« تولید و بازتولید گفتمان است.

6-6. هژمونی و حاشیه‌رانی
گفتمان مســلط صفوی موفق به هژمونیک شــدن می شــود، اما نه به طور کامل و نه برای 

همیشه. هژمونی آن بر پایه:
- هم‌افزایــی میــان عوامل درونی )تشــیع(، ســاختاری )ادغام نهاد دیــن و دولت( و 

فراساختاری )رقابت با عثمانی( استوار است.
- حاشــیه رانی جریان های رقیب بدون ســرکوب کامل آن ها. محقــق اردبیلی به عنوان 
»صــدای اعتراض« در حاشــیه باقــی می ماند؛ وجود او نشــان می دهد کــه هژمونی هرگز 
کامل نیســت و همواره »امکان گفتمان رقیب« وجــود دارد. بااین حال، تثبیت بیش از حد 
گفتمان )به ویژه به وسیله مجلسی دوم( و تبدیل الهیات به ایدئولوژی مردمی، به تدریج »وجه 
انتقادی« تشیع را تضعیف می کند. این همان پارادوکسی است که در ابتدای این پژوهش از 
آن یاد شــد: چگونه »شیعه معترض« به »شیعه حاکم« بدل می شود؟ پاسخ در منطق درونی 
مفصل بندی گفتمانی نهفته است: برای بقا و قدرت یابی، دال مرکزی گفتمان تغییر می کند.

7. تاب آوری گفتمانی در دوره صفویه
گفتمان تعامل و مشروعیت بخشــی در این دوره نمونه برجســته از »تــاب آوری گفتمانی« 
از طریــق انعطاف پذیری دال مرکزی و ظرفیت نهادی اســت. دال مرکزی »نظارت فقیه بر 
مشــروعیت ســلطنت« علی رغم دگرگونی بنیادین در رابطه تشــیع با قــدرت )از اعتراض به 
حکمرانی(، توانســت هویت شــیعی را حفظ کنــد؛ زیرا این دال نه چنــان متصلب بود که 
همکاری با سلطان غیر معصوم را ناممکن سازد و نه چنان شناور که مرزهای تشیع را از میان 
بردارد. افزون بر این، ســه عملیات مفصل بندی )الهیات نخبگانی، ایدئولوژی مردمی و نهاد 
شــیخ الاسلامی( »ظرفیت نهادی« لازم برای بازتولید گفتمــان را فراهم آوردند. در نتیجه، 
تشــیع علی رغم پارادوکس ذاتی )چگونه مذهب اعتراض به ایدئولوژی حکمرانی بدل شود( 
نه تنها دچار اســتحاله نشد، بلکه توانست برای نخستین بار یک اقتدار سیاسی متمرکز شیعی 
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پایدار بســازد. این همان تاب آوری گفتمانی است: بقا از طریق بازآرایی معنا، نه بازگشت به 
وضع پیشین.

1-7. دوره دوم؛ قاجار و پهلوی
1-1-7. گفتمان سکوت و عزلت سیاسی؛ ماهیت و ریشه ها

بررسی تاریخی گفتمان سیاسی حاکم بر تشیع از دوره امامت تا عصر حاضر، به واسطه غلبه 
حکومت های سنی در جغرافیای زیست شیعیان، حکایت از تفوق گفتمان سکوت و عزلت 
سیاسی بر دیگر اشکال گفتمانی دارد و این تجربه تاریخی، بازتاب خود را بر ساخت فکری 
و منطق گفتمانی شــیعه بر جای گذاشــته و تا حدودی آن را به منطق و گفتمان پذیرفته شده 
گاه  و جامعه پذیر ارتقا داده اســت و همین امر، وجود لایه های قدرتمند این تفکر در ناخودآ

جامعه شیعی مبنی بر دوری گزینی از قدرت و انفعال از امر سیاسی را توجیه می کند.
این منطق گفتمانی از حیث تاریخی، زمانی استقرار داشته که حکومت از حیث مذهبی، 
یا به سیاســت بی طرفی مذهبی میل داشــته یا اساســاًً ماهیتی غیرمذهبی و ســکولار داشته، 
اما از حیث ســاختاری، حکومت هایی نســبتاًً باثبات و قابل تحمل بودنــد. به طور طبیعی، 
حکومت های با ثبات که درجه ای از تســاهل و تسامح را نســبت به شیعیان روا می داشتند، 
بستر مناسبی برای ظهور این الگوی کنش از منطق عزلت گزینی نسبت به امر سیاسی را میان 
جامعه باورمندان ایجاد می کرد. در چنین فضایی، نخبگان شــیعی همچون مجتهدان و علما 
نیــز با حفظ فاصله از قــدرت، به فعالیت های فرهنگی، علمی و قضایی خود ادامه داده و از 
هرگونه درگیری مســتقیم با حکومت پرهیز  می کردند. البته این الگوی کنش به معنای تأیید 
حکومت های مستقر نبود، بلکه نشانه ای از یک روابط مسالمت آمیز غیر متعهدانه محسوب 
می شــد. نمونه تاریخــی از حضور این گفتمان در دوره معاصــر را می توان به دوره قاجار و 
به طور مشــخص پهلوی منتســب دانســت که حکومت مرکزی و به یک معنا نهاد سیاست 
نســبت به نهاد دین نوعی وضعیــت بی طرفی و البته گاه، وضعیتی دین‌ســتیزانه نیز در پیش 
گرفته بود؛ هرچند با کنترل نهاد دین مانع از ارتقای آن به جایگاه نهاد اپوزیسیون نظام مستقر 
می شد. در چنین هنگامه ای بسیاری از علما )و نه همه( از موضعی انفعالی در قبال سیاست 
و حکومت تبعیت می کردند و هر چند در امور اجتماعی و دینی جامعه فعال بودند، ولی این 
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امر بدون آنکه مســئولیت مستقیمی در ســاختار حکومت بپذیرند، همراه بود. بررسی نحوه 
مواجهه نهاد مرجعیت شــیعه در این مقطع، همچون نــوع مواجهه حائری یزدی یا بروجردی 
در دوره پهلوی، نشــان از نوعی وضعیت محافظه کارانه در قبال نهاد سلطنت دارد که ضمن 
صیانت از اصل نهاد مرجعیت دینی و پاســداری از فرهنگ دینی، از مداخله مستقیم در امر 
سیاســی پرهیز می کردند. در این دوره، نهاد مرجعیت تلاش داشت تا ضمن حفظ فاصله از 
نهاد قدرت سیاســی، از پایگاه اجتماعی خود برای پیشبرد منویات خود بهره جوید )توکلی و 

مطهری فرد، 1394، ص. 115؛ عیسی نیا، 1397، ص. 115(.
یکی از پیشران های ظهور گفتمان سکوت را می توان به وجوه کلامی در فرهنگ سیاسی 
تشــیع جســت وجو کرد؛ تقیه به عنوان یک زمینه کلامی که الگوی کنش محافظه کارانه ای 
برای جامعه ایمانی فراهم می آورد، با برجسته ســازی ضرورت حفظ اهم در مقام قیاس با امر 
مهم، زمینه را جامعه پذیر کردن گفتمان ســکوت مهیا می کرد. براین اساس، در مواضعی که 
خروج بر نظم حاکم می توانســت منجر به خطرات عدیده ای نسبت به اصل دین یا مخدوش‌ 
شــدن امنیت جامعه داخلی در برابر تهدیدات بیرونی شود، الگوی کنش تقیه مدار، فرهنگ 
سیاسی جامعه را به گفتمان سکوت تقریب می داد. همچنین باید به دیگر وجوه تأثیرگذار بر 
ســاخت این گفتمان نیز توجه کرد؛ فقدان زمینه مندی های اجتماعی یا تصلب نظم سیاســی 

مستقر از جمله مهم ترین علل در ساخت گفتمان سکوت است.

8. تحلیل گفتمان سکوت و عزلت سیاسی بر اساس الگوی لاکلائو و موف
1-8. دال مرکزی گفتمان سکوت

در گفتمان ســکوت، »تقیه به مثابه حفظ اصل« دال مرکزی را تشکیل می‌دهد. برخلاف 
گفتمان صفوی که »نظارت فقیه بر مشــروعیت ســلطنت« بــود، در اینجا دال مرکزی از 
جنس کنش نگری منفی )اجتناب از اقدام( نیست، بلکه یک راهبرد معطوف به بقا است. 
»حفظ جان«، »حفظ نهاد دین« و »حفظ اجتماع شــیعی« در برابر »خطر از دست دادن 
اصل« حول این دال مفصل بندی می شــوند. بــه عبارت لاکلائی، »تقیه« دیگر فقط یک 
حکم فقهی نیســت، بلکه به دال خالی بدل می شود که مجموعه‌ای از کنش های مختلف 

)از ســکوت تا همکاری محدود( را به هم پیوند می‌زند.
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2-8. زنجیره هم‌ارزی
گفتمان ســکوت، دال های زیر را در یک زنجیره هم‌ارزی قرار می‌دهد:

»تقیه = حفظ نهاد مرجعیت = عدم مداخله در سیاســت = فعالیت فرهنگی و قضایی 
= بقای تشیع = فاصله گزینی از قدرت«

در ایــن زنجیــره، »فاصله گزینــی از قدرت« نه یک شکســت، بلکه یک دســتاورد 
راهبردی قلمداد می شــود؛ زیرا بــه نهاد دین امکان می‌دهد در امنیت نســبی به کار خود 
ادامــه دهد. »فعالیــت فرهنگی و قضایی« بدون »تقیه« ناممکــن تلقی می گردد و »عدم 

مداخله در سیاست« شرط »بقای تشیع« است.

3-8. غیریت سازی و دال های طردشده
در گفتمان سکوت، برخلاف گفتمان انقلابی، »دولت« لزوماًً دیگری مطلق نیست، بلکه 

می تواند هم‌زیستی مسالمت آمیز داشته باشد. بااین حال:
- دیگــری بیرونی ضمنی: اســتعمار خارجــی و خطراتی که امنیت جامعه شــیعی را 
تهدیــد می کند. در ایــن گفتمان، »خروج بر نظم حاکم« ممکن اســت این تهدیدات را 

تشدید کند؛ بنابراین سکوت بهتر از اقدام است.
- دیگری درونــی: جریان های رادیکال و اعتراضی که خواهان رویارویی با حکومت 
گاه از مصلحت«  هســتند. این جریان ها نه طرد اخلاقی، بلکه به عنوان »خطرناک« و »ناآ

حاشیه‌رانده می شوند.
برخلاف گفتمان صفوی که »عثمانی ســنی« دشمن آشکار بود، در گفتمان سکوت، 
غیریت سازی لطیف تر و بیشتر حول مقوله »مصلحت« شکل می گیرد. آنچه طرد می شود، 

»کنشگری سیاسی بدون اطمینان از امنیت« است.

4-8. لحظات شناور و نزاع بر سر معنا
در میدان گفتمانی دوره قاجار و پهلوی، دال های شناور متعددی وجود دارند که میان گفتمان 

سکوت، گفتمان اعتراض )مشروطه( و گفتمان انقلابی )اسلام سیاسی( در نوسان هستند:
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معنای رقیب )گفتمان اعتراض(معنای آن در گفتمان سکوتدال شناور

ضرورت مبارزه با استبداد و استعمارحفظ امنیت و بقای نهاد دینمصلحت

نظارت غیرمستقیم بر حکومت بدون ولایت فقیه
تصدی مناصب

حق تصدی حکومت و رهبری سیاسی

ابزار موقت در شرایط اضطرارالگوی دائمی کنش محافظه کارانهتقیه

جایگزین قدرت سیاسینفوذ اجتماعی
مقدمه ای برای کسب قدرت سیاسی )نفوذ در جامعه نه در دولت(

جدول شماره 1: دال شناور در دوره قاجار و پهلوی

حائری یزدی و بروجردی این دال های شــناور را به نفع گفتمان ســکوت مفصل بندی 
می کردند؛ درحالی که روحانیون مشــروطه خواه )مانند نائینی( و بعدها امام خمینی آن ها را 

به گونه‌ای دیگر تعریف کردند.

5-8. مفصل بندی و تثبیت موقت معنا
گفتمان ســکوت با سه عملیات اصلی معنا را تثبیت می کند:

مصداقعملیات مفصل بندی

تقیه نه یک وضعیت استثنایی، بلکه »زمینه کلامی« دائمیبازتعریف تقیه
 برای زیست شیعی در اقلیت

حفظ منصب مرجعیت و حوزه های علمیه بدون ورود به ساختار قدرتنهادینه سازی فاصله

تولید سرمایه اجتماعی 
جایگزین

نهاد مرجعیت به جای قدرت سیاسی، از »پایگاه اجتماعی خود برای پیشبرد 
منویات« بهره می جوید. این یعنی قدرت در عرصه غیردولتی بازتولید می شود.

جدول شماره 2: مفصل بندی در دوره قاجار و پهلوی
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6-8. هژمونی و حاشیه‌رانی
هژمونی: گفتمان ســکوت در دوره قاجار )به‌ویژه نیمه دوم( و پهلوی هژمونیک می شود، 

اما نه به شکل مطلق. دلایل هژمونی آن:
- همسویی عوامل ســاختاری و فراساختاری: از یک سو »اســتقلال نسبی روحانیت 
از حکومت« )عامل ســاختاری( و از ســوی دیگر »فشار استعماری و نفوذ غرب« )عامل 

فراســاختاری( زمینه را برای گفتمان سکوت فراهم می کنند.
- کارآمدی نسبی: این گفتمان توانست نهاد دین را در برابر دین ستیزی رضاشاه حفظ 

کند و اجازه ندهد روحانیت کاملًاً حذف شود.
حاشــیه رانی: گفتمان اعتراض )که نمونه آن در مشــروطه دیده می شد( به حاشیه رانده 
می شــود. چنانچه »بسیاری از علما )و نه همه(« از موضع انفعالی تبعیت می کردند. این »نه 
همه« نشــان دهنده حضور خرده گفتمان اعتراضی در حاشیه اســت. باوجوداین، برخلاف 
دوره صفــوی که صــدای اعتراض )اردبیلی( درون همان گفتمان مســلط باقی می ماند، در 
اینجا گفتمان اعتراض در دوره پهلوی به تدریج چهره ای رادیکال تر )مبارزه مسلحانه، فتوای 

جهاد( پیدا می کند و در آستانه انقلاب اسلامی، هژمونی سکوت را می شکند.

7-8. رابطه گفتمان سکوت با »امکان دگرگونی« )شرط درونی هژمونی(
از منظــر لاکلائو و مــوف، هر هژمونی ناقص اســت و »لحظات شــناور« همــواره امکان 
مفصل بنــدی مجدد را فراهم می کنند. در اینجــا، دال »عدالت خواهی« هرگز به طور کامل از 
زنجیره هم‌ارزی گفتمان ســکوت خارج نشــد. به همین دلیل، هنگامی که عوامل ساختاری 
تغییر می کنند )ضعف دولت، فســاد و وابستگی به غرب( و عوامل فراساختاری )جنبش های 
ضداستعماری جهانی( فعال می شوند، همان لحظات شناور می توانند به گفتمان انقلابی متصل 
شــوند. چنانچه پیش تر اشاره شــد، در مواضعی که خروج بر نظم حاکم می توانست منجر به 
خطرات عدیده‌ای شــود، الگوی کنش تقیه مدار غلبه می یافت. این عبارت نشان می‌دهد که 

گفتمان سکوت مشروط به شرایط است و با تغییر شرایط، امکان گذار وجود دارد.
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9. تاب آوری گفتمانی در دوره قاجار و پهلوی
در نــگاه اول، گفتمان ســکوت و عزلت سیاســی مصداق »شکســت« یــا »انفعال« به 
نظر می‌رســد؛ امــا از منظر تــاب آوری گفتمانی، این گفتمــان دقیقاًً نمونــه بقا از طریق 
عقب نشــینی راهبردی اســت. دال مرکزی »تقیه به مثابه حفظ اصل« با جذب دال شناور 
»مصلحت« و بازتعریف غیریت )تبدیل »دولت« از دشــمن به هم‌زیست موقت( توانست 
نهاد مرجعیت را در برابر دین ســتیزی رضاشــاه و فشار اســتعمار حفظ کند. سه عملیات 
مفصل بندی )بازتعریف تقیه به عنوان زمینه‌ای دائمی، نهادینه سازی فاصله از قدرت، تولید 
ســرمایه اجتماعی جایگزین( »ظرفیت نهــادی« حوزه ها و مرجعیــت را بازتولید کردند. 
به عبارت‌دیگر، اگر تشــیع در این دوره به تقابل تمام عیار با حکومت می پرداخت، احتمالًاً 
نهاد دین به کلی ســرکوب می شــد. تــاب آوری گفتمانــی در اینجا به معنــای »تأخیر در 
رویارویی به منظور حفظ زیرســاخت های کنشگری آینده« اســت. به همین دلیل، همین 
گفتمان »ســکوت« بود که بعدها امکان مفصل بنــدی مجدد به گفتمان انقلابی را فراهم 

آورد )حفظ حوزه ها، رســاله های عملیه و شبکه نمایندگان(.

10. دوره سوم؛ انقلاب اسلامی
1-10. گفتمان اسلام سیاسی، انقلاب و کنش؛ ماهیت و ریشه ها

گفتمان سیاسی فعال و کنشگر شیعی را می توان به طور عمده در قالب رخدادهای نقطه‌ای 
در تاریخ مورد بحث ‌و بررســی قرار داد. به یک معنا، گفتمان فعال به‌عنوان یک وضعیت 
اســتثنا و نه یک قاعده کلی همواره بروز و ظهور داشته است. البته از حیث کارکردگرایانه 
و نــگاه غایت گرایانه، این گفتمان همواره با کامیابــی مواجه نبوده، بلکه در برخی مقاطع 
تاریخی همچون جنبش ســربداران با سرکوب نیز مواجه بوده است؛ اما در دوران معاصر، 
ظهور گفتمــان کنش با دوره های زمانی همراه بوده که حکومت ها یا اهتمامی به شــعائر 
دینی شــیعی نداشــته، یا گرایش و وابستگی شدیدی به اســتعمار خارجی داشته یا به طور 
آشــکارا علیــه منافع مردم عمل می کردند یا تهدید بیرونی متوجه جامعه شــیعی می شــده 

است، مرتبط می‌شود.
در این شــرایط، عالمان دینی در مقام »امناء الرسل«، رهبری اعتراض‌ها و قیام ها را بر 
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عهده می گرفتند. آن ها از سرمایه نمادین و نفوذ اجتماعی خود برای بسیج توده ها استفاده 
می کردنــد و برای صیانت از هویت جمعی شــیعی جامعــه از ظرفیت های مؤثر در اختیار 
همچــون صدور فتاوی جهاد بهره می بردند. نمونه های تاریخی متعددی برای این گفتمان 
قابل ذکر اســت که قیام تنباکو به رهبری میرزای شــیرازی، انقلاب مشروطه با محوریت 
مجتهدینی چون آخوند خراسانی و نائینی و نیز در شکل آرمانی آن در انقلاب اسلامی به 
رهبری امام خمینی از جمله مصادیق این گفتمان تحول خواه و کنشــگر است. شایان ذکر 
اســت، نمونه های بیرونی این گفتمان، همچون صدور فتوای جهاد به‌وســیله شــیخ جعفر 
کاشــف الغطاء در دفع تهدید نظامی وهابیون نســبت به بقاع مقدس در نجف اشــرف در 

عــراق نیز از همین منطق گفتمانی پیروی می کند.
در واقع از یک منظر، گفتمــان کنش انقلابی را می توان محصول عوامل مختلفی چون 
ســیر تطور و تکوین نهاد مرجعیت شــیعه، بســط قدرت و نفوذ اجتماعی مجتهدان شــیعی 
به واســطه افزایش ســطح دسترســی به عامه جامعه و ظهور ابزارهای ارتباطی و بســط شبکه 
ارتباطی با جامعه شیعی از طریق تعیین نمایندگان در اقصی نقاط کشور، دانست. این عوامل 
به همراه تغییر در بافت و ساختار اجتماعی از جامعه روستایی به جامعه شهری و نیز کاهش 
ســطح بی ســوادی در جامعه، به مجتهدان و عالمان شیعی امکان کنشگری هر چه مؤثرتری 
را اعطــا می کرد. این فرایند به مرور زمان، درجه کنشــگری بالاتری را برای علمای تراز اول 
فراهم می کرد چنانچه با بســط فرهنگ تکلیف گرایی به واســطه انتشار رساله های عملیه که 
بر رفتار مکلفین امکان تســلط را ایجاد می کرد، زمینه اجتماعی رهبری مجتهدان شــیعی را 

فراهم آورد.
گفتمان کنشــگر و انقلابی شــیعی همچنین وامدار عناصر قدرتمند فرهنگ سیاســی 
شــیعی اســت که به صورت امر جامعه پذیــر طی قرن ها تداوم یافتــه و حضور پر رنگی در 
شــکل بخشیدن به کنش جمعی شــیعیان دارد؛ مؤلفه هایی چون عدالت خواهی، عاشورا و 
شــهادت، مهدویت و انتظار که موجد وجه عاطفی گری در فرهنگ سیاسی تشیع هستند. 
حضــور دیرپای این عناصــر و مؤلفه های گفتمانی مؤید نقش و رهبــری نهاد مرجعیت و 
روحانیت شــیعه در جامعه ایرانی بوده و به نوعی مشــروعیت ضمنی برای آن فراهم آورده 
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است. ازاین‌رو، آنچه توانســت نهاد مرجعیت و گفتمان انقلابی را به عنصری تعیین کننده 
در ساخت سیاسی جامعه ایرانی تبدیل کند، ترکیبی از عوامل و ریشه‎های تاریخی فرهنگ 
سیاســی شــیعی با مؤلفه هایی از تغییر در نقش و کارکرد نهاد دین، سیاســت های دولتی و 
نیز مؤلفه های سیســتمی همچــون تغییر در نظم و نظام بین‌المللی وقت و نیز آشــوب های 
دوره‌ای درون آن اســت که به دلیل ماهیت پویای تمام عوامل ذکر شــده، دائماًً در مسیر 

بازتولید و باز صورت بندی قرار دارد.

11. تحلیل گفتمان اسلام سیاسی، انقلاب و کنش بر اساس الگوی لاکلائو و موف
1-11. دال مرکزی گفتمان انقلابی

در گفتمان کنشــگر شــیعی )به ویــژه در انقلاب اسلامــی(، »عدالت خواهــی انقلابی در 
برابــر ظلم« دال مرکزی را تشــکیل می دهد. این دال بــا دو دال دیگر پیوند تنگاتنگ دارد: 
»شــهادت« )به مثابه غایت کنــش( و »انتظار فعال« )در برابر انتظــار منفعلانه(. برخلاف 
گفتمان ســکوت که دال مرکزی آن »تقیه به مثابه حفظ اصل« بود، در اینجا دال مرکزی از 
جنس مواجهه و تغییر وضع موجود اســت. همچنین برخلاف گفتمان صفوی که »نظارت 
فقیه بر مشــروعیت سلطنت« دال مرکزی بود، در اینجا خود فقیه به مثابه رهبر انقلابی ظاهر 
می شــود که نه فقط ناظر، بلکه عاملیت سیاسی مســتقیم دارد. در این دوره از فقها به عنوان 
»امناء الرســل« یاد می شــود که این جایگاه را بازنمایی می کند که علما نه مجری اذن فقیه 
)دوره صفوی( و نه فاصله گیرنده از قدرت )دوره ســکوت(، بلکه جانشــینان مستقیم پیامبر 

در عرصه سیاسی هستند.

2-11. زنجیره هم‌ارزی
گفتمــان انقلابی، دال های زیر را در یک زنجیره هم‌ارزی قرار می‌دهد:

»عدالت خواهی = شــهادت = انتظــار فعال = مرجعیت بســیج گر = فتوای جهاد = 
استعمارستیزی = حاکمیت اسلامی = انقلاب«

در ایــن زنجیره، هر دال بــه دال دیگر ارجاع می‌دهد و تفاوت هــای بالقوه میان آن ها 
موقتاًً معلق می شــود. چنانچه »شــهادت« نه یک فقدان، بلکه یک دستاورد تلقی می شود 
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)عاشــورا به عنــوان الگــو(؛ »انتظار« از حالــت انفعالی )صبــر بر ظلم( بــه حالت فعال 
)آماده ســازی برای ظهور( بازتعریف می شود و »مرجعیت بسیج گر« جایگزین »مرجعیت 

محافظه کار« )دوره سکوت( می شود.

3-11. غیریت سازی و دال های طردشده
گفتمان انقلابی بر پایه غیریت ســازی قوی بنا شده اســت. برخلاف گفتمان سکوت که 

غیریت ســازی‌اش لطیف بود، در اینجا میدان نبرد گفتمانی صریح و قطبی است:

دال مقابلمصداقنوع غیریت

دیگری بیرونی
استعمار غرب، صهیونیسم و 

امپریالیسم
»استقلال« و »آزادی«

دیگری درونی
حکومت استبدادی )شاه(، وابستگان 

به غرب و روشنفکران غرب زده
»مردم« و »مستضعفان«

دیگری گفتمانی
گفتمان سکوت )تقیه‌زدگی( و 

گفتمان مشروطه )لیبرالیسم دینی(
»انقلابی گری« و »ولایت مطلقه فقیه«

جدول شماره 3: غیریت سازی در گفتمان انقلابی

در گفتمــان انقلابی، »تقیه« که دال مرکزی گفتمان ســکوت بود، به حاشــیه رانده 
می شــود؛ یعنی دالی که زمانی مرکزی بود، اکنون به دالی شــناور یا حتی طردشده تبدیل 

می شود.

4-11. لحظات شناور و نزاع بر سر معنا
برخی دال ها در میدان گفتمانی دوره انقلاب میان گفتمان سکوت )هنوز در حاشیه حاضر(، 

گفتمان مشروطه خواه )لیبرال دینی( و گفتمان انقلابی )اسلام سیاسی( شناور هستند:
- »انتظار« به معنای تهمید شــرایط برای ظهور، انقلاب مقدمه ظهور؛

- »ولایت فقیه« به معنای ولایت مطلقه و تصدی مســتقیم رهبری سیاسی؛
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- »جهــاد« به معنای جهاد ابتدایی علیه نظام های طاغوت؛
- »مصلحت« به معنای اینکه ســرنگونی نظام ظالم مصلحت بالاتر است؛

- »شــریعت« به معنای قانون اساسی و نظام سیاسی.

5-11. مفصل بندی و تثبیت معنا در گفتمان انقلابی
گفتمــان انقلابی با چند عملیات اصلی معنا را تثبیت می کند:

- بازخوانی حماســی تاریخ: استفاده از »عاشــورا و شهادت« و »مهدویت و انتظار« 
به عنوان عناصر حماسی. این ها نه باورهای انتزاعی، بلکه »سوژه های جمعی« را می سازند.

- بازتعریف مرجعیت: مرجعیت از »منبع تقلید فقهی« به »رهبری سیاسی و بسیج گر« 
بدل می‌شود.

- نهادینه ســازی تکلیف گرایی: انتشار رساله های عملیه به عنوان »دستورالعمل زیست 
مکلفین« و بسط »فرهنگ تکلیف گرایی«. این یعنی دین از حوزه فردی به حوزه عمومی 

اجتماعی کشیده می شود.
- بهره گیــری از ابزارهــای ارتباطی مــدرن: نوارهای ســخنرانی، اعلامیه ها، شــبکه 

نمایندگان در اقصی نقاط کشور.

6-11. هژمونی و حاشیه‌رانی
گفتمان انقلابی در آســتانه و پس از انقلاب اسلامی هژمونیک می شــود، اما این هژمونی 

نیز ناقص است.
 دلایل هژمونی آن:

- هم‌افزایی ســه عامل »عوامل درونی )عدالت خواهی + انتظار(«، »عوامل ساختاری 
)نهاد مرجعیت بســیج گر و شــبکه‌های مردمــی(« و »عوامل فراســاختاری )جنبش های 

ضداستعماری جهانی(«.
- توانایی بســیج حماســی: برخلاف گفتمان ســکوت که عقلانی و محافظه کارانه بود، 
گفتمان انقلابی از »وجه حماسی« )عاشــورا، شهادت و مهدویت( بهره می برد که توده ها را 

بسیج می کند.
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حاشــیه‌رانی: گفتمان ســکوت )نماد آن شریعتمداری( و گفتمان مشــروطه خواه لیبرال 
)نهضت آزادی( به حاشیه رانده می شوند. بااین حال، می توان چنین ادعا کرد از حیث بررسی 
سبقه تاریخی، گفتمان کنش »وضعیت استثنا و نه یک قاعده کلی« است. از منظر لاکلائو 
و موف، این بدان معناست که هژمونی گفتمان سکوت »عادی« و هژمونی گفتمان انقلابی 
»استثنایی« تلقی می شود؛ اما هر هژمونی می تواند با تغییر شرایط، »عادی« شود – چنانکه پس 

از انقلاب اسلامی، گفتمان انقلابی به گفتمان رسمی و عادی جمهوری اسلامی بدل شد.

12. تاب آوری گفتمانی در دوره انقلاب اسلامی
گفتمــان انقلابــی شــدیدترین تغییــر را در دال مرکــزی )از »تقیه« بــه »عدالت خواهی 
انقلابــی«( و زنجیره هم‌ارزی به نمایش می گذارد. بااین حال، این تغییر نه یک گسســت 
کامل از ســنت، بلکه مصداق انعطاف پذیری دال مرکزی و جذب دال‌های شــناور جدید 
در چهارچــوب تــاب آوری گفتمانی اســت. دال »عدالت خواهی« پیش تــر در گفتمان 
ســکوت به عنوان یک لحظه شناور در حاشیه حضور داشت؛ گفتمان انقلابی آن را به مرکز 
آورد و با دال های »شــهادت« و »انتظار فعال« مفصل بندی کرد. همچنین »غیریت سازی 
قوی« )اســتعمار، شــاه و روشــنفکران غرب‌زده( به گفتمان امــکان داد مرزهای هویتی 
خود را در شــرایط بحرانی بازتعریف کند. مهم تر آنکه ایــن گفتمان از »ظرفیت نهادی« 
برجای مانده از دوره ســکوت )حوزه های علمیه، رســاله های عملیه و شبکه نمایندگان( و 
همچنین ابزارهای ارتباطی مدرن )نوارهای ســخنرانی و اعلامیه ها( برای بازتولید خود بهره 
برد. بدین ترتیب، تاب آوری گفتمانی تشــیع نــه در حفظ یک دال مرکزی ثابت، بلکه در 
توانایی مفصل بندی مجدد در شــرایط بحران ظاهر می شــود. انــقلاب اسلامی ثابت کرد 
که تشــیع می تواند از »وضعیت اســتثنا« )گفتمان کنش( به »وضعیــت عادی« )گفتمان 
رســمی جمهوری اسلامی( گذار کند بدون آنکه هویــت بنیادین خود )ارجاع به امامت، 

عدالت خواهی و انتظار( را از دست بدهد.
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13. یافته پژوهش
این پژوهش تلاشــی برای ارائه پاسخ به این پرســش بود که چگونه فرهنگ سیاسی شیعی 
درون تحولات تاریخی خود را در قالب های مختلف و گاه متعارض از همکاری و تعامل 
تا ســکوت و اعتراض و در نهایت انقلابی و فعال بازسازی کرده است؟ یافته این پژوهش 
نشان می‌دهد تحول گفتمان سیاسی شیعی را می توان در قالب یک الگوی سه بعدی تبیین 
کرد که در آن عوامل درونی )هویتی(، ســاختاری )نهادی( و فراساختاری )بین‌المللی( در 

تعامل دیالکتیکی، گفتمان مســلط هر دوره را شکل می‌دهد به طوری‌که
- در دوره هایی که همســویی بین ابعاد ســه گانه وجود داشــت، گفتمان همکاری و 

مشروعیت بخشی تقویت شد.
- هنگامی که عوامل ســاختاری بــا عوامل درونی در تعارض قــرار گرفتند، گفتمان 

سکوت یا عزلت غلبه یافت.
- زمانــی که عوامل فراســاختاری همراه با بســیج نهــادی و فعال ســازی مؤلفه های 

عدالت خواهانه شد، گفتمان انقلابی سر برآورد.
نکته حائز اهمیت توجه به این نکته است که این الگو نه تنها تبیین کننده گذشته بوده، بلکه 
چهارچوبی برای رصد آینده تحولات فرهنگ سیاســی شیعی نیز هست و این مهم را برجسته 

می کند که تغییر در هر بعد از ابعاد یاد شده، می تواند گذار گفتمانی جدیدی را رقم بزند.
الگوی ذیل سه بعد اصلی تحول گفتمانی شیعی در ایران را در تعامل با یکدیگر نشان 

می‌دهد:

عوامل درونی  )سطح خرد/هویتی(                                                                       

عوامل فراساختاری )سطح کلان/ نظام بین‌المللی(عوامل ساختاری )سطح میانی/نهادی(                                   

نمودار شــماره 1: نظام سه سطحی تحول گفتمانی شیعی
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۱. بعد عوامل درونی )ســطح خرد / هویتی( شــامل مؤلفه های ثابت و پویای فرهنگ 
مانند: شیعی 

- تقیــه )محافظه کاری(، تولی و تبری )مرزبندی هویتی( و انتظار )امید به تغییر(
- عدالت خواهی و ظلم ســتیزی )به عنوان موتور محرک گفتمان اعتراض(

این مؤلفه ها به عنوان ســازوکارهای تطبیقی عمل می کنند که در شرایط مختلف، فعال 
یا غیرفعال می شوند.

۲. بعد عوامل ســاختاری )ســطح میانی / نهادی( شامل نهادهای واسط میان جامعه و 
حکومت

- نهاد مرجعیت و روحانیت )درجه اســتقلال، شــبکه های اجتماعی و منابع مالی نهاد 
دین(؛

- ســاختار حکومت )شیعی/غیرشیعی، مشروعیت و میزان تعامل با نهاد دین(؛
- ابزارهای ارتباطی و بســیج )رساله های عملیه، منابر، مطبوعات و فضای مجازی(؛

- عامــل جمعیتی و جغرافیایی )گســترش حوزه هــای علمیه در شــهرهای مختلف، 
مهاجــرت علمای جبل عامل به ایران یا تأثیر حوزه عملیه نجف و کربلا(.

ایــن بعد تعییــن می کند که کدام یک از گفتمان های ســکوت، اعتراض یا همکاری 
غالب می شود.

۳. بعــد عوامــل فراســاختاری )ســطح کلان/ بین‌المللی( شــامل متغیرهای محیطی 
بیرونی:

- نظــام بین‌الملل )تک قطبی/چندقطبی و حضور قدرت های فرامنطقه‌ای(؛
- تهدیدات امنیتی - فرهنگی )اســتعمار، جنگ و تهاجم فرهنگی(؛

- الگوهای تعامل با جهان اسلام )تقابل یا تعامل با جهان ســنی(.
ایــن عوامل فضای امکان ســاز یــا محدودکننده بــرای کنش گفتمانی شــیعی ایجاد 

می کنند.



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405 / صص 214187-218

دوره
 تاریخی

عوامل درونی
 فعال شده

عوامل ساختاری 
مؤثر

عوامل فراساختاری 
تأثیرگذار

گفتمان
 مسلط

تولی/تبری )غیریت سازی صفویه
در برابر عثمانی(

ادغام
 نهاد دین و دولت

رقابت امپراتوری ها
 )صفویه - عثمانی(

همکاری و 
مشروعیت بخشی

تقیه )محافظه کاری قاجار/ پهلوی
مؤمنانه(

استقلال نسبی 
روحانیت از حکومت

فشار استعماری و نفوذ 
غرب

سکوت/عزلت 
سیاسی

نهاد مرجعیت بسیج گر عدالت خواهی + انتظارانقلاب اسلامی
و شبکه های مردمی

جنبش های 
ضداستعماری جهانی

گفتمان انقلابی

جدول شماره 4: فرایند تحول گفتمانی اسلام شیعی در ایران

نتیجه گیری
در چهارچــوب لاکلائو و مــوف، نتیجه گیری کلــی تحقیق را می تــوان در چهار گزاره 

خلاصه کرد:
1. ســه گفتمان تعامل، ســکوت و انقلاب حاصل مفصل بندی متفــاوت رابطه »نهاد 
دین - نهــاد قدرت« حول دال های مرکــزی »نظارت فقیه«، »تقیــه« و »عدالت خواهی 

انقلابی« هستند.
2. نهاد مرجعیت »نقطه گره گاه« هر گفتمان اســت؛ نحوه ســاخت یابی آن )وابسته/

مستقل/حاکم( تعیین کننده الگوی کنشگری است.
3. گذار از گفتمانی به گفتمان دیگر نه خودکار، بلکه نتیجه مفصل بندی مجدد »لحظات 

شناور« )مانند انتظار، جهاد و مصلحت( در شرایط بحران )زمینه مندی تاریخی( است.
4. آینده گفتمان سیاســی شــیعی به توانایی گفتمان رسمی در »جذب دال های شناور 
جدید« و جلوگیری از مفصل بندی آنتاگونیســتی آن ها بستگی دارد؛ در غیر این صورت، 

هژمونی موجود با چالش جدی مواجه خواهد شد.
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Line 1 of the Mashhad Urban Railway, the completion and 
commissioning of which spanned a full decade, remains a 
subject of extensive commentary and debate among both 
the general public and the elites of Mashhad. Perhaps the 
most amorphous and underdeveloped concept prevalent in 
the often-critical discourse surrounding the urban railway is 
the term “urban railway managers.” This study selects five 
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period 2000-2010 (1379-1389 AH). It documents their life 
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the frameworks of “Family and Education,” “Experience 
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قطار شهری مشهد از 1340 )بررسی تجربه انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس بر شکل گیری شخصیت پنج مدیر قطار شهری(

سیدعلی مزینانی1*      | سیدمحمدرضا مزینانی2  
1. استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 

2. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

خط ۱ قطار شــهری مشهد، به عنوان یکی از پیچیده ترین پروژه های عمرانی این 
شهر، طی حدود یک دهه تکمیل و بهره برداری شد و همچنان موضوع بحث و 
ارزیابی های گوناگون اســت. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تاریخ شفاهی، 
به بررســی نقش تجربیات زیســته مدیران ارشد قطار شهری مشــهد در فرایند 
شــکل گیری و اجرای این پروژه پرداخته اســت. در این راستا، پنج مدیر ارشد 
قطار شــهری در فاصله ســال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ انتخاب شدند و سیر زندگی 
و تجربه هــای آنان در قالب مقولات »خانــواده و آموزش«، »تجربه انقلاب«، 
»روزهای پیروزی انقلاب«، »تجربه جنگ« و »تجربه دهه ۱۳۷۰« دسته بندی 
و تحلیل شد. پرسش اصلی پژوهش آن است که این تجربیات چگونه بر منش، 
سبک مدیریتی و تصمیم گیری های آنان در مواجهه با چالش های اجرایی خط 
۱ تأثیر گذاشــته است. برای سنجش این تأثیر، چهار حوزه مهم مدیریتی شامل 
»تأمین اعتبار«، »خرید تجهیزات و ناوگان«، »جذب مشاوران و پیمانکاران« و 
»آموزش« مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می‌دهد تجربه های شکل گرفته 
در بســتر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و به‌ویژه جهاد سازندگی، نقش مهمی 
در توانایی مدیران برای مواجهه با مســائل و عبور از موانع اجرایی پروژه داشــته 
است. دراین میان، تجربه حضور در روستاها و فعالیت های جهادی، بیش از سایر 
تجربه ها در شــکل‌دهی به رویکردهای مدیریتی و حل مسائل مرتبط با اجرای 
پروژه نمود یافته و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مدیران در پیشــبرد 

خط ۱ قطار شهری مشهد قابل شناسایی است.
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مقدمه
خط ۱ قطار شــهری مشــهد به عنوان یکی از بزرگ ترین و پیچیده تریــن پروژه های عمرانی 
این کلان شــهر، طی سال های متمادی در کانون توجه مدیران، کارشناسان و افکار عمومی 
قرار داشــته اســت. گســتردگی ابعاد فنی، مالی و اجرایی این پروژه موجب شده است که 
فراینــد شــکل گیری و بهره برداری از آن، افزون بر جنبه های عمرانــی، از منظر مدیریتی نیز 
واجد اهمیت باشــد. بااین حال، در بســیاری از روایت های موجود، مدیران این پروژه بیشتر 
در قالب یک عنوان کلی و انتزاعی مورد اشاره قرار گرفته اند و کمتر به پیشینه و تجربه های 
زیســته آنان توجه شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تاریخ شفاهی، به بررسی 
نقش تجربیات زندگی مدیران ارشــد قطار شهری مشــهد در فرایند مدیریت و اجرای خط 
۱ می پردازد. نقطه آغاز این مطالعه، توجه به این پرســش اســت که تجربه های شکل دهنده 
شخصیت مدیران در دهه های پیش از مسئولیت آنان، چگونه بر شیوه مدیریت، تصمیم گیری 
و مواجهه با چالش های اجرایی پروژه اثر گذاشــته اســت. دراین راســتا، تجربه های آنان در 
قالــب پنج مقولــه »خانواده و آمــوزش«، »تجربه انقلاب«، »روزهای پیــروزی انقلاب«، 
»تجربه جنگ« و »تجربه دهه هفتاد« مورد بررســی قرار گرفته است. برای سنجش بازتاب 
این تجربه ها در عرصه عمل، چهار حوزه مهم مدیریتی شــامل تأمین اعتبار، خرید تجهیزات 
و ناوگان، جذب مشاوران و پیمانکاران و آموزش انتخاب شده است. این پژوهش می کوشد 
نشــان دهد که چگونه تجربیات انقلابــی، جهادی و مدیریتی مدیران، در پیشــبرد یکی از 
مهم ترین پروژه های عمرانی مشــهد نقش آفرین بوده و بر روند تصمیم گیری ها و حل مسائل 

اجرایی تأثیر گذاشته است.

1. ادبیات و چهارچوب نظری
این پژوهش بر پایه این گزاره نظری بنا شــده است که تجربیات زیسته نسل اول انقلابیون 
در دهه های چهل تا شــصت، نوعی »ســرمایه نمادین« و »منــش« مدیریتی خاص پدید 
آورده اســت کــه در موقعیت های جدیــد، از جمله مدیریت پروژه هــای پیچیده عمرانی 
در دهه هــای بعد، بازتولید و به کار گرفته می شــود. مفاهیم کلیــدی چهارچوب تحلیلی 

پژوهش عبارتند از:
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منش جهادی: ترکیبی از ویژگی های اکتســابی ناشــی از تجربیات مشــترک انقلاب، 
جنگ و جهاد ســازندگی که در ایــن پژوهش در قالب مؤلفه های زیر صورت بندی شــده 

است:
- انعطاف پذیری و چابکی: توانایی عمل در شــرایط فقدان منابع و نبود قواعد مشخص 

)برآمده از تجربه جنگ و فعالیت در روستاها(؛
- تعهد مســئولیت پذیر: احساس مسئولیتی فراتر از شرح رسمی وظایف و پاسخ گویی 

در برابر »مأموریت« )برآمده از تجربه انقلاب و جهاد سازندگی(؛
- خلاقیت در حل مســئله: جســتجوی راه حل های غیرمتعارف و اصرار بر دستیابی به 

نتیجه )برآمده از تجربه فعالیت در روستاها و تطبیق آن با امکانات موجود(؛
- اعتماد مبتنی بر اشــتراک ایدئولوژیک و رفاقت: شــکل گیری شــبکه های اعتماد 

متکی بر سوابق مشترک مبارزاتی و خدماتی.
مدیریــت رفاقتی: این مفهوم به عنوان ســبک غالب مدیریتی در پژوهش حاضر تحلیل 
شــده است. این ســبک، گونه ای از مدیریت پروژه است که در آن انتخاب همکاران بیش 
از آنکه بر مبنای ســوابق و رزومه رســمی صورت گیرد، بر پایه اعتماد پیشین، سابقه خدمت 
مشــترک و اشتراک در »منش جهادی« استوار اســت. در این الگو، هماهنگی و کنترل نه 
صرفاًً از طریق سلســله مراتب اداری، بلکه از رهگذر روابط مبتنی بر تفاهم، مسئولیت پذیری 
و پیوندهــای عاطفی ـ انقلابی تســهیل می شــود. همچنیــن، تداوم همــکاری در مواجهه 
با شکســت ها و تنگناها با اتکا به انســجام گروهی ناشــی از خاطرات مشــترک و تعهد به 

»مأموریت« حفظ می شود.
مبنای تحلیلی این پژوهش بر این گزاره اســتوار اســت که »فرد محصول تاریخ جمعی 
اســت«. به بیان دیگــر، واحد تحلیل پژوهش نه فرد )مدیر(، بلکه الگوی مشــترک تجربیات 
تاریخی ـ اجتماعی ای اســت که این افراد را در قالب یک نســل مسلط در این پروژه خاص 
شــکل داده است. همین تجربیات مشــترک، در نهایت الگوهای کنش و عمل مشابهی را 

برای آنان فراهم آورده است.
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 2. روش‌شناسی پژوهش
ایــن پژوهش بــا رویکردی کیفی و با اتــکا به روش »تاریخ شــفاهی« و »مطالعه موردی 
چندگانه« طراحی شده است. چهارچوب تحلیل پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با استفاده 
از کدگذاری موضوعی است؛ روشــی که بر کشف الگوها، مفاهیم و درک بافت درونی 
محتوا تمرکز دارد. در این پژوهش تلاش شــده اســت از هر دو رویکــرد تحلیل محتوای 
قراردادی )اســتخراج کدها از خود داده ها( و تحلیل محتوای هدایت‌شــده )بهره گیری از 

چهارچوب نظری برای کدگذاری اولیه داده ها( استفاده شود.
الــف( جامعــه و نمونه گیری: بــا اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمنــد، پنج مدیر 
ارشد شرکت قطار شهری مشــهد در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ انتخاب شدند. معیارهای 
گزینــش عبارت بودند از: ۱. حضور مســتمر و تأثیرگذار در طــول دوره مذکور؛ ۲. تنوع 
زمینه های تجربی پیشــین؛ ۳. دسترسی پذیری و تمایل به مشارکت در مصاحبه های عمیق.
مصاحبه های این طرح در فاصله ۶ تیر ۱۳۹۴ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۴ با ۸۲ تن از دست اندرکاران 
پروژه، از ســطح مهندس ناظر شرکت قطار شهری تا معاون وزیر، انجام شد. این مصاحبه ها 
با مشــارکت پنج مصاحبه کننده به انجام رســید. قالب گفتگوها به صــورت »مصاحبه نیمه 
ســاختاریافته« تنظیم شد؛ بدین معنا که پرسش ها بر اســاس مطالعه پیشین اسناد و داده های 
دیداری و شنیداری موجود در بایگانی شرکت و متناسب با حوزه تخصصی هر مصاحبه شونده 
طراحی شــده بود. درعین حال، به مصاحبه شــوندگان اجازه داده شد روند تحولات زندگی 
خود را نیز روایت کرده و در کنار ارائه داده های تاریخی، معانی و تفاسیر خود از رویدادها 

و تحولات را بیان کنند.
نســخه کامل این مصاحبه ها هم اکنون در بایگانی شــرکت قطار شهری مشهد و نیز در 

بایگانی شخصی نگارنده، علی مزینانی، نگهداری و قابل دسترسی است.
1. گردآوری داده ها: محتوای پژوهش حاضر پس از اتمام پروژه قطار شهری مشهد، با 
کید بر دو منبع اصلی، یعنی اسناد و مصاحبه ها،  اســتفاده از داده های خام منتشرنشده و با تأ

گردآوری شد:
مصاحبه هــای عمیــق نیمه ســاختاریافته: با هر یک از پنج مدیر منتخب، بر اســاس 
یک راهنمای مصاحبه مبتنی بر پنج مقوله محوری، مصاحبه زندگی نامه‌ای انجام شد. این 
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مقــولات عبارت بودند از: خانواده و آموزش )دوره شــکل گیری هویت(، تجربه انقلاب 
اسلامی )دوره کنشــگری سیاســی ـ اجتماعی(، روزهای پیروزی و خدمت در روســتاها 
)دوره تثبیت انقلاب و جهاد ســازندگی(، تجربه جنگ تحمیلی و تجربه دهه ۱۳۷۰ )دوره 
تثبیــت مدیریتی و انتقال به پروژه هــای بزرگ(. این پنج مقوله، ســیر تکاملی و تدریجی 
شــکل گیری »منش جهادی ـ انقلابی« مدیران را از دوره اجتماعی شدن اولیه )خانواده و 
آموزش( تا دوره بلوغ و تثبیت تجربی )دهه ۱۳۷۰( پیگیری می کند و چهارچوب مناســبی 
برای درک »سرمایه نمادین« و »قابلیت های مدیریتی« فراهم می آورد که این افراد را برای 

هدایت پروژه پیچیده‌ای مانند خط ۱ قطار شــهری مشهد آماده کرده است.
اســناد آرشــیوی: اسناد رســمی شــرکت، شــامل نامه های اداری، صورت جلسات، 
گزارش های خرید و مکاتبات با نهادهای بالادســتی، مورد بررسی و استفاده قرار گرفتند.

تحلیل داده ها: تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد: ۱. کدگذاری باز متون مصاحبه ها 
و اســناد؛ ۲. ســازمان دهی مفاهیم حول پنج مقوله زندگی نامــه ای و چهار حوزه عملکردی 
پروژه؛ ۳. تحلیل یکپارچه و مثلث سازی داده ها به منظور ایجاد ارتباط میان الگوهای زندگی 
و الگوهای مدیریتی. روش مثلث ســازی داده ها بــرای افزایش اعتبار درونی پژوهش به کار 

گرفته شد.
گاهانه مصاحبه شوندگان اخذ شد و هویت آنان محفوظ  ملاحظات اخلاقی: رضایت آ

ماند.

3. خانواده و آموزش
همه افراد مورد ارجاع در این بررســی کم‌وبیش تعلق به قشر خاصی از جامعه داشته‌اند که 
مهنــدس عرفانی، با توجــه به تقابل قرائت منفعل و قرائت انقلابــی از اسلام در دهه‌ چهل 
و پنجــاه، از آن با عناوینی چون »مذهبی غیر ســنتی و پویا« و »مذهبی مولد« یاد می کند 
)نوعی، 1394/6/3(. اینان در پی مذهبی بودند که بیشــتر از مسیر استدلال و مباحثه حاصل 
بشــود. چنین مذهبی را در مشــهد آن زمان می شــد نزد محیط ها یا شخصیت هایی خاص 
بازیافت. نهضت آموزشــی عابــدزاده در دهه چهل و پنجاه در صــدر چنین جریانی قرار 
داشــت. مدارســی که وی به نام چهارده معصــوم و تحت عناوینی چون حســنیه، علویه، 
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نقویه، عسکریه و ... )نوعی، 1394/4/22( ایجاد کرده بود می کوشیدند مسلمانانی را تربیت 
کنند که اسلام را دینی پویا و ســرزنده بشناســند. مواد درسی این مدارس با مدارس دولتی 
تفاوت داشــت، تماس دانش آموزان با محیط های مذهبی همیشــه حفظ می شــد، مثلًاً در 
قالب حضور در مشــهد گوهرشــاد به‌وقت عصرهای ماه رمضان بــرای قرائت قرآن )نوعی، 
1394/4/22( و حتی از طریق نقاشــی های روی دیوار مدرســه سعی می‌شد پیام مورد نظر به 
کودکان منتقل شــود، چنان که تصاویر مساجدی در آمریکا یا در آلمان روی دیوار مدرسه 
جوادیــه نقش بســته بود )نوعی، 1394/6/3( ســوای مدارس عابدزاده و تأثیــر پایدار تربیتی 
آنکه برای محصلانش عنوان »بچه‌های حاجی عابدزاده« را به ارمغان آورده بود، شــرکت 
در حلقه هــای بحث عمومی مســاجد یــا خصوصی منازل هم زمینــه‌ای برای درک اسلام 
پویا بود. مســجد بناها به پیش نمازی فلسفی یا منابر هاشــمی نژاد محافلی بودند که مبانی 
نهضت مرتباًً در آن ها مورد طرح و بحث قرار می گرفت )نوعی، 1394/4/22( برای فردی که 
کوشــش داشت قرآن را بیشتر از دریچه تفســیری مورد مطالعه قرار دهد تا تلاوت صرف، 
محفل سیدان و در سطحی بالاتر محضر هاشمی نژاد می توانست ملجأ مناسبی باشد )نوعی، 
1394/6/3( حتی میرزایی شرکت کننده در کلاس های انجمن ایران-آمریکا، »جلسه«های 
هفتگی با دوستان داشت. آنجا غلبه حال و هوای مذهبی و بحث روی کتاب های مشخصی 
به ارتقای سواد مذهبی اعضا کمک می کرد )نوعی، 1394/5/18(. مضاف بر همه این ها آثار 
شــریعتی که تقریباًً کمتر مســلمان نوگرایی نسبت به آن بی تفاوت بود، در گوشه کنار خانه 
پدری شوشــتری به چشــم می خورد )نوعی، 1394/4/22( و عرفانی درســت بعد از مطالعه 
»فاطمه، فاطمه اســت« به طور قطعی به نهضت پیوســت )نوعــی، 1394/6/3(. این جریان 
پویــای اسلامــی نقش مهمی در ناکامی تلاش هــا و تبلیغات پردامنــه انجمن حجتیه برای 

جذب جوانان داشت )نوعی، 1394/5/18؛ 1394/6/3(.
هرچند رجب نژاد از گرایش هایی مشــابه برخوردار بود، اما به واســطه تلاش برای تأمین 
معاش، در دوران کودکی و نوجوانی نمی توانست عضو ثابت این جریان باشد. آغاز کار او، 
به دلیل از دســت دادن پدر، حتی پیش از سن مدرســه و با فروش آدامس خروس نشان در 
اطراف کمربندی هنوز تخریب نشــده حرم آغاز شد. جستجوی تک تک مغازه های راسته 
خیابان تهران برای یافتن کار و تلاش برای تأمین هزینه کیف و لباس ســال بعد مدرســه نیز 
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فرصت چندانی برای رجب نژاد نوجوان باقی نمی گذاشت تا مخاطب مداوم این گونه محافل 
مذهبی باشد. باوجوداین، به گفته وی، »این شرایط زندگی و شرایط خانوادگی در استقلال 

شخصیت« او بسیار »تأثیرگذار بود« )نوعی، 1394/5/1(.

4. تجربه انقلاب
زمینه های تربیت مذهبی پویا، مدیران آینده قطار شهری را به تعبیر صاحبکار خراسانی تبدیل 
کــرد به »یک گروه مخفــی زیرزمینی نبودیم ولی گروهی بودیم که بــه نحوی اعتراضمان 
را بیــان می کردیم« )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. صاحبکار به واســطه کبر ســن، زودتر از دیگران 
اعتراض را آغاز کرد. در دوران دانشــجویی، پس از پرتاب ظرف غذایش به ســمت تصویر 
شــاه و فرح، یک هفته در بازداشت ساواک بود و با خســارت زدن به تلویزیون های کوی، 
ناسازگاری خود با ابتذال فرهنگی را نشان می داد )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. دیگران که به سن 
دانشــگاه نرســیده بودند، انقلاب را از منازل آیات قمی و شیرازی آغاز کردند. شوشتری 
از شــب های حکومت نظامی یاد می کند که افراد را به منزل شــیرازی فرامی خواند و در 
آنجا مســائلی چون بســتن جاده قوچان مطرح می شــد )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. رجب نژاد نیز 
پــس از انتقال منزل خانواده به کوچه آق میــرزا، به‌راحتی در منازل آیات حضور می یافت 
)نوعــی، ۱۳۹۴/۵/۱(. میرزایــی نیز تمام تعطیلات خود را بــه راهپیمایی‌هایی اختصاص داد 
که از این بیوت آغاز می شــد )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱۸(. چهره خشن انقلاب در مشهد نخستین 
بار بر شوشــتری عیان شد. او که به حکم قمی در ســپاه دانش باقی مانده بود، در آستانه 
گاه شد تا در صورت آتش گشودن ارتش،  ۱۷ شــهریور از طرح ترور یک افسر ساواک آ
آن را اجرا کنند. باوجوداین، گروهان شوشــتری به شــهر اعزام نشد و او برای تدریس به 
روســتای غوزان تربت حیدریه رفت )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. در روز ۹ دی، افســر ساواکی‌ای 
به نام افشــین بر اثر خشم مردم متحصن در بیمارستان امام رضا)ع( کشته شد، به گونه‌ای که 
جنازه‌ای از او برای دفن باقــی نماند )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(. آیت‌الله خامنه‌ای با دعوت مردم 
به صبر، زنجیره خشــم را متوقف ســاخت و خود را به بالای خودروی یکی از روحانیون 
رســاند )نوعــی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. با‌وجوداین، جنازه چند تن از عناصر رژیم در میدان شــهدا 
آویخته شد که ارتش در شبانه‌روز بعد آنان را به پادگان منتقل کرد و مقدمات حوادث ۱۰ 
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دی را فراهم آورد )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(.
۱۰ دی ۱۳۵۷، یگان هــای ارتــش از پادگان خارج شــدند و به روی هــر که دیدند 
آتش گشــودند. در فاصله کوتاه در پادگان تا اســتانداری، چندین نفر به خاک افتادند 
)نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(. ســید ســالخورده‌ای با اصابت تیر به سر شــهید شد و وقتی رجب نژاد 
نوجوان به همراه جواد جامی خواستند جنازه را منتقل کنند، سربازی به سمت جامی آتش 
گشــود )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(. صاحبکار که در شب های حکومت نظامی متلاشی شدن مغز 
همســایه‌اش را دیده بود، ۱۰ دی در خیابان بهار تانکــی را دید که از روی جنازه‌ای عبور 
کرد و آن را دو نیم ســاخت )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. شوشتری در بهشت رضا)ع( جنازه های 
سوخته و مچاله شده و کپه ای از دست و پای قطع شده دید )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. بااین حال، 
شــب ۱۰ دی باز هم فریادهای الله اکبر از پشت بام ها برخاســت )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(، پرونده 

رژیم پهلوی در مشهد بسته شد.

5. روزهای پیروزی
»این را ]اهمیت جهاد ســازندگی[ نمی توانید شــما درک کنید، شــاید چون در این محیط 

نبودید...« غلامرضا رجب نژاد
پس از پیروزی انقلاب برخی از مدیران آینده قطار شــهری با شــرکت در گشــت های 
شــبانه در تأمین امنیت شرکت جســتند )نوعی، 1394/4/22؛ قصابی، الف 1394/5/5(. آن روزها 
مردم ماشــین های خود را مقابل درب مقر کمیته، جنب اداره مرکزی پســت مشــهد، پارک 
می کردند تا به این منظور مورد اســتفاده مأمــوران داوطلب قرار بگیرند )نوعی، 1394/4/22(. 
تجربه کردن روســتاها بخش مهمی از این روزهای پیروزی بود. شوشــتری به واسطه خدمت 
ســربازی روستا را تجربه کرد. او یک سال تحصیلی را در روستای غوزان به سر برد و دست 
آخر هم خودخواســته دو ماه دیرتر خدمت را ترک گفت تا دانش آموزانش در امتحان نهایی 
دبستان با مشکل مواجه نشوند )نوعی، 1394/4/22(. کمی بعدتر که »امام ندا دادند هر کس 
هر چه از دســتش برمی آید برود در روســتاها خدمت کند که این روســتاها در نظام گذشته 
بهش توجه نشــده« )نوعی، 1394/6/3(، تجربه کردن روســتاها دیگر به نماد خدمت و تعهد 
نظام تبدیل شدند. طبیعتاًً مهم ترین مسیر جهاد سازندگی بود که در خرداد 1358 در راستای 
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تحقق فراخوان امام بنیان گذاشــته شد. عرفانی با دیپلم هنرستان خود در رشته برق در مرداد 
1358 به این نهاد انقلابی ملحق شــد و به نوبه خود جهادش را برای افزایش روز افزون شمار 
روستاهای برخوردار از برق استان که در آن زمان به 5-6 درصد یا 170-180 روستا محدود 
بود و هنوز 6000 روستا باقی مانده بودند، آغاز کرد )نوعی، 1394/6/3(. دو سال بعدتر رجب 
نژاد نیز بعد از اخذ دیپلم مکانیک خودرو به واحد آب رســانی روســتای احمدآباد مشــهد 
ملحق شــد و خیلی زود بعد از شرکت در دوره های نقشــه برداری جهاد عهده دار مسئولیت 
نقشــه برداری جاده کلات به لایین شــد )نوعــی، 1394/5/1(. جهاد اما تنها مســیر خدمات 
روستایی نبود. صاحبکار که در شهریور 1358 به عنوان حسابدار به بنیاد مستضعفان پیوست 
برای حل وفصل مشــکلات اراضی مصادره ای و توقیفی طاغوتیان ناگزیر از رفت وآمدهای 
متعدد به روستاها بود که از مهم ترین آن ها بخش جنگل شهرستان تربت‌حیدریه و مشکلات 

ارضی و آبی اش بودند.
تجربه روســتا برای هر یک از انقلابیون جوان متفاوت بود. عرفانی، افزون بر روستاهای 
در دسترسی همچون بار، استیر، صدخرو و بغمج، با روستایی دورافتاده مانند نامانلو از توابع 
شیروان نیز مواجه شد؛ روستایی که نه به شبکه برق نزدیک بود و نه مسیر مناسبی برای انتقال 
تیرهای برق به آن وجود داشــت. او هنگام جانمایی محل نصب ژنراتور بر فراز کوه، دچار 
ســانحه شد، از ارتفاع سقوط کرد و پایش شکســت )نوعی، 1394/6/2(. رسیدن به لایین از 
طریق جاده کلات منحصراًً با لندرور و با گذر از یک جاده کوهستانی خاکی با شیب نای 
وحشتناک میسر بود؛ تازه بعد از وصول به کلات تنها یک »راه به معنی واقعی کلمه مال رو« 
به آن را به لایین وصل می کرد. با این مقدمات هر بار رسیدن به لایین مستلزم استفاده از مسیر 
مشهد، قوچان، درگز، چاییشــلو، لایین بود )نوعی، 1394/5/1(. برای صاحبکار هم سرکشی 
به روســتاها جهت بررسی مســائل توقیف یا مصادره درک بهتری از شرایط زندگی ایشان و 

جایگاه حیاتی آب و زمین نزد آن ها را فراهم می آورد.
روســتاها تنهــا تجربه حــد فاصل کوتاه پیــروزی انقلاب تا ســال های آغازین جنگ 
تحمیلی نبود. جهاد سازندگی برای تربیت کارشناسان مورد نیاز خود دانشگاه امام خمینی 
را با دســتور زنگنه ایجاد کرد. برق، مکانیک و عمران اولین رشته های این دانشگاه بودند 
که در تهران رشــته ها در ســطح کارشناســی تدریس می شد و در شهرســتان ها نیز دوره 
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نــای کاردانی ارائه می‌داد )نوعی، 1394/6/3(. عرفانی از فرصت این دانشــگاه بهره برد و 
دانش خود را به موقعیت کارشــناس )مهندس( در رشته برق ارتقا داد )نوعی، 1394/6/3(. 
رجب نژاد بعد از یک تجربه ســه ماهه جنگ که شــرح آن جلوتــر خواهد آمد، با اصرار 
دوســتان پانزده روز بعد از آغاز دوره کاردانی نقشــه برداری مشــغول بــه تحصیل در آن 
شــد. او باوجود تردید در مــورد توانایی‌اش بــرای ورود به یک محیط دانشــگاهی اتفاقاًً 
به عنوان دانشــجوی ممتاز دوره را به اتمام رســاند )نوعی، 1394/5/1(. مسیر میرزایی جوان 
کمی متفاوت بود. او که دیپلم ریاضی فیزیکش را با معدل 19/63 در دســت داشــت با 
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه ها مواجه شد. وی مدتی برای شرکت در یک آزمون 
تربیت معلم تردد نمود، پذیرفته شــد و حتی ســر کلاس نای تربیت معلم نیز نشست، اما آن 
را مطابق خواسته هایش نیافت. تلاش مجدد او برای کسب فرصت تحصیلات دانشگاهی 
این بار منتهی و منجر به دریافت یک بورسیه وزارت بازرگانی برای تحصیل در هندوستان 
شــد. به این سبب او مدتی بعد برای تبدیل شدن به کارشناس مکانیک موتورهای سنگین 

به دهلی پرواز کرد )نوعی، 1394/5/18(.
مسیر دانش افزایی را شوشتری پیش از دیگران در پیش گرفته بود. وی برای تحصیل در 
رشته الهیات راهی دانشگاه تهران شد و در آنجا به طور غیرمستقیم شاهد ترور مفتح بود. در 
واقع، صدایی که در کلاس درس به نظر او ناشی از تخلیه تیرآهن می رسید، صفیر گلوله های 
منافقین )مجاهدین( بود که به شــهادت مفتح انجامید. مفتح کســی بود که در آن روزهای 
طوفانی برای دانشــجویان خود به دنبال خانه می گشت و حتی هنگامی که از نبود امکانات 
گاه شــد، از مقر کمیته شــماره چهار تهران که ریاســت آن را بر عهده  اولیه اســکان آنان آ
داشــت، برای آنان پتو فراهم کرد. شوشتری جوان پس از حضور در مراسم تشییع پیکر وی 
که در حرم حضرت معصومه)س( برگزار شــد، با گذراندن امتحانات خردادماه مستقیماًً راهی 
جبهه های غرب کشــور شــد )نوعی، 1394/4/22(. اکنون تجربه ای جدید پیش روی مدیران 

آینده قطار شهری قرار داشت: تجربه جنگ.
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6. تجربه جنگ
»من کیفیت دهه 60 را می دانم که دیگر به دست نمی آید«

 علی‌اکبر عرفانی
روال عمومــی جنگ این بود که آغازی طوفان‌زا داشــت، بااین حال از پی مدتی به جزئی 
از زندگی روزمره همه ایرانی ها تبدیل شــد و برای جهادی ها به جزوی از وظایف جهادی 
ایشــان. شوشــتری در مســیر جبهه به خاطر مهار کودتای نوژه در همدان بازجویی شد. 
پس از وصول به کرمانشــاه، در مرکز اطلاعات-عملیات غرب سپاه مشغول شد؛ مرکزی 
کــه تقریباًً هیچ چیز در اختیار نداشــت. هواپیماهای عراقی به‌راحتی کرمانشــاه را بمباران 
می کردند و دشــمن در حال تصرف سرپل ذهاب بود. سرتیپ عطاران )که بعداًً ارتباطش 
با حزب توده افشــا شــد( می گفت: »جنگ اصلــی ما در خلیج فارس اســت«. مراجعه 
شوشــتری به بنی صدر نتیجه جالبی داد: صد اسلحه برنو و دو سه جعبه فشنگ در اختیار 
ســپاه قرار گرفت. تدبیری که برای حفظ کرمانشــاه اندیشیده شــد، حتی سازنده تر بود: 
شوشتری و هم‌رزمانش با یک تیربار ژ ۳ روی کوه بیستون مستقر شدند تا مانع از رسیدن 
هواپیماهــای عراقی شــوند! در یکی از این موارد، از قــدرت هماهنگی، به یک هواپیمای 
ســی‌۱۳۰ خودی ارتش آتش گشودند و ۳۴ گلوله بر بدنه آن نشاندند )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. 
شوشــتری با این خاطرات و نیز ملاقات شــهدایی چون شیرودی و صیادشیرازی، جبهه را 

ترک کرد و به بنیاد مستضعفان پیوست.
برای رجب نژاد، البته جنگ با صادر نشــدن معافیت کفالت در آغاز ســربازی شروع 
شــد. پس از پادگان کادر ۰۱ تهران، به لشــکر ۶۴ ارومیه اعزام شــد. آنجا جزو دو ســه 
نفری بود که در پاســخ به فراخوان فرمانده لشکر برای جدا شدن شهادت طلبان، از صف 
نیروهای تازه اعزام خارج شــد. لشکر او را زیر آموزش های ویژه قرار داد و به جنگل های 
آلباتان گســیل داشت، جایی که ضدانقلاب یا پوســت رزمندگان را جدا می کرد یا با تین 
)ورقه حلبی( قوطی روغن نباتی سر از تنشان. گروهان ضربت به فرماندهی استوار موجی، 
مســیری کوهســتانی را برای تصرف روســتایی در پیش گرفت؛ از ۶۰ نفر، تنها سه سرباز 
مســیر را تا آخر آمدند. پس از عملیات، رجب نژاد با معافیت کفالت به مشــهد بازگشت، 
در مســیر لایین به چاییشلو نقشه برداری کرد، در دوره کاردانی نقشه برداری جهاد شرکت 
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نمود و مســئول راه ســازی جهاد مشــهد شــد. همچنین فرماندهی گردان راه سازی تیپ 
جوادالائمه را بر عهده داشت )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(.

تجربه عرفانی متفاوت بود. او در ســال های آغازین جنگ به جبهه رفت وآمد داشــت، 
اما به صورت مســتمر در آنجا مستقر نبود. مهم ترین اقدام او، هدایت آب به مواضع عراقی ها 
با اســتفاده از موتورهای ۸ و ۱۰ اینچی در عملیات کربلای ۴، کربلای ۵ و والفجر ۸ بود. 
روزهای طوفانی جنگ برای او در جزیره مجنون و در ســال ۱۳۶۷ رقم خورد. عرفانی پس 
از چهار ماه اســتقرار در منطقه، همراه با بســیاری دیگر به اسارت درآمد. وی ابتدا به زندان 
الرشید، سپس به کمپ ۱۳ رمادی و در نهایت به کمپ ۱۷ تکریت منتقل شد. هم نشینی با 
ابوترابی و آشــنایی با جایگاه آموزش، برای او فرصتی ارزشمند فراهم آورد. اسرای ایرانی با 
»خوف و رجا« خود را سرپا نگه می داشتند و به توصیه ابوترابی عمل می کردند: »بکوشید 
در بازگشت، بال جامعه باشــید نه بار جامعه«. صلیب سرخ کتاب های محدودی در اختیار 
اســرا قرار می داد؛ برای مثال، یــک کتاب علوم تجربی که بارها از روی آن نســخه برداری 
می شــد. هر کس هر آنچه می دانســت در اختیار دیگران می گذاشــت و بــه تعبیر عرفانی، 
»فضــای اردوگاه، فضای دانش آموختگی شــد«. حاصل این روند آن بــود که حدود ۱۱۰ 
نفر از همین اردوگاه در کنکور ســال ۱۳۷۰ پذیرفته شــدند. عرفانی در ۲ شــهریور ۱۳۶۹ 
آزاد شــد. نخســتین تماس او با جهاد نشان داد که این نهاد در دوران اسارت وی دستخوش 
تغییرات فراوانی شده است: »تا ]تلفنچی[ گفت ]ساعت کاری[ شده ۲/۵، من یک شوکی 
خوردم... با خودم شــوخی می کردم که ما چهار روز نبودیم، این ها ساعت کاری را عوض 

کردند؛ از ساعت شش و هفت آمده اند به ساعت ۲/۵!« )نوعی، ۱۳۹۴/۶/3(.

7. دهه ۱۳۷۰
صاحبکار، شوشــتری، میرزایی و رجب نژاد در فضــای پس از جنگ دهه ۱۳۶۰، خود را 
برای دهه ۱۳۷۰ آماده می کردند. بنیاد مســتضعفان برای صاحبکار و شوشتری مدرسه‌ای 
تجربــی از تنگناهای بوروکراتیک بــود. صاحبکار با ورود به امور هتل‌هــای بنیاد، ابتکار 
عمــل را در محیطــی بیگانه آموخت. او در یک مورد زمین خواری پای دادگســتری را به 
میان کشــید و ســپس متولی هتل های فردوســی، صدر و متل توس شد. در هتل فردوسی 
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فســاد اخلاقی و مالی را رفع کــرد، در هتل صدر اعتماد ســهامداران خصوصی را جلب 
نمود و به متل توس سامان داد. همچنین نمایندگی بنیاد در همه کمیسیون های میان‌اداری 
را بر عهده داشــت )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. شوشــتری که پیش تر در اطلاعات- عملیات 
غرب ســپاه توانایی خود در رایزنــی را بروز داده بود، پس از جذب در بنیاد مســتضعفان 
به عنوان حسابدار تا ۱۳۶۸ به معاون اداری- مالی بنیاد خراسان رسید و در ۱۳۷۲، هم‌زمان 
با انتقال به ســازمان همیاری ها، به معاونت اقتصاد و برنامه‌ریزی بنیاد و آشــنایی با محسن 

رفیق‌دوست دست یافت )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(.
دراین میان، از میان میرزایی و رجب نژاد، یکی در حال پیوند زدن مطالعات دانشگاهی 
با حوزه عمل بود و دیگری مسیر معکوس را طی می کرد. میرزایی در سال ۱۳۶۷ به عنوان 
کارشــناس ژنراتورهای کشــتی در کشــتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شد 
و ســاعات غیــرکاری خود را نیز بــه تعمیر گروهــی ژنراتورها اختصاص مــی‌داد )نوعی، 
۱۳۹۴/۵/۱۸(. در مقابل، رجب نژاد پس از تجربه روســتا و جنگ، در سال ۱۳۶۸ در رشته 
عمران دانشــگاه تهران پذیرفته شد و با وجود مســئولیت تأمین خانواده‌ای سه نفره، با تکیه 
بر »ســاختار شخصیتی« شــکل گرفته از دوران کودکی، این سال های دشوار را پشت سر 

گذاشت )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(.
شوشــتری اما در ۱۳۷۲ بنیاد را ترک کرد و ریاســت ســازمان همیاری شهرداری را با 
ســرمایه ۱۷ میلیونــی و ضرر ۵۲ میلیونــی تحویل گرفت. با خوش قولی در تأمین ســیمان 
و میلگرد، تراز مالی را مثبت ســاخت. با تجربه بنیاد، بن بســت ســهام شــرکت نمایشگاه 
بین‌المللی را گشــود و از پیشگامان مجموعه ورزشــی ثامن، پایانه بار و کشتارگاه صنعتی 
مشــهد بود )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۲۲(. در آن سو جهاد سازندگی در طول دهه 1360 به »یکی از 
قله های بلند خدماتی و کاری انقلاب« تبدیل شــده بود که کشــور یک »بستر مدیریتی، 
کارشناســی، فکــری و کاری« بی نظیــری را مدیون آن بود )نوعــی، ۱۳۹۴/۵/۱(. فرهنگ 
جهاد شامل مسئولیت‌داری نه رئیس انگاری، عمل با هر امکانات، کار برای خدا و اصل 
»همه با هم« بود. این چنین بود که یک جهادی در پاســخ به سؤال »رئیس« کدام بخش 
هســتی؟ پاسخ می‌داد »مسئول« فلان بخش هســتم؛ سیدهاشم بنی هاشمی جهاد خراسان 
کید داشــت پیشوند  را با حداقل امکانات به ســمت سد ســازی می برد؛ زنگنه همیشــه تأ
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منفی ســاز »ن« را از اول افعــال خود حذف کنید )نوعــی، 1394/6/2(. این جهاد در آغاز 
دهه ۱۳۷۰ تمام نیروهای مهندسی رزمی را در قالب جهاد نصر سازمان داد تا شأن جایگاه 

»کارفرما« برای جهاد و »پیمانکار« برای جهاد نصر تثبیت شــود )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱۸(.
عرفانــی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ مدیریت برق روســتایی جهاد خراســان را ادامــه داد )نوعی، 
۱۳۹۴/۶/۲(. رجب نــژاد در جهاد نصر پروژه های متعددی از جمله ســاختمان اداری جهاد 
در بلــوار خیام و تصفیه خانه آب یزد را بر عهده گرفت )نوعــی، ۱۳۹۴/۵/۱(. میرزایی در این 
زمان از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به جهاد نصر پیوست و از طرح های مهمی که او 
مســئولیت انجام آن ها را بر عهده گرفت عملیاتی سازی ژنراتورهای کامنز آمریکایی بود که 
وزارت جهاد سازندگی به تعداد بالا در کشور توزیع کرده بود و کسی نحوه عملیاتی سازی 
آن ها را نمی دانست! او ژنراتورهای کامنز آمریکایی را با تماس مستقیم با تولیدکننده عملیاتی 

کرد و گریدرهای ژاپنی TBR 750 را بازطراحی و احیا نمود )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱۸(.
در ســال های پایانی دهه، پروژه های عمرانی جهاد بســته می شد. به همین واسطه حجم 
گسترده ای از نیروها باید تعدیل می شدند. این فرایند نسبت به این واقعیت بی تفاوت بود که 
این نیروها که به این راحتی کنار گذاشــته می شوند زمانی می توانسته اند ادامه تحصیل دهند 
یا به فعالیت اقتصادی بپردازند، اما برای ادای تکلیف عمر خود را وقف جبهه ها کردند. در 
این زمینه، میرزایی معاونت را با حقوق ۲۵۰ هزار تومانی رها کرد و به کارشناســی ســاده در 
مرکز آموزش جهاد با حقوق ۴۰ هزار تومان قناعت ورزید )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱۸(. رجب نژاد نیز 
به واســطه اختلافات بر سر پروژه آب جهاد نصر را ترک کرد )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱( و عرفانی به 

معاونت آموزشی جهاد رفت )نوعی، ۱۳۹۴/۶/3(.
شوشــتری، البته، بعدها با بهره گیری از راهکار »مدیریت رفاقتی« این نیروها را بار دیگر 
گرد هم آورد. ســال ها خدمت مشــترک در بنیاد مســتضعفان، صاحبکار را در دسترس او 
قرار داده بود )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. آشــنایی با رجب نژاد نیز از طریق برادرش، ســید مجید 
شوشتری، در پروژه به بن بست رسیده سد پتروشیمی بجنورد در سال ۱۳۷۲، قابلیت های او را 
به شوشتری شناساند )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱(. زمانی که در سال ۱۳۷۸ اجرای پروژه قطار شهری 
قطعی شد، شوشتری بار دیگر به سراغ دوستان قدیمی خود رفت. او صاحبکار را فراخواند و 
پس از ملاقات وی با مدیرعامل »نشر برادران«، صاحبکار به مجموعه قطار شهری پیوست 
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)قصابــی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(. شوشــتری همچنین با اتکا به »روابط عمومــی عالی و رفاقت های 
ســوپرعالی«، پــس از چند نوبت رفت وآمد، میرزایی را نیز از جهــاد نصر به مجموعه قطار 
شــهری ملحق کرد )نوعی، ۱۳۹۴/۵/۱۸(. در نهایت، عرفانی را که در آن زمان معاون آموزش 
جهاد بود، با وجود ناآشــنایی او با برق بالاســری قطار، از طریق مفیــدی و رجب نژاد برای 
مدیریــت این حوزه دعوت به همکاری کرد )نوعــی، ۱۳۹۴/۶/۲(. در آبان ۱۳۸۰، نزدیک به 

چهل سال تجربه انقلاب، روستا، جنگ، جهاد و رفاقت به یکدیگر پیوند خورد.

8. قطارشهری چهل ساله
»این فرهنگ ]جهاد[ می تواند یک کشور را نجات دهد« علی اکبر عرفانی

1-8. تأمین اعتبار
طرح قطار شــهری در حالی در ســال ۱۳۷۷ به دنبال جایی در بودجه ملی می گشــت که 
وزارت کشــور، به دلایلی، آن قدر از قطار شــهری دلخور بود که »چوب لای چرخ« آن 
بگذارد )نوعی، 1394/4/23(. شوشــتری که مســیرهای حقوقــی-اداری را خوب بلد بود 
مســیرش را به سمت مجلس کج کرد. در آنجا قرار نبود کسی برای قطار شهری »لایحه« 
ارائه کند، باید به ظرفیت »طرح« اتکا می شــد و سخاوت نمایندگان در بذل امضا. به این 
طریق شوشــتری به قدســیه علوی، نماینده وقت مشهد، مراجعه کرد و با خودکاری که از 
او گرفته بود بر روی کاغذ اقدامات تا آن روز قطار شــهری را توضیح داد. همین کاغذ به 
کمیســیون تلفیق رفت )نوعی، 1394/4/23( و با همراهی لحــن جدی علوی مبنی بر اینکه 
»واگن ها نیز خریداری شده آیا باز هم بودجه نمی‌دهید!« به یک اعتبار ده میلیارد تومانی 
از محل انتشار اوراق مشــارکت تبدیل شد )قصابی، الف 1394/5/5(. چندی نگذشته بود که 
در ســفر مرداد ماه سال 1378 رهبری به مشــهد، برخی دلسوزان زیست محیطی عوارض 
خط یک بلوار وکیل آباد را به عرض رســاندند. معلوم نشــد چگونه پرداخت 1/9 میلیارد 
تومان از بودجه قطار شــهری متوقف گردید. مجموعه مدیریتی قطار شــهری درحالی که 
بعضی روزها دو یا ســه ســاعت بیشتر نمی خوابیدند یک بســته توجیهی را در مدتی بسیار 
کوتاه برای ارائه به دفتر رهبری فراهم آوردند. ایشان در پاسخ چنین مکتوب گفت: »اگر 
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کار کارشناســی شــده بنده نظری ندارم« پاسخی که چرایی و منشأ این توقیف بی موقع را 
بیش‌ازپیش به ابهام می کشید )قصابی، 1394/5/26(.

شــرکت که با فناوری های نوین ســروکار داشــت، نیازش به اعتبار ارزی قطعی بود، اما 
این نیاز تقریباًً برای هیچ کس اهمیتی نداشــت. در ۲۳ اســفند ۱۳۷۸، ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی اعلام کرد کــه ۱۲/۵ میلیون دلار از بانک مرکزی طلب دارد و قطار شــهری 
می توانست شانس خود را برای احیای این »روغن ریخته« تا پیش از پایان سال امتحان کند 

)نوعی، ۱۳۹۴/۵/۴(.
صاحبکار خراســانی که کار در محیط های بیگانه را بلد بود، در تهران مستقر شد. برای 
بــه جریــان افتادن پرونده، پیش از هر چیز به امضای وزیر کشــور نیاز بود؛ این کار را جواد 
ســبزیکاران در رشــت و در هتلی که وزیر برای تعطیلات در آن اقامت داشــت انجام داد 

)نوعی، ۱۳۹۴/۵/۸(.
روز بعد، جمعه، صاحبکار سیزده سفارش خرید ثبت کرد. او در تماس با استاندار وقت، 
حســن رسولی، ســه میلیارد تومان معادل ریالی ارز را طی ۲۴ ســاعت به صورت شبه قانونی 

از اعتبارات سازمان همیاری ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر تأمین کرد )نوعی، ۱۳۹۴/۶/۳۰(.
روز بعد، صاحبکار وارد وزارت بازرگانی شــد و پس از مواجهه با انبوه درخواســت ها، 
طی تماسی با وزارت کشور، نوبت بررسی خریدهای قطار شهری را جلو انداخت. خریدها 
تأیید شدند. در ادامه، برای دریافت اعتبار به خزانه بانک مرکزی مراجعه کرد، اما مشخص 
شــد کارمند مربوطه نسخه های بانک مرکزی و وزارت بازرگانی را جابه جا به او داده است. 
صاحبکار با کرایه موتورســیکلت خود را به وزارت بازرگانی رســاند و برگه ها را مبادله کرد. 
در نهایت، ســاعت نه و نیم شب ۲۸ اســفند، فیش های ارزی خریدهای قطار شهری صادر 

شد )قصابی، الف ۱۳۹۴/۵/۵(.
تیم شوشــتری- صاحبکار در جذب اعتبار حتی مســیرهای جدیدی را هم ابداع کرد. 
آن ها رفت وآمدهای رســمی و غیر رســمی مسئولان به مشــهد را از خلال ارتباطات خود با 
فرودگاه هاشمی نژاد تحت نظر داشتند و هر جا لازم بود مسئول مورد نظر را به میل یا اکراه به 
ملاقات طرح خط 1 می آوردند و بدون قول همکاری رهایش نمی ساختند. هرگاه وقفه ای در 
تأمین بودجه از سوی دولت رخ می‌داد با مراجعه به بانک های استانی اعتبارات کوتاه مدتی 
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بــا وعده یک ماهه ای برای باز پس دهی می گرفتند در بهترین حالت این قول ها حتی بعد از 
سه ماه هم محقق نمی شد سپس شوشتری-صاحبکار در نهایت خود را از میانه برمی داشتند 
و با اعلام اینکه شــهرداری در فلان حســابش مبلغی پول دارد بانک را با شــهرداری طرف 

حساب می ساختند.

2-8. خرید تجهیزات و ناوگان
خریــد تجهیــزات و ناوگان تحت نظارت ســه گانه شوشــتری ـ صاحبکار ـــ میرزایی پیش 
می رفت. این ســه گانه به ترتیــب تلفیقی از توان رایزنی، بازارشناســی و تخصص فنی را در 
برمی گرفت. در خرید ماشــین های ســوزن، صاحبکار با تراشــیدن یک رقیب فرضی برای 
تیسن کروپ، کالایی را که هر قلم آن ۱۳ هزار دلار قیمت داشت، به ۵۳۰۰ دلار خریداری 
کرد. فرش زیرریل از گتسنر نیز با چانه زنی های متعدد از متری ۳۳ یورو به ۲۵ یورو کاهش 
یافت تا قطار شــهری حدود ۳۰۰ هزار یورو منتفع شــود. در خرید سیســتم سیگنالینگ از 
ماروبنی ژاپن، صاحبکار پیش از جلســه با طرف ژاپنی، صحنه مذاکره را با بلندیان، معاون 
وقت اداری ـ مالی وزارت کشور، به گونه ای تنظیم کرد که نماینده شرکت ژاپنی ناگزیر شد 
فی المجلس ۴۰۰ هزار دلار دیگر از قرارداد ۱۲/۶ میلیون دلاری بکاهد. صاحبکار خراسانی 
در پاسخ به شبه مصاحبه کنندگان درباره سلامت این خریدها، صراحتاًً اظهار کرد: »خب! به 

نفع کشورمان بود« )قصابی، ۱۳۹۴/۶/۲۸(.
خرید ناوگان، در خط 1، به طرز عجیبی هرآنچه مهارت رایزنی، ترفندتجاری و تخصص 
که در راهش اجرا می شد را بدون نتیجه می بلعید. شرکت 13 بار تا پای خرید واگن رفت و 
دست خالی برگردانده شد. هر چند وزارت کشور از همان سال 1380 شوشتری را از هرگونه 
ابتکار در مسیر تأمین واگن منع کرده بود )نوعی، 1394/4/30(، مثلًاً وقتی که پیشنهاد بمباردیر 
کانادا برای مونتاژ یک مدل اختصاصی برای بازار ایران در ســازمان گســترش و توســعه و 
نوســازی صنایع رد شد، او در جلسه مشترک وزیر کشور، وزیر اطلاعات، استاندار خرسان، 
نماینده بانک مرکزی حضور داشت و پی برد چرا بر سینه بمباردیر دست رد زده شده است 
)نوعی، 1394/6/30(. مشــکلاتی کــه تأمین واگن با آن ها مواجه می شــد میرزایی را در طی 
یک جلسه واداشــت طوری با مدیر شرکت GC، نماینده سازمان گسترش و نوسازی، وارد 
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بحث شــود که قطع ارتباط آن سازمان با طرح تأمین واگن قطار شهری تضمین گردد )نوعی، 
1394/6/11(. عوض درس گرفتن از این ممانعت ها قطار شــهری در خرداد 1384 با عاملیت 
مدیر پروژه خود، مشــاور ره طرح، دســت به برگزاری مناقصه مستقل در زمینه تأمین واگن 
زد )اتابک، 1384/3/29؛ ش. ث 4546( این گونه خودســری ها فقط در فضای انتقال قدرت از 

دولت قبل به دولت بعد میسر بود.
همگان اذعان دارند که تفویض اختیار تأمین واگن از تهران به اســتاندار خراسان )نوعی، 
۱۳۹۴/۶/۳۱(، محمدی زاده، در پاییز ۱۳۸۴ سرنوشــت مسئله واگن ها را دگرگون کرد. کمتر 
کســی به خاطر دارد که حتی پیش از وقوع این تفویض، قطار شــهری قرارهای اولیه خود را 
با شــرکت C.R.C چین به انجام رسانده بود )شوشــتری، ۱۳۸۴/۶/۱۵؛ ش.ث ۱۰۳/۹۲۷۵/ق(. 
چینی هــا بــرای تحقق پیش شــرط قطار شــهری، یعنی تأمیــن قطعات حســاس واگن ها از 
تولیدکننــدگان درجه اول اروپایی، در حــال زیرورو کردن اروپا برای یافتن شــریک بودند 
)شوشتری، ۱۳۸۵/۲/۲۱؛ ش.ث ۱۰۳/۱۶۸۲/ق(. بااین حال، تمایل احمدی نژاد به گسترش روابط 

با روسیه باعث شد خرید واگن از آن کشور در دستور کار قرار گیرد.
درحالی کــه میرزایی از ایــن انتخاب متحیر بود )نوعی، ۱۳۹۴/۶/۱۱(، پس از جســتجوی 
بسیار، نهایتاًً شرکتی در روسیه که توان تولید واگن داشت را شناسایی کرد. معامله با روس ها 
در ظاهر آســان به نظر می رسید؛ تقریباًً هر شــرطی را که صاحبکار خراسانی مطرح کرد در 
قــرارداد پذیرفتند تا جایــی که قراردادی »ترکمنچای گونه« به روس ها تحمیل شــد )قصابی، 
۱۳۹۴/۶/۲۸(. حتی زمانی که رجب نژاد به تنهایی در قالب یک صورت‌جلســه نیم صفحه ای 
دو بندی، زمان بندی تولید را شــش ماه کاهش داد )جلســه مشــترک میان ترانس مش هلدینگ و 
MUSROC،1385/7/4(. رونــد همکاری همچنان پیــش می رفت. در نهایت، در روزی که 
همه چیــز برای امضای قرارداد از ســوی روس ها مهیا به نظر می رســید، آنان خبر از افزایش 
قیمت دادند. اســتاندار محمدی زاده نیز مجوز افزایش مبلغ قرارداد تا ســقف ۲۵ درصد را 
از رئیس جمهور دریافت کرد، اما مشــخص شــد روس ها خواهان افزایش قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ 

درصدی هستند )نوعی، ۱۳۹۴/۴/۳۰؛ ۱۳۹۴/۶/۱۱(.
رهــا کردن یک قرارداد رو به انعقاد با چینی ها و خلف وعده روس ها ضربه ســنگینی 
برای مدیران قطار شــهری بود. مدیریت قطار شــهری روحیه خود را برای از ســر گرفتن 
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قــرارداد نیمــه کاره با چینی هــا باخته بود، اما جالــب آنکه خود چینی ها با قطار شــهری 
تماس گرفتند و مذاکرات از ســر گرفته شــد )نوعی، 1394/6/11(. چینی‌ها می کوشــیدند 
از ســهم قطعات اروپایی در محصول نهایی تا حد ممکن بکاهند، اما قطار شــهری دقیقاًً 
خواســته‌ای خلاف این داشت. در آخرین پرده مذاکره، شوشــتری، میرزایی و سید علی 
اتابــک، مدیریت ره طرح، مچ در مچ چهل الی پنجاه کارشــناس چینی انداخته بودند تا 
اصــل حداکثر قطعات تولید اروپا را جــا بیندازند )مزینانی، الــف 1394/5/26(. در اثنای این 
مبــارزه اتابک دو هفته‌ای بود که غیر از آب هیچ چیز نمی خورد )مزینانی، الف 1394/5/26(، 
شوشتری لب هایش تبخال زده بود، میرزایی هم کاملًاً کلافه شده بود )نوعی، 1394/4/30(. 
انعقــاد موفقیت آمیــز قرارداد کار را وارد مرحلــه تأمین اعتبار نمود، بــه تنها بانک تحریم 
نشــده مراجعه شد که اتفاقاًً هیچ اطلاعی هم از مراودات تجاری قطار شهری و سی. ان. 
آر1 نداشــت، بانک توســعه صادرات. بانک، تنها ده روز مانده از مهلت گشــایش اعتبار 
اعلام می کنــد که حداکثر ســقف مجاز آن ها برای صدور ضمانت نامه ارزی ســه میلیون 
دلار اســت، اما قطار شهری به ضمانت نامه ســی میلیون دلاری نیاز داشت. صاحبکار از 
ارادت مســئول مربوطه به حضرت رضا )ع( بهره برد و مجوز افزایش ســقف را نیز از بانک 
مرکزی دریافت کردند )قصابی، 1394/6/28( و قرارداد با سی. ان. آر را به این طریق نهایی 
نمودند. ســپس رجب نژاد، وقت و بی‌وقت به خط تولید سر می‌زد کارگران را می شمرد و 
حتی مدیریت چینی را وادار کرد که دوربین مداربســته روی خط تولید نصب کنند )رجب 
نــژاد، 1388/12/25؛ ش.ث 100/3148/ ب-88(. اعمالی که موجــب تحویل اولین محموله 

واگن در پاییز 1389 شد.

3-8. جذب مشاوران و پیمانکاران
مشــاوران به دلیل نبود منع قانونی در آن زمان اساســاًً از مسیر آشــنایی ها و رفاقت ها جذب 
می شــدند، برای پیمانکاران هم مناقصه نای محدود برگزار شــد. در مورد پیمانکاران اساس 
بر بومی بودن قرار گرفت. تصور مدیران وقت این بود که مزایایی چند بر این مســئله مترتب 

1. شرکت چینی سرواژه نام خود را از CRC به RNC تغییر داده بود.
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است. اول کاهش نســبی هزینه ها )مزینانی، ب 1394/5/26؛ حسن زاده،1394/5/10(، دوم امکان 
تقسیم پروژه به اجزای کوچک و تأمین مالی ساده تر این اجزای کوچک )نوعی، 1394/5/3(، 
ســوم ارتباطات محلی پیمانکاران و تســریع کار )مزینانی، ج 1394/5/26(، چهارم انگیزه این 
پیمانکاران برای کســب اعتبار از خلال پروژه و دست یافتن به رتبه بندی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بودجه )قصابی، 1394/5/18؛1394/5/10(، پنجم ســهولت نسبی کار با پیمانکاران 
جوان و رو به رشــد تا پیمانکاران قدر و کهنه کار )نوعی، 1394/5/3(، ششــم عِِرق محلی و 
دلسوزی بیشــتر پیمانکار )قصابی، 1394/5/18(. قطار شهری به پیمانکاران قوت قلب می داد 
که »از تقصیرات تو می گذریم، تو بیا وارد کار شــو، یک مرتبه هم خراب کردی مشــکلی 
نیســت، اما بیــا و کار را یاد بگیر از حوزه مــا« )نوعــی، 1394/6/3(. این چنین بود که وقتی 
شوشــتری به پیمانکار برنده مناقصه در خلوت تذکر می داد که »من پول ندارم به تو بدهم« 
هیچ تأخیر و تعللی در تحویل گیری زمین و اســتقرار کارگاه از ســوی پیمانکار رخ نمی داد 

)قصابی، 1394/5/18(.
در آن سو شرکت به نقش مشاور اعتقاد تمام داشت، شوشتری، مجموعه عرفانی، رجب نژاد 
و میرزایی را ناظر بر عملکرد آنان قرار داده بود و خود با اعتقاد به اینکه »لابی کردن با وزارت 
کشــور، ریاست جمهوری، مجلس، استانداری، شورای شهر ... مسائل اصلی پروژه هستند« 
)نوعی، 1394/5/4(، ملاقات خود با آن ها را به جلسات هفته در میان روزهای پنجشنبه محدود 
کــرده‌ بود. تفکیک بخش فنی از بخش سیاســی- اداری پروژه به حدی بود که اگر اتابک، 
مدیریت ره طرح، از روی نگرانی سؤالی در حوزه های سیاسی- اداری می پرسید با این پاسخ 

مواجه می شد که »به تو چه! برو کارت را انجام بده!« )اتابک، 1394/3/29 ش. ث 4546(.
 »مدیریت رفاقتی« موجب می شــد که مثلًاً اگر مشــاوری در مورد تأمین ســنگ نما، 
متحمل دوندگی های بســیار می شــد مطمئن باشــد حقش نزد قطار شــهری محفوظ است 
)مزینانی، د 26/ 5/ 1394(. مشاور دیگری تمام کشور را برای تأمین جک های تعمیرات زیرورو 
کــرده تحریم ها را بهانه رفــع تکلیف قرار ندهد )مزینانــی، ه 1394/5/26(. در نهایت، اتابک 
و ره طــرح هنگام پر کردن فهرســت خدمــات بخش مربوط به تأمین نــاوگان را، علی رغم 
همه زحمات و کوشــش ها، خالی بگذارند )مزینانی، د 1394/5/26(. پیمانکاران تنگنای مالی 
قطار شــهری که البته محدود بودند را با این عبارات کــه »بابا ما کارمان را می کنیم، همان 
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آب باریکه هســت، بالاخره پول هم می آیــد« )قصابی، 1394/5/10( یا اینکه »اسم ورســم ما 
خارج است ]از آن[ که بگوییم، آقا! پول ندادی، کار را تعطیل می کنیم« مورد استقبال قرار 

می دادند )قصابی، ب 1394/5/5(.

نتیجه گیری
مدیران قطار شــهری از خانواده و آموزش ابتدایی خود بــا الهام گیری از اسلام پویا جدا 
شــدند. سپس در تجربه زیســته انقلابی شان، شهادت هایی را به چشــم دیدند که تعهدی 
پابرجا نســبت به حقیقت و عدالت را در آن ها به جا گذاشــت. گســیل گشــتن به ســوی 
روســتاها در روزهای پیروزی و مشاهده حرکت های متعدد بر ضد نظام تازه استقرار یافته، 
آن ها را نســبت به مسیری که در آن گام برمی‌داشتند یقین مند ساخت. در ادامه نیز تجربه 
جنگ از یک سو و از سوی دیگر تجربه نای میدانی )اداری- سیاسی، جبهه ها و اسارت( 
و دانشــگاهی که پیدا کردند آن ها را مصمم تر ســاخت. در دهه هفتاد این افراد با پختگی 
کامــل، روحیــه کار جهادی را حفظ کرده بودند و »مدیریــت رفاقتی« آن ها را در درون 
یــک پروژه عظیم گــرد هم آورد. یافته های این پژوهش نشــان می‌دهد کــه هنگام اقدام 
برای راه‌اندازی خط ۱ قطار شــهری، همــه این تجربه ها به پختگی طرح کمک شــایانی 
کرد. مسئولیت شناســی و پذیری ناشی از تجربه جهاد باعث شده بود سرنوشت یک مبلغ 
مورد اختلاف تا پاســی از شب پیگیری شــود یا علی‌رغم ۱۳ بار ناکامی در خرید واگن، 
انگیزه‌ای برای بار چهاردهم باقی بماند. تجربه روستاها نیز در وهله اخذ بیشترین تخفیف 
و چانه‌زنــی ممکن در خریدهای خارجی و واگذاری پروژه ها به پیمانکاران بومی بی تأثیر 
نبود. ســبک »مدیریت رفاقتی« که متکی بر اعتماد پیشــینی بود، امکان گردآوری سریع 
یــک تیم همدل و چابک را فراهم کرد که در شــرایط بی ثباتی سیاســی-اداری و کمبود 
منابــع، قادر بود پــروژه را از میان تنگناها با تکیه بر خلاقیت و پیگیری شــخصی به پیش 
ببــرد. این الگو منحصر به این پــروژه نبود و می توان آن را نمونه‌ای از »مدیریت پروژه در 
شــرایط گذار« دانســت که در آن، ســرمایه نای اجتماعی و نمادین انباشته شــده از دوره 
انقلاب و جنگ، جایگزین نهادهای رســمی ناکارآمد یا در حال شکل گیری شده بودند. 
اگرچه این سبک در شرایط خاص خود موفق بود، اما پرسش درباره قابلیت تکرارپذیری، 
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مقیاس پذیــری و جایگزینی آن بــا نظام های مدیریتی نهادینه شــده، می تواند موضوع قابل 
تأملی جهت پژوهش های آتی قرار گیرد. در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که عبارت 
»مدیران قطار شــهری« اشاره به مردانی دارد که از متن تاریخ معاصر کشورشان برآمدند، 
تجربیاتی بی بدیل را از آن برگرفتند و منشأ خدماتی شدند که خود نمادی از پیچیدگی های 

توسعه در ایران پس از انقلاب است.

منابع
اتابک، سید علی )29 /3/ 1384(. نامه اداری مدیر ره طرح به سید محسن شوشتری،   -

مدیرعامل قطار شــهری مشــهد. تاریخ ثبت 1384/3/26، شماره ثبت 4546، مشهد: 
شرکت قطار شهری مشهد.

جلسه مشترک میان ترانس مش هلدینگ و MUSROC)1385/7/4(. صورت جلسه،   -

2006/9/22، بند 2، شماره 8860.
حســن زاده، هادی )1394/5/10(. مصاحبه با محســن وفاداری، معاون تعالی سازمانی   -

قطار شهری )جلسه چهارم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
رجب نــژاد، غلامرضا )25 /12/ 1388(. نامه اداری مدیرعامل قطار شــهری مشــهد   -

به ســید محمد پژمان، شهردار مشهد، مشهد: شرکت قطار شــهری مشهد، تاریخ ثبت 
1388/12/25، شماره ثبت 100/3148/ ب-88.

شوشــتری، ســید محســن )1384/6/15(. »گزارش مأموریت بازدید از کارخانجات   -

CITIC/ CRC چین«، شماره ثبت 103/9275/ق.
شوشــتری، ســید محســن )21 /2/ 1385(. نامه اداری مدیرعامل قطار شهری به سید   -

هاشــم بنی هاشمی، شــهردار مشهد. مشهد: شــرکت قطار شهری مشــهد، تاریخ ثبت 
1385/2/21، شماره ثبت 103/1682/ق.

قصابی، جلیل )الف1394/5/5(. مصاحبه با سید جواد صاحبکار خراسانی، معاون سابق   -

اداری-مالی قطار شهری مشهد )جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
قصابی، جلیل )ب1394/5/5(. مصاحبه با حســین علیزاده مقدم از شــرکت بتن ســاز  	 -

مشهد )جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
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قصابی، جلیل )1394/5/10(. مصاحبه با ابراهیم اکرمی از شــرکت بنیان بتن. مشهد:   -

آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
قصابی، جلیل )1394/5/18(. مصاحبه با جواد حســینی مهر از شرکت ماهسازان توس   -

)جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
قصابی، جلیل )1394/5/26(. مصاحبه با ســید جواد صاحبکار خراسانی، معاون سابق   -

اداری-مالی قطار شهری مشهد )جلسه دوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
قصابی، جلیل )1394/6/28(. مصاحبه با ســید جواد صاحبکار خراسانی، معاون سابق   -

اداری-مالی قطار شهری مشهد )جلسه سوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
مزینانی، سید علی )الف1394/5/26(. مصاحبه با سید علی اتابک مدیر ره طرح )جلسه   -

دوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
مزینانی، ســید علی )ب1394/5/26( مصاحبه با حســین چهرآزاد از مهندســین مشاور  	 -

هگزا. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
مزینانی، سید علی )ج1394/5/26(. مصاحبه با مهدی تقی زاده از مهندسین مشاور ره  	 -

آور. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
مزینانی، سید علی )د1394/5/26(. مصاحبه با سوسن قربانی از مهندسین مشاور باوند.   -

مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
مزینانی، ســید علی )ه1394/5/26(. مصاحبه با محمدحســین رهنمایی از مهندســین   -

مشاور ایتسین. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحســین )1394/5/8(. مصاحبه با جواد سبزیکاران، مسئول وقت پیگیری   -

امور شرکت قطار شهری در تهران. مشهد: مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحسین )1394/6/2(. مصاحبه با علی اکبر عرفانی، معاون سابق منابع انسانی   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحسین )1394/6/3(. مصاحبه با علی‌اکبر عرفانی، معاون سابق منابع انسانی   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه دوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحســین )1394/4/22(. مصاحبه با سید محسن شوشتری، مدیرعامل سابق   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
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نوعی، غلامحســین )1394/4/23(. مصاحبه با سید محسن شوشتری، مدیرعامل سابق   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه دوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحســین )1394/4/30(. مصاحبه با سید محسن شوشتری، مدیرعامل سابق   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه سوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحسین )1394/5/4(. مصاحبه با ســید محسن شوشتری، مدیرعامل سابق   -

شرکت قطار شهری مشهد )جلسه چهارم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحسین )1394/5/18(. مصاحبه با ابوالفضل میرزایی، معاون سابق ناوگان و   -

بهره برداری قطار شهری مشهد )جلسه اول(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحسین )1394/6/11(. مصاحبه با ابوالفضل میرزایی، معاون سابق ناوگان و  	 -

بهره برداری قطار شهری مشهد )جلسه سوم(. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحســین )1394/5/1(. مصاحبه با غلامرضا رجب نژاد، معاون سابق فنی- 	 -

عمرانی شــرکت قطار شهری مشــهد )جلسه اول(. مشهد: آرشــیو شرکت قطار شهری 
مشهد.

نوعی، غلامحســین )1394/5/3(. مصاحبه با غلامرضا رجب نژاد، معاون سابق فنی-  -

عمرانی شرکت قطار شهری مشهد جلسه دوم. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعی، غلامحســین )1394/6/30(. مصاحبه با ســید حســن رسولی، اســتاندار وقت   -

خراسان. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
نوعــی، غلامحســین )1394/6/31(. مصاحبه با جواد محمدی زاده، اســتاندار وقت  	 -

خراسان رضوی. مشهد: آرشیو شرکت قطار شهری مشهد.
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The occurrence of the 1979 Islamic Revolution in Iran was 
the outcome of the cooperation and alliance of diverse social, 
political, and cultural forces that entered the struggle with different 
objectives and motivations. Using a descriptive-comparative 
approach, this article examines the goals and aspirations of 
the various forces involved in this process and seeks to answer 
the following question: How was convergence over negative 
objectives readily achieved, while no consensus was ever reached 
regarding positive visions and aspirations? The article argues that 
the success of the revolution was fundamentally rooted in broad 
tactical convergence around shared negative objectives, including 
the end of authoritarian rule, the overthrow of the monarchy, and 
political independence. However, fundamental disagreements 
over positive objectives—particularly concerning the desired 
political and social order following the collapse of the existing 
structure—brought the participating forces into confrontation with 
one another. By examining the roles of religious, nationalist, and 
leftist forces, the article demonstrates how overlapping negative 
objectives contributed to the success of the revolution, while the 
lack of agreement over positive aspirations, combined with the 
dominance of religious discourse, led to the marginalization of 
other political forces and the redefinition of the power structure 
in the post-revolutionary period. The article further concludes that 
revolutions are inherently characterized by multiple voices and 
competing visions; however, the complexities of transforming a 
broad-based revolution into a unified political order inevitably 
result in the abandonment or marginalization of many of the 
aspirations that initially brought different forces together.

Article type: Research
Received: July 12, 2026          
Received in revised from:
 August 06, 2026 
Accepted:  September 01, 2026         
Published online: December 21, 2026

Keywords:
Islamic Revolution; Political Forces; 
Negative Objectives; Positive 
Aspirations; Comparative Analysis.

*Corresponding author:
mirhosseini4848@gmail.com

Article Info Abstract 

Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution

Print ISSN: 2588-3496
Online ISSN: 3115-8145

Cite this article: Mirhosseini, N, & Mollaei Tavani, A, (2026). A Comparative Study of the Goals and Ideals of the Movements 
Participating in the Islamic Revolution. Biquarterly Tarikhname-ye Enghelab, 1 (2),  271-294.
https://doi.org/10.22034/te.2026.591202.1303

Biannual Journal 

History of 
The Revolution
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مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

وقــوع انــقلاب اسلامی ســال ۱۳۵۷، محصول همراهــی و هم پیمانی 
جریان هــای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی متنوعی بــود که با اهداف 
و انگیزه هــای متفاوت بــه میدان مبــارزات قدم نهادند. ایــن مقاله به 
روش توصیفــی ـ تطبیقی، به واکاوی اهــداف و آرمان های جریان های 
مشارکت کننده در این فرایند می پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ 
دهد که چگونه همگرایی بر سر اهداف سلبی به آسانی حاصل شد، اما 
هرگز بر سر آرمان های ایجابی هم سویی پدید نیامد؟ مقاله بر این فرضیه 
استوار است که پیروزی انقلاب، اساساًً ناشی از یک همگرایی تاکتیکی 
فراگیر در قالب اهداف ســلبی مشترک، مانند پایان استبداد، سرنگونی 
نظام ســلطنتی و استقلال سیاســی، بود؛ اما تضاد بنیادین در آرمان های 
ایجابی، یعنی تعریف نظام سیاسی و اجتماعی مطلوب، پس از فروپاشی 
ساختار پیشــین، جریان های مشارکت کننده را به رویارویی کشاند. این 
نوشتار با بررسی نقش جریان های مذهبی، ملی گرا و چپ، نشان می‌دهد 
که چگونه هم پوشــانی در اهداف ســلبی به موفقیت انقلاب انجامید و 
عدم توافق بر ســر آرمان های ایجابی و غلبه گفتمان مذهبی، موجب به 
حاشیه رانده شــدن سایر جریان ها و بازتعریف ساختار قدرت در دوران 
پــس از انقلاب گردید. این مقاله همچنیــن نتیجه می گیرد که انقلاب 
ماهیتی چندصدایی دارد، اما پیچیدگی های گذار از یک انقلاب فراگیر 
به یک نظام سیاسی واحد، ناگزیر بسیاری از آرمان ها را قربانی می کند.
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مقدمه
»آرمان ها« در همه انقلاب های بزرگ، همواره بســتر مســاعدی بــرای تعامل و همگرایی 
جریان هــای متنــوع فکری فراهم می آورنــد؛ زیرا آرمان ها به علــت تصویری که از وضع 
مطلوب آینده ترســیم می کنند، همچون چراغ‌راهنما، نقشی هدایت گرانه دارند و موجبات 
ائــتلاف گروه های اجتماعــی متعدد را فراهم می کنند. انقلاب اسلامــی ایران نیز با تکیه 
بر گفتمان اسلام سیاســی، آزادی‌خواهی و اســتقلال طلبی، توانست طیف گسترده‌ای از 
نیروهــای مذهبی، ملی گــرا و جریان های چپ را در یک حرکــت جمعی گرد هم آورد. 
گرچه این همگرایی ماهیتی »ائتلافی و گذرا« داشــت، بااین حال، مسئله بنیادین اینجاست 
که این جریان ها چگونه توانســتند حول محور اهداف ســلبی مشترک )نفی نظام سلطنتی، 
پایان اســتبداد و خروج از سلطه بیگانه( با یکدیگر هم پیمان شوند، اما در حوزه آرمان های 
ایجابــی )تعریف نظام سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی مطلوب( با شــکاف های عمیق و 
خوانش های متضادی روبرو شــدند. لذا پرســش اصلی این است که اگر همگرایی بر سر 
اهداف سلبی موجب پیروزی شد، چرا هم سویی بر سر آرمان های ایجابی محقق نگردید؟ 
پاسخ به این پرسش، مستلزم توجه به دو پرسش دیگر است: ۱. جریان های مشارکت کننده 
در انقلاب اسلامی، چه اهداف ســلبی مشترک و چه آرمان های ایجابی متفاوتی داشتند؟ 
۲. نقاط اشــتراک و افتراق این جریان ها در حوزه های ســاختاری )سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی( را چگونه باید تبیین کرد؟
این مقاله برای پاســخ گفتن به این پرسش با بهره گیری از روش های تاریخی-تحلیلی1 
و با رویکرد مقایســه‌ای2 می کوشــد، پژوهــش به جای تمرکز صرف بر وقایع سیاســی، به 
تحلیل ماهیــت آرمان های جریان های مختلف )مذهبــی، ملی گرا و چپ( و ائتلاف های 
فکــری و تفاوت های میــان آن ها بپردازد. داده های پژوهش نیز بــه روش کتابخانه‌ای و با 

بررســی اسناد و منابع تاریخی دست‌اول و دست‌دوم گردآوری و ارائه شده‌اند.

1. Historical-Analytical
2. Comparative



245  نرگس خاتون میرحسینی و علیرضا ملایی توانی: بررسی تطبیقی اهداف و آرمان های جریان های...

1. پیشینه پژوهش
پیشــینه پژوهــش حاضر را می توان در دو ســطح مطالعات کلی پیرامــون پدیده انقلاب و 

مطالعات تخصصی مرتبط با جریان‌های مشــارکت کننده در آن، دسته‌بندی نمود:

مطالعات عمومی پیرامون انقلاب اسلامی ایران
این دســته از پژوهش ها بر تبیین شرایط ساختاری، اقتصادی و اجتماعی که منجر به فروپاشی 
نظــام پیش از انقلاب شــد، تمرکــز دارند. در این میــان، نیکی کــدی )1363( و کاتوزیان 
)1380( با تحلیل بحران های اقتصادی و شــکاف های طبقاتی، ریشه های مادی اعتراض ها را 
تبیین کرده‌اند. کدی بر این باور اســت که رشــد نارضایتی در میان اکثر بخش های جمعیت 
ایران هم‌زمان با افزایش اســتبداد و ســرکوب در دهه ۱۹۷۰، عدم تحقق وعده‌های عدم تمرکز 
سیاسی و اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی در سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷، علی‌رغم درآمد 
هنگفت نفت، منجر به ظهور مخالفت هایی از ســال ۱۹۷۷ شد )Keddie, 1981, p. 239(. جان 
فــوران )1404( نیز انقلاب ۱۳۵۷ را در بســتر چند قرن تاریخ ایــران می بیند، نه فقط وقایع 
۱۳۵۶-۱۳۵۷ و بــرخلاف روایت هایی که فقط به تصمیم های شــاه یا اشــتباهات سیاســی 
می پردازند، فوران به ساختارهای اجتماعی هم توجه دارد. او انقلاب را با یک عامل توضیح 
نمی دهد، بلکه از تلاقی عوامل ســخن می گوید. او نشان می دهد که انقلاب محصول خلأ 
نبود، بلکه بر ســنت های قبلی مقاومت و اعتراض بنا شــد. قوت کار فوران این اســت که 
انقلاب را در پیوند با تاریخ بلند دولت-جامعه در ایران توضیح می دهد. در مجموع، تحلیل 
تاریخ نگارانه جان فوران از انقلاب ایران بر این ایده اســتوار است که انقلاب ۱۳۵۷ حاصل 
نوســازی شتاب زده و اقتدارگرایانه، دولت رانتی نفتی، بحران مشروعیت و سرکوب سیاسی، 
نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی و بسیج نیروهای متنوع اجتماعی، به ویژه روحانیت بود. 
او انقلاب را نه حادثه ای ناگهانی، بلکه نتیجه انباشــت مقاومت های شــکننده و بحران های 
ساختاری می داند. اســکاچپول نیز با بررسی انقلاب های ضد سرمایه داری و سوسیالیستی، 
بیــان می کند که ایــن جنبش ها خود راه را برای تحلیل رفتــن دولت ها هموار می کنند؛ زیرا 
هیچ فرصتی برای تســلط دولت بر طبقاتی که به نام و با تلاش های آن ها چنین انقلاب هایی 
انجام می شود، وجود ندارد )Scocpol, 1979, p.285(. همسو با این رویکرد، علیرضا ازغندی 



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405 / صص 246243-266

کید می ورزد. در همین  )1383( بر عدم تعادل میان توســعه سیاســی و تحولات اجتماعی تأ
راستا، مازیار بهروز )1395( با رویکردی ساختارگرا، پیوند میان تحولات اقتصادی و تغییرات 
لایه های اجتماعی را به عنوان پیش شــرط اصلی گذار سیاسی تحلیل می‌کند. این مطالعات، 
اگرچه در تبیین علت وقوع انقلاب بســیار موفق بوده اند، اما عمدتاًً بر دوره پیش از ائتلاف 

جریان ها توجه دارند و کمتر به ماهیت درونی این ائتلاف ها پرداخته اند.

مطالعات اختصاصی جریان های مشارکت کننده
این دســته از پژوهش ها به بررسی دقیق تر گروه هایی می پردازند که در فرایند انقلاب نقش 
فعال داشــتند و به دنبال بازتعریف ســاختار قدرت بودند. ایــن مطالعات را می توان از دو 

منظر بررسی کرد:
الــف( مطالعــات جریــان شــناختی و نقــش رهبــری: پژوهش هایــی که بــر نقش 
سازمان‌دهندگان و بسیج توده ها تمرکز دارند؛ مانند تحلیل های یرواند آبراهامیان که روابط 
اقتصادی و توســعه سیاسی ایران در صدسال گذشــته و ظهور مدرنیته و دموکراسی ناقص 
و نابالــغ در ایــران را بررســی کرده و انقلاب ایــران را حاصل همگرایــی نیروهای متنوع 
می‌داند )Abrahamian, 1982, pp. 530- 538(. یا بررسی نقش کلیدی رهبری امام خمینی، 
)روحانی، 1388( در ایجاد انســجام میان گروه های مختلــف. این مطالعات بر »همگرایی« 

کید دارند. نیروها برای رسیدن به هدف مشترک تأ
ب( مطالعات گفتمانی و تحلیل های سیاســی جریان ها: این حوزه به بررسی تفاوت های 
بنیادین میان جریان های شرکت کننده می پردازد. پژوهش هایی نظیر آثار خرمشاد و جمالی، بر 
نحوه بازتعریف مفاهیم سیاسی و حذف گفتمان های رقیب تمرکز کرده اند. همچنین بررسی 
روند جدایی جریــان ملی گرا از ائتلاف انقلابی )بصیرت منش و همکاران، 1397( نشــان دهنده 
شــکاف های موجود در دوران گذار اســت. در این میان، آثار سعید برزین و یحیی فوزی با 
تحلیل های جامعه شــناختی و نظری پیرامون تعامل دین، سیاست و قدرت، چهارچوبی برای 

درک تفاوت های ماهوی میان جریان های مختلف فراهم آورده اند.
با بررســی دو دسته فوق، مشخص می شــود که مطالعات عمومی عمدتاًً بر ریشه های 
وقوع انقلاب )قبل از ائتلاف( و مطالعات اختصاصی یا بر نقش بازیگران در بسیج توده ها 
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)همگرایی( تمرکز داشــته‌اند، یا بر پیامدهای سیاســی و حذف جریان‌ها )بعد از ائتلاف( 
پرداخته‌اند. بااین حال، این مســئله که چگونه جریان های مختلف توانســتند در »اهداف 
ســلبی« )نفی نظام ســابق( به همگرایی برســند، اما در »آرمان های ایجابی« )ترسیم وضع 
مطلوب( دچار تشــتت و واگرایی شدند، به صورت تطبیقی و نظام مند کمتر مورد واکاوی 
قرار گرفته اســت. مقاله حاضر با هدف پر کردن این شــکاف، درصدد اســت تا با تمرکز 

بر نقطه تلاقی همگرایی و تشــتت، ماهیت پیچیده این ائتلاف انقلابی را بازشناسی کند.

2. جریان های مشارکت کننده در انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامــی ایران را نمی توان محصــول یک جریان واحد یا یــک نیروی اجتماعی 
منحصربه فرد دانســت. این انقلاب، برآمــده از یک »ائتلاف ناهمگــن«1 از جریان های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی بــود. ویژگی متمایزکننده این انقلاب نســبت به الگوهای 
کلاسیک، شاید همین ماهیت چندگانه آرمان های آن است که طی آن، نیروهای مذهبی، 
ملی گرا، روشــنفکری و جریان های چــپ، علی‌رغم تفاوت های بنیادیــن در جهان بینی، 
در یک نقطه مشــترک، یعنی »نفی نظام پهلوی« و »پایان اســتبداد« همگرا شــدند و این 
همگرایی در »اهداف سلبی«، بر تشــتت عمیق در »آرمان های ایجابی« مستتر بود. برای 

درک این تشــتت، ابتدا باید ماهیت سازمان‌دهی جریان ها در ایران را بازشناخت.
واژه »حــزب« کــه از گفتمان سیاســی مدرن وارد ایران شــد، در بســتر جامعه‌ای با 
تضادهای ساختاری میان ســنت و مدرنیته، همواره با چالش های شناسایی و سازمان‌دهی 
مواجــه بود )افتخاری، 1380، ص. 77(. این ویژگی باعث شــد که احزاب در ایران، بیش از 
آنکه بر پایه برنامه های اقتصادی-اجتماعی دقیق بنا شــوند، بر پایه »هویت های سیاســی و 
ایدئولوژیک« شکل بگیرند. بر همین اساس، فضای سیاسی پیش از انقلاب را می توان به 
ســه بلوک فکری اصلی تقســیم کرد که هر یک با منطق متفاوت خود در ائتلاف انقلابی 

حضور داشتند )جعفریان، ۱۳۸1، صص. 20-21(.

1. Heterogeneous Coalition 
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۱. جریان های مذهبی: این جریان ها با تکیه بر ســاختارهای سنتی و رهبری روحانیت، 
بر بازگشــت به ارزش های اسلامی و برقــراری عدالت اجتماعی بر پایــه آموزه های دینی 

کید داشتند. تأ
۲. جریان های ملی گرا و روشنفکری: این جریان ها عمدتاًً بر بازسازی حاکمیت ملی، 
دموکراســی و پیوند با مدرنیته تمرکز داشــتند و از منظر ملی گرایی سیاسی به مسئله قدرت 

می نگریستند.
۳. جریان های چپ و مارکسیستی: این جریان ها با رویکردی طبقاتی و ساختارگرا، به 

دنبــال دگرگونی های بنیادین در روابط تولید و توزیع ثروت بودند.
درک این تفکیک، کلید اصلی فهم این پرســش اســت که چگونه این سه قطب، در 
عین اشــتراک در »نفی وضعیت موجود«، در ترسیم »نقشه آینده« با یکدیگر اصطکاک 

و واگرایی داشتند.

3. جریان های مذهبی: بازنمایی شکاف میان ائتلاف سلبی و واگرایی ایجابی
اکنــون با بررســی عملکرد ســه جریان کلیدی »جمعیــت هیأت هــای مؤتلفه اسلامی«، 
»حزب ملل اسلامی« و »جامعه روحانیت مبارز«، تلاش می شود تا نشان دهد که چگونه 
همگرایی در »نفی نظام پهلوی«1 با واگرایی در »آرمان های ایجابی«2 روبرو شــد. تحلیل 
داده های مربوط به جریان های مذهبی نشان می‌دهد که این گروه ها، علی‌رغم تفاوت های 

ســاختاری، در یک نقطه مشترک، یعنی »نفی وضع موجود« همگرا بودند.
جریــان جمعیت هیأت های مؤتلفه اسلامی با تمرکز بر مخالفت با برنامه های »مترقی« 
شــاه و سیاســت های خارجی او )بــازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۱(، پیوند میــان روحانیت و طبقه 
بازاریــان را به عنوان یک نیروی مقاومت تثبیت کرد. این حرکت که از ائتلاف هیأت های 
کیــد بر »تکلیف  مســاجد امین‌الدوله، شــیخ علــی و اصفهانی ها شــکل گرفته بود، با تأ

شــرعی« )شادلو، ۱۳۸۰، ص. ۱۰۶(، زیربنای مذهبی نفی استبداد را فراهم آورد.

1. Negative Program 
2. Positive Program 
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حــزب ملل اسلامی با اتخاذ رویکردی کاملًاً مخفیانه و مســلحانه، بر »نفی حکومت 
کید داشــت )امینی و ابوالحســنی شــیرازی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۴(.  پهلوی« از طریق ابزار نظامی تأ
فعالیت های این حزب که با اهداف ســرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی 
تشــکیل شده بود، افسانه جزیره ثبات و امنی را که شاه می پنداشت، روانه زباله‌دان تاریخ 
کــرد و نیروی تازه‌ای در روح و روان توده های رنج‌دیده ایران پدید آمد )روحانی، 1388، ج 
1، ص. 1180(. این امر نشــان‌دهنده یک همگرایی عملیاتی در مرحله »نفی« اســت؛ جایی 
که حتــی جریان های دارای تفاوت‌های شــدید ایدئولوژیک، حول محور »ســرنگونی« 
و »پایان وابســتگی به غرب« )مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، ۱۳۸4، ج 1. ص. ۲۲۸( 
متحد می شــدند. در ایــن مرحله، »نفی« به عنوان یک چســب اجتماعــی عمل کرد که 
توانســت جریان های متنوع را تحت شــعار »اســتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« بسیج 

کند )کره بندی، ۱۴۰۰، ص. ۱۹۱(.
بــا ورود به مرحله »اثبات« و نیاز به تدوین ســاختار جدید، شــکاف میان آرمان های 

ایجابی این جریان ها آشــکار شد. این واگرایی را می توان در دو سطح تحلیل کرد:
الــف( درحالی که هدف بلندمدت حزب ملل اسلامی و پیروان بعدی آن )مانند گروه 
حزب‌الله در مســجد شــیخ علی( برقراری یــک »حکومت توحیــدی« از طریق مبارزه 
مســلحانه و انقلابی متمرکز بود )امینی و ابوالحســنی شــیرازی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۴؛ حق بین، ۱۳۶۰، 
ص. ۷۰(، جامعه روحانیت مبارز رویکردی کاملًاً متفاوت داشــت. این تشــکل با تکیه بر 
اساســنامه مفصل به قلــم مطهری، بر »تعلیم و تعلم معارف« و ایجاد ســاختارهای نهادی 
متمرکز بود )مطهری، ۱۳۸۲، ص. ۱۵۸(. از نظر آرمان های ایجابی، مطهری برخلاف رویکرد 
رادیکال، به دنبال پیوند میان »موازین اسلامی« با مفاهیمی چون »دموکراســی«، »آزادی 
بیــان« و »آزادی اجتماعــات« بود )مطهــری، ۱۳۸۲، صــص. ۲۰3-۲۰2(. ایــن تفاوت میان 
»انقلاب اقتدارگرا برای برقراری توحید« و »انقلاب ســاختارگرا برای برقراری دموکراسی 

اسلامی«، ریشه اصلی واگرایی در مرحله اثبات بود.
ب( جامعه روحانیت مبارز با ایجاد ۶ کمیته تخصصی )تبلیغات، تحقیقات، اطلاعات 
و…(، به دنبال »نهادینه سازی« و »قاعده مندی« سیاسی بود تا از آشفتگی جلوگیری کند 
)مطهری، ۱۳۸۲، ص. ۱۶۱(. در مقابل، جریان های برخاسته از ملل اسلامی و مؤتلفه، بیشتر بر 
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پایه »کنشگری لحظه‌ای«، »اعلامیه های پراکنده« و در برخی موارد »مبارزات پراکنده« 
عمــل می کردند. ایــن تفاوت در نگرش بــه »نحوه مدیریت قدرت« )ســاختارگرایی در 
برابر هیأت محوری(، نشــان‌دهنده تشــتت در آرمان های ایجابی برای تعریف شکل نهایی 
دولت بود. در مجموع، بررســی این سه جریان نشان می‌دهد که ائتلاف مذهبی در دوران 
پیش از انــقلاب، یک ائتلاف ناهمگن بود. این ائتلاف در مرحله »نفی«، به دلیل وجود 
یک دشــمن مشــترک )نظام پهلوی(، همگرا بود؛ اما در مرحله »اثبــات«، به دلیل تضاد 
بنیادین میان »مدل های مختلف حاکمیت« )از دموکراســی اسلامی تا حکومت توحیدی 
رادیکال(، دچار گسست شد. این گسست، دقیقاًً همان نقطه‌ای است که در آن »واگرایی 

در آرمان های ایجابی« بر »همگرایی در اهداف ســلبی« غلبه کرد.
جدول 1. ویژگی های جریان های مذهبی و نقاط اشــتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

جایگاه مؤسسان
اجتماعی

اهداف غاییانگیزه هانوع فعالیت

هیأت های 
1340مؤتلفه

مهدی عراقی، 
حبیب الله 

عسگراولادی، 
صادق اسلامی 

و اسدالله 
لاجوردی

روحانیون 
مذهبی ها و 

بازاریان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی

ادای تکلیف 
شرعی، سرنگونی 

رژیم پهلوی و 
پایان وابستگی به 
غرب و بازگشت 

به ارزش های 
اسلامی

برپایی 
حکومت 

اسلامی، تحقق 
شعار استقلال، 

آزادی و 
جمهوری 

اسلامی

حزب ملل 
اسلامی

کاظم موسوی 1340
بجنوردی

جوانان 
مذهبی با 

ایدئولوژی 
اسلامی

فعالیت های 
سیاسی به 

همراه مبارزه 
مسلحانه

دعوت مردم به 
مبارزه مسلحانه 
برای تضعیف 

حکومت پهلوی، 
ایجاد همبستگی 

بین ملت های 
مسلمان از طریق 

انقلاب

برقراری 
حکومت 
توحیدی 
اسلامی
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سال عنوان
تأسیس

جایگاه مؤسسان
اجتماعی

اهداف غاییانگیزه هانوع فعالیت

جامعه 
روحانیت 

مبارز
1342

مطهری، بهشتی 
و چند تن دیگر 

از روحانیون 
شاخص با تأیید 

امام خمینی

روحانیون 
مبارز

فعالیت های 
سیاسی، 

فرهنگی و 
مبارزه مسلحانه

تعلیم و تعلم 
احکام اسلام، 

مبارزه با استبداد و 
سرنگونی رژیم

برقراری 
حکومت 

دموکراسی بر 
طبق موازین 

اسلامی

نقاط اشتراک: مبارزه با استبداد و سرنگونی رژیم شاه و برقراری احکام و موازین اسلامی در جامعه

نقاط افتراق: دیدگاه های متفاوت در برقراری نوع حکومت )جمهوری اسلامی، توحیدی و دموکراسی اسلامی(

4. جریان های ملی گرا و روشنفکری: همگرایی گذرا در سایه »نفی استبداد«
در کنار جریان های مذهبی، گروه‌های ملی گرا و روشــنفکر نیز نقش مؤثری در تضعیف 
ســاختار سیاســی حکومت پهلوی ایفا کردند. بااین حال، تحلیــل عملکرد این جریان ها، 

فرضیه »واگرایی در آرمان های ایجابی« را تقویت می کند.
نهضت مقاومت ملی، به عنوان نخســتین واکنش سازمان یافته روشنفکران پس از وقایع 
شهریور ۱۳۳۲، کارکردی دوگانه داشت. این جریان از سویی به عنوان حافظ »روح مبارزه« 
و پرچــم‌دار تداوم نهضت ملی عمــل می کرد )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۷۰( و از ســوی دیگر، 
در »نفی وضعیت موجود« با ســایر گروه های ضد پهلوی همســو بود. خط مشــی نهضت 
بــر محورهای »اعاده اســتقلال«، »نفی حکومت های دست نشــانده« و »مبارزه با فســاد 
نظام حاکم« اســتوار بود )نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص. ۳۰۷(. این اشــتراک در »اهداف ســلبی« 
باعث شــد تا نهضت بتواند یک ائتلاف میان بخشی، شامل روحانیون طرفدار نهضت ملی، 
طرفداران مصدق و برخی نمایندگان مجلس را حول پایگاه های ســنتی نظیر »هیأت علمیه 
تهران« شــکل دهد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۰(. ساختار هفت گانه این نهضت )کمیته های 
دانشــگاه، بازار، کارگری، مدارس، ادارات، محلات و دهقانی( که با هدایت رضا زنجانی 
و حضور چهره های شاخصی چون بازرگان، سحابی، شایگان، رضوی و طالقانی همراه بود 
)نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، صص. ۱۰9-۱۰6؛ سازمان نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۳، ج 1، ص. ۲۲(، نشان‌دهنده 
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تلاش برای »نهادســازی سیاسی« در جهت تضعیف رژیم بود. این شبکه عملیاتی، نمونه 
بارز »همگرایی ابزاری« میان جریان های فکری متفاوت اســت که تنها در تقابل با دولت 
وقت به وحدت رویه دســت یافتــه بودند. بااین حال، روند فعالیت نهضت که از اواســط 
۱۳۳۶ رو به افول نهاد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۴(، نشــان‌دهنده بن بســت در »آرمان های 
ایجابی« اســت. درحالی که جریان های ملی گرا به دنبال بازگشــت بــه الگوی حاکمیت 
مشــروطه و دموکراســی ســکولار )در چهارچوب نهضت ملی( بودند، ســایر جریان های 

مذهبی هم سوی آن ها، اهداف دیگری را در سر می پروراندند.
در تحلیــل نهایی، »نهضــت مقاومت ملی« نشــان می‌دهد که چگونــه یک جریان 
می تواند در مرحله »نفی« )به دلیل دشــمن مشــترک( بســیار موفــق و فراگیر عمل کند، 
اما با غیبت یا ضعف در »مدل ســازی ایجابــی«1 و تعارض در نوع نظام جایگزین، قدرت 
تداوم ائتلاف خود را در بلندمدت از دســت بدهد. این واگرایی میان »ملی گرایی لیبرال« 
و »اسلام گرایی انقلابی/ ســنتی«، همان شکاف بنیادینی است که در جریان های مذهبی 
نیز مشــاهده شد و نشان می‌دهد که همگرایی ســلبی، تنها پوششی موقت بر گسست های 
عمیق ایدئولوژیک بود. ســیر تحول جریان های ملی گرا نشان می‌دهد که چگونه اختلاف 
در »رویکردهــای ایجابی« و »جهت گیری های ایدئولوژیک«، مانع از تداوم ائتلاف های 

سلبی شده است.
جبهه ملی دوم: تلاشــی بود برای احیای ائتلاف سلبی؛ در فضای سال های پایانی دهه 
ســی، »جبهه ملی دوم« با هدف پر کردن خلأ ناشــی از افول نهضت مقاومت ملی و در 
جهت اعاده »حکومت قانون« و مبارزه با اســتبداد و استعمار شکل گرفت )نجاتی، ۱۳۷۱، 
ج ۱، ص. ۱۳۲(. ایــن جبهه که با حضور چهره های شــاخصی چون غلامحســین صدیقی، 
اللهیار صالح و بازرگان در تیرماه ۱۳۳۹ تأســیس شد، تلاشی بود برای ایجاد یک وحدت 
کید این جبهه بر »اجرای  ملی در برابــر نظام پهلوی )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۷(. بااین حال، تأ
قانون اساسی مشروطه« )نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص. ۱۳۲(، تنها یک هدف سلبی/ اصلاحی بود 

که نمی توانســت شکاف های عمیق فکری در میان اعضا را پوشش دهد.

1. Positive Model-making 
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بااین همــه، نهضــت آزادی ایران -که ســران آن از هواداران جبهه ملــی اول بودند- با 
چرخش به سوی اسلام گرایی سیاسی و انشقاق ایجابی؛ تنها نه ماه پس از تشکیل جبهه ملی 
دوم، موجب بروز اختلافات در خط مشــی مبارزه و »چگونگی برخورد با حاکمیت« شدند 
که نهایتاًً منجر به انشــقاق شــد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۳۶(. نهضت آزادی ایران )تأسیس: 
اردیبهشت ۱۳۴۰( به عنوان اولین حزبی که »انجام وظایف دینی« را با »ایدئولوژی اسلامی« 
تلفیق کرد )بازرگان، ۱۳۶3، ص. ۱۹(، نقطه عطفی در »واگرایی ایجابی« محسوب می شود. این 
نهضت از یک ســو بازتاب دهنده تضاد میان »روشــنفکری سکولار« و »روشنفکری دینی« 
بود؛ زیرا از دو طیف ملی گرایان غیر ایدئولوژیک و دانشجویان با گرایش های ایدئولوژیک 
اسلامی تشــکیل شده بود )مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص. ۱۵۹(. از منظر 
تحلیلی، نهضت آزادی در پی پیوند میان »دموکراســی مشــروطه« و »موازین اسلامی« بود 
)بــازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۹(؛ اما همین تلاش برای تعریف یک مدل ایجابی متمایز، نه تنها آن ها 
را از جبهه ملی جدا کرد، بلکه زمینه ســاز نزدیکی بخش رادیکال آن به نهضت های انقلابی 
و پذیرش رهبری امام خمینی شــد )مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص. ۱۶۷؛ 

روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۸، ص. ۴(.
جالب توجه آنکه در آســتانه پیروزی انقلاب، حتــی چهره هایی چون طالقانی با درک 
شــکنندگی این ائتلاف های ناهمگن، بر »پرهیز از تشــتت« و »قرار گرفتن در یک صف 
کید  کید داشتند )طالقانی، ۱۳۵۹، ص. ۲۴(. با این سال در منابع نیست بااین حال، تأ واحد« تأ
بر »وحدت در صف« از ســوی طالقانی، خود گواهــی بر وجود »اختلافات فکری« در 
پس‌زمینــه این ائتلاف بود. در نهایت، جریان ملی گرا نیز همانند جریان های مذهبی، پس 
از نفی رژیم پهلوی، در دستیابی به یک توافق ایجابی بر سر مدل مطلوب حکمرانی ناکام 
ماند؛ چراکه میان »مشــروطه خواهی کلاســیک« و »نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی«، 

مرزهای آشتی ناپذیری وجود داشت )شادلو، ۱۳۸۰، ص. ۵۱۶(.
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جدول 2. ویژگی های جریان ملی گرا و روشــنفکران و نقاط اشتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

اهداف غاییانگیزهنوع فعالیتجایگاه اجتماعیمؤسسان

نهضت 
مقاومت 

ملی
1332

آقارضا 
زنجانی

روحانیون 
هوادار 

نهضت ملی و 
روشنفکران 

جوان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی و 

تبلیغی

ایجاد وحدت 
ملی در جهت 
مبارزه سیاسی 

علیه رژیم کودتا

اجرای قوانین 
اساسی مشروطه

جبهه ملی 
دوم

1339
غلامحسین 

صدیقی

روحانیون هوادار 
نهضت ملی و 

روشنفکران جوان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی و 

مبارزه

ایجاد فرصت برای 
مبارزه سیاسی و 

مبارزه با استبداد و 
استعمار

اجرای قانون 
اساسی مشروطه

نهضت 
آزادی 

ایران
1340

مهدی 
بازرگان، 

یدالله 
سحابی و 
محمود 
طالقانی

اساتید دانشگاه، 
تحصیل کردگان 

مذهبی و 
غیرمذهبی و 

روشنفکر ملی گرا

ایده پردازی 
و فعالیت های 

فکری و 
ایدئولوژیک 

به همراه مبارزه 
علنی علیه 

استبداد داخلی 
و خارجی

رسیدن به استقلال، 
آزادی و برابری و 
عدالت اجتماعی

برقراری 
حکومت 

دموکراسی 
مبتنی بر قانون 

اساسی

نقاط اشتراک: تأکید بر برپایی حکومت ملی و اجرای قانون اساسی مشروطه

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه های ایدئولوژیک و نحوه مبارزه )سیاسی - مسلحانه(
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5. جریان های چپ و مارکسیستی
بررســی جریان های چــپ، به‌ویژه »حزب توده« و »ســازمان چریک های فدایی خلق«، 
یکی از کلیدی ترین بخش ها برای اثبات فرضیه »واگرایی در آرمان های ایجابی« اســت؛ 
چراکه شــکاف میان »ماتریالیســم تاریخی« این گروه ها و »آرمان شهر مذهبی« انقلاب 

اسلامی، عمیق ترین گسســت ایدئولوژیک را در ائتلاف علیه شاه ایجاد کرده بود.
حزب توده به عنوان نخســتین جریان مارکسیست- لنینیست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰، در 
آغاز با رویکردی ملی و دموکراتیک و پایبندی به قانون اساسی مشروطه شکل گرفت )اسکندری، 
۱۳۵۷، ج ۱، صص. ۱۱8-۱۱4(. اهداف اعلامی این حزب در ابتدا شــامل اســتقلال، دموکراســی 
و اصلاحــات اجتماعی بود )بهروز، 1395، ص. 63(، اما پــس از کودتای ۱۳۳۲ و چرخش های 
مکرر، عملًاً به ابزاری برای تأمین منافع شــوروی تبدیل شد )امینی، ۱۳۸۱، ص. ۳۱۶(. این حزب 
در آستانه انقلاب ۱۳۵۷، در یک چرخش استراتژیک، هدف »سرنگونی شاه از طریق اتحاد با 
تمام نیروهای مخالف« را برگزید )نادری، 1387، ج ۱، صص. ۲۱3-۲۱0(. اوج تناقض ایجابی حزب 
در ۲۷ دی ۱۳۵۷ رخ داد کــه در اقدامی عمل گرایانــه، نه تنها رهبری امام خمینی را پذیرفت، 
بلکه با تشکیل »جمهوری اسلامی« نیز اعلام موافقت کرد )کیانوری،1371، ج ۱، ص. ۴۹۷(. این 
»همسویی سلبی« در واقع پوششی بر تضاد ماهوی جهان بینی مارکسیستی حزب با نظام مبتنی بر 

شریعت بود که در ماه های پس از انقلاب، به‌زودی به واگرایی و تقابل کشیده شد.
برخلاف حزب توده، »ســازمان چریک هــای فدایی خلق« کــه از ادغام گروه های 
رادیکال پیرو بیژن جزنی و مســعود احمدزاده شکل گرفت )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 
اطلاعات، ۱۳۸۰، ص. ۵(، بر »نبرد مســلحانه« به عنوان تنها راه رهایی از »یوغ امپریالیســم« 
کید داشــت )سازمان چریک های فدایی خلق، ۱۳۵۰، صص.8-7(. این سازمان که تحت تأثیر  تأ
مبــارزات کوبا و جنبش های چریکی بود، مارکسیســم- لنینیســم را به عنــوان ایدئولوژی 
رسمی خود برگزید )سازمان چریک های فدایی خلق، ۱۳۵۰، ص. ۹(. حمله به پاسگاه سیاهکل، 
نمــادی از تفاوت بنیادین رویکرد فداییان با ســایر جریان ها بــود )نجاتی، 1371، ص. ۳۸۶(. 
بااین حال، حتی این ســازمان رادیکال نیز در ســال ۱۳۵۷ ناگزیر شــد تحــت تأثیر فضای 
انقلابــی و تجربــه مبارزاتی خود، با جریان اصلی انقلاب همراه شــود )نوذری، ۱۳۸۰، ص. 
۱۹۴(. اگرچه جریان های چپ )توده و فدائیان( در »نفی اســتبداد و اســتعمار« با جریان 
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مذهبــی انقلابی هم‌زبــان بودند، اما در »آرمان ایجابی«، تضادی بنیادین داشــتند: حزب 
تــوده و فدائیان به دنبال »دیکتاتــوری پرولتاریا« یا حکومتی مبتنی بر ماتریالیســم بودند، 
درحالی کــه آرمان جریان مذهبی، »حکومت توحیدی« بر پایه شــریعت بود، درحالی که 
پذیرش رهبری امام از سوی حزب توده )کیانوری،1371، ج ۱، ص. ۴۹۷(، نه یک »همگرایی 
ایجابی«، بلکه یک »عقب نشــینی تاکتیکی« بود که در آن، دو جریان با دو هدف متضاد 
)حکومت سکولار- مارکسیســتی در برابر حکومت دینی(، در یک هدف سلبی مشترک 

)ســقوط پهلوی( برای مدتی کوتاه در یک صف قرار گرفتند.
ســازمان مجاهدین خلق )تأسیس: ۱۳۴۴( نقطه عزیمت یکی از پیچیده‌ترین جریانات 
در پارادوکس ائتلاف های انقلابی اســت. این سازمان که از دل انشقاق از نهضت آزادی 
برخاســت )نوذری، ۱۳۸۱، ص. ۱۷۱(، الگویی متفاوت از »اسلام گرایی سیاسی« را ارائه داد 
که به تدریج با مفاهیم مبارزه طبقاتی آمیخته شــد. اعضای مؤسس )حنیف نژاد، محسن و 
بدیع‌زادگان( با نگاه به جنبش های انقلابی در کوبا، چین و ویتنام، به دنبال »نهادینه سازی 
مبارزه مســلحانه« بودنــد )کره بندی، ۱۴۰۰، ص. ۱۹۱(. برخلاف جریان های مذهبی ســنتی، 
مجاهدین در برداشــت خود از اسلام، بر ایجاد »جامعه بی طبقه« و نابودی »امپریالیسم« 
تمرکز داشــتند )نشــریه مجاهد، ۱۳۵۸، ج 2، ص. ۴۲(. شاه نه فقط یک مســتبد داخلی، بلکه 
پایــگاه اصلی امپریالیســم در ایران بود؛ لذا مبارزه مســلحانه، یگانــه راه گذار از اختناق 

ارزیابی می شد )کریمی، ۱۳۸۴، ص. ۱۲۲(.
نقطــه عطف تحلیلی این ســازمان، چرخــش ایدئولوژیک ســال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ 
اســت. درحالی که سازمان در آغاز با رویکردی اسلامی وارد فاز نظامی شده بود )کریمی، 
۱۳۸۴، ص. ۷(، به مرور با ادغام مفاهیم مارکسیســتی، به سمتی حرکت کرد که سرانجام در 
اردیبهشــت ۱۳۵۴، مارکسیسم را به عنوان »فلسفه انقلابی راســتین« جایگزین ایدئولوژی 
اسلامــی کــرد )نشــریه مجاهــد، ۱۳۵۴، ص. ۲۴۶(. این چرخش، ســازمان را بــه دو جناح 
»مجاهدین اسلامی« و »مجاهدین خلق« )با گرایش مارکسیســتی( تقسیم کرد )آبراهامیان، 
۱۴۰۰، ص. ۶۱۰(. این واگرایی درونی، گواهی اســت بر این که »اسلام انقلابی« در برخورد 
با ضرورت های تاکتیکی و ایدئولوژیک مبارزه، پتانســیل اســتحاله در الگوهای رادیکال 

جهانی را داشت.
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مجاهدین خلــق، نمونه عینی »واگرایی در آرمان های ایجابی« هســتند. اگرچه آن ها 
در جریان انقلاب ۱۳۵۷، از فضای ایجاد شــده برای جذب نیرو و تداوم مبارزه اســتفاده 
کردنــد )آبراهامیــان، ۱۴۰۰، ص. ۶۰۷(، اما مدل حکومتــی موردنظر آن‌هــا )جامعه بی طبقه 
با ســنتز مارکسیســتی- اسلامی( با هیچ کدام از الگوهای ســایر جریان های انقلابی )چه 
نهضت آزادی و چه جریان روحانیت مبارز( هم خوانی نداشــت. تلاش این ســازمان برای 
هم پوشانی »مارکسیســم« و »اسلام ضدظلم«، )نشــریه مجاهد، ۱۳۵۴، صص.13-10(، صرفاًً 
یک »هم پوشــانی سلبی« در مبارزه علیه »دشمن مشــترک«، )امپریالیسم( بود. مخالفت 
مجاهدیــن با نفــوذ غرب و فراخوان آن ها بــرای آزادی اقتصادی از غرب باعث شــد که 
 Bashiriyeh, 1984,( نظام ســرمایه‌داری را رد کرده و تفســیر رادیکالی از اسلام ارائه دهند
p.74(. جهان بینــی مجاهدیــن نیز بر دو ویژگی اصلی اندیشــه اجتماعی ایران در آن زمان 
اســتوار بود: ملی‌گرایی و پوپولیســم )Boroujerdi, 1996, p. 117(؛ بنابراین به محض آنکه 
هدف ســلبی )سقوط رژیم( محقق شد، گسست بنیادین میان »ایدئولوژی مارکسیستی این 
ســازمان« و »ســاختار دینی حکومت برآمده از انقلاب«، به یک تعارض ایجابی غیرقابل 
بازگشــت تبدیل شد. این مورد به خوبی ثابت می کند که وحدت حول »نفی«، چگونه در 

مواجهه با »اثبات ساختار«، دچار فروپاشی درونی می شود.
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جدول 3. ویژگی های جریان های چپ و مارکسیســتی و نقاط اشتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

اهداف غاییانگیزهنوع فعالیتجایگاه اجتماعیمؤسسان

سلیمان 1320حزب توده
میرزا 

اسکندری

سیاستمدار و 
فعال اجتماعی 
و روشنفکران 

متمایل به 
سوسیالیسم

مبارزه 
چریکی

خواهان 
اصلاحات 

اداری، سیاسی و 
اجتماعی

سرنگونی 
حکومت 
پهلوی و 
برقراری 
حکومت 

سوسیالیستی

سازمان 
چریک های 
فدایی خلق

مسعود 1342
احمدزاده و 
بیژن جزنی 

و...

جوانان 
تحصیل کرده 
با ایدئولوژی 
مارکسیستی و 

لنینیستی

مبارزه 
مسلحانه و 

چریکی

رهایی از ستم و 
استبداد و مبارزه با 

امپریالیسم

سرنگونی 
حکومت 

پهلوی و ایجاد 
حکومت 
کمونیستی

سازمان 
مجاهدین 

خلق

محمد 1344
حنیف نژاد، 

سعید محسن 
و علی‌اصغر 
بدیع‌زادگان

جوانان 
تحصیل کرده با 
دو ایدئولوژی 

اسلامی و 
مارکسیستی

فعالیت های 
سیاسی، 

چریکی و 
مسلحانه

برقراری جامعه 
بی طبقه، مبارزه 
با امپریالیسم، 
سرمایه‌داری، 

استبداد و 
روحانیت 
محافظه کار

سرنگونی 
حکومت پهلوی 

و برقراری 
حکومت 

دموکراتیک و 
جامعه بی طبقه

نقاط اشتراک: مبارزه مسلحانه برای مقابله با استبداد و امپریالیسم آمریکا و سرنگونی حکومت پهلوی

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه در برقراری حکومت دموکراتیک و جامعه بی طبقه
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6. بحث و تحلیل
در پاســخ به این ســؤال که جریان های مشــارکت کننده در انقلاب اسلامی، چه اهداف 
ســلبی مشــترک و چه آرمان های ایجابی متفاوتی داشــتند؟ به طورکلی می توان گفت که 
اصلی ترین هدف ســلبی مشــترک، نفی رژیم شاهنشــاهی، پایان دادن به استبداد، فساد و 
وابســتگی خارجی و نفوذ اســتعمار غرب بود. این هدف مشــترک، گرچه با انگیزه های 
متفــاوت )دینــی، ملی گرا، یا ایدئولوژیک چپ( دنبال می شــد، امــا به عنوان یک نیروی 

انسجام بخش قدرتمند عمل کرد.
جریــان مذهبی )تحت رهبری امام خمینی(: خواهــان برقراری نظامی اسلامی، مبتنی 
کید بر عدالت اجتماعی و اســتقلال سیاسی بود. این جریان، برخلاف  بر فقه شــیعه، با تأ
جریان های ســکولار، سعی داشت »مدرنیســم« را نه از طریق الگوبرداری غربی، بلکه از 
طریق بازســازی ســاختارهای اجتماعی بر پایه »ارزش های اصیــل دینی« تعریف کند. از 
منظــر تحلیل های مازیار بهروز دربــاره جریان های آرمان خواه ایــن رویکرد، تلاش برای 
رسیدن به یک »مدرنیسم بومی« یا »اسلام سیاسی« بود که می خواست میان ضرورت های 
ســاختاری یــک دولت مدرن و هویت ســنتی- دینی جامعه، پیوندی جدیــد برقرار کند؛ 
آرمانی که در تضاد بنیادین با مدل های ســکولار یا مارکسیســتی ارائه شــده از سوی سایر 

جریان ها قرار داشت )بهروز، 1395(.
جریان ملی گرا: این جریان در جستجوی برقراری حکومتی بود که بر پایه هویت ملی 
و اقتدار دولت مرکزی اســتوار باشــد و رویکردی مبنی بر عدم تعهد در سیاست خارجی 
و تمرکز بر توســعه اقتصادی داشــت. از منظر تحلیل های ســعید برزین در بررسی گذار و 
ســاختار دولت، می توان دریافت که این جریان، به دنبال گذار از یک »دولت استبدادی 
شخصی« به ســوی یک »دولت ملی قانون مدار« بود. برخلاف جریان های مذهبی که بر 
کید داشتند، ملی گراها بر بازســازی نهادهای سیاسی به گونه‌ای تمرکز  مشــروعیت الهی تأ
می کردنــد که »ملی گرا بودن« با »مدرن بودن و دموکراســی« گره بخورد. از این منظر، 
هدف اصلی آن ها نه تنها نفی شــاه، بلکه بازتعریف ماهیت دولت از یک »نهاد وابســته و 
خودکامه« به یک »نهاد ملی و مســتقل« بود که بتواند هویــت جمعی ایرانی را در قالب 

ساختارهای سیاسی نوین سازمان‌دهی کند )برزین، 1397(.
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جریان چپ )مارکسیست ها و گروه های مشابه(: هدف اصلی این جریان ها، برقراری 
جامعه ای مبتنی بر اصول سوسیالیســم و عدالت طبقاتی، از طریق نفی کامل سرمایه داری و 
امپریالیســم بود. با بهره گیری از رویکرد تحلیلی یحیی فوزی در بررسی پویایی‌ جنبش های 
اجتماعــی، می توان دریافت که این جریان ها، انقلاب را نه صرفاًً یک تغییر سیاســی، بلکه 
یک »تحول ساختاری در روابط تولید« می دیدند. از این منظر، تلاش آن ها برای نفی رژیم 
پهلوی، فراتر از یک مبارزه سیاســی، یک »نبرد طبقاتی« برای از میان برداشتن ساختارهای 
اســتخراجی سرمایه داری وابســته بود. هدف نهایی آن ها، بازآرایی موازنه قدرت در جامعه و 
جایگزینی ساختارهای سنتی و سرمایه داری با الگوهایی بود که قدرت را در اختیار توده های 

کارگر و ستمدیده قرار دهد )فوزی، 1384(.
جریان مذهبی: تمرکز بر تضاد میان هویت دینی و مدرنیســم )بهروز، 1395(

جریان ملی گرا: تمرکز بر تضاد میان دولت استبدادی و دولت ملی-قانون مدار )برزین، 1397(.

جریان چپ: تمرکز بر تضاد میان ساختارهای طبقاتی و عدالت توزیعی )فوزی، 1384(.

7. مدیریت ائتلاف: از همگرایی ساختاری تا مدیریت کاریزماتیک »وحدت کلمه«
با تشــدید اختناق و سیاســت های ســرکوبگرانه رژیم پهلوی، یک همبســتگی ناخواسته 
میان اقشــار مختلف جامعه شــکل گرفت )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۳(. ایــن همگرایی که از 
ســال ۱۳۴۰ به بعد شــدت یافت، منجر به تفاهمی میان احزاب و گروه های فعال سیاسی، 
فرهنگــی و اجتماعی شــد که آن ها را به ســمت پذیــرش رهبری امام خمینی ســوق داد 
)بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۴(. از منظر تحلیل های ساختاری، این پدیده را می توان به عنوان یک 
»همگرایی اجباری« ناشــی از فشــار دولت بر بدنه جامعه تبیین کرد؛ وضعیتی که در آن 
گروه های ناهمگون، نه به دلیل اشــتراک در جهان بینــی، بلکه به دلیل نیاز به یک نیروی 
پیشــران برای تغییر ســاختار، در کنار هم قرار می گیرند )اسکاچپول، 1389، صص. 22- 21(؛ 

بنابراین در واقعیت این همگرایی، یک »ائتلاف ســلبی« بود.
امــام خمینی با درک عمیق از تضادهای بنیادیــن ایدئولوژیک میان جریان های مختلف 
)ملی گــرا، مذهبی، چپ و مجاهدین(، تضادهایی که آبراهامیان در تحلیل های خود از تقابل 
مذهب و مدرنیســم/ مارکسیســم به تفصیل به آن ها پرداخته اســت، نقش کلیدی را به عنوان 
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کاتالیــزور و هدایتگر ایفــا کرد )آبراهامیان، 1400، صص.666- 654(، ایشــان توانســت اهداف 
گوناگــون این جریان ها را نه از طریق حل اختلافات، بلکه از طریق »تعلیق اختلافات« ذیل 
آرمان های کلان انقلاب )نفی رژیم شــاه( پیوند دهد. ایشــان با تمرکــز بر مفهوم »وحدت 
کلمه«، راهکاری برای مدیریت این تضادهای ایجابی ارائه داد. ایشان با درک شرایط بحرانی 
و ضرورت فوری سرنگونی رژیم، از گروه ها خواست تا به طور موقت، اختلافات ایدئولوژیک 
و جناحی خود را کنار بگذارند. این رویکرد در سخنرانی تاریخی ایشان در نوفل لوشاتو )سوم 
دی ۱۳۵۷( به‌وضوح مشاهده می شود؛ جایی که ایشان ضمن اشاره به ضرر تشتت و اختلاف 
میان نیروهای انقلابی، از آن ها خواســت تا نام های حزبی را کنار گذاشــته و با یک »اتفاق 
کلمه« متحد شــوند: »این مخالفت های شــما با هم چه ضرری به این نهضت اسلامی ایران 
می‌زند؟ اگر شما با هم اجتماع کنید… این اسم ها را کنار بگذارید و همه با هم بشوید و یک 

اسم داشته باشید و اتفاق کلمه داشته باشید« )امام خمینی، ۱۳89، ج ۵، ص. ۲۷8(.
کید کرد تا از بروز   امام خمینی با هوشــمندی سیاســی، بر ماهیت موقت این اتحاد تأ

درگیری های زودهنگام جلوگیری کند:
همه با هم مجتمع‏ بشويد. براى خدا همه با هم مجتمع‏ بشويد ... موقتاًً براى خاطر 
خدا، براى خاطر مليت، براى خاطر كشور، براى هر چه مىخواهيد حساب بكنيد، 
موقتاًً دســت برداريد تا اين بساط كنده بشود- اين بساط قلدرى و آدمكشى و زير 
پا كردن همه حقوق ما از بين برود؛ اين مرد جانى از بين برود كه دارد الآن مردم را 
قتل عام مكىند. بعد از آن، آن وقت فرصت زياد است كه بنشينيد با هم دعوا كنيد 

)امام خمینی، ۱۳89، ج ۵، ص.۲۸۲(.
در مجموع، این رویکرد، امکان اتحاد تاکتیکی میان گروه هایی با مبانی فکری متضاد را 
فراهم آورد و نیروی عظیم این ائتلاف سلبی، موتور محرک پیروزی انقلاب شد. بااین حال، 
همان طور که در ســخنان خود امام نیز به آن اشــاره شده اســت، این وحدت ماهیتی گذرا 
داشت. از منظر تحلیل سیاسی، این »آتش بس ایدئولوژیک« تنها توانست »واگرایی ایجابی« 
را در مرحله مبارزه با رژیم، مهار کند؛ اما به محض تحقق هدف سلبی )سقوط شاه(، همان 
تضادهای بنیادین که پیش تر »موقتاًً« کنار گذاشته شده بودند، دوباره بروز کردند و چالش 

شکل گیری یک »همگرایی ایجابی« و پایدار را در دوران پس از انقلاب، رقم زدند.
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جدول 4. مقایســه تطبیقی جریان های مشارکت کننده در فرایند انقلاب اسلامی

شیوه عمل و مبارزهاهداف و انگیزه های اصلیعنوان

ادای تکلیف شرعی، پایان وابستگی به غرب، هیأت های مؤتلفه
سرنگونی رژیم شاه و برقراری حکومت اسلامی

فعالیت های فرهنگی و 
اقدامات نظامی

حزب ملل اسلامی
برقراری احکام اسلامی و قانون شریعت، سرنگونی 

حکومت پهلوی، ایجاد همبستگی بین ملل مسلمان و 
برقراری حکومت اسلامی توحیدی

فعالیت های مسلحانه

جامعه روحانیت 
مبارز

اجرای قوانین و احکام اسلام، مبارزه با استبداد و 
حکومت شاه و برقراری حکومت دموکراسی اسلامی

فعالیت های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و مبارزه مسلحانه

مبارزه سیاسی علیه سیاست های حکومت، اجرای نهضت مقاومت ملی
قانون اساسی مشروطه و انجام اصلاحات در جامعه

فعالیت های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی

جبهه ملی دوم
ایجاد فرصت برای مبارزه سیاسی علنی، مبارزه با 

استبداد و استعمار، اجرای قانون اساسی مشروطه و 
برپایی حکومت ملی

نهضت آزادی ایران
مبارزه سیاسی علیه سیاست های داخلی و خارجی 
حکومت، رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت 

اجتماعی در جامعه و برقراری حکومت دموکراسی

فعالیت های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و 

مبارزاتی

حزب توده
مبارزه مسلحانه علیه رژیم، حفظ استقلال و تمامیت 
ایران، مبارزه با استبداد و فاشیسم، سرنگونی شاه و 

برقراری حکومت جمهوری
مبارزات چریکی مسلحانه

سازمان چریک های 
فدایی خلق

مبارزه مسلحانه برای رهایی از ستم و استبداد شاه، 
مبارزه با امپریالیسم و ایجاد حکومت کمونیستی

مبارزات چریکی مسلحانه

سازمان مجاهدین 
خلق ایران

مبارزه سیاسی و مسلحانه با امپریالیسم، استبداد و 
سرمایه داری، سرنگونی شاه و برقراری حکومت بدون 

طبقه

فعالیت های سیاسی و 
ایدئولوژیک به همراه مبارزه 

مسلحانه

نقاط اشتراک: مبارزه با ظلم و استبداد و استعمار و سرنگونی رژیم شاه

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه  های ایدئولوژیک و شیوه مبارزه
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نتیجه گیری
ایــن پژوهش با هدف تبیین چرایی گسســت ائتلاف نیروهــای انقلابی در مقطع گذار، به 
بررســی پارادوکس میان »پیروزی سلبی« و »شکست ایجابی« پرداخت. یافته های تحقیق 
نشــان می‌دهد که موفقیت انقلاب اسلامی، بیش از آنکــه حاصل یک همگرایی آرمانی 

باشــد، مرهون مدیریت استراتژیک یک »همگرایی ساختاری اجباری« بود.
در پاسخ به پرسش های فرعی، مشخص گردید که جریان های مشارکت کننده )مذهبی، 
ملی گرا و چپ(، علیرغم داشــتن اهداف سلبی کاملًاً هم سو )نفی سلطنت، سرنگونی رژیم 
پهلــوی و بازپس گیری حاکمیت ملی(، از آرمان های ایجابی متضادی برخوردار بودند. این 
تضادها در حوزه های ساختاری نیز به وضوح تبیین شد؛ درحالی که در سطح سیاسی، همگی 
کید داشتند، اما در مورد »ماهیت مشروعیت دولت آینده« )دین مداری در  بر »مشارکت« تأ
برابر سکولاریســم یا ملی گرایی( و در حوزه های اجتماعی و اقتصادی )مدل توسعه و نقش 

طبقات مختلف(، شکاف های بنیادین و غیرقابل مصالحه ای میان آن ها وجود داشت.
در نهایت، با پاســخ به پرســش اصلی پژوهش، می توان اســتدلال کرد که دلیل عدم 
تحقق هم ســویی بر سر آرمان های ایجابی، در ذات ماهیت ائتلاف شکل گرفته نهفته بود. 
مدیریــت کاریزماتیک امام خمینی در دوران مبارزه، با اســتفاده از اســتراتژی »وحدت 
کلمه«، موفق شــد تضادهای ایجابی را در زیر سایه »نفی مشترک« تعلیق کند. بااین حال، 
ایــن تعلیق به معنــای »حل تضادها« نبود، بلکه صرفاًً »کنار گذاشــتن موقت آن ها« برای 
پیشــبرد هدف ســلبی بود؛ بنابراین به محض تحقق پیروزی و فروپاشــی ســاختار پهلوی، 
»نیروی انســجام بخش سلبی« از میان رفت و جریان ها دوباره به سمت آرمان های ایجابی 
اصلــی خود بازگشــتند. در واقع، انقلاب توانســت در مرحله »ساختارشــکنی«1  به دلیل 
وجود یک دشــمن مشــترک، متحد عمل کند، اما به دلیل فقدان یک »نقشــه راه ایجابی 
مشــترک«2 ، در مرحله »ساخت‌وساز«3  با بحران هم سویی و گسست ائتلاف مواجه شد. 

1. Destruction  
2. Shared Positive Vision 
3. Construction 
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این پارادوکس نشــان می‌دهد که مدیریت بحران در دوران انقلاب، اگرچه در دستیابی به 
هدف ســلبی با موفقیت بی نظیری همراه بود، اما به دلیــل ماهیت گذرا و تاکتیکی خود، 
نتوانست به بنیانی برای یک همگرایی پایدار و ایجابی در دوران پس از انقلاب بدل شود.
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تأثیرات راهبردی کمک های اقتصادی و فنی آمریکا بر ساختار اقتصادی 
و سیاسی ایران دوره پهلوی دوم
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پــس از جنگ جهانــی دوم، ایران به دلیــل موقعیت ژئوپلیتیکــی ویژه خود، در 
کانون توجه قدرت های پیروز جنگ و جهان سرمایه داری به رهبری ایالات متحده 
آمریکا قرار گرفت. همسایگی ایران با شوروی کمونیستی که به عنوان بزرگ ترین 
تهدید نظام ســرمایه داری جهانی شناخته می شد، بر اهمیت استراتژیک این کشور 
افــزود. سیاســت کلان غرب به رهبری آمریــکا بر جلوگیری از نفوذ کمونیســم 
متمرکز بود و این موضوع برای حفظ منافع غرب در ایران و خاورمیانه حیاتی تلقی 
می شــد. در این میان، همگرایی منافع آمریکا به عنوان رهبر جهان ســرمایه داری و 
حکومت پهلوی به عنوان یک نظام غرب گرا، زمینه‌ساز ارائه کمک های اقتصادی 
و فنی آمریکا به ایران شــد. این کمک ها به عنوان بازوی قدرتمند آمریکا، ابزاری 
برای شــکل دهی به تشکیلات سیاســی ایران و تداوم نفوذ سرمایه داری غرب در 
کشور به شمار می رفتند. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و تکیه بر منابع 
اسنادی، به این پرسش پاســخ می دهد که کمک های فنی و اقتصادی آمریکا در 
دوران پهلــوی دوم چه آثار و پیامدهایی در حوزه های سیاســت گذاری اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی حکومت ایران داشــته است؟ بر اســاس یافته های پژوهش، 
کمک های مالی و فنی آمریکا که در ابتدا با هدف مهار نفوذ کمونیســم شوروی 
آغاز شــد، در ادامه بــه ابزاری برای ترویج فرهنگ و سیاســت های آمریکایی در 
ایران تبدیل شدند. این کمک ها، به همراه مؤسسات عمرانی آمریکایی، زمینه ساز 
نفوذ گســترده آمریکا در ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران شدند. کارشناسان 
و برنامه هــای فنی آمریکایی نقشــی کلیدی در انتقال دانــش و مهارت های فنی 
ایفــا کرده و موجب تربیت نســلی از مدیــران و کارگزاران تکنوکرات وابســته به 

سیاست های غرب شدند.
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مقدمه
فشــارهای ناشی از گسترش کمونیسم در ســطح بین الملل پس از پایان جنگ جهانی دوم، 
آمریکا را مجبور کرد برای جلوگیری از گرایش کشــورهای غیرکمونیســتی به آن، بدون در 
نظر گرفتن ظرفیت ها و توانمندی های کشورهای مختلف در برابر تغییرات سریع، برنامه های 
توســعه ای مختلفی را به این کشور ها پیشــنهاد دهد. دراین راستا، آمریکا با اعزام کارشناسان 
فنــی و ارائه کمک هــای عمرانی و اقتصادی، پروژه های بزرگــی را به اجرا درآورد. یکی از 
مهم تریــن این برنامه ها، عملیــات اقتصادی آمریکا تحت عنوان »اصــل چهار ترومن« بود 
که برای بیش از یک دهه در ایران پیاده ســازی شــد و بخش های وسیعی از مناطق شهری و 

روستایی کشور را در برگرفت.
ایران که پس از اشــغال از سوی متفقین در شــرایط سیاسی و اقتصادی شکننده ای قرار 
داشــت و فعالیت های طرفداران شوروی در برخی مناطق ایران گســترش یافته بود، آمریکا 
را وادار کرد که سیاســت بی تفاوتی خود نســبت به ایران را کنــار بگذارد. دراین خصوص، 
برنامــه اصل چهار ترومــن با همراهی بنیادهای خیریه وابســته به دولت آمریکا برای رشــد 
اقتصادی، علمی و صنعت کشــور وارد ایران شــدند. این برنامه با هدف مقابله با تهدیدات 
کمونیســتی، به ترویج آموزش هــای فنی و حرفه ای، انتقال تکنولــوژی و معرفی روش های 
نوین در کشــاورزی و صنایع در ایران پرداخت. نباید از نظر دور داشــت که منافع سیاسی و 
راهبــردی آمریکا همواره در اولویت برنامه های عمرانی و کمک های اقتصادی این کشــور 
قرار داشت. هدف اصلی این برنامه ها، علاوه بر جلوگیری از نفوذ کمونیسم، گسترش نفوذ 
آمریکا و تثبیت ســاختارهای وابســته به غرب در ایران بود. در نتیجــه، اجرای این برنامه ها، 
علاوه بر دســتاوردهای مثبت در برخی حوزه ها، پیامدهای منفی و پیچیده ای را نیز به دنبال 
داشــت که به تدریــج در جامعه ایران و در عملکــرد حکومت پهلوی دوم نمایان شــد که 
مسئله اصلی این پژوهش است. ازاین رو، این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر اساس 
منابع اســنادی، به بررســی آثار و نتایج کمک های فنی و اقتصادی آمریکا در دوران پهلوی 
دوم می پردازد و تلاش می کند نشــان دهد که این کمک ها چگونه بر سیاست گذاری های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تأثیر گذاشته و چه نقشی در شکل‌گیری روابط پیچیده 

میان دولت پهلوی و ایالات متحده آمریکا داشته است.
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1. پیشینیه پژوهش
ویــدا همــراز در بررســی اهداف و عملکــرد اصل چهار ترومن شــکل گیری و گســتره 
فعالیت هــای ایــن نهاد در جهان و ایران را توصیف کرده اســت. این اثر، فصلی مســتقل 
به عنــوان اصل چهار ترومن در ایران نیز دارد که اقدامات هیأت های آمریکایی را توصیف 
کرده اســت و به برخی از آثار اجتماعی و طرح های اقتصادی-توســعه‌ای آمریکا پرداخته 
اســت. این بخش رویکرد موضوع محور ندارد و به لایه هــای پنهان، رویکردهای آمریکا 
و الزامــات هیأت حاکمه ایران در پذیرش این امور مورد نظر این اثر نیســت. »اصل چهار 
ترومن و امکان توســعه در ایران« )1399( مقاله مرتضی ســالمی قمصری و سهراب یزدانی 
از منظر جامعه شناســی تاریخی اصل چهار را مورد بررســی قرار داده است و تلاش کرده 
نظریه هــای مختلــف علت وجودی گرایش ایران بــه آمریکا را در این برهــه زمانی مورد 
بررســی قرار دهد؛ ولی خود نویســندگان گرایشــی به یک نظریه خــاص ندارند و صرفاًً 

گذری تئوریک به این حوزه داشته‌اند.
آرش نجاتیــان در مقالــه »فعالیت‌های ترویجی بنیاد خاور نزدیــک در ایران« )1375( 
تحقیقــی را در رابطــه با ورود بنیاد خاور نزدیک به ایــران و حوزه های کاری و برنامه های 
عمرانی این بنیاد ارائه داده است و با استفاده از منابع مرکز تحقیقات کشاورزی، فعالیت های 
مختلف بنیاد را صرفاًً شاخص ســازی کرده اســت. ایــن مقاله، تحلیلــی در زمینه ارتباط 
بنیادهای آمریکایی با دولت ایران و همراهی با سیاســت خارجی دولت آمریکا ارائه نداده 
اســت. اکبر کرباسیان در »تحلیلی بر نتایج اجرای اصل چهار ترومن در ایران« )1378( به 
آثار حضور کارشناسان آمریکایی در بخش کشاورزی و معیشت روستایی بپردازد و برخی 
از رویکردهای این کارشناســان در بخش آموزش را نیــز مورد توجه قرار دهد. نقطه تمایز 
این پژوهش با مطالعات پیشــین در این اســت که تلاش دارد تمام کمک های مالی و فنی 
دولت آمریکا و شــرکت های غیردولتی را در نظر بگیرد و آثار این بســته حمایتی آمریکا را 

که حدود دو دهه در اقتصاد ایران آثار مختلفی برجای گذاشــت، تحلیل کند.
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2. چهارچوب نظری
گازیوروســکی در سیاست خارجی آمریکا و شــاه به تعریف نوعی »رابطه دست نشاندگی« 
در بین کشــورها می پردازد که به نفع دو طرف و متوجه امنیت ملی و بین‌المللی دو کشوری 
اســت که از حیث وسعت، ثروت و قدرت تفاوت فراوان دارند )گازیوروسکی،1371، ص. 12(. 
در این رابطه، ویژگی های هر کشور منحصربه فرد است و تفاوت هایی اساسی بین آن ها وجود 
دارد. در یک ســوی کشــور حامی قرار دارد و در سوی دیگر یک کشــور دریافت کننده و 
دست نشــانده که متضمن مبادله دوجانبه کالا و خدماتی است که برای افزایش امنیت حامی 
و دست نشــانده ضرورت خواهد داشــت و عموماًً نمی توانند از منابع دیگر آن ها را به دســت 
آورند. در این تعریف، نابرابری دو طرف و اتکای یکی بر دیگری مشهود است. حامی، نوعاًً 
برای دست نشــانده کمک اقتصادی شامل وام، اعانه، توصیه های فنی و انتقال غیرمستقیم از 
قبیل سهمیه های وارداتی و کمک های کالایی و دستیاری امنیتی از جمله آموزش، ارتباطات 
و تجهیــزات بــرای نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی کشــور دست نشــانده را تأمین 
می کند. توافق های امنیتی از قبیل معاهده ها، اتحادها و تعهدهای غیررســمی پشــتیبانی و در 
ادامه، مداخله های آشــکار و پنهان در سیاست داخلی کشور دست نشانده صورت می گیرد. 
این کالا و خدمات به خاطر نقش حســاس و حیاتی آن ها برای کشــور دست نشــانده، ابزار 
دست نشاندگی می گردد. در عوض، کشور دست نشانده می تواند خدماتی را تأمین کند که به 
امنیت اقتصادی و سیاسی حامی می‌افزاید. ممکن است قبول کند که به عنوان پلیس منطقه از 

جانب حامی خدمت کند و حافظ منافع وی باشد )گازیوروسکی،1371، صص. 12-16(.
هر چه زمان و وابســتگی به این نوع رابطه برای دو ســوی این رابطه طولانی تر می گردد، 
آثار آن پیچیده تر و شــمولیتش بر حوزه های جدیدی گسترش می یابد و بر سرعت و کیفیت 
خدماتی که به کشــور دست نشانده عرضه می گردد، اثرگذار است. چنین رابطه ای فطری و 
مورد نیاز جامعه نیســت، بلکه برآورنده اهداف دستگاه‌ حاکمه است. هر اقدام از سوی دو 
کشــور حامی یا دست نشــانده، گروگان اقدام دیگری برای پیشبرد اهداف ملی یا بین المللی 
می گردد. ازاین رو، هر کمک اقتصادی و فنی، دستیاری امنیتی، حمایت از حکومت پهلوی 
)کشور دست نشانده( در مقابل دشمنان خارجی و اپوزیسیون داخلی، گروگان نوعی اصلاح 

و همراهی سیاسی با آمریکا )حامی( قرار می گرفت.
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مطابق این نظریه، انگیزه و اشــتیاق ایران دوره پهلوی دوم به کمک های آمریکا دوسویه 
بود: از ســویی آمریکا در یک منطقه اســتراتژیک و ژئواســتراتژیک، راه های دسترســی به 
خطوط حیاتی کشــتیرانی، نفت و انرژی را کنترل می کرد؛ از منابع عمده مواد اولیه، خام و 
حیاتی منتفع می شــد و از دسترسی رقبای تجاری و سیاسی خود به آن ها جلوگیری می کرد. 
در ســوی دیگر هزینه های زیادی صرف برنامه کمک هــای خارجی آمریکا به ایران گردید 
که عمدتاًً مشــاوره های فنی بود. هدف این مشاوره ها، ایجاد تغییرات فکری و نهادسازی با 
رویکرد مدرنیزاســیون بــود. ولی بی توجهی به اقلیم و جامعه ایران که زیرســاخت های لازم 
برای پذیرش چنین تغییراتی نداشت، منتج به ناکارآمدی و وابستگی مضاعف  گردید و ثبات 

هیأت حاکمه به مداخله مستمر کشور حامی متصل شد.

3. مقدمات رشد و توسعه اقتصادی ایران
از دیرباز، کشــاورزی نقش محوری در زندگی و معیشــت جامعه ایرانی ایفا کرده و همواره 
به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه کشور مورد توجه بوده است. پیش از ورود کارشناسان 
آمریکایی، کشاورزی ایران عمدتاًً به شیوه های سنتی انجام می شد و در مناطق کم آب جنوب، 
مرکز و شرق کشور، از قنات ها برای تأمین آب استفاده می گردید. یکی از نخستین اقدامات 
بخــش فنی برنامه کمک هــای آمریکا، آموزش و تربیت نیروی انســانی متخصص و ایجاد 
تشــکیلاتی در وزارت کشاورزی و سایر ســازمان های مرتبط برای روزآمدسازی کشاورزی 
و ســودآوری محصولات تولیدی بود. از جمله این اقدامات می توان به تأســیس دانشــکده 
کشــاورزی کرج، ایجاد مدارس فنی و حرفه ای کشاورزی، تأسیس بنگاه توسعه کشاورزی 
و اجرای طرح های کشــاورزی در مناطق مختلف اشــاره کرد. آموزش و توســعه شیوه های 
نوین آبیاری، پرورش دام، طبقه بندی خاک، اســتفاده از انواع جدید بذر، کودها و ســموم 
متناســب با ویژگی های هر خاک و هر محصول، انتقال فنون مدرن کشــت و واردات ابزار 
و تجهیزات ســنگین کشاورزی از دستاوردهای مهم انتقال دانش از طریق این برنامه ها بود. 
استفاده از آب چاه، تلمبه های برقی و انتقال مصنوعی آب از زیرزمین به مزارع با بهره گیری 
از تجهیزات آمریکایی برنامه اصل چهار، تحولی انقلابی در کشــاورزی و تولید محصولات 
کشــاورزی ایران به شمار می آمد )بصیرت منش، 1399، ص. 190(. یکی از سیاست های عمرانی 
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که به منظور اجرای برنامه های توســعه کشــاورزی و تقســیم ارضی دولت صورت پذیرفت، 
تشکیل شــوراهای ده بود. هیأت عملیات اقتصادی آمریکایی با آموزش‌های اداری و تأمین 
منابــع مالی برای اعطای وام های کشــاورزی و پروژه های عمرانی، از این شــوراها حمایت 

.)U.S. Agency for International Development,1985, pp. 21-23( می کرد
از دیگر مقدماتی که برای رشد اقتصادی ایران مورد نظر بود، توسعه زیرساخت های صنعتی 
بود که از طریق انتقال تکنولوژی، ارائه وام های بلندمدت برای گسترش کارخانجات، ساخت 
نیروگاه های مختلف و بهبود سیستم ارتباطات صورت پذیرفت. این امر، پیش نیاز توسعه صنعتی 
و کشــاورزی محسوب می شــد. کارشناسان آمریکایی دریافتند در راســتای مدرن سازی، راه 
اصلاح ایران از ارتقای امور زیربنایی کشور می گذرد. اصلاح راه های اصلی، بنادر، فرودگاه ها، 
راه آهن، شــبکه مخابرات و تجهیزات آب‌رســانی از این قبیل بودند کــه عموماًً اداره عملیات 
اقتصادی آمریکا با سازمان برنامه همراهی یا کمک مالی می کرد )گازیوروسکی، 1371، ص. 186(.

رفــاه اجتماعی و بهداشــت عمومی حوزه دیگــری بود که به تخصیــص بودجه نیاز 
داشــت. دراین‌راســتا، برنامه هایی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف 
از جملــه کارآموزی در روســتاها آغاز گردید که افراد به ارائه خدمات بهداشــتی اولیه به 
مردم روستاها می پرداختند. از سوی دیگر، بورسیه ها و کمک های مالی برای تربیت کادر 
درمانــی در مراکز علمی و دانشــگاهی نیز در دســتور کار قرار گرفت. برنامه بهداشــت 
همگانی که با همکاری مدارس و دانشــگاه ها طراحی شده بود، به روستاها منتقل گردید 
و در نتیجه تجهیزات دارویی، پزشــکی و آزمایشــگاهی به میزان چشمگیری افزایش و در 

سطح استان ها توزیع شد.
کارشناســان آمریکایی با هدف ارتقای وضعیت کشــور و مطابق با نیازهای جمعیتی و 
الزامــات اقتصادی، به بازنگری و بهبــود کارایی نظام اداری پرداختند. آن ها برای طراحی 
ســاختار جدید در تمامــی وزارتخانه هــا، اقداماتی را به انجام رســاندند. در این مســیر، 
گروه های علمی مدیریت عمومی دانشگاه های مختلف، از جمله دانشگاه یوتا و دانشگاه 
 U.S. Agency for( کالیفرنیای جنوبی، به منظور ارتقای سیستم اداری کشور کمک کردند
International Development,1985,pp. 23-28(. در این طــرح، تمامی وزارتخانه های کابینه 
دولــت از نظر ســازمانی و فرایندی ارزیابی شــدند تا کارآیی اجرایی آن هــا بهبود یابد. 
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علاوه برایــن، برای بهبود رویه های مدیریت مالی در زمینه های حســابداری، بازرســی، 
بودجه و مدیریت مالیات، برنامه های ویژه‌ای آغاز گردید. در راستای ایجاد یک سیستم 
اصلاحات آماری، مکانیســم های جدید بــرای جمع آوری داده های جمعیت شــناختی 
و اقتصــادی طراحی و اجرا شــد. همچنیــن برای تقویــت تمرکززدایی اداری و اصلاح 
فرایندهــای مدیریتی، مراکز جدیدی برای مدیریت امور مالیاتی، بودجه و شــهرداری ها 
تأســیس گردید. از جمله این مراکز، مؤسســه امور اداری دانشــگاه تهران بود که بخش 
عمده‌ای از کادر آموزشــی آن از فارغ‌التحصیلان دانشگاه های آمریکایی تشکیل می شد 

.)U.S. Agency for International Development,1985,pp. 23-28(
گزارش هــای کمیته هــای تخصصی کنگره آمریکا در نیمه دهه چهل نشــان می داد که 
همکاری میان دولت ایران، سازمان‌های ایرانی و هیأت عملیات اقتصادی آمریکا بهبود یافته 
است. دولت ایران به تدریج موفق شده بود که موانع اجرای برنامه های عمرانی را کاهش دهد 
و روند مبادلات پولی و واردات کالاها را بهبود بخشــد )یوناه و نانز، 1378، صص.460- 456(. 
در این دوره، دولت ایران نســبت به دهه های قبل رشــد قابل توجهی در درک مسئولیت های 
خود نســبت به مردم و نیازهای کشور به نمایش گذاشت. برخلاف گذشته که بیشتر به رفع 
نیازهای فوری توجه می شد، این بار حکومت توانست برنامه های بلندمدت و مشخصی برای 
اداره کشــور طراحی کند و به آینده فکر کرده و در راستای تحقق آن اقدامات جدی انجام 

دهد و قدم های بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور برداشته بود.
بخشــی از اعتباری که آمریکا به صورت وام بلاعــوض، کمک های اضطراری یا وام به 
ایران مــی داد، خرید نقدی تجهیزات و صرف مواد لازم از محصولات کارخانه های آمریکا 
بــود، یا صرف تــدارکات از آمریکا، کرایه حمل و نصب به ایــران می گردید. تجهیزاتی که 
در صــورت قدرت اقتصادی ایران، امکان فراهم کردن آن ها از کشــورهای دیگر هم وجود 
داشــت. علاوه براین، از شــروط قراردادهای کمک های اقتصادی و مشاوره ای آمریکا این 
بود که ایران موظف بود از وضعیت اقتصادی و نیروهای مسلح خود گزارش بدهند، از ملی 
کردن شرکت های خصوصی آمریکایی اجتناب ورزند و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری 
خصوصی آمریکا را فراهم آورند. براین اساس، وجوه کمکی می بایست صرف خرید کالاها 

از آمریکا می شد )اسکندریان، 1400، ص. 63(.
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4. توزیع نابرابر و بی برنامه ثروت و فناوری
در ســال 1329 که اداره اصل چهار در ایران شــروع به فعالیت کــرد، برنامه اول عمرانی 
توســعه در جریان بود که به دلیل گســتردگی حوزه عملیات اجرایــی، تأخیر در دریافت 
وام از بانــک ترمیــم و توســعه و در نهایت تحریم نفتی و درآمدهای نفتی ایران از ســوی 
انگلیــس تقریباًً متوقف شــده بود. مقرر شــده بود از کمک های اصــل چهار، برخی از 
مشــکلات بودجه‌ای طرح های مصوب برنامه مرتفع گردد و سبب نجات این برنامه باشد. 
گزارش های کنگره آمریــکا عملکرد کمک های دولتی و شــرکت های آمریکایی حاضر 
در ایران را که با ســفارت آمریکا در تهران در تماس بودند، بررسی کردند و نحوه اجرای 
طرح های مربوط به اصل چهار ترومن، وام های بانک های بین‌المللی آمریکا و کمک های 
بنیادهای خیریه و مشــاوره‌ای مورد بررســی قرار دادند. در ابتدا تصور می شد، طرح های 
عمرانی تصویب شــده یا مــورد حمایت اصل چهار، در موقعیت مناســب برای آموزش و 
ارائه روش های پیشــرفته صنعتی، فراهم گردیده و ایــن طرح ها از نظر جغرافیایی، موقعیت 
اســتراتژیک و بر اســاس پراکندگی جغرافیایی جمعیت و مراکز تولید کشاورزی تصویب 

شده‌اند )همراز، 1381، صص. 182-183(.
در دوره ریاســت جمهوری آیزنهاور در آمریکا، با توجه به شــرایط جهانی کمونیسم و 
پیروزهــای طرفداران آن در چین و مناطق دیگر جهان، هر ســاله بــا دادن اطلاعات کلی و 
مبهم، از کنگره آمریکا کمک های ثابتی برای ایران درخواســت می شــد که در ابتدا موقتی 
بودن آن به دولت ایران و کنگره اعلام شده بود. این ابهام و کلی گویی در طرح درخواست 
گاهی از این موضوع بود که ارائه تصویر روشن و دقیق، موجب  بودجه به کنگره، ناشی از آ
تقلیل بودجه خواهد شــد. معمولًاً کنگره شرحی در زمینه برنامه ای فرضی دریافت می کرد 
که در صوت تأمین هزینه های آن، ممکن اســت به اجرا درآید. باوجوداین، تصویب بودجه 
مزبور از جانب کنگره، قوه اجرایی )دولت( را ملزم به صرف آن در اقدامات مورد اشــاره در 

توضیحات طرح فرضی نمی کرد )یوناه و نانز، 1378، ص. 453(.
بررســی کنگره آمریکا نشــان داد که حمایــت از طرح های کلیــدی در برنامه اول بر 
اســاس معیارهای دقیقــی نبوده، بلکه از ویژگی های سیاســی در یک دوره زمانی و حتی 
احتمــالًاً، آثــار ارتباط بــا صاحب منصبان برای انتقال ثروت، ســرمایه و فنــاوری به یک 
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منطقه خاص بهره برده‌اند. اداره اصل چهار ایران به حیف‌ومیل، اســتفاده نابجا، انتخاب 
نامناســب طرح ها، مکان یابی نادرســت طرح های صنعتی و اهمال در انجام وظایف متهم 
شــد )استادوخ،1336، ک 26، پ 88(. بخشی از کمک های اصل چهار نیز به حل مشکل و 
صــرف مخارجی گردیده بود که پیش از ورود اصل چهار به ایران ایجاد شــده بود. نتایج 
گــزارش کنگره آمریکا، حاکی از به هدف نخوردن کمک های مختلف به اهداف معین، 
عامل بی نظمی مالی و مصرف نابجای ســرمایه، حیف‌ومیل اعتبارات از سوی کارشناسان 
اصــل چهار به دلیل ناآشــنایی به امور اداری و تشــکیلاتی ایران بــود )مارجا، ش 15435(. 
کنگره آمریکا در پایان بررســی های خود، اعلام کرد آنچه به نــام برنامه کمک های فنی 
و مالی خوانده می شــود و ســالانه میلیون ها دلار برای دولت آمریکا خرج برداشته است، 
به هیچ‌وجه نه جنبه کمک فنی داشــته و نه اقتصادی. تنها به کار بردن روش ویژه‌ای بوده 
اســت برای شناور نگه‌داشتن اقتصاد ایران در طول  سال های مناقشه نفتی با کشور انگلیس 
)یوناه و نانز، 1378، صص. 453- 449(. برهمین‌اســاس، کمک های مالی آمریکا به ایران در 
طول چند ســال، نتیجه‌ای جز تبدیل این کشــور به نمونه‌ای از فســاد و استبداد نداشت. 
کمیته بررســی بر این عقیده بــود که این کمک های کلان، برای کشــوری با منابع نفتی 
فــراوان که قادر به انجــام برنامه های عمرانی خود بدون نیاز بــه کمک های خارجی بود، 
به طــور غیرمنطقی و غیرقابل توجیه هزینه شــده بود. این کمک هــا در نهایت تنها باعث 
افزایش ثروت فرصت طلبان و ســودجویان شــد و فاصله و نابرابری شــدیدی میان آن ها و 

سایر بخش های جامعه ایجاد کرد )مهدوی،1380، صص. 250- 249(.
پاســخ هیأت اصل چهــار ایران بــه انتقادات کنگره آمریــکا در توزیــع نابرابر و علت 
ســرمایه گذاری نکــردن در طرح های دیگر ایــن بود که پروژه های مذکــور نقش کمی در 
رســیدن آمریکا به اهدافش، یعنی اغنای ذهنی مردم ایران و دور کردن آن ها از ایده گرایش 
به کمونیســم به مثابه سعادت، داشتند. براین اساس، هزینه سرمایه گذاری در کمک های فنی 
در بین این ســال ها با شــتاب زدگی، متوهمانه و بدون در نظر گرفتن شــرایط نیازمندی های 
مطابق با زمان و با مدیریتی مال اندیش ایجاد شــده که این فراینــد به نتایج اجتناب ناپذیری 

ختم شده بود.
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نکته ویژه‌ای که این گزارش به آن اذعان داشــت و در ســال های بعــد به‌دفعات به 
اثبــات رســید، این بود که کمک‌های آمریکا به‌ویــژه از 1332 تا 1336 به بیش از چند 
صد میلیون دلار رســیده بــود. این رقم در قیاس با بودجه ســالانه ایران دهه ســی مبلغ 
کمی نبود. دولت های ایران به تدریج کســری بودجه خود را با کمک های آمریکا مرتفع 
می کردنــد؛ به عبارت‌دیگر، به جای اســتفاده از کمک های اعطایــی در بخش عمرانی، 
برای امور اداری و پرداخت حقوق کارکنان و امور شــخصی دربار مصروف می گشــت 
و بــا توجه به ارتباطات شــکل گرفتــه، تقریباًً کارشناســان مالی آمریکا نیــز بر این امر 
هیچ کنترلی نداشــتند )بلیک، 1394، ص. 108(. تصور از آمریکا در این ســال ها، موجب 
شــکل گیری توهــم »گنج بی پایان آمریکا به پایان نمی‌رســد« گردیده بــود )یوناه و نانز، 
1378، صــص. 453-449(. مطابق تصور ایرانیان به نظر می‌رســید چون از آســمان باریده 
است، از آن ایشان اســت. پیگیری نحوه اقدام هیأت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران 
نیز نشــان می‌دهد که با توجه به شــرایط و توانایی مشخص اقتصاد ایران برای جذب این 
مبالغ، این فرض در کار بوده است که تنها صرف نمودن سریع بودجه کمک آمریکایی 
و درخواســت کمک های بعدی در میان بود. نه اینکه واقعاًً توان اقتصادی ایران و مردم 
ایران به آن ســطح رســیده باشد. گزارش ها نشان می‌دهد آن دســته از کارکنان ایرانی یا 
کارشناســان اعضای هیــأت عملیات آمریکایی که با ماهیت خــارج از کنترل طرح های 
و هزینه ها اعتراض کردند، یا تأدیب شــدند یا به ناشایســتگی متهم شــدند )ابتهاج، 1371، 
ص. 367(. این امور باعث گردید که هم نابرابری در بودجه ســال های بعد دولت ایجاد 

گردد و هم در ســطح زندگی طیفی از جامعه متأثر شود.
آیا فهرست کردن برخی از برنامه های عمرانی از سوی دولت های ایران، صوری و برای 
به دست آوردن منبعی از ارز خارجی بود تا کسری بودجه کشور را رفع کنند؟ به خصوص 
اینکه ســهم کمک های ایران در این طرح های توســعه، چیزی بیش از زحمت یک اســم 
نبود. کســری بودجه هم بیش از آنکه مربوط به عدم وجود منابع و درآمد باشــد، به دلیل 
اســتمرار توجه به دلارهای آمریکا و نتیجه روش های مدیریت مالی مســرفانه بود؛ چراکه 
پس از انعقاد قرارداد کنسرســیوم نفت و بازگشــت عایدات ایران از درآمد نفتی، درآمدها 
برای تأمین بودجه و اهداف عمرانی مکفی بود. شــاید حتی به توان گفت دستاورد عمده 
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ایران در ایــن زمینه، نه فناوری آمریکا، بلکه دلارهای آمریکا بود. دولت های ایران عموماًً 
بــا دریافت کمک از آمریکا به صورت وام مخالف بودند و به کمک فنی و مشــاوره‌ای، 

ولی بلاعوض میل بیشتری نشان می‌دادند.
کمک هــای فناورانــه‌ای که اصل چهــار در بخش های کشــاورزی، صنعت، نظام 
اداری و سیســتم بهداشــتی عرضه می کرد، بهتر از بخش توزیع ثروت و ســرمایه نبود. 
ایــن کمک ها نه فقــط مواجه با نقص برنامه‌ریــزی، بلکه دچار کمبــود و توزیع نابرابر 
فناوری هــای جدید بودنــد. برخی از کمک ها در بخش کشــاورزی چنــان پراکنده و 
در نقــاط کوچکی ارائه می شــد که نتوانســت تغییر مــورد نظر در ســاختار و فرهنگ 
کشــاورزی دیرپای ایران برجای بگذارد. اهداف سیاســی و تبلیغی در پس پرده برنامه-

ریزی‌ بســیاری از طرح ها، به شتاب‌زدگی و اجرایی شدن آن ها، پیش از پذیرش و درک 
از ســوی همه مردم انجامید. همیشــه امکانات برای تغییر در نوع کشــت در دســترس 
همگان نبود و از آن به عنوان یک نمونه یا الگو نام برده می شــد؛ ولی همه گیر و پذیرش 
عــام نمی یافت. به‌علاوه، پیچیدگی های اداری و مالی چــه در آمریکا و چه در ایران و 
تغییرات مکرر در سیاســت های مالی و اداری دو کشــور هم بر توزیــع نابرابر، انحراف 
از اهداف و ناکارآمدی اثر می گذاشــت. از جمله در زمان نخســت‌وزیری مصدق، به 
دلیــل قطع درآمدهای ارزی نفت، بیشــتر کمک های ارزی اصل چهار به جای هزینه در 
طرح های کشــاورزی به تأمین هزینه دانشجویان شــاغل به تحصیل در آمریکا اختصاص 

یافت )نعمتی، 1401، ص. 88(.
 کارکنــان آمریکایی پروژه های مختلف صنعتی ســعی در موجه کردن هزینه های این 
طرح ها داشــتند و گزارش های مستمری می‌دادند که این کارخانه ها و پروژه های صنعتی، 
نه تنها برای اقتصاد ایران شدیداًً ضرورت دارند، بلکه علائم بی نظیری از امکان پذیری این 
تعهدات هســتند. ولی پس از چند ســال به علت ضعف در برنامه‌ریزی و مهندسی غلط، 
هنوز کامل نشــده یا قادر به راه‌انــدازی نبودند. آن ها به عنوان مظاهــر و بناهای یادگاری 
یک برنامه کمک ســرهم بندی شــده به نظر می‌رســیدند. یکی از نمونه های این طرح ها 
ســد کرج بود. هزینه های چند میلیون دلاری برآورد شــده اولیه برای ســاخت ســد که به 
دولت آمریکا ارســال شد، در نهایت نه فقط هیچ گونه ســاختمانی بر روی رودخانه کرج 
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آغاز نشــده بود، بلکه در عمل صرفاًً یک جاده در اطراف سد ساخته شده بود )یوناه و نانز، 
1378، ص. 453(.1 

5. ناکارآمدی و تبلیغی بودن کمک ها
سؤالی که در بررســی اثربخشی و کارآمدی کمک های مالی و فنی آمریکا به ایران باید 
مورد توجه قرار گیرد این اســت که آیا این کمک ها، همان طور که در تبلیغات مختلف 
به آن اشــاره می شد، به پیشــرفت و انتقال اندیشه های مدرن منتهی شد؟ بخش عمده‌ای 
از هزینه های برنامه اصل چهار صرف مشــاوره های فنی شــد. معمولًاً مشــاوره های فنی 
در بلندمــدت نتایــج مثبت بــه همراه دارند. ازایــن‌رو، حتی اگر هدف این مشــاوره ها 
ایجاد تغییرات فکری و نهادســازی باشــد، در محیط هایی که زیرساخت های لازم برای 
پذیرش آن وجود نداشــته باشــد، نمی توان انتظار داشت که این تلاش ها به نتایج مفیدی 

مند. بینجا
کارشناســان آمریکایی در سال های اولیه ورود به ایران با شــرایط اقلیمی، اجتماعی و 
فرهنگی ایران آشــنا نبودند و برنامه ابتدایی ایشان آزمایشــی و برای شناخت و دستیابی به 
نتایج بدون قطعیت بود. به‌علاوه، مبارزه و فشار رسانه های کمونیستی، نیروهای مذهبی و 
همچنیــن بی صبری جامعه ایران، بر فعالیت هیأت عملیات آمریکایی برای حصول به نتایج 
فوری اثر گذاشــت. هدف هیأت آمریکایی اصل چهار این نبود که توسعه روستایی ایران 
از قرن چهاردهم هجری، به قرن بیســتم )میلادی( جهش پیدا کند؟! آنچه اهمیت داشت 
تغییر ذهنیت کشــاورزی و مدرن ســازیی بود که الزامات و اقتضائات آن همچنان لاینحل 

 1. احمد آرامش در کتاب خاطرات خود نوشته است: این شرکت موریسون ندسون در زمان ساخت سد
 کرج با همکاری اداره اصل چهار که رئیس آن ویلیام وارن بود، صورتی برای خرید ماشین آلات بزرگ
 به دولت ایران ارائه می کند و چند روز بعد در حال که بیست میلیون دلار مخارج آن را از دولت ایران
 می گیرد، همین دستگاه ها را از انبار اداره اصل چهار ایران به نام فروش به دولت ایران به انبار سد کرج
 منتقل می کنند. براین اساس، دستگاه هایی که با نام وام بلاعوض به دولت ایران تحویل داده شده بود، با

گرفتن بیست میلیون دلار از دولت به ایران داده شد )آرامش،1371، ص. 235(.
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مانده بود. زمانی که هیأت عملیات اصل چهار به همکاران و کارشناســان آمریکایی خود 
می گفتند باید ایران را از درون دهه های از دســت رفته، گام به گام رشــد و پیشرفت دهیم، 

همه تمسخر یا حمله می کردند )وارن، 1394، ص. 335(.
از نظر بســیاری برنامه بلند مدت هیأت آمریکایی بســیار کند پیش می رفت و رســیدن 
بــه انتظارات و پیش بینی های قبلی هر روز ســخت تر به نظر می رســید. ایــن تأخیر و تعویق 
برنامه ها، خواه یا ناخواه سبب عصبانیت و اوقات تلخی می شد و بعضاًً به درگیری یا ناآرامی 
می انجامید.1 در مواقعی فشــارها چنان بود که حتی نخســت وزیر و حامیان هیأت آمریکایی 
از واکنش عمومی هراس داشــتند و استدلال می کردند که باید پروژه با فعالیت های پررنگ 
تبلیغی نشان داده شــود که کارهایی در حال انجام است )وارن، 1394، ص. 334(. برنامه های 
آموزشــی و کارآموزی کــه عمدتاًً بلندمدت بودند، تنها در صــورت اجرای تدریجی چنین 
برنامه هایــی امــکان تغییر در رویه ها و ســاختارهای جامعه ایران وجود داشــت؛ اما به دلیل 
محدود بودن این برنامه ها به مناطق خاص و دســتیابی آهســته و تدریجی به نتایج، اثر آن ها 

به طور ملموس کمتر به چشم می آمد.
یکی از دلایل ناکارآمدی اصل چهار مربوط به شــروع کارهای متعدد به طور هم‌زمان 
در جبهه هــای مختلف بود که به پراکنده شــدن تلاش های آن هــا در حوزه های مختلف 
می‌انجامید و اثرگذاری واقعی در هر حوزه را به شدت کاهش می‌داد. اگرچه این گسترده 
نشــان دادن عملیات و ارائه کارهای نمایشــی و تبلیغی برای جــذب جامعه و دولت بود؛ 
ولی همان نیز دلیل بی ثمر گشــتن آن ها می گردید. پریدن از این شــاخه به آن شاخه برای 

حل مســائل مرکزی، بدون توجه به مشکلات اولیه و فرعی، دلیل اصلی ناکارآمدی بود.

علاوه براین، نمی آمد،  چشم  به  خیلی  چهار  اصل  برنامه های  و  کمک ها  سحابی  عزت الله  عقیده  به   .1 
نیز هزینه و ریخت و پاش‌ زیادی وجود داشت. مهندسین ابتهاج  برنامه و گروه   در طرح های سازمان 
 و کارشناسانی که از آمریکا و دیگر کشورها می آمدند، پس از چند سال به اخلاق فاسد بوروکراسی
 دستگاه حاکمه ایران عادت کرده و آن ها نیز فاسد می شدند و رشوه گرفتن را یاد می گرفتند و کارهای
 جعلی و طول دادن به پروژه ها را  آموختند؛ به عبارت دیگر، محیط فاسد، حتی بهترین کارشناسان را همراه

خود می کرد )بصیرت منش،1399، ص. 203(.
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 دلیــل دیگر ناکارآمدی ایــن بود که برنامه کمک های خارجی آمریــکا به ایران عموماًً 
مبدل به افزودن ســرمایه شــخصی شاه و دربار گردیده بود؛ هم فســاد مالی را افزایش داد و 
هم استبداد و فضای بسته سیاسی را ایجاد کرد )بصیرت منش، 1399، صص. 243-242(. در بُُعد 
اقتصادی، کمک ها متناســب با وضعیت کشــور ایران و نهادهای سنتی که زمینه های عرفی 
و دینی دقیق و پیچیده ای داشــتند، نبود و حتــی در برخی مناطق پس از اصلاحات ارضی، 
تعادل اقتصادی مخدوش و نیاز به تزریق مســتمر کمک های مالی و فنی از خارج به عادت 

مبدل گردید.
بی نظمی و سوءاســتفاده مالی از بودجه و کمک های مالی آمریکا، انحرافات مختلفی 
را در نظــام مالی ایران ایجاد کرد )روزنامــه دنیای اقتصاد،1392(. برنامــه کمک ها به تدریج به 
گســترش فرهنگ مصرف گرایی در ایران و دور شــدن از اســتفاده کالاهــای تولید داخلی 
انجامید، تجار را راغب به وارد کردن لوازم یدکی آمریکایی کرد )کریمیان، 1381، ص. 162(.

موانع زیادی بر سر راه مکانیزاسیون وجود داشت. ماشین آلات صنعتی که در سال 1330 
از آمریکا ســفارش داده شــد، باعث شرمساری دولت در ســال های بعد گردید. بسیاری از 
این ماشــین آلات برای استفاده کاربردی در مزارع روستاهای ایران بسیار بزرگ بودند. برای 
مثال، یکی از مشــکلاتی که بر ناکارآمدی کمک ها در حوزه کشــاورزی مؤثر بود، اراضی 
کشــاورزی که زارعان و رعایای انفرادی اداره اش می کردند، برای استفاده بهینه از تراکتور 
بسیار کوچک بود. با در نظر گرفتن عدم آشنایی مردم روستاها با ماشین آلات، نبود مکانیک 
و مراکز تعمیرات، مســائل را پیچیده تر هم کرد. بســیاری از کشــاورزان بر اســاس اقتصاد 
سودمحور و بهره برداری از محصول فراوان عمل نمی کردند و به آن اهمیتی نمی دادند. ولی 
برای تأمین ســوخت دیزل، بنزین و روغن ماشین آلات و مسائل دیگر، محصول بیشتر و پول 

اضافه  بر مصرف ضروری بود )وارن،1394، صص. 335- 334(.
اهــداف خاص آمریکا از ارائه این کمک ها نیز امکان کارآمدی بیشــتر را کم اثر کرده 
بود. تعدد ســازمان های دست اندرکار توســعه اجتماعی و اقتصادی و نبود دستگاه منفردی 
برای جهت بخشیدن به تلاش های و ایجاد هماهنگی در آن ها با کمک آمریکا عامل مؤثری 
در ناکارآمدی گردید. این امور بخصوص پیش از حضور ابتهاج در سازمان برنامه و پس عزل 
وی بیشتر به چشــم می آمد. حتی باوجود سازمان برنامه که در حقیقت مدیریت پروژه های 
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پیشــنهادی اصل چهار را پیگیری می کرد و تنظیم مالی آن را در دســت داشــت، رویه های 
دســتوری و همچنین شیوه های عمل از بســیاری جهات ناقص بودند. چنان که حسابرسان 
کمیته بررســی کنگره آمریکا نشــان دادند، ضعف های اساسی در نظارت بودجه ای، بیلان 
مالــی، تلخیص بودجه و نظارت های داخلی وجود داشــت و در نهایــت نتیجه گرفتند که 

حساب های مزبور، »حساب ناشدنی« هستند )یوناه و نانز،1378، ص. 460(.

6. وابستگی اقتصادی و فنی به آمریکا
جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه دولت آیزنهاور نقل می کند: »برای تصرف یک کشور 
خارجــی دو راه وجود دارد؛ یکی برقراری کنترل نظامی بر مردم یک کشــور با نیروهای 
مســلح و راه دیگر برقراری نظارت بر اقتصاد کشــور با سیاســت مالی« )اسکندریان،1400، 
ص. 182(. ایــن کاری بود که آمریکا در ایران پیش گرفته بود. کمک‌های آمریکا، ایران را 
به وابســتگی مالی و افزایش بدهی های خارجی کشاند. ایران برای بازگرداندن اصل‌وفرع 
بدهی ها، دوباره به خود آمریکایی ها رجوع می کرد. از نظر تکنولوژيک نیز مستمر نیازمند 
کمک بود. بر همین اســاس بود که آورل هریمن سیاســتمدار آمریکا، آشکارا اعلام کرد 
»کمک های آمریکا در واقع صندوق کمک به خود آمریکاســت« )اسکندریان،1400، ص. 
182(؛ امــا این وابســتگی اقتصادی و بودجه‌ای ایران به آمریکا، بــه چه میزان بود؟ پس از 
کودتا علیه دولت مصدق، آمریکا برای ثبات دولت زاهدی و نجات حکومت پهلوی دوم، 
کمک های گســترده‌ای عرضه کرد. با روی کار آمــدن زاهدی، ماهانه مبلغ پنج میلیون و 
چهارصد هزار دلار از ســوی خزانه‌داری آمریکا صــادر و ویلیام وارن آن را به بانک ملی 
ارائه می کرد که با قیمت گذاری آن، حدود پانصد و هشــتاد میلیون ریال به حساب وزارت 
دارایی واریز می گردید. ایران با این کمک توانســت پس از چند ماه، تعهدات جاری‌اش 
را بپــردازد و بانک ملی ارز کافی برای عرضــه به واردکنندگان را در اختیار گرفت و بازار 
سیاهی که دلار را از 100 ریال به 132 ریال بالا برده بود، از بین برد )وارن،1394، ص. 371(. 
روی هم‌رفته تا سال 1336 که درآمدهای نفتی ایران نیز برگشته بود، آمریکا شصت درصد 
کل هزینه هــای حکومت ایران را تأمین می کرد. در مجموع، وام ها و اعانه های آمریکا در 
دهه ســی، حدود 80 درصد هزینه های ســازمان برنامه و 21 درصد تشــکیل سرمایه ثابت 
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داخلــی ناخالص در این دهه بود )گازیورســکی،1371، صص. 183-182(. هرچه به پایان دهه 
ســی نزدیک تر می شویم، این رقم کمتر می گردید. به نحوی که موتور محرک اقتصاد ایران 

در دهه سی، کمک های متنوع اعطایی آمریکا بود.
یک نمونه از بازتاب شــیوه کلی مصرف کمک های آمریکا و میزان وابســتگی بودجه 
دولــت ایران به این کمک ها را بایــد در نحوه مصرف و هزینه کرد کمک های آمریکا برای 
کمک به بودجه دولــت زاهدی دریافت. از این کمک ها، 27 میلیون دلار صرف پرداخت 
حقــوق کارکنان دولت شــد که در زمــان دولت مصدق به علت مشــکلات مالی همراه با 
محاصره نفتی، حقوق منظم پرداخت نشــده بود. به طور مشخص، بخشی از این 27 میلیون 
دلار برای حقوق کارکنان شــرکت نفت، بخشــی برای ارتش و ژاندارمری تخصیص یافت. 
کمک ها به بودجه دولت در این ســال ها حتی برای کالاهای مصرفی، از قبیل قند و شــکر، 
چــای، دارو، خدمات شــهری، مبارزه بــا بیماری های واگیر، هزینه ســاخت مدارس و... 
تخصیــص می یافت؛ به عبارت دیگر، پرداخت حقوق بخــش کارکنان دولت و توزیع برخی 
ارزاق نیز وابســته به کمک های آمریکا گردیده بود. به تدریج آفــت نگاه به توانمندی های 
آمریــکا و چشم پوشــی از ظرفیت های داخلی در الزام به دریافــت این حجم از کمک های 
مالی و فنی آشــکار شــد. بیش از یک دهه ایران برای جبران ضعف های خود، وابســته به 
کمک‌ گردیده بود. این امر اگرچه به تنوع و ســرعت در توســعه کمــک می کرد، ولی در 
تســریع و وابسته شــدن به واردات و بی ارزش کردن کالاهای ایرانی در نظر ایرانیان به همان 
اندازه خسارت داشت؛ چراکه در طول یک دهه حجم صادرات آمریکا به ایران چندین برابر 

گردید )میلانی،1393، ص. 240(.
این حجم از کمک ها صرفاًً برای همراهی با دولت کودتا و بعد از آن پرداخت نمی شد، 
بلکــه گزارش های مســتمر کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا از چشــم انداز سیاســی و 
اقتصادی ایران نشــان می داد، رژیم برای بقای قدرت، به ارتش و نظامیان متکی شده بود و 
ثبات حکومت شــاه، منوط به تحولات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی و سیاســی گردیده 
بود. اگر در این زمینه پیشــرفتی حاصل نمی شــد، طبقات متوســط و پایین تر علیه سلطنت 
شــورش می کردند. براین اساس، مستمر از شاه خواسته می شد برای اینکه در قدرت بماند، 
باید به سیاســت هواداری از غرب و مقاومت در مقابل کمونیسم ادامه دهد و تداوم حمایت 



283 فرهاد نام برادرشــاد و آسیه حسینی:  تأثیرات راهبردی کمک های اقتصادی و فنی آمریکا بر   ...

و کمک ها، وابســته به آن است )بلیک،1394، ص. 106(. ازاین رو، وابستگی مضاعفی هم در 
زمینه اقتصادی و هم برای بقای سلطنت ایجاد شده بود.

7. سیاست‌زدگی کمک های مالی و فنی
ورود و پذیــرش قــرارداد کمک هــای اصل چهار در ایــران و برخــورداری از کمک های 
متنوع آمریکا در دهه ســی زمانی در دســترس قرار گرفت که به گواه منابع، بیش از دوسوم 
جمعیت ایران در مناطق روســتایی، عشــایری و مراکز غیرشــهری با امکانات بســیار کم و 
محروم زندگی می کردند. این محرومیت و فقر می توانست زمینه مناسبی برای فعالیت حزب 
توده و گروه های چپ طرفدار شــوروی باشد. در شرایطی که جامعه نخبگانی ایران به سوی 
مرام های کمونیســتی و ملی گرایانه گرایش می یافت، ثبات دســتگاه حاکمه، بهترین گزینه 
ممکن برای آمریکا محسوب می گردید. همین ملاحظات، باعث شد برنامه های اصل چهار 
و کمک های مالی و فنی بر روی بهبود اوضاع کشــاورزی، بهداشــت، نظام آموزشی و در 
نهایــت نظام اداری تمرکز یافت و به دنبــال به تأخیر انداختن تغییرات و اصلاحات بود. این 

امر بیان گر اولویت هدف سیاسی بود، نه اقتصادی.
متأثر بودن برنامه های فنی و اقتصادی اصل چهار از تصمیمات سیاســی دولت های وقت 
و سیاســت های آمریکا به ناکارآمدی و ناهماهنگی کمک ها انجامید و اثربخشی آن ها را با 
مشکل روبرو کرد. برنامه اول توسعه تحت تأثیر مستقیم آمریکا تقریباًً در نهایت بی نتیجه ماند؛ 
چراکه به واقع بیش از یک ســوم هزینه برنامه را از درآمد ایران مربوط به حق السهم از شرکت 
نفت ایران و انگلیس پیش بینی شده بود و یک سوم هم با وام های بانک ترمیم و توسعه. در 
ناکامی هر دوی این درآمدها آمریکا تأثیر مســتقیم داشــت )روزنامه اطلاعات،1332، ص.1(. 
حل نشــدن غائله نفتی و تحریم نفت ایران و همراهی آمریــکا با انگلیس، موجب حمله به 
ادارات اصل چهار و شعار »لانه جاسوسی و لانه فساد« علیه آن ها گردید. در نهایت، هم در 
ســاقط کردن دولت مصدق، نقش اول را داشتند. این سیاست زدگی کمک های اقتصادی، 

باعث سیاه شدن چهره آمریکا در این برهه گردید.
دولت هــای پس از کودتــای 28 مرداد در ایران با کمک هــای مختلف آمریکا و نوعی 
اتحاد بین ایران و آمریکا، تقویت شــدند و این اتحاد به تضمین موجودیت رژیم ایران منتج 
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شــد و حتی زمینه تســلط و تفــوق منطقه ای ایران را در ســایه حمایت آمریــکا ایجاد کرد. 
به طورقطع، شــکل سیاسی حکومت پهلوی، بدون کمک های مختلف آمریکا دچار تغییر یا 
به شکلی که تا ســال 1357 دوام یافت، قابل تصور نیست و حتی می توان گفت، غیرممکن 

بود )هالیدی، 1358، ص. 259(.
علاوه بر کمک های آشکار آمریکا، سایر کمک ها از طریق ایستگاه سازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا در تهران به انجام می رســید. مأمورین این ایستگاه درصدد بودند تا استحکام 
و مشــروعیت رژیم را از طریق الگوهایی، از جمله مذاکره بــا مخالفین، انجام فعالیت های 
تبلیغی و جنگ روانی فراهم آورند. به واقع، استحکام سیاسی این رژیم، مدیون ساختارهای 
سیاســی و اقتصادی آمریکا بود. به همان میزان، اتخاذ رفتار سیاسی و جهت گیری سیاست 

خارجی همگرا با آمریکا بیشتر می شد )متقی، 1378، ص. 188(.
هر کمک اقتصادی، گروگان پیشــبرد بخشــی از منویات آمریکا می گردید و هرچه 
نیاز مالی و سیاســی دولت ها بیشــتر بود، تنوع درخواســت های آمریکا نیز بیشتر می شد 
و به طور رســمی در امور سیاســی کشــور مداخلــه می کرد. در ســال 1339، مقامات 
آمریکایی برای شــاه روشــن ســاختند که امینــی را بهترین گزینه برای نخســت‌وزیری 
می شناســند. حتی شــایع شــد پرداخت کمک بلاعوض آمریکا را مشــروط به انتصاب 
امینی کرده‌اند )مهدوی، 1380، ص. 277(. امینی نیز در زمان روی کار آمدن، درخواســت 
یــک وام درازمدت از آمریکا کرد؛ ولــی آمریکا پرداخت هرگونه وامی را به اجرای برنامه 

اصلاحات ارضی مورد نظر خود موکول کرد.
یکی دیگر از مصادیق جهت گیری سیاســی ایران در قبال دریافت کمک های مالی و 
فنی آمریکا، به ورود هیأت شوروی به ایران در سال 1337 برمی گردد که از سوی شاه برای 
تحریــک آمریکا انجام شــد. این حرکت باعث تغییر دوبــاره رأی آیزنهاور و تماس هیأت 
آمریکایی با ایران و ورود آن ها برای مطالعه و ارائه کمک بیشــتر گردید. بی‌دلیل نبود که 
خروشــچف در یکی از نطق های خود، کمک های متنوع آمریکا را برای دور کردن ایران 
از شــوروی معرفی کرد و مطرح شــدن ورود هیأت شوروی، نزدیکی و انعقاد قراردادهای 
مالی مختلف را برای شاه ارمغان آورد؛ امری که از نظر خروشچف، ایران را وارد دشمنان 
شــوروی کرده بــود )کاتم،1385، ص. 241(. بعد از اینکه شــاه به انعقاد قــرارداد با آمریکا 
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بازگشــت، حملات رادیویی شــوروی به ایران بی نهایت زیاد شد، به طریقی که نیویورک 
تایمز نوشــت که تمام برنامه های شوروی به فارسی اختصاص می یابد به نحوی که از لحاظ 
برنامه، بعد از انگلیسی، دومین تعداد ساعت به فارسی اختصاص دارد )صداقت کیش،1350، 
ص. 76(؛ به عبارت‌دیگر، نزدیکی به آمریکا، سیاســت دشــمنی شدید شوروی را به همراه 
آورد. شــاید بتوان ادعا کرد که این امر ایران را به جنگ ســرد با شوروی وارد شد و مورد 

حملات شدید رسانه‌ای روس ها قرار گرفت.

نتیجه گیری
ایــران در دوره پهلوی دوم، به دلیل کمبود منابع اقتصادی، عدم درک و تفکر توســعه در 
بین مردم و حتی مقامات دولتی، تصمیم به دریافت وام و کمک های اقتصادی و مشــاوره 
فنی از کشــوری غیر از بریتانیا و شــوروی گرفت. این تصمیم، به‌ویژه در شرایط بحرانی 
آن زمــان، نوعی راه حل فوری و کوتاه مدت به نظر می‌رســید که می‌توانســت ایران را از 
بحــران اقتصادی نجات دهــد. به تدریج، حقوق اقتصادی که آمریکا در ایران به دســت 
آورد، پایه گذار نفوذ سیاســی آن کشــور در ایران شد. این کمک ها اگرچه در ابتدا باعث 
رشــد و تقویت بخش صنعت و بخش های زیرســاختی کشور شدند، اما مشکلاتی که در 
مسیر اجرای این کمک ها ایجاد شد، به توسعه نامتوازن کشور انجامید. بزرگ ترین چالش 
این کمک ها، جزیره‌ای بودن و عدم توزیع آن ها در ســطح سراســری کشور بود. این امر 
نه تنها به توسعه نابرابر کشور دامن زد، بلکه باعث شد مناطقی که از این کمک ها بهره مند 
نبودند، فاصله بیشــتری با مراکز اقتصادی توســعه یافته پیــدا کنند. پس از کودتای ۱۳۳۲ 
و تغییرات سیاســی به نفع شــاه و آمریکا، ایران روزبه‌روز بــه الگوهای اقتصادی، اداری، 

فرهنگی و سیاسی آمریکا وابسته تر شد.
جهت گیــری اصلی در کمک هــای مالی و فنی آمریــکا، تغییر مبنایی ســازمان های 
بومی و ســنتی ایــران و در صورت امکان، تغییــر ماهیتی آن ها بود. آمریکا قصد داشــت 
در درون لایه هــای اجتماعــی جامعه ایران رســوخ کند و علاوه بر تربیــت گروه هایی که 
حامی سیاســت های غیرکمونیســتی بودند، پایگاه های داخلی را برای حمایت از ارزش ها 
و الگوهای جهــان آزاد آمریکایی پدید آورد. دراین خصوص، بایــد به تربیت نخبگان در 
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دانشــگاه های آمریکایی یا وابســته به آن توجه کرد. این افراد می توانســتند جهان پیرامون 
را چنان شــکل دهند که مورد نظر آمریکا باشــد. ورود گروهی از نخبگان فنی، اداری و 
تکنوکرات های ایرانی با کمک های آمریکایی به ســاختارهای دولتی، باعث تزریق الگوی 
اداری و مدیریتی آمریکا در کشور گردید. اجرای مدل های اقتصادی و اداری آمریکا که 
عمدتاًً بر مبنای اصول ســرمایه‌داری غربی و تمرکز بر رشــد صنعتی و تجاری بود، باعث 
شــد که نهادهای دولتی ایران به جای توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، بیشــتر 
به اولویت های اســتراتژیک و سیاســی آمریکا پاسخ دهند. این الگو از طریق آموزش های 
فرهنگی و فنی، نه  تنها وابســتگی ایران به آمریکا را پیچیده تر ساخت، بلکه زمینه ساز نفوذ 

عمیق تر این کشور در مسائل مختلف کشور شد.
بســیاری از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی ایران به طور غیررســمی و به صورت پنهانی 
از طریق فشارهای سیاســی و اقتصادی آمریکا اتخاذ می شد. نگرانی هایی که درباره امکان 
قطع کمک ها در صورت تغییرات سیاسی در ایران وجود داشت، موجب شد که دولت ها به 
اصلاحات واقعی، اصلاحات اساســی در ساختارهای حکومتی و اقتصادی توجهی نداشته 
باشند. به طور خاص، کمک های مالی و فنی از طریق »دولت  به  دولت« صورت می گرفت 
کــه این امر به خودی خود موجب تأخیر در روند اصلاحات و تغییرات اساســی در کشــور 
گشت. در نهایت، سیاست‌ کمک های خارجی آمریکا باوجود تأثیرات مثبت اولیه، نتوانست 
در مســیری قرار گیرد که به توســعه ای پایدار ایران منتج شود و در بلندمدت به عامل اصلی 
ناهماهنگی و عدم توازن در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شدند و پیامدهای آن تا 
ســال ها پس از پایان دوره پهلوی دوم در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور باقی ماند و 
عملًاً وابســتگی ایران به آمریکا را در ابعاد مختلف تقویت کرد و در درازمدت باعث تداوم 

سلطه گری و نفوذ آمریکا در ایران شد.
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انقلاب بهمن 1357 و انقلاب اسلامی 1360    
همایون کاتوزیان1

کسفورد، انگلستان. کسفورد، آ 1. استاد، دانشکده مطالعات آسیا و خاورمیانه، دانشگاه آ

انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ یکی از پیچیده ترین رخدادهای سیاسی 
قرن بیستم است که ماهیت و پیامدهای آن همچنان موضوع مناقشه 
میان پژوهشــگران تاریخ سیاسی و جامعه شناســی انقلاب هاست. 
این مقاله میان انقلاب عمومی ســال ۱۳۵۷ و فرایند شــکل گیری 
انقلاب اسلامی پس از آن تمایز مفهومی برقرار می کند. بر اســاس 
ایــن رویکرد، انقلاب ۱۳۵۷ نه از ابتدا یک انقلاب اسلامی، بلکه 
شورشــی فراگیــر علیه دولت پهلــوی بود که نیروهــای متنوعی از 
اسلام گرایان، مارکسیست ها، ملی گرایان و لیبرال ها در آن مشارکت 
داشــتند. مقاله نشــان می دهد که سیاســت های توســعه ای دولت 
پهلوی، افزایش درآمدهای نفتی، حذف نهادهای مســتقل سیاسی، 
تضعیــف پیوند دولت با گروه های ســنتی و مدرن و شــکل گیری 
شــکاف عمیق میان دولت و جامعه، زمینه های اجتماعی و سیاسی 
انــقلاب را فراهــم کرد. در ادامــه، روند تبدیل این شــورش چند 
ایدئولوژیــک به انــقلاب اسلامی از طریق حــذف تدریجی رقبا، 
بحران گروگان گیری، ســقوط دولت موقــت و برکناری بنی صدر 
بررســی می شــود. یافته های پژوهش نشــان می دهد کــه پیروزی 
اسلام گرایــان نه نتیجه ماهیت اولیه انــقلاب، بلکه حاصل توانایی 
آنان در ســازمان دهی اجتماعی، بهره گیری از شبکه های مذهبی و 

ارائه بدیلی منسجم پس از سقوط رژیم پهلوی بود.
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مقدمه 
انقلاب ایرانی 1357 از جنبه های بســیاری پاسخ مستقیمی به پیامدهای انقلاب سفید شاه 
در 1342 بــود. برخلاف باور رایج، این انقلاب اسلامــی نبود، بلکه طغیان قیامی عمومی 
شــامل چندین ایدئولوژی و دستور کار سیاسی بود که در آن اسلام گرایان و مارکسیست-

لنینیســت ها برتری داشتند، هرچند که لیبرال ها و دموکرات ها نیز نماینده هایی داشتند. این 
.)Katouzian, 2020, p.21( انقلاب منجر به انقلاب اسلامی 1360 شد

 »اصول« اصلی انقلاب ســفید شاه در دی 1342 اصلاحات ارضی و اعطای حق رأی 
بــه زنان بود. هیچ یک از این موارد به خودی خود نیاز به یک انقلاب نداشــت؛ کشــورهای 
مشابه در جهان سوم توانسته بودند همین اصلاحات را بدون نیاز به انقلاب به دست آورند. 
انقلاب واقعی در 1342، پس از سرکوب قیام خرداد آن سال و اجرای سیاست های حذف، 
تحمیل مجدد حکومت مطلقه و خودســرانه، پس از دوره ای دیکتاتوری بود که در آن افراد 
و گروه هایی غیر از شــاه نیز نقشی داشتند )Katouzian, 2003a, p.108; Azimi, 2008,p.248(؛ 
بنابرایــن هیــأت حاکمه سیاســی و هیــأت حاکمه مذهبــی از حوزه سیاســت حذف 
شــدند سیاســی حذف شــدند، درســت همان گونه که امینی و دموکرات‌های لیبرال و 
کمونیســت ها قبل از آن به حاشــیه رانده شــدند؛ به عبارت‌دیگر، سیاســت ملغی شــد 
و دولــت پایگاه خــود را در میان زمیــن‌داران و علمای دینی از دســت داد. در همین 
حال، رهبران گروه های سیاســی مســالمت آمیز و لیبرال به خاموشی ترس آور و زندانی 
شــدن به حکم دادگاه های نظامی کشیده شــدند. شاه رژیم نوین خود را به همین دلیل 
بی طبقــه توصیــف کرد و قانون اساســی دموکراتیک ایران را به نظام شاهنشــاهی تغییر 
داد؛ نظامی که اساســاًً رژیمی مطلقه و خودســرانه بود. بااین حال، این وضعیت تأثیری 
دیالکتیکــی داشــت )Katouzian, 2003, chapter 2; Katouzian, 2010, pp.253-262(؛ 
زیــرا درحالی که به حذف سیاســتمداران، روحانیان، لیبرال هــا و دموکرات ها از عرصه 
سیاســت انجامید، توسعه مســلک ها، ایدئولوژی ها و جنبش هایی را که به نوعی در پی 
براندازی رژیم و حذف شــخص شــاه بودند، تشــویق کرد؛ بنابراین این درگیری آشنا 
میــان دولــت و جامعه از اواخــر دهه چهل به بعد بــه اوج خود رســید. جامعه هرگونه 
دیدگاه یا تصمیمی را که از ســوی دولت اتخاذ می شــد، زیان بار می‌دانســت و بر این 
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باور بود که دولت ذاتاًً از انجام هرگونه اقدام مفید برای جامعه ناتوان اســت؛ هر اقدامی 
کــه دولت انجام می‌داد، یا »به دســتور اربابــان خارجی‌اش ]عمدتــاًً آمریکا[ بود« یا 

»برای این که بتوانند ثروت کشــور را غارت کنند«.
روشــنفکران و در یک نگاه کلی تر فرهیختگان ایرانــی به مدت چند دهه دولت را به 
خاطر عدم توســعه اجتماعی و اقتصادی مقصر می‌دانستند و به شدت به دلیل ارتباط رژیم 
An�(  با نهادهای مذهبی انتقاد می کردند و خواــستار درجه بیشتری از سکولاریسم بودند 

sari, 2006; Katouzian, 2010a, pp.279-286(. یک طعنه رایج علیه دولت این بود که »این 
کشور حتی باید سوزن وارد کند« که به عدم صنعت مدرن فولاد در کشور اشاره می کرد. 
پیش از انقلاب سفید، آن ها خواستار نوسازی، صنعتی شدن، توسعه اجتماعی و اقتصادی 

و اســتانداردهای مصرف مادی و فرهنگی به سبک غربی بودند.
امــا به محــض این که دولت شــروع به قطــع ارتباطات خــود با نیروهــای مذهبی و 
ســنتی، ســرمایه گذاری در صنعت مدرن و تشــویق فرهنگ غربــی در دهه چهل کرد، 
روشــنفکران تقریباًً صد و هشــتاد درجه تغییر جهت دادند. آن ها استدلال می کردند که 
این توســعه نیست، بلکه وابســتگی به امپریالیسم غربی است که »بورژوازی کمپرادور« 
)ســرمایه‌داری تجاری( و ســرمایه‌دارانی که به غرب وابســته و در خدمت منافع غرب 
هســتند را تقویت می کند و هم‌زمان از ســوی آنان تشــویق و تبلیغ می شود. اصلاحات 
ارضی به دســتور امپریالیسم آمریکا انجام شده بود، بخشی برای جلوگیری از خطر یک 
انقلاب سوسیالیســتی و بخشــی برای ارائه بازار بهتری بــرای کالاهای مصرفی غربی؛ و 

.)Katouzian, 2020, pp.49-55( این روند ادامه یافت
به موازات، بســیاری از روشنفکران به شدت سکولار - تقریباًً تمام چپ گراها که بیشتر 
آن ها مارکسیست-لنینیســت بودند - که پیش تر به شدت به دین و رابطه صلح آمیز دولت با 
رهبران دینی انتقاد می کردند، شــروع به توجه و بازگشــت به فرهنگ و سنت های مذهبی 

کــشور کرده، غرب‌زدگی را تقبیح و از اصالت فرهنگی و بومی گرایی دفاع می کردند.
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مارکسیسم-لنینیسم
مارکسیسم-لنینیســم ایدئولوژی آشــنایی بــود که در آن زمان در بســیاری از کشــورهای 
به اصطلاح جهان سومی محبوب بود. حتی در کشورهای پیشرفته، جوانان تحت تأثیر آن قرار 
داشــتند. در دهه های 1960 و 1970، مارکسیست-لنینیســت های ایرانی یا مائوئیست های با 
گرایش های مختلف بودند، یا طرفدار شــوروی یا تروتسکیست های با گرایش های مختلف. 
آن هــا در درون و میان خود تناقضات تقریباًً غیرقابلی حل داشــتند، هرچند که به طور نظری 
همگــی طرفدار انقلاب پرولتاریایــی و دیکتاتوری پرولتاریا بودند؛ امــا آنچه آن ها را متحد 
می کرد، نفرت شدید از شاه و غرب، به ویژه آمریکا بود که بیشتر جریانات اپوزیسیون دیگر، 

.)Milani, 1988, p.79( به ویژه جنبش اسلامی، نیز با آن هم نظر بودند

افزایش ضدیت با غرب گرایی
انتقاد جدی از نوســازی و غرب گرایی )غربی ســازی( از اوایل قرن بیستم آغاز شده بود. 
از مهم ترین چهره های این جریان می توان به شــیخ فضل‌الله نوری که در ۱۲۸۸ به دســت 
مشــروطه خواهان اعدام شــد و متفکر عمیقاًً مذهبی اما ضد شیعی، احمد کسروی، اشاره 
کرد که در ۱۳۲۵ به دســت گــروه بنیادگرای فدائیان اسلام ترور شــد. بااین حال، جلال 
آل‌احمــد در کتــاب خود با عنوان غرب‌زدگــی، نظریه‌ای جدید ارائــه داد که ترکیبی از 
نظریه های آشنای ضد استعماری و نقد شبه غرب گرایی بود؛ اما اکنون که رژیم، به قولی، 
»مدرن« شــده بود، زمان آن رسیده بود که این عبارت به شعاری تبدیل شود؛ شعاری که 
در واقع به سلاحی قدرتمند بدل شد و تقریباًً هر طبقه اجتماعی از آن برای محکوم کردن 

رژیم، غرب و هر چیزی که نمی پســندید، استفاده می کرد.
عبارت غرب‌زدگی که آل‌احمد در 1962 برای حمله به غرب گرایی ســطحی استفاده 
کرده بود، به سرعت به وسیله‌ای برای هر کسی تبدیل شد برای حمله هر چیزی که به طور 
مبهمــی به غرب مربوط می شــد، یا به‌واقع بــه ابزاری قوی برای محکــوم کردن هر ایده 
یا موضوع نامطلوبی بدل شــد. نقــد آل‌احمد، هرچند بدون نقص نبــود، عمدتاًً به منظور 
ســرزنش یک تقلید سطحی و نســنجیده از غرب طراحی شده بود؛ اما در عمل به ابزاری 

کلیدی در تمام تبلیغات ضد غربی تبدیل شد.
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در نهایــت، این بدان معنا بود که در مســائلی کــه مربوط به اروپاگرایی، نوســازی، 
ســنت و اصالت بود، بین دولت از یک سو و جامعه و روشنفکران آن از سوی دیگر، یک 
جابجایی صورت گرفته اســت. برای اینکه مخالفت با دولت باقی بماند - و حتی در برابر 
ســلطه مطلقه و حکومت خودسرانه تشــدید شود - روشــنفکران مطالبات پیشین خود را 
کید بر مخالفت با استبداد - خواهان  برای توســعه صنعتی کنار گذاشــتند و - علاوه بر تأ
اســتقلال فرهنگی و بازگشت به خویشتن شدند... بیشــتر آن ها با ایدئولوژی مارکسیسم-

لنینیســم همراهی یا همدلی داشــتند، اما تعداد کمتری به بازگشــت به ســنت های دیرین 
بودند. متمایل 

جســتجو برای اصالت فرهنگی و انتقاد از تمایل ســریع و نســنجیده به اروپایی گرایی 
حداقل به دهه 1920 و در آغاز اصلاحات به ظاهر مدرنیستی رضاشاه بازمی گردد، اگرچه، 
همان طور که گفته شــد، ریشه های آن در مخالفان انقلاب مشروطه نهفته بود؛ اما در دهه 
1960، جســتجو برای اصالت فرهنگی، عمدتاًً به خاطر اســتبداد خودسرانه شاه و آمریکا 
گرایی و پان‌ایرانیســم شاهنشــاهی در مراحل پایانی سلطنت او )Dabashi, 1993(، به شدت 
بر روشــنفکران و طبقه متوسط مدرن تأثیر گذاشــت؛ اما این امر همچنین به خاطر عوامل 
منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند ظهور همزیســتی مســالمت آمیز بیــن ایالات متحده و اتحاد 
جماهیر شــوروی، چالش مائوئیسم، انقلاب‌ در کوبا و الجزایر، درگیری اعراب و اسرائیل 
و جنگ ویتنام که همه آن ها احساســات ضد امپریالیســتی در ایران را تقویت می کردند، 

تقویت شد.
در اوایل دهه 1960، علی شریعتی دکتری خود را در مطالعات زبان فارسی از دانشگاه 
پاریس دریافت کرده و به ایران بازگشت. او از جوانی هم مذهبی و هم مصدقی بود و بعداًً 
به نهضت آزادی بازرگان نزدیک شــد. شریعتی تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر، 
جامعه شناســی چپ گرای فرانسوی و همچنین چهره های »جهان سوم‌گرا« و سوسیالیستی 
ماننــد فرانتس فانون قرار گرفت. او آماده بود تا ایدئولوژی اسلامی یوتوپیایی را - که هم 
ضد روحانیت بود و هم نوید بازگشــت به تشیع ناب صدر اسلام را می‌داد - صورت بندی 
کنــد و ایده‌ یک انقلاب اسلامی کــه ایمان خالص را بــا ایدئولوژی‌های رادیکال مدرن 

.)Dabashi, 1993; Fischer, 1980( ترکیب می کرد مطرح کند
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این »بازگشــت به خویش« به طور اصولی با نقد آل‌احمد تفاوت داشــت، اما برداشت 
از ایــن ایده با برداشــت از ایــده غرب‌زدگی آل احمد مشــابه هم بود. این برداشــت- و 
حتی برخی آرمان های سوسیالیســتی مبهم - که در نظر نسل های جوان طبقات اجتماعی 
نوظهــور خواســتار تغییر اجتماعی و سیاســی نامتناقــض با عقاید مذهبی، رایج گشــت. 
شــریعتی تأثیر قابل توجهی بر این نســل از طبقه مذهبی مدرن نوپا گذاشت که بسیاری از 

آن ها با مجاهدین خلق، جنبش چریکی اسلامی چپ گرا، هم ســو بودند.

اپوزیسیون در داخل و خارج
در همیــن حال، آیت الله خمینی، قهرمان قیــام خرداد 1342، از محل تبعید خود در نجف، 
عراق، به مخالفت خود با رژیم شــاه ادامه می داد. او نه تنها با شــاگردان سابق خود و تعداد 
زیــادی از پیروانــش در ایران در تمــاس نزدیک بود، بلکــه با ســازمان های مخالف مانند 
کنفدراســیون دانشــجویان ایرانی و انجمن اسلامی دانشــجویان که در غرب مستقر بودند، 
نیز در ارتباط بود. او در ارتباطات خصوصی و بیانیه های عمومی، خواستار سرنگونی کامل 
رژیم شــد و به این ترتیب تبدیل به نماد مقاومت حتی برای بیشــتر ایرانیان غیرمذهبی شد. او 
در کتابــی با عنوان ولایت فقیه اســتدلال کرد که برخلاف اجماعی که فقهای شــیعه بر آن 
توافق داشــتند، آنان نه تنها باید در حکومت مشــارکت کنند، بلکــه فقط آنان حق و وظیفه 
 .)Khomeini, 1981; Amir Arjomand, 1988,p.169( حکومت بر یک کشور شیعه را دارند
این کتاب به طورکلی کتابی تخصصی بود که خطاب به علمای دینی نوشــته شــده بود و 
اکثراًً به دور از چشــمان عموم، چه مذهبی و چه ســکولار، باقی ماند، اما بلافاصله پس از 
انــقلاب - و تا زمان حال - تبدیل به موضوعی مناقشــه‌انگیز حتی میان خود علمای دینی 
شد. درحالی که بسیاری از علمای دینی - به‌ویژه آن هایی که در حکومت اسلامی دخیل 
بودند - از آن حمایت می کردند، دیگرانی بودند که به عقیده ســنتی پایبند بودند که علما 

نباید در حکومت دخالت کنند.
حــزب توده، در تبعید در اروپای شــرقی، به برخی از فعالیت های عمدتاًً ژورنالیســتی 
مشــغول بود، اما مجبور بود در چهارچوب هایی عمل کند که به روابط دوســتانه شــاه با 
میزبان های خود، یعنی اتحاد جماهیر شــوروی و کشــورهای اروپای شــرقی که خواهان 
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حفــظ روابط خوب با شــاه بودند، لطمه‌ای وارد نکند. این امر باعث جدایی بســیاری از 
دانشــجویان عضو حزب توده در کشــورهای غربی شــد. این رخداد با ظهور مائوئیســم 
بین‌المللی و سوسیالیســم جهان ســوم‌گرا هم‌زمان بود که آن ها را به جدایی از حزب توده 
و پذیرش مائوئیســم تشــویق می کرد. مائوئیســم، به عنوان یک ایدئولوژی کمونیستی ضد 
شــوروی تازه نفس، نه تنها توانست باعث تغییر ایدئولوژی تعداد زیادی از مخالفان داخلی 
حزب بشود، بلکه حتی اکثریت حامیان قدیمی جبهه ملی در خارج از کشور را نیز تشویق 

.)Rahnema, 2023, p.493( کرد که ســازمان های مائوئیستی خود را تأسیس کنند
این دانشجویان و ســایر دانشــجویان و دانش آموختگان مخالف در کشورهای غربی 
عمدتاًً زیر چتر کنفدراســیون دانشــجویان ایرانی گرد هم آمده بودنــد که در اواخر دهه 
ســی به عنوان اتحادیه دانشــجویان آغاز به کار کرد، اما پس از چند ســال به یک جنبش 
سیاسی مخالف رژیم تبدیل شــد چنانکه تا سال 1349، یافتن چندنفری از اعضای آن که 
پیرو یک گرایش مارکسیست-لنینیســتی نباشند، دشوار بود. این کنفدراسیون نقش مهمی 
در جلب توجه گروه های حقوق بشــری اروپایی، احزاب سیاســی لیبرال و سوسیالیســت 
و درنهایــت عمــوم مردم به نقض حقوق بشــر و نقض قانون اساســی در ایــران ایفا کرد 
کــه هنگامــی که اوضاع به ســمت وخامت پیش رفت برای شــاه هزینه زیادی داشــت. 
درعین حال خصومت آشکار شاه با دموکراسی در مصاحبه با ژورنالیست های غربی باعث 

شــد کشورهای غربی هیچ کمکی به بهبود اوضاع نکنند.
فعال تریــن مارکسیست-لنینیســت ها در ایــران عمدتاًً دانشــجویان و دانش آموختگان 
عضو ســازمان چریکی فدائیــان خلق یا هوادار آن ها بودند کــه عملیات خود را - که در 
بســیاری از موارد شــامل ترور نیروهای نظامــی و امنیتی بود - در اوایــل دهه پنجاه آغاز 
کردند و تا انقلاب ادامه دادند. شــبکه های گــروه چریکی اسلامی چپ گرای مجاهدین 
خلق در اواســط دهه پنجاه به‌وســیله نفوذ ســاواک عمدتاًً از هم فروپاشید و به‌وسیله یک 
گروه منشــعب که بعدها به پیکار تغییر نام داد و به مارکسیسم-لنینیسم گرایش پیدا کرده 

بود بیشتر تضعیف شد.
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ریشه های انقلاب 1357
انقلاب علل متعددی داشــت که هم عمیق و هم ســطحی بودند، هرچند که اگر دولت از 
مشــروعیت مناســبی برخوردار بود و پایگاهی میان برخی از طبقــات اجتماعی - حداقل 
طبقات مرفه، ملاک و مدرن - داشــت، به شــورش کل جامعه علیه دولت تبدیل نمی شد 

.)Azimi, 2008, Part II(
یک پیامد مهم نرخ های بالای رشــد اقتصادی ناشــی از افزایش درآمدهای نفتی ظهور 
طبقــات جدید در جامعه در میان نرخ بالای رشــد جمعیت بــود. این طبقات جدید به جای 
اینکه احســاس سپاسگزاری نسبت به دولت داشته باشند به دلایل متعدد ناراضی و طغیانگر 
بودند. آن ها، مانند سایر بخش های جامعه که شامل مشتریان دولت )کسانی که از آن منافع 
چشمگیری می بردند( می شدند، اعتقاد داشــتند که افزایش سطح زندگی شان تنها به خاطر 
درآمدهــای کلان نفتی اســت و در این زمینه هیچ امتیازی به دولــت نمی دادند. برعکس، 
آن ها به افزایش ثروت گروه های برخوردار از امتیازهای ویژه و نیز شکاف عمیق بین ثروت و 
مصرف تجملی دولت و یک اقلیت کوچک در مقایســه با اکثریت بزرگ و همچنین وجود 

.)Ansari, 2006( فقر مطلق به عنوان نشانه هایی از بی عدالتی و فساد اشاره می کردند
تعــداد زیادی از مردم نیز به دلایل فرهنگی و مذهبی نســبت به دولت و جامعه مدرن 
ایرانی احســاس بیگانگی می کردند. برخلاف نیمه دوم دوران حکومت رضاشــاه، دولت 
فعالیت هــا و آیین های مذهبی را ممنوع نکرد. از طرف دیگر، گســترش بارها، کلوپ های 
شــبانه و کاباره ها و افزایش تعداد زنان مدرن که دامن های کوتاه می پوشــیدند، توهینی به 
احساســات طبقات مذهبی و ســنتی، چه مردان و چه زنان بــود. تلویزیون که حالا تقریباًً 
بــرای بســیاری از مردم قابل‌دســترس بود در برنامه هــا و نمایش های خــود عمدتاًً معرف 
ارزش هــا، معیارها و عادات غربی بود. این امر منجر به افزایش تعداد روحانیونی شــد که 
به پیروان خود توصیه می کردند که تماشــای تلویزیون حرام اســت. ازاین‌رو، یک جامعه 
بزرگ از طبقات ســنتی با ســطوح زندگی خوب یا معقول و آموزش مدرن شــکل گرفتند 
که دولت را بیگانه و ســرکوبگر نســبت به ارزش های مورد احترامشان می‌دانستند. تعداد 
زیادی از جوانان آن ها نســبت به رژیم نگرش های انقلابی اتخاذ کردند. آن ها مانند ســایر 
مخالفان معتقد بودند که رژیم فرمان بر غرب اســت و به همین دلیل خشم خود علیه آن را 
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به کشــورهای غربی، به‌ویژه آمریکا که قوی ترین متحــد آن بود و حضور قابل توجهی در 
کشور داشت گسترش دادند.

بااین حــال، بزرگ ترین شکســت دولت از نظر منافع خــود آن بود که طبقات مدرن و 
ســکولار را نیــز بیگانه کرد که حداقــل برخی از آن ها باید پایــگاه اجتماعی طبیعی برای 
رژیــم می بودنــد. چنین چیــزی ممکن بود اگر رژیم به جای ســلطنت فردی یا اســتبداد 
یک دیکتاتوری بود زیرا در این صورت به مشــارکت یک نهاد سیاســی در اداره کشــور 
نیاز داشــت که از بحث و مشــاورت‌های انتقادی بهره مند می شــد، به‌جای این که با یک 

مخالفت جامع و سراسری مواجه باشد.
نــه تنها طبقات ســنتی متمــول و ملاک از جملــه بازرگانان و تجــار از رژیم فاصله 
می گرفتنــد و نه تنهــا گروه های مدرن و متخصــص طبقه متوســط و گروه های با درآمد 
متوســط مانند کارمندان و اساتید دانشگاه، بلکه همچنین طبقه صاحبان کسب‌وکار مدرن 
کــه بخش زیادی از افزایــش ثروت خود را مدیون سیاســت های پولی ارزان دولت بودند 
)که خود محصول درآمدهای کلان نفتی بود( دل بســتگی چندانی به رژیم نداشتند. آن ها 
هم فاقد قدرت سیاســی و اقتصادی مســتقلی بودند و محمل و مفری برای نقد و انتقاد از 
سیاســت های حکومت نداشتند. به هرحال، هیچ انتقادی از رژیم، هرچند هم که ملایم و 
خیرخواهانه می بود، تحمل نمی شــد، حتی اگر در خفا بیان می شد. این بزرگ ترین گلایه 
روشــنفکران، نویســندگان، شــاعران و خبرنگاران از رژیم بود. سانسور شدید بود و حتی 

انتقاد کلامی، اگر گزارش می شد، مجازات داشت.

تأثیر انفجار قیمت نفت
در قــرن بیســتم تا اوایل دهه پنجــاه، قیمت نفت خام در حدود 80 .1 دلار در هر بشــکه 
نوســان داشــت که از زمان جنــگ جهانــی دوم، ۳۰ درصد از قدرت خریــد خود را از 
دســت داده بود. سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( که در سال ۱۳۴۱ تأسیس 
شــد، به طور فزاینده‌ای به قیمت های پایین نفت انتقاد داشــت و تا سال ۱۳۵۱ توانسته بود 
قیمــت نفــت خام را به حدود 3.45 دلار در هر بشــکه افزایش دهــد. زمانی که جنگ 
یوم کیپور بین مصر، ســوریه و اســرائیل در ۵ مهر ۱۳۵۲ آغاز شــد، ایالات متحده و دیگر 
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کشــورهای غربی از اســرائیل حمایت کردند. به‌تلافی، چندین کشــور عرب صادرکننده 
نفت، کشــورهای حامی اســرائیل را تحریم کردند. ایران به این تحریم نپیوســت، اما در 
جریان اضطراب شــدیدی که میان کشــورهای مصرف کننده نفت به وجود آمد، توانست 
به‌طــور موقت قیمت نفت را به حدود ۱۷ دلار در هر بشــکه افزایش دهد؛ و به دنبال آن، 
طبق توافقی که میان شــرکت های نفتی و اوپک برقرار شــد، بهای هر بشکه به کمتر از ۱۲ 

دلار افزایش یافت.
نکتــه قابل توجه آنکه، انفجار درآمدهای نفتی در ســال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پیامدهای 
منفی‌ای برای رژیم به همراه داشــت. این امر به شــدت اعتمادبه نفس رژیم را افزایش داد 
و به تشــدید سیاست های ســرکوبگرانه آن انجامید. در اسفند ۱۳۵۲، پس از افزایش چهار 
برابری قیمت نفت، سیاســت های رســمی حزبی به طور چشــمگیری تغییر کرد. در یک 
کنفرانــس مطبوعاتی، شــاه احزاب رســمی مردم و ایران نوین را منحــل کرد و آن ها را با 
حزب واحد رستاخیز ملی جایگزین کرد که عضویت در آن برای همه ایرانیان الزامی بود. 
ســپس، او این تصمیم را با ســخنرانی معروفی پیگیری کرد که در آن ملت را به سه گروه 
تقســیم کرد: حامیان رژیم؛ بی طرف ها که »نباید هیچ انتظاری« از رژیم داشــته باشند؛ و 

.)Alam, 1991( منتقدان رژیم که به گفته او آزاد بودند کشــور را ترک کنند
امــا هنوز چیزهای بیشــتری در راه بود. انقلاب قیمت نفت تقریبــاًً بلافاصله منجر به 
افزایش چشــمگیر هزینه های عمومی شد. با افزایش شدید درآمدهای دولتی و خصوصی، 
مصرف و هزینه های ســرمایه گذاری نیز افزایش یافت و به ســرعت تقاضای کل را افزایش 
داد و ســبب ایجاد تورم ناشــی از تقاضا شــد. درعین حال، ازآنجایی‌که عرضه بسیاری از 
محصولات از گوشــت تازه تا ســیمان نمی توانست به ســرعت از منابع داخلی تأمین شود، 
کمبــود عرضه در حالت فراوانــی مالی پدید آمد. واردات نیز نتوانســت به طور کافی این 
وضعیت را بهبود بخشــد که بخشــی از آن به دلیل زمان بر بودن مدت تحویل بود و عمدتاًً 
به خاطر محدودیت های وســیله های موجود برای تحویل، مانند تسهیلات بندری، انبارها، 

جاده ها، کامیون ها و رانندگان بود.
دولــت افزایش تورم را به تولیدکنندگان و بازرگانان نســبت داد. قیمت های تعدادی از 
کالاها به صورت دســتوری کاهش یافت. یک کمپین عمومی علیه گران فروشی آغاز شد 
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که در آن هزاران جوان به‌ دنبال افرادی بودند که مظنون به گران فروشــی بودند و اقداماتی 
ســریع و دلبخواهی علیه آن ها انجام می‌دادند. صدها تاجر و بازرگان، از جمله تعدادی از 
صاحبان برجسته کسب‌وکار، دستگیر و اموالشان مصادره شد. برخی دیگر جریمه شدند. 
فروشــگاه ها بسته شــدند و پروانه کسب آن ها لغو شــد. درحالی که این اقدامات به عنوان 
یک ظلم از ســوی جامعه تجاری دیده می شــد، مردم بازرگانان را به‌عنوان قربانیان و سپر 

بلای سیاست های اقتصادی مضر دولت تلقی می کردند.

حرکت اعتراضی 1356
تا پایان ســال 1355، زمانی که جیمی کارتر به عنــوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب 
کید خــاص رئیس جمهور  شــد، ایران آماده شــورش بود. این آمادگی تــا حد زیادی با تأ
جدید بر حقوق بشــر جهانی تقویت شــد. شاه این موضوع را به عنوان پیامی به خود تفسیر 
کــرد و به آرامــی فضا برای آزادی محدود بیان را باز کرد و همچنین شــروع به آزاد کردن 
زندانیان سیاسی جوان »تواب یا پشــیمان« کرد. بااین حال، درعین حال و به‌ویژه با تشویق 
شاه، ســاواک از طریق مطبوعات رسمی یک کمپین عجیب را به ‌راه انداخت که تلویحاًً 
می گفت امپریالیسم آمریکا قصد دارد افرادی مانند علی امینی را )که شاه از او دل خوشی 
نداشــت واو را در سال 1341 از نخست‌وزیری برکنار کرده بود( به قدرت برساند تا منافع 
خود را تأمین کند. شــاه همچنین احســاس می کرد که هدف واقعی آمریکا این است که 
او را وادار کند از فشــار برای افزایش قیمت نفت دست بردارد. در اواخر سال 1356 شاه 

.)Azimi, 2008, p.208( گفت که چنین کاری نخواهد کرد
 جامعه ایران با این باور غلط که کارتر عملًاً به شاه »عامل آمریکا« دستور داده است 
تــا فضا را باز کند و تا حدودی اجازه دهد که نظرات و انتقادات مطرح شــود، به شــدت 
دلگرم شــد. تظاهرات در محوطه دانشــگاه ها افزایش یافت و گروه های مختلف حقوقی، 
علمی و سیاســی شروع به درخواســت آزادی و حاکمیت قانون کردند که با سیاست های 
حذف از میان رفته بود. شــاه، در تلاش برای مقابله با طوفان، با اســتفاده از تاکتیک هایی 
که در اوایــل دهه چهل برای واکنش به انتخاب رئیس جمهــور کندی به کار گرفته بود، 
امیرعباس هویدا نخســت‌وزیر را که ســیزده سال در این ســمت بود برکنار کرد و جمشید 
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.)Katouzian, 2020, p. 132( آموزگار، یکی از وزرای ارشــد را به جای او منصوب کرد
کابینــه جدیــد جوان تــر و کارآمدتر از کابینه هــای قبلی بود و آغاز بــه اجرای برخی 
اصلاحــات فنی، بوروکراتیک و اقتصادی کــرد، اما آن هایی که در ایران به دنبال تغییرات 
اساســی بودند، این اقدامات را تکرار گذشــته تلقی می کردند و جنبش اعتراضی بزرگ تر 
و فعال تر شــد. در مقابل، ســاواک و دیگر ابزارهای سرکوب به دفاتر وکلای لیبرال و یک 
جلســه بزرگ جبهه ملی که در خارج از تهران برگزار شــده بود حمله کردند؛ اما این تنها 

خشم عمومی را بیشتر افزایش داد.
کارزار برای آزادی و حقوق بشر که هنوز به طورکلی خواستار سرنگونی رژیم نبود، در 
برگزاری ده شب جلسات شــعرخوانی که در ماه نوامبر در مرکز فرهنگی آلمان در تهران، 
»گوته«، برگزار شــد، به اوج خود رســید. هزاران نفر در این جلسات که به همت کانون 
نویســندگان برگزار شد و به »شب های شعر« شهرت یافت، شــرکت کردند. همچنین در 
نوامبر، شاه به آمریکا سفر رسمی کرد و درحالی که رئیس جمهور کارتر در محوطه چمنی 
کاخ ســفید از او اســتقبال می کرد، دانشــجویان ایرانی که علیه او تظاهرات می کردند با 
تعداد کمی از هواداران سازمان یافته‌اش درگیر شدند. پلیس از گاز اشک آور استفاده کرد 
که منجر به اشــک‌ریزان شــدن شاه، کارتر و همراهانشان شــد و از تلویزیون زنده پخش 
شــد. شاه با اســتقبالی گرم، اما ســازمان یافته بازگشــت و چند هفته بعد کارتر سال نو را 
به عنوان مهمان شاه در تهران جشن گرفت. هم در واشنگتن و هم در تهران، رئیس جمهور 
کید داشت. به طور کامل از شاه حمایت می کرد و بر دوستی و همکاری ایران و آمریکا تأ

تبدیل اعتراض به انقلاب
تــا آن زمان، به نظر می‌رســید که هدف کمپین برای تغییر، یک جنبش اصلاحی باشــد، 
اما نیروهای انقلابی آماده بودند تا در زمان مناســب جلو بیایند. چنین فرصتی برای اولین 
بار به صورت یک مقاله علیه آیت‌الله خمینی پیش آمد که شــاه ســفارش داده و هویدا که 
اکنون وزیر دربار شــاه بود، ســازمان‌دهی کرده بود. این مقاله که یک ژورنالیست ارشد 
نزدیک به هویدا با نام مســتعار نوشــته بود، علی‌رغم نگرانی ســردبیر روزنامه نیمه‌رسمی 
اطلاعات نســبت به عکس‌العمل شــدید عمومی، در ۱۷ دی ۱۳۵۶ در این روزنامه منتشر 
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شــد. مقاله ]آیت‌الله[ خمینی را به عنوان یک عامل امپریالیســم ســیاه )انگلیسی( و سرخ 
)شــوروی( توصیف کرد و او را »روحانی ماجراجو، تابع مراکز استعمار« خواند.

در قــم اعتراض عمومی به وقوع پیوســت. حوزه هــای علمیه و بازار تعطیل شــدند. 
درگیری هایی با نیروهای امنیتی رخ داد که منجر به تلفات جانی در میان غیرنظامیان شــد، 
آمار رســمی دو کشته را گزارش می کرد، ولی اپوزیسیون تعداد 70 را کشته و 500 زخمی 

اعلام کرد.
حمله مستقیم و علنی [آیت‌الله] خمینی به شاه او را نه تنها در میان پیروان مذهبی‌اش، 
بلکه در میان طیف وسیعی از مردم به شخصیتی محبوب تبدیل کرد، زیرا این همان چیزی 
بود که مردم مایل به شــنیدن آن بودند و او تنها کســی بود که می توانســت و می خواست 
از محــل تبعید خــود در عراق این کار را انجام دهد. حادثه درگیری در قم فصل جدیدی 
را گشــود که دیدگاه های میانه‌رو و اصلاح طلب را تضعیف کرده و موجب شــورش ها و 

.)Bakhash, 1985( برخوردهایی با پلیس و بعداًً ارتش شد
قم، بنابراین نخســتین نقطــه عطف مهم انقلاب بود. نقطه عطــف دوم در تاریخ ۲۸ 
مرداد ۱۳۵۷ رخ داد. ســینما رکس در آبادان ـ پایتخت نفت ایران ـ به‌وســیله آتش‌افروزان 
ناشــناس به آتش کشــیده شــد که در نتیجه آن، بیش از ۴۰۰ نفر در داخل ســینما کشته 
شــدند. این جنایت هرگز به طور جدی، چــه پیش و چه پس از انقلاب، مورد تحقیق قرار 
نگرفــت، اما عموم مردم آن را به دولت نســبت دادند؛ هرچنــد تحقیقات پس از انقلاب 
هیچ شــکی باقی نگذاشت که این اقدام به‌وسیله گروهی کوچک از انقلابیون انجام شده 

.)Milani, 1988, p. 161( بود
در عرض چند روز، شــاه کابینه آموزگار را برکنار کرد و یک فرد بدنام، جعفر شریف 
امامی، رئیس سنا و سرپرســت بنیاد پهلوی )مسئول فعالیت های اقتصادی شاه( را به عنوان 
نخســت‌وزیر جدید منصوب کرد. این انتخاب در شــرایط موجود انتخاب نامناسبی بود؛ 
زیرا شــریف امامی که اعتبارش به دلیل سال ها فســاد مالی عمده لکه‌دار شده بود، عملًاً 

.)Azimi, 2008, p.166( هیچ جایگاهی در بین مردم نداشت
ســومین نقطه عطف کلیدی در 17 شــهریور 1357 رخ داد کــه بعدها به عنوان جمعه 
ســیاه شــناخته شــد. تجمعی برای روز جمعه 17 شــهریور )جمعه، روز تعطیلی در ایران 



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 302289-316

اســت( از قبل اعلام شده بود، اما شب قبل حکومت نظامی در تهران و دوازده شهر دیگر 
اعلام شــد و همه تجمعات عمومــی ممنوع گردید. در زمان مقــرر، جمعیت عظیمی در 
میدان ژاله )میدان شــهدا( گرد هم آمدند و پس از شلیک هشدار تیرهای هوایی، سربازان 
به ســوی جمعیت آتش گشودند. آمار رسمی کشته شــدگان کمتر از 100 نفر بود؛ اما آمار 

اپوزیسیون، بیش از 4000 نفر اعلام شد.
در همیــن حین، آیت‌اللــه خمینی بیانیه های کتبی و صوتی صــادر می کرد و مطابق با 
کید می کرد. دولت ایران از دولت عراق خواسته  خواست اکثر مردم، بر سرنگونی رژیم تأ
بــود که فعالیت های او را محدود کند و در ۱۴ مهــر ۱۳۵۷، ]آیت‌الله[ خمینی به پاریس 
پرواز کرد. هنگامی که به فرانســه رسید، مرکز توجه رسانه های غربی قرار گرفت و هدف 
هزاران زائر ایرانی از سراسر جهان شد. او عنوان تجلیلی »امام« را دریافت کرد و به‌زودی 
شــایعه‌ای پدید آمد که تصویر ]امام[خمینی بر روی ماه قابل مشــاهده اســت. این شایعه 
مورد پذیرش تعداد قابل توجهی از ایرانیان قرار گرفت و بســیاری از آن ها خود به دیدن آن 

گواهی دادند.

شورش کامل
تا این زمان، شرکت نفت، کارمندان کشوری، قوه قضاییه، جامعه بازرگانی - به جز ارتش، 
پلیس و دســتگاه های امنیتی - در اعتصاب بودند. در ۱۴ آبان ۱۳۵۷، مردم تهران دســت 
به شــورش زدند. یک خبرنگار تلویزیون بی بی ســی با دیدن مردی با کت‌وشــلوار مرتب 
و کراوات فرانســوی در حال رقصیدن دور یک لاســتیک آتش‌زده و ســردادن شعارهای 
ضد شــاه و طرفداری از ]امام[خمینی، دچار بهت و حیرت شــد. در همین حال، کریم 
ســنجابی، رهبر جبهه ملــی چهارم، ســکولار و لیبرال دموکرات، پس از یک جلســه در 
پاریس، تســلیم خود را به ]امام[خمینی به عنــوان رهبر عالی انقلاب اعلام کرد که باعث 

افزایــش اعتبار ]امام[ خمینی هم در داخل و هم در غرب گردید.
شــاه که تازه به شــدت وضعیت پی برده بود امیدوار به نخســت‌وزیری سنجابی بود، 
اما بیانیه ســنجابی در پاریس این امید را بر باد داد. ســپس شــاه، ژنرال میانه‌رو غلامرضا 
ازهاری را به ســمت نخست‌وزیری منصوب کرد، هرچند که بسیاری از اعضای کابینه‌اش 
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غیرنظامی بودند. بااین حال، تعداد زیادی از شــهروندان ســکولار و مذهبی هر شب شعار 
مذهبــی »الله‌اکبر« را از بام هایشــان فریــاد می‌زدند. ازهاری در پارلمان ســعی کرد این 
حــوادث را کم اهمیت جلوه بدهد و گفت که این شــعارها از نوارهای کاســت ها پخش 
شــده اســت. روز بعد، مردم در یک تظاهرات بزرگ فریاد می‌زدند: »ازهاری بیچاره! / 

.)Azimi,2008, p.212 ( »الاغ چار ســتاره! / باز هم بگو نواره/ نوار که پا نداره
در 14 آبــان، روزی کــه ازهــاری مســئولیت امــور را بــه عهــده گرفــت، یکی از 
شــگفت‌انگیزترین رویدادها در انــقلاب ایران روی داد: پخش زنده تلویزیونی ســخنان 
شــاه خطاب به »مردم عزیز ایران«. او با تواضع بســیار، انقلاب آن ها را پذیرفت و وعده 
داد که از اســتبداد دســت بردارد، بی عدالتی و فســاد را از میان بردارد، انتخابات آزاد و 
دولت دموکراتیک برقرار کند و از آن ها خواســت تا صلح و نظم را بازگردانند تا انجام این 

اصلاحات ممکن شود.
ده درصــد از چنین حرکتی، شــش ماه پیش - حتی اگر به صــورت غیرواضح اعلام 
می شــد- به همــراه اقداماتی عملی، می توانســت راه را برای کاهش تنــش‌ تا حد زیادی 
همــوار کنــد؛ اما حالا این اقــدام خیلی اندک و بســیار دیر بود. رهبران سیاســی )غیر از 
نیروهای اسلام گرا و مارکسیست-لنینیســت( که به گفتگوی ســازنده و سازش یا حداقل 
انتقــال منظم قدرت امیدوار بودند، با خروش تند خشــم عمومی کنار گذاشــته شــدند: 
.)Bakhash, 1985 ( »محبوب ترین شــعار این بود: »این ]شاه[ بره، هرچی میخواد بشه بشه

تمام این وقایع در حالی رخ می‌داد که بزرگ ترین متحدین غربی شــاه، یعنی آمریکا و 
بریتانیا، با ســردرگمی به تماشای حوادث نشسته بودند و قادر به درک یا ارزیابی وضعیت 
نبودند. شاه به طورمنظم با سفرای آن ها ملاقات می کرد و از آن ها مشاوره می خواست. او 
به طور مشــخص به بریتانیا مشــکوک بود، به‌ویژه به دلیل اینکه سرویس فارسی بی بی سی 
با صداقت و با شــادی اخبار انقلاب را گزارش می کرد؛ زیرا که وزارت خارجه آن کشور 

در خط مشی آن ها دخالت نمی کرد.
هر دو قــدرت، به صورت علنی، مکــرر و تقریباًً به طور مداوم از شــاه اعلام حمایت 
می کردند؛ اما با توجه به روند تدریجی شــکل گیری افــکار عمومی غربی در مخالفت با 
شاه و مقیاس و شدت شورش مردم ایران علیه او، دو قدرت جهانی او را به اتخاذ سیاست 
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»مشــت آهنین« - که نام دیگری برای ســرکوب نظامی شــدید و مســتمر بــود - توصیه 
نمی کردند. بااین حال، این چیزی بود که شــاه می خواست از آن ها بشنود؛ چراکه او دیگر 
هیچ طبقه اجتماعی یا حزب سیاسی‌ای برای تکیه کردن به آن در کشور نداشت؛ و به این 
دلیل بود که او بعداًً انقلاب را به بریتانیا و آمریکا نســبت داد و کم‌وبیش به طور آشــکار 
اعلام کــرد که یکی یا هــر دوی آن‌ها انقلاب را تحریک و شــعله‌ور کرده بودند؛ و این 
برای بســیاری از انقلابیون طبقه متوسط یا اکثر آن ها که بعدها شانه از بار مسئولیت خالی 

می کردند و می گفتند »انقلاب کار قدرت های غربی بود« خوشــایند بود.
اکنون شــاه منزوی، در 26 دی 1357، در نهایت پســت نخســت‌وزیری را به شاپور 
بختیــار، معاون رهبر جبهه ملی و زمانی معاون وزیر مصدق، پیشــنهاد داد، درحالی که او 
و ملکه کشــور را برای »اســتراحت« به مقصد مصر و ســپس مراکش ترک کردند. مردم 
بختیــار را به طــور کامل رد کردند و او را در شــعارهای خیابانی خــود »نوکر بی‌اختیار« 
نامیدند و او از جبهه ملی اخراج شــد. بختیار ســعی کرد رضایت ]امام[ خمینی را جلب 

کند، اما به او گفته شــد که ابتدا باید استعفا دهد.
در 12 بهمن، آیت الله خمینی به ایران بازگشــت و مورد اســتقبال پرشوری قرار گرفت. 
بــه زودی و به عنوان دولــت آلترناتیو خود، از مهدی بازرگان خواســت تا یک دولت موقت 
تشکیل دهد. بازرگان یک مسلمان دموکرات و رهبر نهضت آزادی‌ ایران بود که به طور منظم 
کراوات می زد و مدتی همکار بختیار در جبهه ملی دوم بود. او در ابتدا با این ایده مخالفت 
کرد، اما تحت فشــار قبول کرد به شرطی که دستش باز باشد، شرطی که ابتدا با آن موافقت 
شــد، اما بعدها رعایت نشــد. بااین حال، او در برابر بختیار رویکردی خصمانه اتخاذ نکرد و 

امیدوار بود که نوعی توافق صلح آمیز حاصل بشود.
صحنــه نهایی این نمایش بزرگ نتیجه یک تصادف بود. اوایل فوریه، واحدی از گارد 
جاویدان شاهنشــاهی که هنوز به شــاه وفادار بودند، تصمیم گرفتند که به برخی از پرسنل 
نیروی هوایی که مشــغول تماشــای پخش تلویزیونی مراسم بازگشــت آیت‌الله خمینی به 
ایــران بودند، درس عبرتــی بیاموزند و به مقر آن ها در تهران حمله کردند. پرســنل نیروی 
هوایی موضع گرفتند و شــروع به مبارزه کردند و از مردم کمک خواســتند. تعداد زیادی 
از مردم، از جمله چریک‌های جوان، به یاری آن ها شــتافتند و از پشــت به گاردها حمله 
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کردند. به ســرعت، اوضاع هم برای رهبران انقلاب و هم دولت از کنترل خارج شد.
به خاطر ترس از جنگ داخلی، ارتش در ۱۱ فوریه اعلام بی طرفی کرد و به پایگاه های 
خود بازگشــت؛ بنابراین دولت که تنها پایگاه قدرتش ارتش بود، ســقوط کرد و بختیار به 
مخفیگاه رفت و مدتی بعد در پاریس ظاهر شــد؛ اما باوجود درخواست های دولت موقت 
بــازرگان برای آرامش، مردم به حمله به زندان های اصلی و مقرهای نظامی ادامه دادند که 
تقریباًً همگی بدون درگیری تســلیم شــدند. اکنون زمان آن بود که انقلابی ها به یکدیگر 

حمله کنند که در نهایت منجر به پیروزی کامل اسلام گرایان شــد.

ماهیت انقلاب
بــه دلیل ماهیت خودکامه دولت و جامعه، انقلاب در ایران با هیچ الگوی انقلابی اروپایی 
تطابق نداشــت. واضح ترین تفاوت این بود که این یک حرکت، شــورش تمام جامعه علیه 
دولت بود، نه مانند اروپا، شــورش طبقات پایین علیه طبقات بالا: هیچ گروه اجتماعی یا 
حزب سیاســی برای دولت از دفاع پیش قدم نشــد. در نتیجه بعد از ظهور دولت اسلام گرا 
بســیاری از تحلیلگران و مفســرانی که تحت تأثیر غرب بودند و انتظار نتیجه‌ای »مترقی« 

مانند اروپا را داشتند شگفت‌زده شدند.
دلیلــی کــه تحلیلگران بعــدی انقلاب را پس از وقــوع رخداد »معماگونــه« یا حتی 
»پیش بینی ناپذیر« یافتند این بود که آن ها انتظارات خود را بر اســاس دانششــان از تاریخ 
و جامعــه غرب بنا کــرده بودنــد. درحالی که همان طور کــه می‌دانیم، ایــران جامعه‌ای 
»کوتاه مدت« بود که معمولًاً تحت حاکمیت مطلق و خودکامه قرار داشــت و بنابراین به 
نافرمانی و طغیان گرایش داشــت. حتی طبقات بالاتر را نمی توان به عنوان پایگاه اجتماعی 
دولت توصیف کرد. اگرچه تفاوت های زیادی بین برنامه های مختلف انقلاب مشروطیت 
و انقلاب ۱۹۷۹ وجود داشــت، هر دو مشــابه شورش های ســنتی ایرانی بودند که در بالا 
توصیف شد. در انقلاب مشروطیت، جنگ علیه یک دولت منسوخ و سنتی بود و بنابراین 
برنامه های سکولار و مدرن برتری یافتند و عمدتاًً از برندگان بودند. در سال ۱۹۷۹، مبارزه 
علیــه یک رژیــم مطلق و خودکامه نوگــرا و غرب گرا بود و بنابرایــن اسلام گرایان و ضد 

امپریالیســت ها برتری گرفتند و در نهایت پیروزی به اسلام گرایان رسید.
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این پیــروزی محصول یک توافق کوتاه مدت در جامعه بود که شــاه باید برود - یک 
دســتور کار ســلبی بدون هرگونه دیدگاه مشــترکی دربــاره اینکه چه چیــزی باید پس از 
سقوط شــاه بیاید. صرف نظر از مســلمانان دموکرات و دموکرات های سکولار که پیروان 
اندکی داشــتند، اسلام گرایان، مارکسیســت های اسلامــی و مارکسیست-لنینیســت های 
مختلف دارای برنامه هایی بودند که فی ذاته منجر به حذف دیگران از سیاســت می شــد. 
از بین این ســه گروه گســترده، اسلام گرایان پیروز شــدند؛ زیرا اکثریت بزرگی از مردم، 
به رهبری آیت‌الله خمینی، پشــت سر آن ها بودند و از ابزار بســیار قدرتمند دین که بیشتر 
مردم آن را درک و اطاعت می کردند، اســتفاده کردند )Katouzian, 2003c, p. 29(؛ مانند 
همــه انقلاب های دیگــر، انقلاب ایران پــس از فوریه ۱۹۷۹ متوقف نشــد. هدف واحد 
وحدت بخش براندازی شــاه و دولت محقق شــده بود و اکنون زمان آن بود که هر حزب 
- به جز »لیبرال ها« - تلاش کند هر مقدار که ممکن اســت از غنائم انقلاب را به چنگ 
آورد. هیچ کدام از آن ها به ســازش، یا مصالحه که در سیاســت ایران معادل خیانت بود، 

علاقه‌ای نداشتند.

انقلاب اسلامی )۱۹۸۱-۱۹۷۹(
فراینــد تکمیل انقلاب خالص اسلامی دو مرحله داشــت. مرحلــه اول، گروگان گیری 
دیپلمات های آمریکایی در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ بود. مرحله دوم، اســتیضاح و عزل ابوالحسن 
بنی صــدر، اولیــن رئیس جمهور جمهوری اسلامــی در ژوئن ۱۹۸۱ بود؛ امــا مهم ترین 
موضوع در ذهن آیت‌الله خمینی و دســتیارانش اعلام رسمی یک جمهوری اسلامی بود 

.)Amir Arjomand, 1988, p.155(
در یک همه پرســی که در ۳۰ و ۳۱ مارس ۱۹۷۹ برگزار شــد، اکثریــت قاطع ایرانیان 
- مــرد و زن، ســکولار و مذهبی، ثروتمند و فقیر - بــه ایجاد یک جمهوری اسلامی رأی 
دادند؛ رقم رســمی ۹۸.۲ درصد به‌احتمال زیاد به واقعیت نزدیک بود. بااین حال، بسیاری 
از کســانی که بــه جمهوری اسلامی رأی دادنــد، آن را به عنوان گزینه‌ای برای ســلطنت 
می‌دیدند که تنها انتخاب دیگر آن ها در این همه پرســی بــود؛ بنابراین برای آن ها این یک 
کنش سیاســی، نه یک اقدام مذهبی، بــود که عواقب آن را در نظــر نگرفته بودند. چند 
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صدای معترض وجود داشــت؛ زیرا ماهیت جمهوری هنوز مشخص نشده بود و تنها یک 
گزینه به رأی‌دهندگان ارائه شده بود سلطنت که آن ها به طور فعال رد کرده بودند. بازرگان 
کید کرد که به جمهوری اسلامــی دموکراتیک رأی می‌دهد،  زمانی کــه در رأی گیری تأ

.)Bakhash, 1985, pp. 72–74( به شدت مورد انتقاد اسلام گرایان قرار گرفت
یک چیزی که همه انقلابی ها و حامیان آن ها به جز لیبرال ها در ابتدا بر آن متحد بودند، 
تلاش سیســتماتیک برای مجازات کسانی بود که به رژیم ســابق مرتبط بودند و همچنین 
واســازی ســاختار نظامی و غیرنظامی دولــت در بالاترین حد ممکن. شــخص و دارایی 
یک فرد بســیار ثروتمند که هیچ ارتباطی با دولت نداشــت محترم و محافظت شد؛ اما هر 
کارمند دولتی میان رده یا ارشــد، هرچند با وجدان‌ و با درآمد نســبتاًً متعارف، در معرض 
خطــر اخراج و مصادره اموال بود، همان طور که بیشــتر آن ها در نهایت به این سرنوشــت 
دچار شدند. به طورکلی و بدون در نظر گرفتن موارد چند ژنرال رده بالا و مقام های عالی، 
گناه یا بی گناهی و ثروت و درآمد ارتباطی با تعیین سرنوشت چنین افرادی نداشت؛ عامل 
تعیین کننــده، ارتباط آن هــا با دولت و از این طریق با غرب بود. تنها »جرم« هایی که برای 
اعدام ژنرال نادر جهانبانی ذکر شد این بود که او چشمان آبی داشت )زیرا مادرش روسی 
بود( و چهار اســب داشــت که آن‌ها را در طویله‌ای بر روی فرش های دستباف نگه‌داری 
می کرد. قاضی انقلابی صادق خلخالی در یک مصاحبه افزود که جهانبانی با شــاه نسبت 

داشــت و بنابراین او »به خاطر حفظ زندگی انگلی خود« از رژیم شاه انتقاد نمی کرد.
ابتــدا چهــار ژنرال، از جمله رئیس ســاواک، نصیری، بدون رعایت تشــریفات قضایی 
اعدام شــدند. پس از آن، محاکمه و اعدام بسیاری از مقامات نظامی و غیرنظامی، از جمله 
نخســت وزیر، هویدا، رئیس ســنا و رئیس مجلــس، انجام گرفت. اتهامات معمولًاً شــامل 
»محاربه با خدا« و »محاربه با امام زمان« بود. ســطح رویه های قضایی به کاررفته را می توان 
از جمله ای که قاضی خلخالی علناًً اعلام کرد، ارزیابی کرد. او گفت: »هیچ وکیل مدافعی 

.)Bakhash, 1985( »در دادگاه پذیرفته نخواهد شد، مگر اینکه متهم لال باشد
ایــن رویه قضایی انقلابی و ضدآمریکایی چیزی بود که رادیکال های همه گرایش ها و 
حامیانشــان نیز بر آن توافق داشتند، بی خبر از اینکه نوبت خودشان به‌زودی خواهد رسید. 
حملات زیــادی به مطبوعات به ‌دلیــل عدم وفاداری کافی بــه اسلام یا انقلاب صورت 
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گرفت و تقریباًً هر روز در خیابان ها درگیری هایی بین ســتیزه جویان چپ گرای سکولار و 
گروه های اسلام گرا که حزب‌الله خوانده می شدند اتفاق می‌افتاد.

این درگیری هــای خیابانی بعداًً بین حزب‌الله و حامیــان انجمن حجتیه، یک نهضت 
ضد بهایی که عموماًً به عنوان نهضتی که به تشویق ساواک ایجاد شده بود شناخته می شد، 
نیز رایج شــد. ایــن انجمن برای ظهــور قریب‌الوقوع امام غایب دعا می کــرد و ازاین‌رو، 
به طــور ضمنی حکومت روحانی را غصــب حکومت او می‌دانســت. بهاییان تحت آزار 
و اذیت و تعقیب رســمی و غیررســمی قرار گرفتند، دارایی های آن ها تخریب یا مصادره 
شــد و تعــدادی از آن ها به دار آویخته یــا با جوخه اعدام مواجه شــدند. آن ها از مدارس 
و دانشــگاه ها محروم شــدند و بعداًً مؤسسات غیررسمی خودشــان برای آموزش عالی نیز 

ممنوع شد.
حداکثر اتهام دولت علیه آن ها این بود که کل جامعه بهایی یک شبکه جاسوسی روسی-

بریتانیایی-آمریکایی-اســرائیلی اســت؛ و حداقل اتهام آن ها این بود که یک حزب سیاسی 
غیرقانونی است. تنها در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی )۱۹۹۷-۲۰۰۵( بود که آن ها 
آرامش نســبی را تجربه کردند، امــا ایده های حجتیه به‌ویژه در دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد )۲۰۰۵-۲۰۱۳( خصوصاًً قدرتمند و تأثیرگذار شــدند. در سال ۱۳۵۷، 
توده هــا همچنان به خمینی وفادار بودند. بااین حال، ســقوط رژیم ســابق منجر به پدیدار 
شدن نارضایتی های قدیمی در استان ها شد؛ این نارضایتی ها ابتدا در گنبد و منطقه ترکمن 
در شــرق دریای خزر، سپس در مناطق کردی و بعدها در آذربایجان و میان سران قشقایی 
بروز کرد و همه آن ها در نهایت سرکوب شدند. رهبران حزب دموکرات کردستان به تبعید 
در اروپــا رفتند؛ رهبر آن ها، عبدالرحمن قاســملو، در اواخر دهه 1980 در وین ترور شــد 
کــه عمدتاًً تقصیــر آن بر گردن اسلام گرایان افتاد. در ســال ۱۹۹۲، چهار رهبر کردی در 
رســتوران میکونوس در برلین ترور شدند و دادگاه آلمان بعداًً عاملان جمهوری اسلامی را 

.)Katouzian, 2010b,p.330;Abrahamian, 2008,pp. 186–188( مسئول دانست
فدائیان مارکسیست-لنینیســت )شــاخه اقلیت( و مجاهدین خلق در اپوزیسیون بودند. 
رهبــران حزب توده بی قیدوشــرط از ]امــام[ خمینی و اسلام گرایان حمایــت کردند، اما 
به طورکلی به دلیل سوابقشــان در زمان مصدق و بعد از کودتای مرداد 1332 و وابســتگی 
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به اتحاد جماهیر شــوروی محبوب نبودند. از سوی دیگر، آنان بسیار سازمان یافته بودند و 
از یک ماشــین تبلیغاتی مؤثر برخوردار بودند. همچنین از ارتباطات خود با شــوروی بهره 
می گرفتنــد. آنان شــبکه‌ای نظامــی و مخفی را در ارتش ایران ســازمان‌دهی کردند و در 
کنار آن، یک شــبکه حزبی زیرزمینی مستقل نیز ایجاد کردند که افشای آن به دست یک 
فراری شــوروی، نقش مهمی در سقوط آنان و همچنین تضعیف »فدائیان اکثریت« که با 

حزب توده همکاری می کردند، ایفا کرد.
در همین حال، دو حزب دینی شــکل گرفتند: حزب جمهوری اسلامی که از ســوی 
آیت‌الله خمینی حمایت می شــد و حزب جمهوری اسلامی خلق مســلمان که به آیت‌الله 
شــریعتمداری میانه‌رو، یــک مرجع عالی قدر در قــم، نزدیک بود و بیشــتر پیروان او در 

.)Milani, 1988; Bakhash, 1985( زادگاهش، آذربایجان، بودند
در زمان ســقوط رژیم سابق، اسلام گرایان، مارکسیست-لنینیست ها و مجاهدین شروع 
به مسلح کردن خود کردند. آن ها خود را در برابر یکدیگر و همچنین در برابر ارتش ایران 
که هرچند روحیه‌اش ضعیف شــده بود، اما هنوز به طورکلی دســت نخورده بود، به شدت 
ناامن احســاس کردند. در یک دوره کوتاه، یک ســازمان شــبه نظامی رسمی برای دفاع 
از رژیم جدید در برابر همه ایجاد شــد: ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی که به طورکلی 
به عنوان پاسداران شناخته می شود. این نیرو با ۵۰۰۰ جوان آغاز شد و به سرعت در اندازه و 
پیچیدگی رشد کرد تا به قدرتمندترین و تأثیرگذارترین نیروی نظامی در خدمت جمهوری 
اسلامی تبدیل شــد. سپاه نقش قابل توجهی در تولید کالا و خدمات نیز به عهده گرفت.

در ابتــدا، رقبای اسلامی اصلی، حــزب جمهوری اسلامی و حــزب جمهوری خلق 
مســلمان بودند. حــزب جمهوری اسلامــی، حزب اسلام گرای برجســته‌ای بــود که به 
دســت روحانیون نزدیک به آیت‌الله خمینی مانند ســید محمد بهشتی و علی‌اکبر هاشمی 
رفســنجانی، محمدجواد باهنر و سید علی خامنه‌ای رهبری می شد. در چند سالی که این 
حزب فعال بود، نقش محوری در سیاســت های جمهوری اسلامی ایفا کرد، اما در ســال 
۱۹۸۷، زمانی که عملًاً با دولتی یکی شــده بود، خود را منحل کرد. یک گروه تأثیرگذار 
دیگــر اسلام گرا، هیأت های مؤتلفه اسلامی حامی رژیم بود که یک ســازمان محافظه کار 
و پایــگاه اصلــی‌اش در لایه های بالای جامعه بــازار بود. همچنین یک گــروه رادیکال، 
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کوچک ولی بســیار فعــال به نام »مجاهدیــن انقلاب اسلامی« وجود داشــت )که نباید 
با مجاهدین قدیمی اشــتباه گرفته شــود( که در اواخر دهــه 1990 تغییر نگرش داده و از 

اصلاحات لیبرالی حمایت کرد.
حزب جمهوری خلق مســلمان از نظر افق سیاســی خود چندان از نهضت آزادی فاصله 
نداشــت که یک سازمان اسلامی با گرایش های دموکراتیک بود. این حزب بیشترین پیروان 
خود را در میان گروه های قومی که شــریعتمداری به آن متعلق بود، داشــت و سرنوشت آن 
به طور زیادی با موقعیت او گره خورده بود. شــریعتمداری در ســال ۱۹۸۲ زمانی ســقوط 
کرد که صادق قطب زاده به برنامه ریزی برای یک کودتای نظامی که شــامل کشتن خمینی 

می شد اعتراف کرد. درست یا نادرست، شریعتمداری در این توطئه متهم شد.
قطب‌زاده، ابوالحســن بنی صدر و ابراهیم یزدی، اعضای سابق نهضت آزادی بازرگان 
بودند که در اواخر دهه 1970، خمینی گرا شــدند و در زمان اقامت آیت‌الله در پاریس به 
او خدمــت کردند. یزدی بعداًً با آیت‌الله خمینی قطــع رابطه کرد و پس از مرگ بازرگان 
در ســال ۱۹۹۵ به رهبری نهضت آزادی رسید و بخشی از یک حکم هشت سال حبس را 
تحمل کرد و به شرط استعفا از رهبری‌اش در نهضت آزادی آزاد شد. بنی صدر، همان طور 
که در بالا و پایین تر ذکر خواهد شد، به اولین عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی 
انتخاب شــد و در جــولای ۱۹۸۱ به تبعید رفت. قطب‌زاده نیز پــس از اعترافش به تلاش 

برای ســازمان‌دهی یک کودتا در سپتامبر ۱۹۸۲ با جوخه اعدام مواجه شد.
دوگانگــی یک جمهوری مبتنی بر اصول مذهبی، خود را به‌وضوح در قانون اساســی 
جمهوری اسلامی که در میانه نوامبر ۱۹۷۹ به تصویب رســید و به رأی عمومی گذاشــته 
شــد، نشان می‌دهد. این قانون اساسی شــامل ویژگی ها و اصولی بود که شباهت بسیاری 
به قانون اساســی پیشــین کــه خود محصول انقلاب مشــروطیت بود، داشــت و همچنین 
احکام و مفادی کاملًاً اسلام گرایانه را دربرمی گرفت؛ ازجمله تفکیک قوه مجریه )شامل 
رئیس جمهور و نخســت‌وزیر(، مقننه و قضائیه، درحالی که کل این ساختار تحت هدایت 

یک رهبر بلامنازع و غیرمنتخب قرار داشت.
از همــان ابتــدا، دولت بازرگان تلاش کــرد اقتصاد و اداره کشــور را به حالت عادی 
بازگرداند؛ سیاســتی که او آن را سیاســت »گام به گام« توصیف می کرد. به‌زودی روشــن 
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شــد که این دولت، باوجود مســئولیت های فــراوان و قدرت و اختیار انــدک، از اعتماد 
آیت‌اللــه خمینی برخوردار نیســت. بــرای اسلام گرایان تندرو، بــازرگان نماینده »اسلام 
آمریکایی« بود؛ برای بیشــتر چپ‌گرایــان، او »لیبرال« بود )که برای آنان و همچنین برای 
اسلام گرایان، اصطلاحی به شــدت توهین آمیز است(، »دوست آمریکا« و »نماینده طبقه 
مرفه بورژوا« بود. در تاریــخ به ندرت فردی که تقریباًً هیچ قدرتی ندارد، مأموریتی به این 

اندازه ناامیدکننده و ناسپاســانه، مانند آنچه بازرگان بر عهده گرفت، داشته است.

گروگان‌گیری
در ۴ نوامبــر ۱۹۷۹، گروهی از دانشــجویان که خود را »دانشــجویان مســلمان پیرو خط 
امام« نامیدند، به ســفارت آمریکا حمله کرده و آن را اشــغال کردند و دیپلمات های آن را 
گروگان گرفتند. بازرگان به تازگی با مشــاور امنیت ملی آمریکا، زبیگنیو برژینســکی، در 
الجزایــر ملاقات کرده بود که ظن و گمان معمول ایرانیان را در میان تعداد زیادی از افراد 
با گرایش ها و باورهای مختلف به وجود آورد که انقلاب از ابتدا به آمریکا فروخته شــده، 
شــاید به دست آیت‌الله خمینی در پاریس. در ۲۲ اکتبر، شاه اجازه ورود به ایالات متحده 
پیدا کرد تا تحت درمان ســرطان خود باشــد و آیت‌الله خمینی آمریکا را به عنوان شــیطان 

بزرگ محکوم کرده بود.
دانشــجویان خط امام در نهایت ۵۲ دیپلمات را به گروگان گرفتند. آنان، در کنار سایر 
خواســته های خود، خواســتار بازگرداندن شــاه به ایران »برای محاکمه و اعدام« شدند. 
آیت‌اللــه خمینی ظرف چند روز اقدام آنان را تأیید کرد و دولت بازرگان نیز اســتعفا داد. 
تلاش هــای متعددی، از جمله تلاش های یزدی و قطب‌زاده، برای آزادســازی گروگان ها 
بی نتیجــه ماند و عملیــات نظامی محرمانه آمریکا برای آزادی آنان نیز با شکســت مواجه 
شد؛ در جریان این عملیات، هشت سرباز آمریکایی در طوفانی در شمال  شرقی ایران جان 

.)Bakhash, 1985( باختند
تأیید آیت‌الله خمینی منجر به تجدید شــور عمومی شد که قابل مقایسه با روزهای اولیه 
پیروزی انقلاب بود. همه، از مدرن و ســنتی، مارکسیست-لنینیست و اسلام گرا، ثروتمند 
و فقیر )به جز چند »لیبرال«( به شــعارهای ضدآمریکایی پیوســتند. بســیاری که شروع به 
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ناامیدی از کاهش اشتیاق عمومی و گسترش تعارض سیاسی کرده بودند، کانال جدیدی 
برای تخلیه دوباره شــور انقلابی خود پیدا کردند. دوباره کشــور بر سر چیزی که دوست 

نداشت، در این مورد آمریکا، متحد شد.
کنده از خشــم و هیجان از یک ســو و ترس از آزار و اذیت از ســوی  در این فضای آ
دیگر، پیش نویس قانون اساسی )تهیه‌ شده به دست مجلس مؤسسان به نام مجلس خبرگان 
قانون اساســی( به رأی گیری گذاشته شــد و ارائه نظرات مخالفان و منتقدان مانند بازرگان 
را غیرممکن کرد. ازآنجاکه مبارزه علیه امپریالیســم آمریکایی به شدت ادامه داشت، حتی 
مارکسیست-لنینیســت ها نیز به حکومت یا ولایت فقیه شــیعه، یعنــی ولایت فقیه، اعتراض 
نکردنــد. حزب توده، فدائیان، مجاهدین و دیگران به طور کامل از گروگان گیری حمایت 
کردند، درحالی که نویســندگان و روشــنفکران مشــغول جمع آوری امضا به نفع آن بودند 

.)Milani, 1988, p.209(
گروگان ها در نهایت در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ پس از ۴۴۴ روز اســارت آزاد شــدند، روزی 
که رونالد ریگان به طور رســمی رئیس جمهور شد. آزادی گروگان ها پس از توافق الجزایر 
ایران-آمریــکا در تاریــخ ۱۹ ژانویه اتفاق افتاد. این مدت طولانی بــه دلیل مفید بودن آن 
برای اســتفاده و مصرف داخلی و همچنین به دلیل تفاوت های موجود در میان جناح های 
رقیــب در مورد شــرایط آزادی گروگان ها بود. ایــن امر پایان دهنــده مرحله اول انقلاب 
اسلامی بود و مرحله دوم با ســقوط رئیس جمهور بنی صدر در ژوئن ۱۹۸۱ کامل شــد. در 
همین حال، شــاه به دعوت رئیس‌جمهور مصر انور ســادات برای درمان در بیمارستان به 

.)Ansari, 2006( قاهره دعوت شــده و در جولای ۱۹۸۰ در آنجا درگذشت

سقوط بنی صدر
تأیید و تصویب قانون اساسی اسلامی با موفقیت در یک همه پرسی، به برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری و پارلمانــی انجامید. حزب جمهــوری اسلامی اکثریــت پارلمانی را 
به دســت آورد، اما ابوالحســن بنی صدر، ۴۴ ســاله، بــا حمایت ضمنــی آیت‌الله خمینی 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد. از نظر سیاســی، بنی صدر به بازرگان نزدیک تر بود تا 
اسلام گرایان، هرچند او نشــان داده بود که به آیت‌الله خمینی متعهد اســت تا در جریان 
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اصلی سیاســت های انقلابی باقی بماند. ازایــن‌رو، از همان ابتدا، اکثریت پارلمانی حزب 
جمهوری اسلامی شــروع به محــدود کردن انتخاب ها و تصمیمــات او کرد. درحالی که 
خمینــی به طور طبیعــی به حزب جمهوری اسلامی گرایش داشــت، نشــانه های نزدیکی 
بنی صدر به مجاهدین او را مشــکوک و خشمگین کرد و در نهایت تصمیم به ترک کردن 
او گرفت، زیرا مجاهدین، هرچند هنوز به طور مســتقیم با او درگیر نشــده بودند، مخالف 
حزب جمهــوری اسلامی بودند و از تحویــل سلاح های خود امتنــاع می کردند. ممکن 
اســت عجیب به نظر برسد که اسلام گرایان و مجاهدین در تضاد با یکدیگر بودند، اما این 
به دلیل پیشــینه های سیاســی و ایدئولوژیکی متفاوت و همچنین الزامات جنگ قدرت و 

.)Buchta, 2000( تمایل هر حزب برای برتری بود
در ژوئن ۱۹۸۱، نهایتاًً اوضاع بغرنج شــد و در یک جو بســیار پرتنش، مجلس با اشاره 
آیت‌اللــه خمینی، بنی صدر را در غیاب او اســتیضاح و برکنار کــرد. در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۱، 
مجاهدین یک شــورش عمومی را آغاز کردند که منجر به درگیری مسلحانه و تلفات زیاد 
شد. همه گروه های چپ، به جز حزب توده و فدائیان »اکثریت«، به آن ها پیوستند. هشت 
روز بعد، یک بمب قدرتمند در ستاد حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و بیش از هفتاد 
نفر از شــخصیت های برجســته آن، از جمله بهشتی را کشــت. دو ماه بعد، بمب دیگری 
در دفتر ریاســت جمهوری منفجر شــد که باعث مرگ جایگزین بنی‌صدر، رئیس جمهور 
رجایی و نخســت‌وزیر باهنر شد. به ظن قوی هر دو انفجار کار مجاهدین بود، هرچند که 
خودشــان این موضوع را تأیید نکردند. اسلام گرایان در واکنش دســت به ســرکوب زدند 
که با ترور سیاســتمداران و شخصیت های مذهبی اسلام گرا از سوی مجاهدین مقابله شد. 
بــرای مدتی، وضعیت به جنگ داخلی شــبیه شــد، درحالی که جنگ بــا عراق هنوز در 
جبهــه ادامه داشــت. در همین حال، در جولای ۱۹۸۱، بنی صدر و مســعود رجوی )رهبر 
مجاهدین( موفق به فرار به پاریس شــدند، جایی که یک ائتلاف تشــکیل دادند که بعدها 

.)Milani, 1988, p.214( با ورود مجاهدین به توافقی با عراق فروپاشــید
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جمهوری اسلامی
به محض سقوط بنی صدر، انقلاب اسلامی، یعنی فرایند اسلامی سازی زندگی اجتماعی و 
سیاســی، به سرعت به کمال خود رسید. از آن زمان به بعد، همه زنان )و نه فقط کارمندان 
دولتــی( بایــد مطابق با کد لباس اسلامی رفتار می کردند. یک پاک ســازی گســترده در 
ادارات دولتی آغاز شــد که منجر به برکناری بسیاری از کارمندان غیر اسلام گرا و اخراج 
.)Schirazi, 1997( مقامات ارشــد دولتی شد و در برخی موارد اموال آن ها نیز مصادره شد

ایــن اقدامات عمدتاًً به‌وســیله پســران نوجوان اسلام گرا که در ادارات دولتی نشســته 
بودند، انجام می شــد؛ آن ها به طور معمول نام کارمند دولت را در فرم اخراج چاپ شــده 
وارد کرده، ســمت او را به عنوان »عامل رژیم منفــور پهلوی« توصیف کرده و جرم او را 
به عنوان »غارت اموال عمومی« یادداشــت می کردند. هیچ گونه اتهامی، هیچ محاکمه‌ای 
و هیچ دفاعی وجود نداشــت. پس از آن، یک پاک ســازی کامل در دانشگاه ها به‌وسیله 
شــورای عالــی انقلاب فرهنگی انجام شــد؛ چراکه بیشــتر دانشــجویان و اســتادان، چه 
چپ گرا، چه لیبرال و چه غیرسیاســی، با الزامات سیاسی و آموزشی ایدئولوژی اسلام گرا 

.)Marin, 2003( سازگار نبودند
این گونــه بود که انقلاب اسلامی که از زمــان گروگان گیری در نوامبر ۱۹۷۹ در حال 

انجام بود، به پایان رسید.
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